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  نحوة پذيرش مقاله
هـاي   حـوزه  هاي تحقيقي كه حاصل پـژوهش اصـيل و رويكـرد تحليلـي در              مقاله،  پژوهي  زبان  پژوهشي -فصلنامة علمي  

ة داوري،  از مرحل ـ  ها پس  بديهي است مقاله  . پذيرد هاي مرتبط با آن باشند، مي       محور زبان و موضوع     مختلف مطالعاتي با  
هـاي يادشـده منتـشر     حـوزه  هايي كه در ها و كتاب چنين از نقد و بررسي مستند و مستدل مقاله هم. به چاپ خواهد رسيد  
  . شود شده است، استقبال مي

  

  هاي مورد پذيرش هاي مقاله ويژگي
  .ها بايد به زبان فارسي نوشته شده باشند  مقاله-
باشند، در نـشرية ديگـري منتـشر نـشده باشـند و تـا وقتـي كـه                   ) يا نويسندگان (تحقيقات نويسنده   ها بايد حاصل      مقاله -

  .داوري آنها در اين مجله به پايان نرسيده است، به مجلة ديگري ارسال نشوند
يـا تحـصيل و     ، مرتبة علمي، دانشگاه محل تدريس و      ) يا نويسندگان (اي جداگانه، عنوان مقاله، نام نويسنده          در صفحه  -

درج شود و نويسندة مسئول مكاتبات نيز مشخص ) يا نويسندگان(و نيز نشاني الكترونيك سازماني نويسنده نشاني پستي 
 .گردد

 كلمه، شـامل  250حداكثر (؛ چكيدة فارسي  )اكثر پانزده كلمه   حد(عنوان  : ها باشد  ترتيب شامل اين بخش      مقاله بايد به   -
شـامل موضـوع    (؛ مقدمـه    )حداكثر هشت واژه  (هاي كليدي    اژه؛ و )هاي پژوهش   بيان مسئله، هدف، روش تحقيق و يافته      

؛ )اي كاملاً مرتبط با تحقيق، مبـاني نظـري و تـصويري كلـي از سـاختار مقالـه                    مقاله و بيان صريح مسئلة پژوهش، پيشينه      
  .گيري؛ فهرست منابع پيكرة اصلي مقاله؛ بحث و نتيجه

ــم  - ــا قلـ ــه بـ ــتن مقالـ ــمارة Bzar مـ ــود و در13 و شـ ــته شـ ــة   نوشـ ــيم و ازwordقالـــب برنامـ ــامانة    تنظـ طريـــق سـ
  . ارسال شود   http://journals.alzahra.ac.irمجله

 . صفحه باشد22احتساب تمام اجزاي آن نبايد بيشتر از   حجم مقاله با-

،  كه به مقدمه اختصاص دارد     1بديهي است مقاله با بخش      . هاي مختلف مقاله بايد داراي شمارة جداگانه باشند          بخش -
  . 1. 1. 1، .  1. 1،  .  1صورت  هاي هر مقاله نبايد از سه لايه بيشتر باشد؛ مثلاً به بخش زير. شود شروع  مي

   .و رساله خودداري شود نامه بندي مقاله به سبك پايان بندي و عنوان  از بخش-

سطر اول ذيل .  نوشته شود)لدب(، جدا و سياه بخش قبلها بايد با يك سطر سفيد از    عنوان هر بخش اصلي و زيربخش      -
  .هاي ديگر، نبايد با تورفتگي آغاز شود  پاراگرافاولهر زير بخش، بر خلاف سطر 

  . استفاده شود Doulus Sil نسخة  IPAيا گويشي ناآشنا از قلم  هاي مربوط به زبان و نويسي داده  در آوا-
گـذاري شـوند و    ج از پاراگراف به صورت مسلسل شـماره شوند، در خار صورت بند يا جمله ارائه مي هايي كه به   مثال -

  :ها با ذكر شمارة آنها صورت گيرد؛ مانند ارجاع به نمونه
  .علي صبح امروز دير به سر كار آمد) الف. 1

  .علي صبح ديروز دير به سر كار آمد)     ب
  .علي صبح فردا دير به سر كار خواهد آمد)     پ

  

 :ها پانوشت
. نوشـت درج شـود   صـورت پـا   ، بـه 10 بـا شـمارة قلـم    Times New Romanهاي تخصصي با قلم  ه معادل لاتين واژ-
 جـز اسـامي خـاص و نـام اصـول           بـه  .نوشـت بياينـد    از متن درج شوند، در پا      اي كه بايد خارج     چنين مطالب توضيحي   هم

  .دنهاي لاتين با حرف كوچك آغاز شو ، ساير پانوشتشده مطرح
 .صورت مسلسل نباشد صفحه از شمارة يك آغاز شود و بهها در هر   شمارة پانوشت-

يـا قـصد     انـد و   هـايي خـاص اسـتفاده كـرده        در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهاد        ) يا نويسندگان ( چنانچه نويسنده    -
. را ذكـر كننـد  نوشت، اين مطلـب   اند، بايد در اولين پا تشكر از كساني را دارند كه در نگارش مقاله از آنان ياري گرفته 

يـا  (لازم اسـت آدرس پـست الكترونيـك نويـسنده     . نوشت از علامـت سـتاره اسـتفاده شـود        براي مشخص كردن اين پا    
  .براي مراجعة خوانندگان نوشته شود) نويسندگان



 

 

 :ها ها و جدول شكل
 استفاده شود تا هنگام word در محيط Equation و Draw ،Tableهايي مانند  ها و امثال آن، از ابزار    در تهية نمودار   -

  .تنظيم آنها در نسخة نهايي، مشكلي پيش نيايد
. ها زير آنها بيايد     درج شود و عنوان شكل    » شكل«نام   ها ذيل عنواني واحد به      ها و نقشه    ها، شكل    تمام نمودارها، منحني   -

: صـورت پيـاپي باشـد؛ مثـال         تفكيـك و بـه      ها به   ها و شكل    هاي جدول     شماره. عنوان جدول هم بايد بالاي آن درج شود       
 و Bzarهـا بـا قلـم     ها و مطالب داخل آنها و نيز ضميمه         ها و شكل    عنوان جدول : . 2شكل  :  1شكل  : 2جدول  : 1جدول  
  . نوشته شود11شمارة 

  
  :ارجاعات

 ارجاعات داخـل مقالـه در مـورد منـابع لاتـين و غيـرلاتين بـه انگليـسي و بـا تـاريخ مـيلادي مـشخص شـوند؛ ماننـد                           - 
)Chatzisavvas, 1999, p. 28; Anvari, 2002, p. 24 .( نفر باشـند، تنهـا   دوتعداد مؤلفان بيش از  در صورتي كه 

  ). Quirk  et al., 1985: ( مانند؛شود  استفاده »و همكاران« اول ذكر شده و از عبارت ةنام خانوادگي نويسند
متـر فاصـلة بيـشتر از      سانتي5/1صورت جدا از متن اصلي و با  بايد به) چهل واژه(از سه سطر  هاي مستقيم بيش    قول   نقل -

قول هم بـا ذكـر نـام نويـسنده،      ارجاع نقل. تر از قلم متن و بدون گيومه تنظيم شود    ره ريز   حاشيه سمت راست، يك شما    
   .قول از آن ذكر شده است،  در پايان مطلب نوشته شود اي كه نقل سال انتشار اثر، و شمارة صفحه

  
  : منابعفهرست

  :فهرست منابع شامل دو فهرست باشد
طور كامل ذكر شود و از نوشـتن حـرف اول نـام               در اين منابع، نام نويسنده به      (يك فهرست منابع فارسي و عربي     .  الف

  )نويسنده خودداري شود
ه فهرست در قالـب     اين س . يك فهرست منابع فارسي و عربي به زبان  انگليسي با تاريخ ميلادي به همراه منابع لاتين                . ب

شـده در    براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             (يك فهرست با ترتيب الفبايي تنظيم شوند        
ها، با مراجعه  به عبارت ديگر، در مورد مقاله. هاي اطلاعاتي موجود استفاده شود و از ترجمة شخصي پرهيز گردد پايگاه

شده در  ها، از صورت انگليسي درج     دة مقاله و نويسنده استخراج شود؛ در مورد كتاب        ش  به چكيدة انگليسي، عنوان ثبت    
نامـه اسـتفاده    شـده در پـشت پايـان    ها، از صورت انگليسي درج   نامه  پشت كتاب مورد نظر استفاده شود، و در مورد پايان         

  : ؛ مانند.)شود
Anvari, H. (2002). Sokhan Comprehensive Dictionary. Tehran: Sokhan [In Persian]  
Atkins, B.T.S. & Rundell, M. (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: 

Oxford University Press. 
 
  . باشد12 شماره Times Romanقلم نگارش منابع انگليسي . ج

  : روش ارائه اطلاعات در مورد هر منبع به شكل زير باشد
  

   :كتاب
Collier, A. (2008). The world of tourism and travel. New Zealand: Pearson Education New 

Zealand. 

   :مقاله
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

  

   :مقالات يا فصلي از كتاب مقاله در مجموعه
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13(6), 578-583. 



 

 

   :نامه پايان
Johnson, S. (2013). Style strategies (Master’s thesis)/(PhD Dissertation). UCOL, Whanganui 

School of Design, Whanganui, New Zealand.       
  

  : مطابق نمونة زير، نشاني وبگاه اينترنتي در سطر مستقل ذكر شود؛ مانند:هاي اينترنتي وبگاه
Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: 

Perceptions of children and their parents. Journal of Clinical Nursing,18(12), 1703-
1710. Retrieved from 

        <http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067> 
  

  : به شكل زير باشدDOI روش ثبت
Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during 

professional rugby league skills training. Journal of Science and Medicine in Sport, 
13 (6), 578-583. 

doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
        doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 
 

شـود، در بخـش منـابع، بـا           اي با سال انتشار مـشترك و يكـسان ارجـاع داده مـي                چنانچه در متن مقاله به آثار نويسنده       -
از هم متمـايز شـود و بـه همـان صـورت هـم در مـتن                  )) ب1377( كوب،  ؛ زرين )الف1377(كوب،    زرين(حروف الفبا   

  ).Zarrinkoub, 1999a, 1999b(ارجاع داده شود 
دهـد، سـطر دوم بـه بعـد بـا يـك سـانتيمتر              چنانچه اثري در فهرست منابع بيش از يك سطر را به خود اختصاص مـي               -

  . ادامه يابدتورفتگي
  . داده شودپژوهي  لطفاً حداقل يك ارجاع به مقالات قبلي منتشرشده در مجلة زبان-
  .نگستان زبان و ادب جمهوري اسلامي ايران باشد فرهدستور خط شيوة نگارش مطابق با آخرين ويراست -
  . مجله در ويراش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن، آزاد است-
  .چاپ مقاله منوط به تأييد هيئت داوران است -
  . نامه نوشته نشده باشند، معذور است هايي كه مطابق با شيوه  مجله از پذيرفتن مقاله-
  :جهت تنظيم چكيده گسترده انگليسي از الگوي زير استفاده شود. كيدة گسترده انگليسي باشد هر مقاله بايد داراي چ-
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(including units if applicable).  
 Tables should be designed to have a uniform style throughout the paper, following the 
style shown in Table 1. Table captions should be in 10pt “Time News Roman” bold, centered, 
and the texts in Table should be set in 9pt “Time News Roman” font. 
  
 



 

 

Table 1. Caption heading for a table should be placed at the top of the table and within table width. 

(Use “time news roman” font, size 10pt, No spacing after table title) 
 

 A B C D 

A Aa Ab Ac Ad 
B Ba Bb Bc Bd 
C Ca Cb Cc Cd 
D Da Db Dc Dd 
E Ea Eb Ec Ed 

 
 Authors are advised to prepare their figures in either black and white or color. Please 
prepare the figures in high resolution (300 dpi) for half-tone illustrations or images. Pictures 
must be sharp enough otherwise they will be rejected. Figures must be originals, computer-
generated or drafted, and placed within the text area where they are discussed. Figure (1) 
shows one example. Figure captions should be in 10pt “Time News Roman” font, bold, 
centered. When applicable, the texts in graphs, illustrations or images should be set in 8pt 
“Time News Roman” font. 
 

 
Figure 1. The caption heading for a figure should be placed below the figure and within figure/illustration width. 

(Use “Time News Roman” font, size 10pt, no spacing between title and figure) 

 

III. Subtitle 
First degree titles (2.) should be written left aligned, all caps and bold. Second and third 
degree subtitles (2.1-2.1.1) should be written left aligned, bold and with title case. A blank 
line should be placed between the paragraphs and there should not be any paragraph 
indentation. 
 
IV. Footnotes  
Footnotes should be numbered and appear on the same page as the text. Text should be 
“Times Roman” font, 10pt, initial caps, left justified. Do not use footnotes for references to 
other publications. 
 
V. Citation 
Citations  to  references  within  the  text  should  be made for one author as (author,  year, p. 
12) or author (year); for two authors as (First author & Second author, year, p. 12) or First 
author & Second author (year); for more than three author as (First author et al., year, p. 12) 
or First author et al., (year) and finally for more than 21 author include the first 19 authors’ 
names, then insert three dots (but no &) and add the final author’s name. For referring to 
author's publications in the same year use (author, year a; author, year b).  
     For Direct quotation, use double quotation marks before and after the quote and mention to 
page numbers as “cultulings are transformative tools, which can be used to bring about 
cultural change and reflection” (Zamani, 2010, p. 21). 
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  پژوهشي: نوع مقاله

  9-37صفحات 
  

  : بررسي ترجيحات زباني دانشجويان
  1هيجاني و ساده هاي عالي، حسي مطالعة موردي سبك

  

  4زهرا جهاني، 3شيما ابراهيمي، 2قدم رضا پيش
  

  03/1400/ 29: تاريخ دريافت
   22/05/1400: يخ پذيرشتار

  چكيده
ــت      ــزان رعاي ــان، مي ــي از ســوي مخاطب ــب علم ــت در درك مطال ــل موفقي يكــي از عوام

رو،   از ايـن    . دهندة آن مطالـب اسـت       هاي زبان علمي و معيارهاي لازم از سوي ارائه          ملاك
كنندگان منابع علمي بايد در انتخاب سبك نگارشي و گفتاري خود نيازهاي              تهيه و تدوين  

تـوان بـه نقـش حـواس و           طبان را مورد توجه قرار دهنـد كـه از جملـة ايـن مـوارد مـي                 مخا
گيري از حواس و      در پژوهش حاضر با هدف نشان دادن اهميت بهره        . هيجانات اشاره كرد  

هاي درسي، ترجيحات زباني      هيجانات در سبك گفتاري مدرسان و سبك نوشتاري كتاب        
ه اســتفادة مــدرس از ســه ســبك عــالي، دانــشجويان مقــاطع تحــصيلي گونــاگون نــسبت بــ

هيجاني و ساده با توجه بـه متغيرهـاي ميـزان تحـصيلات، رشـتة تحـصيلي و جنـسيت          حسي
 نفـر از دانـشجويان خواسـته شـد بـه            336بـه همـين منظـور از        . مورد ارزيابي قـرار گرفـت     

 جمله و هر جملـه بـر        10نوشتاري كه متشكل از     -پرسشنامة سنجش ترجيح سبك گفتاري    
هاي گردآوري شده با استفاده  داده.  سه سبك گوناگون نوشته شده بود، پاسخ دهند      اساس

هـا نـشان داد كـه دانـشجويان تحـصيلات             يافته. دو مورد بررسي قرار گرفت      از آزمون خي  
دهنـد و دانـشجويان       تكميلي سبك عـالي را بيـشتر از دانـشجويان كارشناسـي تـرجيح مـي               
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. هـا انتخـاب كـرده بودنـد     اني را بيشتر از ساير رشتههيج هاي علوم انساني سبك حسي      رشته
از جنبة جنسيت نيز زنان بيـشتر  . ها سبك ساده بود اين در حالي است كه ترجيح ساير رشته    

روي هـم رفتـه،     . هيجاني و مردان بيشتر تمايل به سبك ساده داشـتند             تمايل به سبك حسي   
هيجـاني   ساده و پس از آن حـسي هاي تحصيلي بالاتر به سبك        ترجيحات دانشجويان مقطع  

  .است است و سبك عالي با كمترين ميزان فراواني از سوي دانشجويان انتخاب شده
  هيجاني، سبك ساده   ترجيح زباني، سبك عالي، سبك حسي: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه. 1
لمـي،  هاي گونـاگون ع  آموزشي و سخنراني در پيوند با موضوع-هاي علمي ها و مقاله  نگارش كتاب 

رو، شايـسته اسـت       از ايـن    . هاي مـؤثر در انتقـال دانـش و اطلاعـات بـه مخاطبـان اسـت                  از جمله راه  
هــاي گونــاگون علمــي در انتخــاب ســبك نگــارش و  پژوهــشگران، دانــشمندان و اســتادهاي حــوزه

هـا   هـاي آن  بيني لازم را به كار گيرند تـا مخاطـب      همچنين شيوة ارائة مطالب و سخنراني خود ژرف       
 يافتـه؛ و يـادگيري مـوفقي را از     ها ببرند؛ به فهم بهتري دسـت  هاي علمي آن   ترين بهره را از نكته    بيش

اي از موفقيت هر اثر در گروي شفافيت، سادگي و سلامت             گمان بخش عمده    زيرا بي . سر بگذرانند 
 ,Zeinabadi & Babanabadi(اسـت   نثـري اسـت كـه بـراي انتقـال مفـاهيم آن برگزيـده شـده        

هايي كه توانـايي كلامـي بيـشتري داشـته باشـند، بهتـر                 روشن است آموزگاران و سخنرانان     ).2017
در همـين راسـتا،   ). Anderson, 2004(توانند مفاهيم موردنظر خود را به مخاطب بازگو كننـد   مي
منظور از زبان علمي، زباني اسـت شـفاف         . ها بايد از زبان علمي در ارائة مطالب خود بهره گيرند            آن
هـاي آن در معنـاي راسـتين     تعبيرهاي مستقيم و داراي ساخت منطقي، نظـم و آراسـتگي كـه واژه     با  

 ,Samiee Gilani(كنـد   اند و مخاطب را مستقيم به سـوي مفهـوم راهنمـايي مـي     خود به كار رفته

  .ها باشد ها بايد متناسب با درك و دريافت مخاطب  گفتار و يا نوشتاري آن1در واقع سبك). 1999
 و 2هـا از سـبك عـالي    در حالي است كـه گروهـي از نگارنـدگان، پژوهـشگران و سـخنران          اين  
. گيرند كه در آن نوعي بالنـدگي و كمـال برتـر وجـود دارد     مايه در ارائة مطالب خود بهره مي      گران

گيرند، به مقـامي والا دسـت يافتـه و            حتي برخي بر اين باورند افرادي كه از اين نوع سبك بهره مي            
گيرد كه مشتمل انـد بـر    اين سبك از چند مؤلفه سرچشمه مي  . شود  افتخارشان جاودانه مي  شهرت و   

هاي متعالي، شور و هيجان شديد كـه زاييـدة الهـام اسـت، اسـتعداد سـاختن                    استعداد ادراك انديشه  
بـري از   هـا و كـاربرد سـنجيدة مجازهـا و در نهايـت بهـره           هاي بلاغي، گزينش درسـت واژه       صورت

هـا،   گمان اين دسته از نگارندگان و سـخنران   به،در واقع) Longinus, 2008( والا سبك شايسته و
                                                                                                                   
1 style 
2 sublime 
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هاي پيچيده و دشوار، بر ميزان ارزشمندي كلام آنان و به دنبـال آن                گفته  ها و پاره    گيري از واژه    بهره
 كه بايد توجه داشت كه هدف اوليـه و مهـم در ارائـة مطالـب                صورتي در. افزايد  اعتبار اجتماعي مي  

رو،  از ايـن  ). Ebrahimi et al., 2022(علمـي، انتقـال درسـت و آشـكار آن بـه مخاطبـان اسـت        
، 1هـا همچـون جنـسيت       شايسته است آموزگاران در انتخاب سبك ارائـة خـود بـه برخـي از تفـاوت                

زيرا هر يك از اين متغيرها ) Imani et al., 2023(ها توجه كنند   مخاطب3 و تخصص2تحصيلات
هـا    تن افراد در زمينة آموزش و يادگيري تأثيرگذار است و توجه نكردن به اين تفـاوت               در برتر دانس  

شود بسياري از فراگيران دچار افت تحصيلي شده يـا ديگـر              در فرايند آموزش و يادگيري سبب مي      
هـاي   ؛ بـراي نمونـه، يافتـه   )Hajizadeh, 2014(آمـوزي نداشـته باشـند     اي به فراگيري و علم علاقه

هـاي جنـسيتي در       اند كه در بسياري از جوامع تفاوت        شناختي نشان داده    هاي زبان    پژوهش بسياري از 
گيري از ابزار زبان وجود دارد و زنان و مردان در گـزينش مـواردي ماننـد واژگـان،                     چگونگي بهره 
بـر   همچنـين روشـن اسـت كـه افـزون      ). Moeinian, 2017(كننـد   ديگر عمل مـي  متفاوت از يك

يلات و يا نوع تخصص علمي افراد در ساختار زبان و حتي دايرة واژگاني آنان               جنسيت، سطح تحص  
رسد اگر آمـوزش بـا توجـه بـه ترجيحـات افـراد در دريافـت و                نظر مي   بنابراين، به   . تأثيرگذار است 

 ,Lovelace(هـا پيـشرفت تحـصيلي بهتـري خواهنـد داشـت        پردازش اطلاعات انجـام پـذيرد، آن  

ها    آن 5 و هيجانات  4هاي يادگيري   هاي فراگيران مانند سبك     جه به تفاوت   تو ،از سوي ديگر  ). 2005
هـا و     هاي امر آموزش است؛ زيرا هيجانات بر آمادگي، انگيزه براي مقابله با دشواري              از جمله بايسته  

هـا بـراي درك مطالـب تأثيرگـذار اسـت             هاي فراگيران و حتي راهبردهاي مورد اسـتفادة آن          تلاش
)Artino et al., 2012 .( ي در همين راستا، مي6هيجاني توان از سبك حس) گيري از حواس و  بهره

 گوناگون مخاطبان را در فرايند بازنمايي اطلاعات درگير         7بهره برد و حواس   ) هيجانات ناشي از آن   
هـاي خوشـايند فراگيـران        گيري از حواس گوناگون، سبب افزايش هيجان        رسد بهره    نظر مي   به. كرد
 ;Pishghadam et al., 2013b(ن امـر يـادگيري بهتـر مطالـب را بـه همـراه دارد       شـود و اي ـ  مـي 

Boustani & Al Abdwani, 2023 .(تـر موضـوع    شود افراد مـشتاقانه  ، اين امر سبب ميهمچنين
تري در حافظه داشته باشـند   گيرند، براي دورة طولاني چه را كه فرا مي   را مورد توجه قرار داده و آن      

)Baines, 2008; Pishghadam & Ebrahimi, 2020.(  
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ها و در پـي آن نيازهـاي مخاطبـان در انتخـاب سـبك نگـارش و گفتـار         اهميت توجه به تفاوت   
ها و سخنرانان، نگارندگان پژوهش حاضر را بر آن داشت تا ترجيحات زباني دانشجويان بـا        نويسنده

، مـورد  1هيجاني و ساده جنسيت، تحصيلات و تخصص گوناگون را نسبت به سه سبك عالي، حسي        
كوشند تا به اين پرسش پاسخ دهند كه آيـا تفـاوت    در اين راستا، نگارندگان مي  . ارزيابي قرار دهند  

هـاي تحـصيلي فراگيـران و تمايـل بـه هـر يـك از               معناداري ميان جنسيت، ميزان تحصيلات و رشته      
از بررسي پيشينة پژوهش،    هيجاني و ساده وجود دارد؟ به همين منظور، پس            هاي عالي، حسي    سبك
. گيـرد   هيجاني و ساده مورد بررسـي قـرار مـي           هاي مخاطبان نسبت به سه سبك عالي، حسي         ديدگاه

هـا از تـأثير سـبك نوشـتاري و گفتـاري              ها و سخنران    هدف از پژوهش حاضر، آگاه كردن نگارنده      
بـران   اري رساندن به بهره ها در فرايند بازنمايي اطلاعات بر ميزان خرسندي مخاطبان و همچنين ي             آن

  .ها براي بهره بردن بيشتر از مطالب است ها و سخنراني اين نوشته
  
  پيشينة پژوهش. 2

هـا اسـت      هاي علمي و آموزشي، بررسي ميزان رعايت زبان علمـي در آن             هاي نقد منبع    يكي از جنبه  
ن، يكـسان بـودن   نـشان بـود   هايي همچـون بـي   كه با توجه به آن، سبك نوشتاري بايد داراي ويژگي  

هاي بيگانه، دور بـودن       كارگيري از واژه    روي در به    هاي بيهوده، ميانه    گويي  واژه و معنا، بري از زياده     
از ابهام و ايهام، آشكار و روشن و غير قابل تفسير و تأويل، سازگار با عادت و شم زباني مخاطبان و             

  ).Rezai, 2004(استفاده نكردن از واژگان عاطفي و احساسي باشد 
انجامـد كـه    هاي درسي مي رسد رعايت نكردن اين معيارها به دشوار شدن زبان كتاب     نظر مي   به  

رو شـده و گرايـشي بـه     ممكن است در نتيجة آن دانشجويان در درك و فهم مطالب با مشكل روبـه           
متن هايي در حوزة بررسي زبان  رو، پژوهش از همين ). Razi, 2009(خواندن مطالب نداشته باشند 

  . شود ها پرداخته مي است كه در ادامه به آن هاي علمي و آموزشي انجام گرفته كتاب
هاي درسي بر ايـن   در پژوهش خود افزون بر تأكيد بر اهميت كتاب) Hajari, 2009(هاجري 

هـاي درسـي بـه ويـژه ويراسـتاران بايـد بـا         اندركاران تهيه و تـدوين كتـاب   باور است كه همة دست    
هاي زبان معيار خارج      رايف زبان معيار به خوبي آشنا باشند و هرجا زبان متن از قاعده            ها و ظ    ويژگي

نـشان    هـاي ايـن زبـان ماننـد بـي           در همين راستا، وي به برخي ويژگي      . شود، آن را ويرايش كنند      مي
نـصر  . كنـد    نگرفتن از واژگان قديمي و مهجور و عاري بودن از واژگان بيگانه اشاره مي               بودن، بهره 

هـاي درسـي    در پژوهش ديگر به تبيين معيارهاي نگارش كتاب) Nasr et al., 2012(و همكاران 
                                                                                                                   
1 simple style 
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 و  هـا  هـاي كارشـناس   شناسي بـا توجـه بـه ديـدگاه       هاي علوم تربيتي، مشاوره و روان       دانشگاهي رشته 
ه، كنند  ها نشان داد همة كارشناسان شركت       هاي پژوهش آن    ها پرداختند و يافته     دانشجويان اين رشته  

هاي نگارشي از جمله توجه به زبان و ادبيات فارسي و اصـول نگارشـي و توجـه بـه                  توجه به ويژگي  
هـاي    همچنـين بـا توجـه بـه ديـدگاه         . داننـد   هـاي درسـي را مهـم مـي          سطح دشواري مـتن در كتـاب      

هاي درسي بايد متناسب بـا سـطح مخاطـب بـوده و بـه                 دانشجويان، سطح دشواري مطالب در كتاب     
  .نوشته شودزبان علمي 

ــاب   )Rezai, 2011(رضــايي  ــار در نگــارش كت ــان معي ــه بررســي نقــش زب ــاي درســي   ، ب ه
گيـري از   هاي آن از جملـه بهـره   وي با تعريف زبان علمي و معيار و برشمردن ويژگي    . است  پرداخته

نويـسي و     گرايـي و سـره      شيوة نگارش، استفاده نكردن از عناصر قديمي و مهجـور، پرهيـز از عربـي              
هاي درسـي     از الگوهاي بياني بيگانه، بر اين باور است كه بايد در آموزش و پرورش و كتاب               پرهيز  

 ,Hosseini & Motavvar(حـسيني و مطـور    . دانشگاهي از زبان علمي و معيار بهره گرفته شـود 

هاي درسي رشتة علوم تربيتي و بررسي نقاط قوت و    كيفي كتاب   نيز به تحليل محتواي كمي    ) 2012
هـا بـر پايـة        ها در پايان دريافتنـد ايـن كتـاب          آن. ها از دو بعد شكلي و محتوايي پرداختند         نضعف آ 

  . مواردي همچون روان، روشن و قابل فهم بودن نگارش اثر از جايگاه خوبي برخوردارند
هـاي   گيـري از زبـان علمـي و معيـار در كتـاب      كه پيش از اين بيان شد، تأكيد بر بهره     گونه همان
اسـت؛ ولـي      هايي است كه مورد بررسي قرار گرفتـه         هاي مشترك همة پژوهش     جمله جنبه درسي از   
ها، از جمله آموزگاران و دانـشجويان         ها ديدگاه مخاطب    يك از اين پژوهش     رسد در هيچ    به نظر مي  

هـاي زبـان       بـر ويژگـي     افـزون . است  هاي گوناگون نگارش مورد بررسي قرار نگرفته        نسبت به سبك  
ي كه در بازنمايي مطالب علمي دارد، يكي ديگر از مبـاني اصـلي پـژوهش حاضـر                  علمي و جايگاه  

هيجـاني اسـت كـه در ادامـه بـه مـرور        گيـري از سـبك حـسي    درگيركردن حواس مختلـف و بهـره      
  .اند پردازيم كه در اين زمينه به انجام رسيده هايي مي پژوهش

گانـة ديـداري، شـنيداري،        نج پ ـ  هايي است كه دربرگيرندة حـواس       اي از شبكه    حواس، مجموعه 
اند و سبب ايجاد ارتبـاط افـراد بـا محـيط فيزيكـي و اجتمـاعي پيرامونـشان                     بويايي، چشايي و لامسه   

هر يك از اين حواس در يادگيري از جايگاه مهمي برخوردار هـستند؛  ). Baines, 2008(شود  مي
 يـادگيري و كـاركرد بهينـه در         اند كه مغـز انـسان بـراي پيـشرفت،           براي نمونه، دانشمندان نشان داده    

در نتيجه، فراگيران بايد در رويارويي با سازوكارهاي يادگيري          است؛  محيط چندحسي طراحي شده   
  ).  Klašnja-Milićević et al., 2019(چندحسي قرار بگيرند تا يادگيري پويا انجام پذيرد 

ا از ديـدگاه افـراد   ه ـ واژه) Pishghadam et al., 2013b(قـدم و همكـاران    گمـان پـيش   بـه 
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گوناگون بار احساسي متفاوتي دارند و به هر ميزان تجربة افراد نسبت به آن واژه بيشتر باشد، درك                  
 بـر ايـن باورنـد       1ها، با در نظر گرفتن مفهومي به نام هيجامـد           آن. هيجاني بالاتري نسبت به آن دارند     

تـري    ژگـاني كـه داراي بـار عـاطفي كـم          واژگاني كه داراي بار عاطفي بالاتري هستند، نسبت بـه وا          
) 2بـسامد +هيجان(هيجامد، مفهومي تلفيقي از دو واژة . شوند تر فرا گرفته مي تر و آسان  هستند، سريع 

 .اسـت   گيري حواس در يـادگيري را مـورد توجـه قـرار داده              هاي ناشي از بهره     است كه تأثير هيجان   
مراتبي هيجامـد را پيـشنهاد    فهوم، الگوي سلسله با توجه به اين م)Pishghadam,  2015 (قدم پيش
هيجامـد   (5آگـاهي   بـرون ) 4هيجامـد تهـي    (3آگـاهي   است كـه ايـن الگـو از چهـار مرحلـة هـيچ               داده

 و هيجامد 10هيجامد دروني (9آگاهي ، درون )8حركتي-، هيجامد لمسي  7، هيجامد ديداري  6شنيداري
  ). Pishghadam et al., 2019a(است  به وجود آمده) 13 مرجعهيجامد (12و فراآگاهي) 11جامع

گونه آشنايي با موضوع ندارد؛ اگر بـا اسـتفاده            آگاهي، فرد هيچ    مرحلة هيچ بر مبناي اين الگو، در      
هاي شنيداري شناخت او نسبت به موضوع كمـي افـزايش پيـدا كنـد، ميـزان هيجامـدش از                      از محرك 

بـر اطلاعـات شـنيداري، حـس ديـداري       اگر افزون . يابد داري تغيير مي سطح تهي به سطح هيجامد شني     
هاي مرتبط با موضوع برانگيخته شود، ميـزان هيجامـد او بـه سـطح                 گيري از تصويرها و فيلم      فرد با بهره  

كه در كنار حواس شنيداري و ديداري، حـواس لمـسي فـرد نيـز                در صورتي . رسد  هيجامد ديداري مي  
  يد  لمسي      درگير شود، هجاميد او به سطح هرسيدن به اين مرحله، شناخت كلـي       . رسد  حركتي مي - جام

آگـاهي تغييـر      آگـاهي بـه بـرون       فرد نسبت به موضوع را با خود به همراه دارد؛ بنابراين از مرحلـة هـيچ               
اگر فرد بخواهد از ايـن مرحلـه گـذر كنـد و سـطح هيجامـد وي بـه سـطح هيجامـد                     . دهد  وضعيت مي 

اي با موضوع درگير شود كه در اين صـورت            وني برسد، بايد به صورت مستقيم و بدون هيچ واسطه         در
تواند  با انجام پژوهش، سطح هيجامـد  خـود را               همچنين، فرد مي  . موضوع براي او دروني خواهد شود     

رد اطلاعـاتش    اگـر آن ف ـ    در پايـان،  ). آگاهي  مرحلة درون (د  نسبت به موضوع  به هيجامد فراگير برسان       
نسبت به موضوع كامل بوده و توانايي آن را داشته باشـد كـه موضـوع را بـه ديگـران  آمـوزش دهـد،                          
                                                                                                                   
1 emotioncy 
2 frequency 
3 avolvement 
4 null emotioncy 
5 exvolvement 
6 auditory emotioncy 
7 visual emotiocy 
8 kinesthetic emotioncy 
9 involvement 
10 inner emotioncy 
11 arch emotioncy 
12 metavolvement 
13 mastery emotioncy 
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  .سطح هيجامد او به مرجع افزايش يافته و به مرحلة فراآگاهي خواهد رسيد
در پژوهـشي ديگـر بـا توجـه بـه فرضـية       ) Pishghadam et al., 2016(قدم و همكاران  پيش
هاي  بر اساس اين فرضيه، هيجان.  را مطرح كردند3، مفهوم نسبيت حسي   2ورف-سپير 1گرايي  نسبيت

بر اين اساس، بـا توجـه بـه نـوع هيجانـات             . توليدشده بر اثر تجربيات حسي در شناخت افراد مؤثرند        
هـا بـر مبنـاي      ها، درك و دريافت افراد از يـك مفهـوم متفـاوت اسـت؛ بنـابراين، آن                  ناشي از تجربه  

گمـان، همـة     مثبت، منفي و يا خنثي، تجربة متفاوتي از يك پديده خواهنـد داشـت و بـي        هاي  تجربه
افراد جامعه، تجربة يكساني از يك مفهوم ندارند؛ در نتيجه با توجه بـه نـوع حـس و هيجـان، افـراد                       

ها ديدگاه افراد مختلف را دربارة        بر اين اساس، آن   . هاي گوناگوني از مفهوم خواهند داشت       تعريف
هـاي بيـشتري    آگـاهي از تـداعي      ها نشان داد افراد در مرحلة برون        جويا شدند و يافته   » حجامت«ة  واژ

هاي   هيجان. بوده است 4هاي دور   ها دربردارندة هيجان    هاي آن   اند و توضيح    براي اين واژه بهره گرفته    
ر سبب خلـق    گيرد كه افراد تجربة شخصي و مستقيمي از مفهوم ندارند و اين ام              دور زماني انجام مي   
در دو مرحلـة    (آگـاه     شود كه چندان مبتني بر واقعيت نيست، ولـي افـراد درون             مفهومي در ذهن مي   

چون خود درگير شده و سابقة تجربة مـستقيم حجامـت را از سـر گذرانـده بودنـد،                ) دروني و جامع  
  . اند  داشته و مطالب بيشتري در مورد آن ارائه داده5هيجاناتي نزديك به واقعيت

در پژوهـشي ديگـر، مفهـوم سـرماية     ) Pishghadam et al., 2018(قـدم و همكـاران    پـيش 
ها، حواس    حسي اين است كه ميزان هيجان       منظور از سرماية هيجاني   .  را مطرح كردند   6حسي  هيجاني

حسي افراد از اشياء و مفاهيم دنياي پيرامون خود با توجه بـه تجربـة اقتـصادي،                   و نوع تجربة هيجاني   
 دانـشجو كـه داراي شـرايط       322در ايـن پـژوهش آنـان از         .  و محيطي آنان متفـاوت اسـت       فرهنگي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متفاوتي بودند، خواستند تا با توجه به ميزان رويارويي با پنج موضوع        
هـا نـشان داد نـوع پيـشينة           يافته. فرهنگي، هيجان و نوع حس خود را نسبت به آن مفاهيم نشان دهند            

  .ها تأثيرگذار است بيني آن ادي، اجتماعي و فرهنگي افراد در درك و جهاناقتص
هـاي مختلـف    در كنـار گونـه  ) Pishghadam et al., 2019b(قدم و همكاران  همچنين، پيش

 را بـا توجـه بـه الگـوي هيجامـد            7هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، جايگاه سرماية حـسي          سرمايه
شناسي و نقشي كه در موفقيت آموزشي دارد، مورد           يافته در جامعه    سترشعنوان يك مؤلفة تازه گ     به

                                                                                                                   
1 relativism  
2 Sapir-Whorf 
3 sensory relativism 
4 distal emotion  
5 proximal emotion 
6 emo-sensory capital 
7 sensory capital 
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دهندة ميزان دسترسي حسي شـخص نـسبت بـه            بر اين اساس، سرماية حسي نشان     . بررسي قرار دادند  
هاي گوناگون ادراك قرار      موضوع است كه ممكن است هيجامد وي را تغيير داده و او را در سطح              

شـنيداري، ديـداري و   (آگاهي  ، برون)تهي(آگاهي  اينكه افراد در سطوح هيچ دهد؛ در واقع، بسته به    
هاي گوناگوني در پيوند بـا        قرار گيرند، ديدگاه  ) دروني و يا جامع   (آگاهي    يا درون ) حركتي-لمسي

هـاي     رو، ماهيت سرماية حسي بسيار پويا اسـت و تحـت تـأثير عامـل                از اين . واقعيت خواهند داشت  
، فرهنگي و اجتماعي قرار دارد؛ در واقع رابطة بين سرماية حـسي و انـواع ديگـر                  گوناگون اقتصادي 

روشـن اسـت مقـادير بـالاي        . ديگـر باشـند     تواننـد علـت و معلـول يـك          سرمايه دوسويه است و مـي     
تواند توانايي دسترسي افراد  بـه حـواس گونـاگون را              هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي       سرمايه

  . دتحت تأثير قرار ده
حـسي و  درگيـر        ها اشـاره شـد، سـرماية هيجـاني          هايي كه به آن     روي هم رفته، در همة پژوهش     

كردن حواس جايگاه مهمي در افزايش هيجان و در پي آن يادگيري مفاهيم آموزشي دارد؛ بـه هـر                   
واسـطة    رسـد بـه      نظـر مـي     ميزان حواس بيشتري از مخاطبان در فرايند آموزش دخالت داده شود، بـه            

بـا  ) Imani et al., 2023(پذيرد  بة هيجاني بيشتر، يادگيري با سرعت و عمق بيشتري انجام ميتجر
رسد تاكنون پژوهشي در زمينة درگير كردن حواس مختلف و تجربة هيجـاني          اين وجود، به نظر مي    

و همچنين بررسي ميزان رضايت مخاطبان      ) هيجاني  سبك حسي (در انتقال مطالب علمي و آموزشي       
بر اين مبنا، يكي از اهداف ايـن پـژوهش بررسـي ميـزان ترجيحـات                . ين سبك انجام نشده است    از ا 

  .هاي گوناگون به اين سبك است دانشجويان رشته
  

  روش پژوهش. 3
هـاي    منظور انجام پژوهش حاضر، در گام نخست ده جمله كه داراي سبك عالي بودنـد، از منبـع                   به

هـاي    هيجاني و سادة آن نوشته شد؛ جمله        هاي حسي   عادلگوناگوني برگزيده شده و براي هر يك م       
و ) هـاي الـف     جملـه (هـاي ادبـي دشـواري دارنـد           هاي پيچيده و آرايـه      دربردارندة سبك عالي واژه   

سـازند    هيجاني يك و يا چندين حس از حواس مخاطب را درگير مي             هاي داراي سبك حسي     جمله
هاي داراي سبك ساده      و جمله ) هاي ب   جمله(ود  ش  ها مي   هاي آن   كه اين امر موجب افزايش هيجان     

در ادامـه،   ). هاي ج   جمله(بري از هر گونه واژة پيچيده، برجستگي زباني و يا درگيري حسي هستند              
فرم   صورت گوگل ها به بررسي ميزان ترجيحات دانشجويان به هر يك از اين سه سبك، جمله        راي  ب

ها درخواست شد تـا       سپس، از آن  . شجويان قرار گرفت  هاي اجتماعي در اختيار دان      و از طريق شبكه   
ها تا زمـان رسـيدن        آوري داده   در هر جمله مشخص كنند به كدام سبك بيشتر گرايش دارند و گرد            
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، سـطح تحـصيلات     )زن-ردم ـ(ها با توجه به متغيرهاي جنـسيت          در پايان، پاسخ  . به اشباع ادامه يافت   
و رشـتة تحـصيلي     ) مل كارشناسـي ارشـد و دكتـري        تحصيلات تكميلي شـا    -تر  كارشناسي و پايين  (
دو مـورد سـنجش و ارزيـابي قـرار      گيـري از از آزمـون خـي        با بهره ) هاي ديگر   علوم انساني و رشته   (

  پرسشنامة سنجش سبك نوشتاري و گفتاري در ادامه قابل مشاهده است؛. گرفتند
و ج از جنبـة معنـا       در هر پرسش سه جملة الف، ب        .  پرسش است  10رو، حاوي     پرسشنامة پيش 

  ). فقط يك گزينه(در هر پرسش لطفاَ جملة ترجيحي خود را انتخاب بفرماييد . يكسان هستند
1-  

  . سازد  انسان با زيستن درون خويش جهان انديشگي خود را مي:الف
هـاي دلـش اسـت كـه           آدم دنياي بيكران افكار وسيع خود را با تنفس در كنار صـداها و زمزمـه                :ب
  . سازد مي
  .سازد هاي خود را مي  انسان با زندگي كردن با حال دروني خودش است كه انديشه:ج
  
2-                

 نحو با ايجاد وحدت عضوي ميان طبقات صوري چنان تازگي و حركتي به تـصويرها و تمـام                    :الف
  . شود بخشد كه سبب رساندن معاني به قلب مي ها مي هنرسازه

ساختن يك عضو در ميان طبقات مختلف كـه هركـدام معنـايي جـز               گونه است كه با يگانه         اين :ب
هـا   تواند خلقتـي خـاص را در تـصويرها و هنرسـازه     آنچه كه با حواس ظاهري لمس شود، دارند مي 

چنان كه معاني نه فقط به گوش، كه رايحة عميق و اصيل آن تا به اعماق قلـب برسـد و                       آن. بيافريند
  . جان را با خود هم قدم كند

هايي كه غيرواقعي هستند، باعث جديد شدن         حو با كنار هم قرار دادن يك عضو در ميان گروه           ن :ج
  .شود معنا بهتر منتقل شود تصويرها  شده و باعث مي

  
3-   

هاي ارتباط با بـدن   اند، هنگامي كه كثافت   هاي عارف كه به مقام تهذّب و تنزّه نايل شده              انسان :الف
  .علايق و اشتغالات مزاحمِ صعود، به سوي جاذبيت ربوبي رها گشتندمادي از آنان بركنار شد، از 

گاه كه دانست بدن      ها را چونان غباري از آيينة دل پاك كرد، آن            جان آدمي آنگاه كه آلودگي     :ب
هـاي    هـايش، از سـرگرمي      داشـتني   را بايد مانند يك لباس آلوده كناري بگذارد و بگذرد از دوسـت            

هـايش   بـازي  فهمد اسباب شود مي تر مي طفلي كه با هر قدمي كه بزرگاش همچون   كودكانه دنيايي 
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گانـه اسـت، بـه سـوي      هاي بچه بندي است و ارزش او بيشتر از اين بازي    تنها براي سرگرمي و سرهم    
  .گذارد آغوش گشوده شدة ربوبيت قدم مي

د را كنـار    اند، هرزمان كه جسم مـادي خـو         هاي عارف كه به درجة پاكي و خلوص رسيده           انسان :ج
  .رسند هاي دنيايي خود گذشتند، به خدا مي اند و از خواسته گذاشته

  
4-  

 مباهات و باليدنِ سرورآميز به آرايـش و زينـت ذات، اگرچـه آن آرايـش و زينـت بـه وسـيلة                     :الف
  .دريافت حق باشد، گمراهي است

ه بـا هـدف نيـل بـه     دهي ذات اگرچ ـ  آفرين از زينت     اين غرور، اين تفاخر افسارگسيخته و شادي       :ب
. ظلمت اسـت  . هاي حق باشد تا او را چون عروسي در حجله بپسندد، اما باز هم تاريكي است                 دست

  .هرچند از دور روشنايي دروغيني باشد
  . مغرور شدن به زيباسازي ذات حتي اگر به هدف رسيدن به خدا باشد، باز هم اشتباه است:ج

  

5-  
گمان از بن جان ستوديم و پسنديديم كه هر كدام به تنهـايي      چه در اين جشنواره ديديم بي        آن :الف

  .تواند باشد ماية نازش فرهنگ كشوري مي
چه مقابل ديدگانمان گذشت، همچون بهـشتي بـود كـه رايحـة خوشـش، تـا اعمـاق جـان و                  آن :ب

روحمان را نواخت و طبع سركش را به سجده مقابل اين همه زيبايي واداشـت؛ هركـدام بـه تنهـايي         
  .تواند باشد  افتخار فرهنگي كشور عزيزمان ميموجب

توانـد     آن چيزي كه در اين جشنواره مشاهده كرديم، بسيار زيبـا بـود و هركـدام بـه تنهـايي مـي                      :ج
  .باعث افتخار كشور باشد

  

6-  
  . خوشا آن شاعر كه بتواند با لحني ملايم از خشونت به لطف گرايد و از لطف به خشونت:الف
گونـه را     اي نمـايش    توانـد صـحنه     م سحرآميز شاعري كه با جادوي كلمات مي        مرحبا بر آن كلا    :ب

اي همچون بال پرنده بگرود و لطافتي چـون آواي            بيافريند كه ازخشونتي به زبري كوهستان به نرمي       
  .لاي لاي شيرين مادر را به خشونتي مهيب شبيه صداي طبل ِ آغاز جنگ تبديل كند

ند با لحن ملايم كلام را از سختي به نرمي و از سختي بـه نرمـي                 توا   خوش به حال شاعري كه مي      :ج
  .تغيير دهد
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7-  
هـا مرمـت كنـد و هجـاگوي           ها را از طريق اصلاح آن       غايت راستين هجا اين است كه رذيلت      : الف

  .كار نيست صريح، دشمن جنايت
س اي پـاك از جـن       اسـت، بـا پارچـه       هـاي پخـش شـده        هدف والا و حقيقي هجو زدودن ناپاكي       :ب

. همچـون روح نـوزادي تـازه متولـد شـده     . آيد پاك و طاهر باشـد      كلمات تا چيزي كه به دست مي      
  .سوز در پي اصلاح هجاگوي صريح دشمن نيست، دوستي است دل

گويـد    ها را اصلاح كند و كسي كه با صراحت هجـو مـي               هدف واقعي هجو اين است كه زشتي       :ج
  .دشمن نيست

  
8-  

بند و باري بـه منتهـي درجـة خـود سـوق يافتـه هجـو و               ج فاسد و بي    در چنين اوضاعي كه روا     :الف
  .است هاي موهن و زشت به اوج خود رسيده پردازي ركاكت لفظ در سخن

اخلاقي اين چنين زشـت در ميـان مـردم در حـال رواج      ساماني اوضاع حال كه فساد و بي   در نابه  :ب
 ركيــك بــودن لفــظ اســبي اســت شــود، هجــو و تــر مــي اســت و روز بــه روز بزرگتــر و رشــد يافتــه

  .دود و كسي جلودارش نيست جا با سرعتي طوفاني مي هايي نابه سرايي افسارگسيخته كه در سخن
شود هجو زشتي، در سـخن زشـت    بندوباري روز به روز بيشتر مي  در چنين اوضاع فاسدي كه بي   :ج

  .است گفتن به اوج خود رسيده
  
9-   

ري بود كه ايـن سـنخ از تمـايلات و تمنيـات كـاملاً تـشفي                 وضع مذهبي و اجتماعي ايران طو     : الف
هـا و     كرد و همواره سرپوشي از پرهيـز و احتيـاط و ملاحظـه بـر روي آرزوهـا و هـوس                      حاصل نمي 

  . هاي شديد مردم قرار داشت ميل
اي نبـود تـا       هـايي دم مـسيحايي      اي بود كه براي اين چنـين خواسـته           اوضاع مردمان ايران به گونه     :ب

اي از ترس و احتياط و اجتناب اجـازة           آرزوهايشان جان بگيرد و زنده شود و هميشه ابر تيره         آمال و   
  . داد درخشيدن به آفتاب آرزوهاي مردم را نمي

هـا هيچگـاه تحقـق پيـدا           اوضاع مذهبي و اجتماعي ايران طوري بـود كـه ايـن دسـته از خواسـته                 :ج
هـاي مـردم    هـاي دل و ميـل   وها و خواستهكرد و همواره سرپوشي از ترس و دوري بر روي آرز       نمي

  . قرار داشت
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10-  
ستانيم، بهتر است نامي شايسته براي آن در زبـان             هنگامي كه ساخته و ابزاري را از ديگران مي         :الف

اي چنين نكرديم، هرگز براي جبران سستي و ناتواني دير نيست و              پارسي بستانيم و اگر به هر انگيزه      
ن نيست و همة مردماني كه فرهنگ و زبـاني ديرينـه دارنـد، بـا ايـن پرسـمان                    اين تنها پرسمان ايرانيا   

  . رويند روبه
گيريم، چه نيكوتر است كه از زبـان فارسـي نـامي              رنجي از ديگران به امانت مي        وقتي كه دست   :ب

جديد بر آن بگذاريم و اگر به هردليلي چنين نكرديم هيچگاه براي جمع كـردن آبـي كـه بـر روي                      
ه شده است دير نيست و اين تنها خواستة ايرانيان نيست بلكه همـة مردمـاني كـه بـويي از      زمين ريخت 

  .اند با اين مسئله مواجهند فرهنگ و زبان كهن شنيده
گيريم، بهتر است اسمي خـوب بـراي آن در زبـان      هنگامي كه ساخته و ابزاري را از ديگران مي   :پ

كرديم هرگز براي جبران اشتباهات دير نيست و ايـن          فارسي بگذاريم و اگر به هردليلي اين كار را ن         
  . تنها خواستة ايرانيان نيست بلكه هرملتي كه فرهنگ و زباني قديمي دارند با اين مسئله رو به رويند

  
  جامعة آماري پژوهش. 1. 3

جامعة آماري در اين پژوهش همة افراد مسلط به زبان فارسي چه زن و چـه مـرد داراي تحـصيلات                     
هاي علـوم انـساني و        اين افراد در يكي از رشته     . تر و يا تحصيلات تكميلي هستند        و پايين  كارشناسي

 نفـر از دانـشجويان اسـت كـه بـه صـورت              336ها تخصص دارند و حجم نمونه شامل          يا ديگر رشته  
  .اي انتخاب شدند تصادفي خوشه

  
  ها كننده شركت. 2. 3

هـاي تحـصيلي گونـاگون        دانـشجويان مقطـع    نفـر از     336هاي حاضر در اين پژوهش،        كننده  شركت
 146گفتنـي اسـت     . انـد    نفر ديگر را مردهـا تـشكيل داده        152ها و     ها را زن     نفر از آن   184هستند كه   

 نفـر نيـز داراي تحـصيلات        190تـر و      نفراز اين افـراد داراي مـدرك تحـصيلي كارشناسـي و پـايين             
 نفـر آنـان در      118ة نوع رشتة تحصيلي     همچنين از جنب  . هستند) كارشناسي ارشد و دكتري   (تكميلي  

هـا، در     اند كه اطلاعـات آن      هاي ديگري تحصيل كرده     هاي علوم انساني و افراد ديگر در رشته         رشته
  :است جدول زير آمده
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  كنندگان هاي جمعيت شناختي شركت ويژگي: 1جدول 
 درصد فراواني  جنسيت

 2/45  152 مذكر

 8/54  184 مؤنث

 مقطع تحصيلي

 6/9  32 ديپلم

 9/33  114 كارشناسي

 9/38  131 كارشناسي ارشد

 6/17  59 دكتري

 رشتة تحصيلي

 1/35  118 علوم انساني

 7/21  73 مهندسي

 1/10  34 پزشكي

 6/8  29 علوم اداري و اقتصاد

 0/5  17 علوم تربيتي

 1/4  14 الهيات

 8/3  13 علوم رياضي

 9/3  11 علوم پايه

 6/2  9 علوم ورزشي

 0/2  7 ري و شهرسازيمعما

 7/1  6 كشاورزي
  

 4/1  5 هنر

    
  هاي پژوهش يافته. 4
  مقايسة مجموع امتيازات هر سبك در دو گروه جنسيت. 1. 4

هـاي عـالي،     هاي مرتبط بـا سـبك       آمده در پرسش    دست  به منظور مقايسة نسبت مجموع امتيازهاي به      
ر جدول زير، براي هر سبك ايـن مقايـسه          د. دو بهره گرفته شد     هيجاني و ساده، از آزمون خي       حسي

همچنين، يك بار نيز در گروه جنـسيت مـذكر، سـه سـبك انتخـابي بـا آزمـون                    . بيان گرديده است  
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  :شود صورت گزيده، مشاهده مي ها به دو مقايسه شد كه يافته خي
  

  
هاي  دو در مقايسة نسبت امتيازهاي سه نوع سبك در گروه هاي آزمون خي يافته: 2جدول 

  يتيجنس

 سبك
مشاهده 
 شده

مورد 
  انتظار

باقي 
  مانده

  دو آماره خي
درجة 
 p-value  آزادي

 -16,0 168,0  152  مذكر

 سبك عالي 16,0 168,0  184 مؤنث

   336 كل

3,048 1 0,081  

 62,5-  473,5  411  مذكر

 62,5 473,5  536 مؤنث
سبك 

 هيجاني حسي
   947 كل

16,499  1 0,000 

 78,5 538,5  617  مذكر

 دهسبك سا 78,5- 538,5  460 مؤنث

   1077 كل

22,887 1 0,000 

  
دو در مقايسة ميـزان انتخـاب          آزمون خي  1شود، مقدار پي    گونه كه در جدول بالا ديده مي        همان

داري در مجمـوع   دهـد تفـاوت معنـي      است كه نشان مـي     0. 05 سبك عالي در دو جنسيت، بيشتر از      
دو   اين در حالي است كه مقدار پـي آزمـون خـي           . بك عالي در دو جنسيت وجود ندارد      امتيازات س 

 است كـه نـشان   0. 05 هيجاني و ساده در دو جنسيت، كمتر از       در مقايسة ميزان انتخاب سبك حسي     
اي   داري در مجموع امتيازات سبك عالي در دو جنسيت وجـود دارد؛ بـه گونـه                 دهد تفاوت معنا    مي

هيجاني مجموع امتيـازات در گـروه زن بيـشتر از گـروه مـرد اسـت و در سـبك           كه در سبك حسي   
  . ساده، مجموع امتياز در گروه مرد به طور معناداري بيشتر از گروه زن است

  

  مقايسة مجموع امتيازات هر سبك در دو مقطع تحصيلي. 2. 4
هيجاني و سـاده،      سيهاي عالي، ح    آمده در سبك    منظور مقايسة نسبت مجموع امتيازهاي به دست        به  

هـاي    دو بهره گرفته شد كه يافتـه        تر و تحصيلات تكميلي از آزمون خي        در گروه كارشناسي و پايين    
  :آن از اين قرار است

                                                                                                                   
1 p-value 
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دو در مقايسة نسبت امتيازات سه نوع سبك در مقاطع  هاي آزمون خي يافته: 3جدول 
  تحصيلي

 سبك
مشاهده 
 شده

مورد 
  انتظار

  دو آماره خي  مانده باقي
درجة 
  p-value  آزادي

كارشناسي و 
  تر پايين

146 168,0 -22,0 

تحصيلات 
 تكميلي

190 168,0 22,0 
 سبك عالي

   336 كل

5,762 1 0,016 

كارشناسي و 
  تر پايين

477 473,5 3,5  

تحصيلات 
 تكميلي

470 473,5 -3,5 

سبك 
 هيجاني حسي

   947 كل

0,052 1 0,820 

شناسي و كار
  تر پايين

557 538,5 18,5  

تحصيلات 
 تكميلي

520 538,5 -18,5 
 سبك ساده

   1077 كل

1,271 1 0,260 

  

دو در مقايـسة نـسبت مجمـوع          شود، مقدار پي آزمون خي      كه در جدول بالا ديده مي       گونه  همان
ري در  دا  دهـد تفـاوت معنـا        اسـت كـه نـشان مـي        0. 05امتيازات سبك عالي در دو مقطع، كمتـر از          

اي كـه در سـبك عـالي مجمـوع            مجموع امتيازات سبك عالي در دو مقطـع وجـود دارد؛ بـه گونـه              
تـر اسـت و در مقايـسة          امتيازات در گروه تحـصيلات تكميلـي بيـشتر از گـروه كارشناسـي و پـايين                

شـود كـه مقـدار پـي          هيجاني و ساده در دو مقطع، مشاهده مـي          مجموع امتيازات در دو سبك حسي     
گيــري از ايــن دو ســبك در دو مقطــع  داري در بهــره  بــوده و در نتيجــه تفــاوت معنــا0. 05 بيــشتر از

  .تحصيلي وجود ندارد
  

  هاي تحصيلي مقايسة مجموع امتيازات هر سبك در رشته. 3. 4
هيجـاني و سـاده،       هاي عالي، حسي    آمده در سبك    دست  به منظور مقايسة نسبت مجموع امتيازهاي به      

هـا بـه صـورت خلاصـه          دو بهـره گرفتـه شـد كـه يافتـه             و ساير، از آزمون خي     در گروه علوم انساني   
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  :شود مشاهده مي
  

هاي  دو در مقايسة نسبت امتيازات سه نوع سبك در رشته نتايج آزمون خي: 4جدول 
  تحصيلي

 سبك
مشاهده 
 شده

مورد 
  انتظار

باقي 
  مانده

  دو آماره خي
درجة 
  p-value  آزادي

 17,0 168,0 185  علوم انساني

 سبك عالي 17,0- 168,0 151 ساير

   336 كل

3,440 
1 

 

0,064 

  

 84,5 473,5 558  علوم انساني

 84,5- 473,5 389 ساير
سبك 

 هيجاني حسي
   947 كل

30,159 

 

1 

 

0,000 

 

 101,5- 538,5 437  علوم انساني

 سبك ساده 101,5 538,5 640 ساير

   1077 كل

38,263  1  0,000 

  
دو در مقايسة نسبت مجموع      شود، مقدار پي آزمون خي      كه در جدول بالا مشاهده مي       گونه  همان

داري در    دهـد تفـاوت معنـا        اسـت كـه نـشان مـي        0. 05 امتيازات سبك عالي در دو رشـته، بيـشتر از         
 در مقايـسة مجمـوع امتيـازات در دو سـبك          . مجموع امتيازات سبك عالي در دو رشته وجود ندارد        

بـوده و بـر ايـن مبنـا          0. 05  شود كه مقدار پـي كمتـر از         هيجاني و ساده در دو رشته، ديده مي         حسي
كه در   اي  گونه به. هاي تحصيلي وجود دارد     گيري از اين دو سبك در رشته        داري در بهره    تفاوت معنا 

در اسـتفاده   هيجاني مجموع امتيازات در گروه علوم انساني بيشتر از گروه ساير است و                سبك حسي 
  .از سبك ساده اين نسبت بر عكس است

  
  مقايسة نسبت مجموع امتيازات از جنبة جنسيت. 4. 4

در اين زيربخش، به مقايسة مجموع امتيازات افراد مذكر و مؤنث پرداخته و انتخـاب  ايـن سـه نـوع           
در جدول زير   ها    است كه يافته    دو مقايسه شده    ها به وسيلة آزمون خي      سبك فقط در بين مردها و زن      

  :است ارائه شده
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نتايج آزمون خي دو در مقايسة امتيازات افراد گروه جنستي در انتخاب سه نوع : 5جدول 
  سبك

 سبك  جنسيت
مشاهده 
 شده

مورد 
  انتظار

باقي 
  مانده

  دو آماره خي
درجة 
 p-value  آزادي

 241,3- 393,3  152 سبك عالي

سبك 
 هيجاني حسي

411  393,3 17,7 

 223,7 393,3  617 سبك ساده

  مذكر

   1180 كل

276,053 2 0,000  

 209,23- 393,3  184 سبك عالي

سبك 
 هيجاني حسي

536  393,3 142,7 

 66,7 393,3  460 سبك ساده

  مؤنث

   1180 كل

174,454 2 0,000 

  
دو در گـروه مـردان،        شود كه مقدار پي آزمون خـي        هاي جدول بالا مشاهده مي      با توجه به يافته   

دهندة رد فرضيه برابري مجمـوع امتيـازات سـه نـوع سـبك در گـروه                   است كه نشان   0. 50 كمتر از 
اي   است؛ به گونه    به بيان ديگر، در گروه مردان انتخاب اين سه نوع سبك يكسان نبوده            . مردان است 

بـا بررسـي آزمـون      . دهد  كه سبك ساده بيشترين انتخاب و سبك عالي كمترين انتخاب را نشان مي            
گر    بوده كه بيان   0. 05 توان نتيجه گرفت كه مقدار پي آزمون كمتر از          دو در گروه زنان نيز، مي       خي

اي   آمده در سه سبك در ميان زنان، يكسان نيـست، بـه گونـه               دست  آن است كه مجموع امتيازات به     
ين امتيـاز را نـشان   هيجـاني بيـشترين امتيـاز و سـبك عـالي كمتـر          كه مجموع امتيازات سبك حـسي     

  .دهد مي
  
تـر و در گـروه        مقايسة نسبت مجموع امتيازات در گـروه كارشناسـي و پـايين           . 5. 4

  تحصيلات تكميلي
و تحـصيلات تكميلـي     ) تـر   و پـايين  (در اين زيربخش، به مقايسة مجموع امتيازات افراد كارشناسـي           

تحـصيلات  ) تـر   و پايين (ارشناسي  شود و انتخاب  اين سه نوع سبك فقط در بين افراد ك              پرداخته مي 
  :است ها در جدول زير گزارش شده يافته. شود دو مقايسه مي تكميلي توسط آزمون خي
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دو در مقايسة امتيازات افراد مقطع تحصيلي در انتخاب سه نوع  نتايج آزمون خي: 6جدول
  سبك

 سبك  مقطع
مشاهده 
 شده

مورد 
  انتظار

باقي 
  مانده

  دو آماره خي
درجة 
 p-value  آزادي

 247,3- 393,3 146 سبك عالي

سبك 
 هيجاني حسي

477 393,3 =-83,7 

 163,7 393,3 557 سبك ساده

كارشناسي 
  تر و پايين

   1180 كل

241,425 2 0,000  

 203,3- 393,3 190 سبك عالي

سبك 
 هيجاني حسي

470 393,3 76,7 

 126,7 393,3 520 سبك ساده

تحصيلات 
  تكميلي

   1180 كل

160,847 2 0,000 

  
دو در گـروه   شـود كـه مقـدار پـي آزمـون خـي             هـاي جـدول بـالا مـشاهده مـي           با توجه به يافتـه    

دهنـدة رد فرضـيه برابـري مجمـوع           است كـه نـشان     0. 05تر، كمتر از      تحصيلات كارشناسي و پايين   
راد ايـن مقطـع تحـصيلي در        به بيـان ديگـر، اف ـ     . امتيازات سه نوع سبك در اين مقطع تحصيلي است        

اي كـه سـبك سـاده بيـشترين انتخـاب و              كنند؛ به گونه    انتخاب اين سه نوع سبك يكسان عمل نمي       
دو در    بـا بررسـي آزمـون خـي       . دهد  سبك عالي كمترين انتخاب را در اين گروه تحصيلي نشان مي          

بـوده كـه ايـن     0 .05 توان نتيجه گرفت كه مقدار پي آزمون كمتـر از         گروه تحصيلات تكميلي، مي   
آمده در سه سبك در ميان اين گروه، يكسان           دست  دهندة آن است كه  مجموع امتيازات به         امر نشان 

اي كه مجموع امتيازات سبك ساده بيشترين امتياز و سبك عـالي كمتـرين امتيـاز را                   نيست؛ به گونه  
  .دهد نشان مي

  
  ها و در گروه ساير رشتهمقايسة نسبت مجموع امتيازات در گروه علوم انساني . 6. 4

شـود و   ها پرداختـه مـي   در اين زيربخش، به مقايسة مجموع امتيازات افراد علوم انساني و ساير گروه           
دو   هـا توسـط آزمـون خـي         انتخاب  اين سه نوع سبك فقط در بين افراد علوم انـساني وسـاير گـروه                

  :است ها در جدول زير آمده يافته. شود مقايسه مي
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دو در مقايسة امتيازات افراد رشته تحصيلي در انتخاب سه نوع   آزمون خينتايج : 7جدول 
  سبك

 سبك  رشته
مشاهده 
 شده

مورد 
  انتظار

باقي 
  مانده

  دو آماره خي
درجة 
  p-value  آزادي

 208,3- 393,3 185 سبك عالي

سبك 
 هيجاني حسي

558 393,3 164,7 

  43,7 393,3 437 سبك ساده
  علوم انساني

   1180 كل

184,131 2 0,000 

 242,3- 393,3 151 سبك عالي

سبك 
 هيجاني حسي

389 393,3 -4,3 

 246,7 393,3 640 سبك ساده

  ساير

   1180 كل

304,039 2 0,000 

  
دو در گـروه   شـود كـه مقـدار پـي آزمـون خـي             هـاي جـدول بـالا مـشاهده مـي           با توجه به يافتـه    

دهندة رد فرضية برابري مجموع امتيازات سه         است كه نشان   0. 05 تر از   تحصيلات علوم انساني، كم   
به بيان ديگر افراد اين رشـتة تحـصيلي در انتخـاب ايـن سـه                . نوع سبك در اين رشته تحصيلي است      

هيجاني بيشترين انتخاب و سبك عالي        اي كه سبك حسي     گونه  كنند؛ به   نوع سبك يكسان عمل نمي    
دو در گـروه سـاير،        با بررسـي آزمـون خـي      . دهد   رشته تحصيلي نشان مي    كمترين انتخاب را در اين    

آمـده در   دسـت  بوده و مجموع امتيازات به 0. 05توان نتيجه گرفت كه مقدار پي آزمون كمتر از       مي
اي كه مجموع امتيازات سـبك سـاده بيـشترين            سه سبك در ميان اين گروه، يكسان نيست؛ به گونه         

  .دهد  امتياز را نشان ميامتياز و سبك عالي كمترين
  

  گيري بحث و نتيجه. 5
ها در اشتياق به  هاي علمي و آموزشي و سخنراني       از آن جا كه نوع سبك نوشتاري و گفتاري كتاب         

هـاي   كننـدگان كتـاب   مطالعه و يادگيري مخاطبان بسيار مؤثر بوده، شايسته است طراحـان و تـدوين            
گـزينش سـبك نوشـتاري و گفتـاري خـود بـه             هـاي علمـي در        آموزشي و همچنين سخنران   -علمي
در اين راستا، در پژوهش حاضر ترجيحـات دانـشجويان          . ها و نيازهاي مخاطبان توجه نمايند       تفاوت

هيجـاني    ها نسبت به سه سبك عالي، حـسي         ، ميزان تحصيلات و نوع تخصص آن        با توجه به جنسيت   
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  :استها به شرح زير  و ساده مورد ارزيابي قرار گرفت كه يافته
، تفاوت معناداري ميان استفاده از سبك عالي در ميان دو گـروه             )2(هاي جدول     با توجه به يافته   

هيجاني  اين در حالي است كه اين تفاوت ميان دو گروه سبك عالي و حسي . مرد و زن وجود ندارد    
تر از سـبك    هيجاني و ساده بيش     بنابراين ميزان تمايل به دو سبك حسي      . و ساده بسيار چشمگير است    

رسد بيشتر مخاطبان چه زن و چه مرد تـرجيح   نظر مي دهندة آن است كه به  اين امر نشان  . عالي است 
ايـن در حـالي اسـت كـه در          . ترين ابهامي به موضوع اصـلي مطلـب دسـت يابنـد             دهند بدون كم    مي

زبـان معيـار   اسـت كـه در    مايه از افعال و واژگاني بهره گرفتـه شـده           هاي با سبك عالي و گران       جمله
كاربرد و حتي گاهي ازكارافتاده هستند و اين امر منجر به دشوار و يا ديرياب شدن درك                امروز كم 

هيجـاني نوشـته    هايي كه به دو سـبك سـاده و حـسي        شود؛ ولي جمله    ها مي   مطالب به وسيلة مخاطب   
 رويارويي بـا    پس از درنگ    بياند، اين دشواري و ديريابي را با خود به همراه ندارند و مخاطب                شده
آمـده از     دسـت   هـاي بـه     يافتـه ) 5(گونه كه در جـدول        همچنين، همان . برد  ها به معناي متن پي مي       آن

 و مردبررسي گزينش هر يك از اين سه سبك به تفكيك جنسيت قابل مشاهده است، هر دو گروه        
گان زن تمايـل    كننـد   ترين گرايش را به سبك عالي دارند و از ميان دو سبك ديگر شـركت                 كم زن

تـوان    در واقع مـي   . اند و اولويت مردان با سبك ساده است         هيجاني نشان داده    بيشتري به سبك حسي   
رسد زنان در درك و به كارگيري حواس داراي حساسيت بيشتري نسبت به برخي                 نظر مي   گفت به 

ر مغـز كـه در   بر اين، مناطق پيـشاني و گيجگـاهي قـش    ؛ افزون )Hosseini, 2000(از مردها هستند 
تـر از مـردان اسـت و يـا            سازي زباني نقـش اساسـي دارد، در زنـان بـزرگ             پردازش بصري و ذخيره   

نواحي بروكا، در قشر جلوي مغز و ورنيكه، در قشر فوقاني قشر مغز كه مربـوط بـه گفتـار اسـت در        
 در فراينـد  دهنـد  ها ترجيح مـي  رسد آن رو به نظر مي ، از اين )Zaedi, 2010(تر است   بزرگها زن

ها  آمده از تحليل داده دست هاي به   يافته. يادگيري نيز از حواس بيشتري در درك مطالب بهره گيرند         
همچنين گفتنـي   . اند  هيجاني را بيشتر ترجيح داده       سبك حسي  مردها نسبت به    ها  زندهد    نيز نشان مي  

به ) در نيمكرة راست   (و احساسات ) در نيمكرة چپ  (است مغز مردان به دليل تفكيك جايگاه زبان         
رسـد زنـان از هـر دو نيمكـره            دهند و اين درحالي است كه به نظر مـي           سختي احساسات را بروز مي    

رسد زنان در ابـراز احـساسات و          نظر مي   گيرند؛ به همين سبب، به        براي بيان احساسات خود بهره مي     
راسـتا، در فراينـد نوشـتن       در همين   ). Geary,1998(كنند    تر از مردان عمل مي      هيجانات خود قوي  

هـا    هـاي آن    كه در نوشته   اي  گونه نيز سبك ترجيحي زنان در بازنمايي اطلاعات، بيشتر بياني است؛ به          
ــه برقــراري ارتبــاط ميــان نويــسنده و خواننــده ديــده مــي    و هــا شــود و از اصــطلاح ميــل فراوانــي ب

سـبك ترجيحـي مـردان بيـشتر از         برند و در مقابل       هاي احساسي و عاطفي بسياري بهره مي        گفته  پاره
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هاي كوتاه، روشن،     هاي خنثي و بدون بار عاطفي، جمله         بيشتر از واژه   ها  آننوع اطلاعي است، يعني     
برند   رسمي، مستقيم و دربردارندة اطلاعات براي بيان مطالب خود در پيوند با يك موضوع بهره مي               

)Argamon et al., 2003 .(د آموزش به جنـسيت فراگيـران و نـوع    بنابراين شايسته است در فراين
  .يادگيري آنان توجه شود

و بررسي ميزان مجموع امتيـازات هـر سـبك در           ) 3(هاي جدول     از سوي ديگر، با توجه به يافته      
 مقطع تحصيلات تكميلي نـسبت  هاي هكنند توان گفت ميزان گرايش شركت هاي تحصيلي مي   مقطع

. تـر اسـت   شان مقطـع كارشناسـي يـا پـايين     تحصيلاتبه سبك عالي بيشتر از افرادي است كه سطح        
از . رسد ميان مقطع تحصيلي و دانش زباني افراد رابطة معنادار مثبتـي وجـود دارد                بنابراين به نظر مي   

شود دانـشجويان مقطـع تحـصيلات تكميلـي نـسبت بـه دانـشجويان مقطـع           بيني مي   كه پيش   جايي  آن
باشـند، بنـابراين در درك مطالـب بـا سـبك عـالي                  كارشناسي از دانش زباني پربـارتري برخـوردار       

رو  تر در درك و دريافت اين متون با مـشكل روبـه          كنند و دانشجويان سطوح پايين      تر عمل مي    موفق
دهد تفاوت معنـاداري      هيجاني و ساده نشان مي      در مقابل مجموع امتيازات دو سبك حسي      . شوند  مي

هـاي بررسـي ميـزان امتيـازات          ، يافته )6(جه به جدول    با تو . در گرايش به اين دو سبك وجود ندارد       
دهـد ميـان هـر دو         تر و تحصيلات تكميلي نـشان مـي         هاي مختلف كارشناسي و پايين      افراد در مقطع  

نظر وجود داشته و گرايش به سبك ساده در اولويـت هـر دو گـروه و سـبك عـالي در                     مقطع اتفاق   
ست كه هر چند دانـشجوياني كـه در مقطـع تحـصيلات             اين به آن معنا   . ترين جايگاه قرار دارد     پايين

كنند، داراي دانش زباني پربارتري نسبت به ديگر افراد هستند ولي به بررسـي و           تكميلي تحصيل مي  
بـر ايـن اسـاس شايـسته اسـت       . دهنـد  هايي با سبك سـاده گـرايش بيـشتري نـشان مـي             يادگيري متن 

سادگي و روان بودن را در نظر داشـته باشـند و از       ها و سخنرانان در بيان مطالب علمي اصل           نويسنده
هـاي دشـوار و صـنايع ادبـي ديريـاب پرهيـز        هاي دسـتوري پيچيـده، واژه   بيان مطالب در پيكر جمله   

  . نمايند
دهـد كـه تفـاوت     نشان مي) 4(در پايان، مقايسة نسبت مجموع امتيازات در هر سبك در جدول     

هـا وجـود    هاي علـوم انـساني و سـاير رشـته      وه با رشته  معناداري در گرايش به سبك عالي در دو گر        
. اسـت   هيجاني و ساده معنادار بـوده       ندارد؛ در مقابل، گرايش اين دو گروه نسبت به دو سبك حسي           

كردنـد، تمايـل    هـاي علـوم انـساني تحـصيل مـي      كنندگاني كه در يكي از گـرايش  در واقع، شركت  
هـا تحـصيل كـرده بودنـد، سـبك            ه در ديگر رشته   هيجاني داشته و افرادي ك      بيشتري به سبك حسي   

رسـد ايـن    در تبيين چرايي ايـن انتخـاب، بـه نظـر مـي           . اند  ساده را در اولويت انتخاب خود قرار داده       
هـاي علـوم    وجـو كـرد؛ زيـرا در رشـته          هاي يادگيري مخاطبان جـست      تفاوت را بتوان در نوع سبك     

گيرنـد،    پردازانه بهـره مـي      هاي تحليلي و  نظريه       روش رسد بيشتر از    نظر مي   انساني با توجه به آنكه به       
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ها وجود دارد و در عين حال ممكن است چنـد نظريـه در پيونـد       تري در يافته    پايداري و انضباط كم   
هـا بـر اسـاس        هايي مانند پزشكي و مهندسي يافته       در مقابل در رشته   . با يك مسئله وجود داشته باشد     
هـاي علـوم انـساني داراي ثبـات و      رسد نسبت به يافته     نظر مي   به  آيد و     آزمايش و تجربه به دست مي     

بيننـد،    هاي علـوم انـساني آمـوزش مـي          به همين سبب، بيشتر افرادي كه در رشته       . نظام بيشتري است  
در مقابـل افـرادي كـه در    ). Homayoni et al., 2006(دهند  را ترجيح مي1سبك يادگيري واگرا

هـاي    بينند مستقل از بافت بوده و بيشتر داراي سبك           آموزش مي  هايي مانند پزشكي و مهندسي      رشته
در پـژوهش حاضـر نيـز تـرجيح     ). Ahadi et al., 2010( هـستند  2كننده و همگرا يادگيري جذب
هيجـاني اسـت؛ زيـرا درگيـر كـردن حـواس              هـاي علـوم انـساني بـر سـبك حـسي             دانشجويان رشته 

ورد و بـا نـوع يـادگيري آنـان تناسـب دارد و      آ گوناگون، تخيل و احساس بيـشتري  بـه ارمغـان مـي     
تـر هـستند، بيـشتر توجـه دانـشجويان            جملات داراي سبك ساده كه بـه صـورت خلاصـه و منطقـي             

هـاي   هـا بـا يافتـه    ايـن يافتـه  . انـد  مهندسـي و پزشـكي را جلـب كـرده    -هايي مانند رياضي، فنـي    رشته
و همـايوني و  ) Hosseini Lorgani & Sayf, 2001(هـاي حـسيني لرگـاني و سـيف      پـژوهش 

دادنـد ميـان رشـتة تحـصيلي و سـبك ترجيحـي        كه نـشان  ) Homayoni et al., 2006(همكاران 
  .يادگيري رابطة معنادار مثبت وجود دارد، همسو است

رسد با در نظر گرفتن متغيرهاي جنسيت،         هاي پژوهش حاضر به نظر مي        بنابراين با توجه به يافته    
اسـت و   تـري داشـته   الي در مقايسه بـا دو سـبك ديگـر پيـروان كـم         مقطع و رشتة تحصيلي، سبك ع     

ها تمايل دارند در هنگام آموزش و يادگيري با مطالبي به سبك سـاده و يـا                   كننده  بسياري از شركت  
هـاي علـوم انـساني         و افرادي كـه در رشـته       ها  زنرو شوند، كه در اين ميان تمايل          هيجاني روبه   حسي

ها بر سـبك      هيجاني و ترجيح مردان و دانشجويان ساير رشته          سبك حسي  بينند، بيشتر بر    آموزش مي 
) Fotoohi Rudmajani, 2015(اين يافتـه، بـر خـلاف ديـدگاه فتـوحي رودمعجنـي       . ساده است

از ايـن   . است كه معتقد است در نوشتارها و گفتارهاي دانشگاهي بايد از سبك عالي اسـتفاده شـود                
گيـري در     جا كه هيجانـات و حـواس نقـش چـشم             و همچنين از آن    رو، با توجه به انتخاب مخاطبان       

مايـه در     هيجاني را جايگزين سبك عـالي و گـران          هاي ساده و حسي     توان سبك   يادگيري دارند، مي  
گفتنـي اسـت در پـژوهش    . گفتار و نوشتار كرد تا مخاطبان نهايت بهره را از مطالب ارائه شده ببرند             

يروس كرونـا و حـضور نيـافتن فيزيكـي دانـشجويان در دانـشگاه       حاضر به سبب شرايط برآمده از و   
ها با توجه به جنسيت، سطح تحصيلات و رشتة تخصصي آنـان            كننده  امكان انتخاب هدفمند شركت   

شـود بـه منظـور      رو پيـشنهاد مـي   از ايـن . هاي در دسترس بسنده شده اسـت  وجود نداشت و به نمونه 
                                                                                                                   
1 divergent 
2 convergent 
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همچنين، . تر انجام شود    ا جامعة آماري و حجم نمونة دقيق      هايي ب     بررسي بيشتر اين موضوع، پژوهش    
شـود    بنابراين، پيـشنهاد مـي    . است  هاي مخاطبان پرداخته شده     در اين پژوهش فقط به بررسي ديدگاه      

هـا بـر يـادگيري نيـز مـورد سـنجش و               هاي ديگر تأثير استفاده از هر يك از ايـن سـبك             در پژوهش 
  .  ارزيابي قرار گيرد
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1. INTRODUCTION 
Writing scientific and academic books, articles, and delivering lectures on various 
scientific topics are among the effective ways of communicating knowledge and 
information to audiences and learners. Therefore, it is worth noting that researchers, 
scholars, and teachers in various fields of research should adopt a writing or 
lecturing style that effectively and successfully communicates information to the 
audience, enabling them to easily benefit from learning new content and 
information. Priority should be given to using scientific language, which is plain, 
direct in interpretation, and has logical structures and order that utilize words in their 
true meaning, guiding the audience directly to the intended meaning. 

However, some authors, researchers, and speakers opt for a sublime and glorious 
style of presentation, aiming to deliver eloquent speech or writing. Despite this, they 
should consider that the primary and crucial goal of presenting scientific content is 
to convey it properly and explicitly to the audience. Therefore, teachers should pay 
attention to differences such as gender, education, and field of study among their 
audience when choosing their presentation style. Each variable affects people's 
preferences for learning. For example, studies in applied linguistics have shown that 
gender differences play a role in the use of language tools, with men and women 
differing in their use of lexical items. Additionally, individuals' level of education 
and their expertise and specialization shape the way they use lexical items or 
grammatical structures. If the audience is trained according to their preferences in 
receiving and processing information, they will achieve better academic results. 

Due to these differences among learners, the education system needs to consider 
learners' learning styles and emotions, as they are essential factors in the field of 
education. Emotions not only affect students' preparation and motivation to deal 
with problems but also their efforts and the strategies they use to understand the 
course content. In this regard, utilizing the emo-sensory style (involving the senses 
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and evoking emotions) and engaging different senses of students in the process of 
grasping information can be beneficial. 

Given the importance of considering audience differences and their needs when 
selecting the writing and speaking style of authors and speakers, the present study 
aims to examine the language preferences of students of different genders, various 
levels of education, and fields of study. This analysis is conducted using a new 
measure that examines sublime, emo-sensory, and simple styles. The paper seeks to 
answer the question of whether gender, level of education, and field of study 
significantly influence learners' preferences regarding these styles. 
 
2. MATERIALS AND METHOD 
To conduct this study, ten sentences with the sublime style were gathered from 
various sources. Two versions of each sentence were created, one with the emo-
sensory style and the other with the simple style. Sentences with the sublime style 
contained rare lexical items and many literary devices. Sentences with the emo-
sensory style engaged more than one sense to evoke emotions. Sentences with a 
simple style did not include any rare lexical items or markedness and did not aim to 
evoke audience emotions. Using Google Forms, participants were presented with 
sentences in three different styles and asked to indicate their preferences. Data 
collection and participant recruitment continued until data saturation. The study 
included 336 students from various fields of study, with 184 females and 152 males. 
Among them, 149 were undergraduates, and the rest were postgraduates. In terms of 
fields of study, 118 were humanities students, while others came from different 
fields. Participants' responses were analyzed based on the variables of gender, level 
of education, and field of study using a Chi-square test.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results showed that there was no significant difference between the use of the 
sublime style among males and females. However, there was a significant difference 
between the two groups regarding the preference for the sublime style compared to 
the emo-sensory and simple styles. In other words, students, both male and female, 
were more inclined towards the emo-sensory and simple styles. This indicates that 
most students prefer a presentation style that is not ambiguous. The sublime style, 
which utilizes less-common words, structures, and sometimes obsolete language, 
can hinder the understanding of the content. When students are presented with 
simple and emo-sensory styles, which lack complex and complicated lexical items 
and structures, they quickly grasp the content. They prefer one of these two styles 
for learning according to their learning differences and styles. The gender analysis 
results show that both males and females were the least likely to choose the sublime 
style. 

Specifically, males preferred the simple style, while females favored the emo-
sensory style. Females are more inclined to use their senses for understanding, 
compared to males, making their learning more meaningful by engaging various 
senses in comprehending the content. On the other hand, the analysis of the level of 
education suggests that postgraduate students prefer the sublime style, while 
undergraduate students hold the opposite view. Further analysis indicates no 
significant difference between the simple style and the emo-sensory style. The 
reported scores of both undergraduates and postgraduates show that both groups 
prioritize the simple style, and the sublime style was the least favored for presenting 
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the information. Although postgraduate students have a rich treasury of language, 
their overall preference revolves around the simple style.  

Finally, the total scores of each style show no significant difference between 
humanities students and students from other fields of study in terms of the sublime 
style. However, significant differences were observed between these two groups in 
terms of the emo-sensory and simple styles. Humanities students preferred the emo-
sensory style, while students from other fields had a preference for the simple style. 
This difference can be attributed to individual learning differences, as humanities 
students tend to follow a divergent learning style, while students in fields like 
medicine and engineering generally have convergent and assimilator styles. 

 
4. CONCLUSION  
Considering the variables of gender, level of education, and field of study, it appears 
that the sublime style is the least popular compared to the other two styles, and 
numerous participants prefer the simple style or emo-sensory style for learning. 
Female students and students of humanities show a preference for the emo-sensory 
style, while male students and students from other majors prefer the simple style. In 
summary, it can be concluded that the simple and emo-sensory styles should be 
given priority over the sublime style, as the former helps learners better understand 
the learning content. It is worth mentioning that due to the COVID-19 pandemic and 
lockdown; it was impossible to select the sample based on gender, level of 
education, or university major. A convenience sampling technique was therefore 
used. Future studies are recommended to employ a more representative sample. 

 
Keywords: Emo-Sensory Style, Language Preference, Simple Style, Sublime Style 
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  چكيده
عنوان يك ساخت پيچيده همواره در مطالعات زباني مورد بررسي قرار            ساخت موصولي به  

ي در پژوهش حاضر، ساخت موصولي در زبـان فارسـي گفتـاري مـورد بررس ـ              . است گرفته
هاي است كـه بـه دليـل كـاربرد        است و هدف آن شناسايي و توصيف طرحواره        قرار گرفته 

 بـه ايـن منظـور،       .تري دارنـد   فراوان در ذهن گويشور شكل گرفته و بنابراين پردازش ساده         
هاي گفتاري زبان فارسي گردآوري شده و با اسـتفاده            جملة موصولي از داده    1400حدود  

ــي روش ــاي  از برخ ــاو دادهه ــاري ك ــرحي و آم ــان  مط ــده در زب ــره  ش ــي پيك ــاد  شناس   بني
)Gries, 2009 Wiechmann, 2015; (     ايـن  . انـد  مـورد توصـيف و تبيـين قـرار گرفتـه

ديگـر    هايي از ساخت موصولي را بر اساس ميزان شباهت به يـك             ها در نهايت خوشه    روش
در زبان فارسـي    دهد كه    هاي پژوهش نشان مي     يافته. دهند در نمودارهايي درختي نشان مي    

هاي معنـايي و نحـوي معينـي از سـاخت موصـولي را در                بندي گفتاري، گويشوران تركيب  
ــت ــي     موقعي ــار م ــه ك ــاگون ب ــاي گون ــد ه ــين  . برن ــژوهش، همچن ــن پ ــي  در اي از  برخ
ي  هـاي پادگونـه    هـاي نحـوي و معنـايي سـاخت موصـولي بـه عنـوان سـاخت                 بندي تركيب

  .اند موصولي در زبان فارسي معرفي شده
  اي، طرحواره هاي نمونه  ساخت موصولي، نمونه، خوشه:هاي كليدي واژه
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  مقدمه . 1
دهنـدة آن بـه چهـار بخـش اصـلي         ساخت موصولي يك جملـة مركـب اسـت كـه اجـزاي تـشكيل              

 هستة بند موصولي كه عنـصري اسـت از جملـة پايـه و بنـد موصـولي آن را                  -1: شود   بندي مي   دسته
 جزء يـا عنـصري از       -3شود    كه همان بند موصولي خوانده مي      گر  بند توصيف  -2. كند توصيف مي 

 تكـواژ پيونـد دهنـدة    -4بند موصولي كه نقش نحوي هسته در درون بند موصولي را بر عهـده دارد     
تـوان رخـدادهاي     مي1محور از ديدگاه نظرية نمونه. است» كه«بند موصولي با بند پايه كه در فارسي  
اي اسـت كـه در     يك رد منفرد از تجربه   نمونه.  قلمداد كرد2مختلف ساخت موصولي را يك نمونه
هـاي ديـداري،        هـاي بـسياري از اطلاعـات از جملـه مشخـصه             حافظه وجود دارد و دربردارندة گونه     

بنـابراين، توصـيف   ). .Wiechmann, 2015, p 57(احساسي و حتـي اجتمـاعي اسـت     شنيداري، 
تـر نيـز        هايي با سطوح پايين       ي شامل توصيف ساخت   كامل يك سازة سطح بالا مانند ساخت موصول       

 3( با نظامي بسيار ناپايدار است     بندي    شود و هر مورد واقعي از بند موصولي در واقع يك تركيب               مي
Wiechmann 2015, p. .(هـاي   خوشـه محـور ،   توان با استفاده از رويكرد نمونـه  به اين ترتيب مي

هـاي   طرحـواره .  در دستور شناختي اسـت، بـه دسـت داد          4طرحواره را كه منطبق بر مفهوم       3اي نمونه
در بخـش  . دهنـد  هستند كه نقاط مشترك عبارات رخدادي را نشان مـي  5هايي ساختي به مثابه قالب

  .است اي نيز به تفصيل شرح داده شده هاي نمونه مفهوم خوشه) 2. 1(
نون پژوهـشگران بـسياري     است كه تاك      سطح بالاي پيچيدگي نحوي در بند موصولي سبب شده        

هاي گوناگون بنـد        ها اغلب بخش      اين ديدگاه . هاي مختلف مورد بررسي قرار دهند         آن را از ديدگاه   
موصولي را به شيوة جداگانه مورد بررسي قرار داده و تا جايي كه نگارندگان آگاهي دارند بـه جـز               

انـد      يـدگاه شـناختي پرداختـه     هاي انكيي كه به بررسـي بنـد موصـولي در زبـان فارسـي از د                  پژوهش
هـا    اسـت و بيـشتر پـژوهش       تاكنون تأثير همزمان اجزاي بند موصولي چندان مورد توجه قرار نگرفته          

همچنـين، در   . انـد     فقط به نقش يك يا دو مؤلفه از اجزاي ساخت موصولي در پردازش آن پرداخته              
 در كشف الگوهاي زباني     6كاوي دههاي آماري و دا       ها توجه چنداني نيز به توانايي مدل        اين پژوهش 

اي در راستاي تحليل ژرف پـردازش بنـد موصـولي               تواند انگيزه     است؛ بنابراين اين پژوهش مي        نشده
   .باشد

                                                                                                                   
1 exemplar-based theory 
2 exemplar 
3 exemplar clusters 
4 schema 
5 templates 
6 data mining 
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 به بررسي ساخت موصولي به عنوان        در بخش مقدمه  . است اين مقاله در پنج بخش نگارش شده      
اي،  اصلي اين پژوهش همچون نظرية نمونـه      از مفاهيم    يك نمونه يا طرحواره پرداخته شده و برخي         

شناسـي پـژوهش     اسـت؛ سـپس در بخـش دوم بـه روش           مفهوم طرحواره و موارد مشابه مطرح شـده       
) Wiechmann, 2015(و وايشمن ) Gries, 2009(كاوي گرايس  هاي داده شده و روش پرداخته

ختصاص دارد و به بررسي  بخش سوم به مباني نظري پژوهش ا      . اند مورد بررسي و تحليل قرار گرفته     
هاي پژوهش پرداخته شده كه انـواع        در بخش چهارم به تحليل داده     . است محور پرداخته  نظرية نمونه 
هاي نحوي و معنايي عناصر ساخت موصـولي بـه           هاي ساخت موصولي را بر مبناي ويژگي       طرحواره

هاي خاصـي نـشان      هايي در درخت   بندي ها به صورت تركيب     اين طرحواره  ،سپس. است  دست داده 
  . است هاي پژوهش بيان شده در بخش پنجم، نيز يافته. است داده شده

  

  شناسي پژوهش روش. 2
  گـردآوري    99-97هـاي    هاي تلويويـوني و راديـويي در سـال          ها از مكالمه   در پژوهش حاضر، داده   

موجـود  ها، هر يك از عناصر        است؛ در اين جمله     جملة موصولي به دست آمده     1400شده و حدود    
گـذاري شـده و بـا اسـتفاده از      درساخت موصولي از جنبة وجود يا نبود يـك ارزش ويـژه برچـسب           

وايـشمن  . انـد  مـورد تحليـل قـرار گرفتـه    ) Wiechmann, 2015(كـاوي وايـشمن    هـاي داده  مـدل 
)Wiechmann, 2015 (هـاي چنـدعاملي گـرايس      گيري از مدل محور و با بهره بر پاية نظرية نمونه
)Gries, 2009 (هايي نشان   بندي  ارتباط بين چندين متغير در ساخت موصولي را به صورت تركيب

دو . اسـت  داده و از اين طريق الگوهاي پربسامد ساخت موصولي در زبان انگليسي را به دسـت داده                
ــستگي    روش داده ــد واب ــر كــاوش قواع ــد ب ــشتمل ان ــا اي1كــاوي وي م ــي .آر. ي ــل فراوان ام و تحلي
  .       اند اي كه در ادامه معرفي شده.اف. يا سي 2اه  بندي  تركيب

 بـراي كـشف روابـط       3از راهكارهاي مبتني بـر قواعـد        ، يكي )ام.آر.اي(كاوش قواعد وابستگي    
يكـي از كاربردهـاي ايـن الگـوريتم در      . آينـد   هاي بـزرگ بـه شـمار مـي         جالب بين متغيرها در داده    

گر به دنبال ايـن اسـت كـه كـدام كالاهـا بـا        تحليلدر اين كاربرد، . مطرح است» تحليل سبد خريد  «
اين روش بر پاية كاوش الگوهايي با فراواني بالا بنـا           . اند يكديگر در يك سبد خريد خريداري شده      

در مـدل كـاوش قواعـد       . شود و محدوديت كمتـري در پيونـد بـا انـدازة نمونـة مـورد نيـاز دارد                    مي
اسـت كـه ميـزان تثبيـت قاعـدة            قاعده تمركز شـده     يك 4وابستگي بيشتر بر روي مقدار قدرت نفوذ        

                                                                                                                   
1 association rule mining (ARM) 
2 configural frequency analysis (CFA) 
3 rules 
4 leverage 
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ايـم روش پركـاربرد         جـا بـه كـار بـرده         كاوش قواعد وابستگي كه در اين     . دهد    مورد نظر را نشان مي    
درپـي را كـاوش    است كه مجموعـه كالاهـاي پـي   ) Agrawal et al., 1993( 1الگوريتم اپريوري

  .كند مي
هـاي    نـد متغيرهـايي هـستند كـه اغلـب در پـژوهش            ا متغيرهايي كه در اين پژوهش انتخاب شده      

نقـش  (هاي نحـوي     است و شامل مؤلفه    ها در پردازش ساخت موصولي اشاره شده        پيشين به تأثير آن   
و نيـز معنـايي و گفتمـاني       ) موضوعي هسته، ظرفيت فعل در بند اصلي، ظرفيت فعل در بند موصولي           

) گيـري بنـد موصـولي         سته ، وضـعيت درونـه     مانند نوع بند موصولي ، وضعيت معنايي و گفتماني ه         (
اسـت؛ در ايـن      هاي ورودي بـراي تحليـل بنـد فـاعلي نـشان داده شـده               در جدول زير داده   . شوند مي

اسـت، زيـرا در      نيز به عنوان يك مؤلفـه افـزوده شـده          هاي بند اصلي و موصولي      مقايسة واژه جدول،  
هـايي كـه تعـداد        هاي كمتري نسبت به جمله     هاي بيشتر تعداد واژه     ها با وجود موضوع     از جمله  برخي

هـاي    ها ، تعداد واژه     موضوع كمتري داشتند مشاهده شد و بنابراين براي دقت بيشتر در مقايسة جمله            
بـه معنـاي بيـشتر بـودن        » بيـشتر «بند موصولي و اصلي نيز مورد مقايسه قرار گرفت؛ در ايـن جـدول               

هـاي بنـد موصـولي     بـه معنـاي كمتـر بـودن واژه       » كمتر«هاي بند موصولي نسبت به بند اصلي و           واژه
  :نسبت به بند اصلي است

  

  اي بندهاي موصولي فاعلي.اف.ام و سي.آر.هاي ورودي در تحليل اي  داده: 1جدول 
  گيري درونه  ظرفيت اصلي  ظرفيت موصولي   اصلي و موصوليهاي واژه نقش در اصلي

  راست  1   موضوع1  بيشتر  فاعل

 ركزيم  1   موضوع2  كمتر  فاعل

 راست  1   موضوع1  كمتر  فاعل

 مركزي  1   موضوع1  بيشتر  فاعل

 مركزي  2   موضوع1  كمتر  فاعل

...  ...  ...  ...  ... 

  
  : است ام در زير به دست داده شده.آر.دو نمونه از قواعد احتمالي پس از تحليل اي

          رفيت بنـد  ظ. 0. 162 گاه با قدرت نفوذ    اگر هسته در بند اصلي نقش فاعل داشته باشد، آن
 .  اصلي يك موضوع است

                                                                                                                   
1 Apriori Algorithm 
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           هسته در بند اصلي     0. 162 اگر ظرفيت بند اصلي يك موضوع باشد، آنگاه با قدرت نفوذ 
 . نقش فاعل دارد

ها انجام شده تا روشـن شـود     بندي جا كاوش قواعد وابستگي پيش از روش يافتن تركيب          در اين 
صـورت   هـا بـه   ز هـم هـستند يـا اينكـه بـين آن     ها كاملاً مـستقل ا   بندي ها در اين تركيب    كه آيا مؤلفه  

دو و يا بيشتر ارتباط وجود دارد و پس از مشخص شدن وجود ارتبـاط در بـين چنـد متغيـر آيـا                   دوبه
   هاي چندمتغيره معتقد بود؟ بندي توان به وجود تركيب مي

ام .آر.است كه رويكردي متفاوت با اي     ) اي.اف.سي(ها      بندي    مرحلة بعد تحليل فراواني تركيب    
 بـه   1شـده را در يـك جـدول تـصادفي پيچيـده             هاي تعيـين   هايي از مشخصه      است؛ اين روش تركيب   

هـا بـه شـكل        شدة آن   مشاهده  به اين معنا كه فراواني    . دهد كه از جنبة آماري خاص هستند          دست مي 
دهـد كـه     ا نشان مـي   ه براي نمونه تحليل داده   .  است 2تر از مقدار مورد انتظار          داري بالاتر يا پايين       معنا
هـستة  «: هاي ساخت موصولي در بند موصولي فاعلي چنـين اسـت     بندي از ويژگي   ترين تركيب  مهم

هاي بيشتر بند موصولي نسبت به بند اصلي، دو موضـوع فعلـي در بنـد موصـولي،                    فاعلي، تعداد واژه  
  : ير نمود داردبندي در جملة ز اين تركيب. » يك موضوع در بند اصلي، بند موصولي پسايند شده

  . كرد آوري مي اي بود كه اخبار رو به اصطلاح جمع يه روزنامه. 1    
هاي رايـج     است كه از تحليل    3اسكور اي در واقع نوعي بسط كا       .اف.        تحليل بسامد تركيبي سي   

 نهـايي متغيرهـا     4اسكور يك سلول بيشتر باشـد، تـأثير آن سـلول در تعامـل               چه كا  هر. آماري است 
به بيان ديگـر  . اي استفاده كرد .اف.توان از سي  كا اسكور مي5داري  معنا براي آزمودن. شتر استبي

اكتـشافي اسـت بـه ايـن     . هم يك روش اكتشافي و هم يك روش آزمون فرضيه اسـت  اي.اف.سي
گيرنـد و    سبب كه هر تركيب ممكن از متغيرها از جنبة تأثير و يا عدم تأثير مـورد آزمـون قـرار مـي                     

داري نيـز قـرار    معنـا  هـا تحـت آزمـون    ن فرضيه نيز هست به اين سبب كه هر يـك از تركيـب  آزمو
شناسـي از ايـن تحليـل     هايي كه در حوزة زبـان  يكي از پژوهش). Gries, 2009, p. 24 (گيرند مي

در مورد ساخت مالكيت در انگليـسي اسـت؛ وي تركيـب    ) همان(ررسي گرايس باست،  بهره گرفته 
را در  » of/'s«، نـشانه مالكيـت      )دار  جـان / عينـي / انتزاعي(، مملوك   )دار  جان/ عيني/ انتزاعي(مالك  
اسـت و    اي مورد بررسي قرار داده    .اف.هاي مالكيت در زبان انگليسي با استفاده از روش سي           ساخت

عيني بودن مالك، مملوك و نوع سـاخت        /دار  داري بين جان   است كه تعامل معنا    به اين نتيجه رسيده   
                                                                                                                   
1 complex contingency table   
2 chance-level expectation 
3 chi-square 
4 interaction 
5 significance 
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)of , 's(جان در ساخت دار بيشتر مالك چيزهاي بي  وجود دارد و آن اين است كه مالك جان» 's«  
ــشتر در ســاخت    اســت در حــالي ــي بي ــه كــار مــي »of«كــه مالــك انتزاعــي و عين   گــرايس . رود   ب

)Gries, 2009, p. 245 (اسكور را تعيـين كـرده و     از كاويژهدار بودن يك مقدار  براي اينكه معنا
 را 2شـده  دار تعـديل  دهـد يـا خيـر، سـطوح معنـي           مـي  1 كند كه تـشكيل گونـه يـا پادگونـه          معلومنيز  

شـده را سـنجيده و سـپس         اسكور تعديل  است و از اين سطوح، مقادير بحراني كا        گيري كرده   اندازي
رونـد   شده فراتر مي    اسكور تعديل  اسكور از اين مقادير بحراني كا      است كه كدام مقادير كا     نشان داده 

  . دهند ها مي يل گونه و پادگونهو تشك
 

 چارچوب نظري پژوهش. 3

  قلمـداد   3توان رخدادهاي گوناگون ساخت موصولي را يك نمونـه         محور مي   نظرية نمونه  ديدگاهاز  
هـاي   اي اسـت كـه در حافظـه وجـود دارد و دربردارنـدة گونـه        يك رد منفرد از تجربـه    نمونه. كرد

احـساسي و حتـي اجتمـاعي اسـت           هـاي ديـداري، شـنيداري،           بسياري از اطلاعات از جمله مشخصه     
)Wiechmann, 2015, p. 57 .( يـك  4 از پژوهشگران بر اين باورند كـه اگـر موردهـاي    بسياري 

ــي   ــة كل ــينمون ــاده     فراوان ــاخت س ــاي س ــري معن ــند، فراگي ــته باش ــالايي داش ــود      ب ــد ب ــر خواه   ت
)2007 ,.Kidd et al; 2004, .al Goldberg et .(بنـدي،     نمونه عبـارت اسـت از مقولـه   ،قعدر وا

 مـورد اسـت   7يافتگي  مورد يك مثال از كاربرد است و نمونه نيز نمون.  مورد 6 و يا تحليل   5بندي   طبقه
)Bod, 2006 .(    

 »drive « بـا فعـل  8اي هاي سـاختي را در بررسـي سـاخت نتيجـه     ، نمونه)Bybee, 2013(بايبي 
» crazy«معنا بـا   گفتة هم دار همراه با صفت يا پاره ول جاناست؛ اين ساخت از يك مفع     مطرح كرده 
  :است تشكيل شده

      2. It's driving me crazy      
  : است هاي زير را را براي اين ساخت معرفي كرده وي مجموعه نمونه

                                                                                                                   
 صـفر   ةورد انتظار تحت فرضي   داري بيش از م    ها به طور معني     يعني الگويي كه از نظر آماري فراواني آن        typeگونه يا    1

  . شوند  صفر باشند پادگونه خوانده ميةالگوهايي كه به همين ترتيب كمتر از مقدار مورد انتظار تحت فرضي. است
2 adjusted 
3 exemplar 
4 token 
5 categorization 
6 classification or analysis 
7 representation 
8 resultative 
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 جا حروف بزرگ نشان دهندة مواردي است كه فراواني بالايي در سـاخت دارنـد ماننـد                  در اين 
»crazy« ،»and« ،»me« ،»DRIVE« .ها را در نقاط  اعضاي مركزي مقوله موارد داراي فراواني بالا

فعل مركزي ساخت مـورد نظـر اسـت و       » drive«دهند؛ براي نمونه،     اي ساخت تشكيل مي    طرحواره
»crazy «       گـسترش سـاخت بـر مبنـاي ايـن          . در انگليسي آمريكايي صفت مركزي اين ساخت است

افزون بر اين، دسترسي به موارد داراي فراواني بالا بيشتر بوده كه خـود              . د بود اعضاي مركزي خواه  
چنـين مفهـوم    در ايـن زمينـه هـم   ) Bybee, 2013(بـايبي  . شـود  سبب بيشتر شدن فراوانـي هـم مـي   

ــه  خوشــه ــا مفهــوم ســرنمون    اي را مطــرح كــرده  هــاي نمون ــا طرحــواه1اســت كــه ب ــاني   ي    هــاي زب
)2013 Langacker,(پوشاني دارد  هم.  

دادهـاي زبـاني نقـش دارنـد،        كه در توليـد بـرون      2 حركتي -هاي عصبي       سازي روال   تكرار فعال 
 حافظه را   4مانند هايي از ردهاي گونه       شود كه خوشه      هايي مي      شدن فعاليت  3سبب تخفيف و خودكار   

 هـستند كـه از   هـايي   ها مقولـه   در واقع، خوشه. )Wiechmann, 2015, p. 57(آورند   به وجود مي
هـاي      هـا سـاخت       انـد؛ بـه بيـان ديگـر، ايـن خوشـه               هـاي مـشابه بـه وجـود آمـده             موردهايي در تجربه  

به بيان ديگـر    (شده   هاي انتزاعي     شوند، يعني واحدهايي كه از ارتباط صورت          اي قلمداد مي      طرحواره
آمـده    دسـت    بـه  6هـاي   ي جملـه    گفتمـاني و معنـاي      5شدة اشتراكات     با معناي انتزاعي  ) هاي زباني     مقوله
هايي كـه بـا تعـداد           شوند، نسبت به خوشه        ساخته مي  بسياريهايي كه از تعداد مورد          خوشه. شوند    مي

دهد كه تـصويري از         مفهوم نمونه به ما امكان مي     . تر هستند     شوند قوي     مورد كمتري نمايش داده مي    
                                                                                                                   
1 prototype 
2 neuromotor routines 
3 reduction and autonomy effects 
4 type-similar memory traces. 
5 commonalities 
6 expression 
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هـايي كـه     بـه دسـت دهـيم يعنـي مقولـه      اي  هاي نمونه  اي را به صورت خوشه  بند موصولي طرحواره
 شـوند   هـا كـم و بـيش در مركزيـت مقولـه قـرار دارنـد و سـبب تـأثيرات سـرنموني مـي                       اعضاي آن 

)Wiechmann, 2015, p. 60(.  
  
 معنـايي بنـد     -هـاي نحـوي    بندي ويژگي   از تركيب  آمده  دست  بههاي   طرحواره. 4

  موصولي 
هـاي نحـوي        هاي معنايي، مؤلفـه       ها به صورت مؤلفه       مؤلفهبه منظور دقت بيشتر، سه گروه مختلف از         

هـاي نحـوي بنـد موصـولي            مؤلفـه  و) نقش هسته در بند موصـولي فاعـل اسـت         (بند موصولي فاعلي    
دليـل بررسـي جداگانـة      . انـد  معرفـي شـده   ) نقش هسته در بند موصولي غير فاعـل اسـت         (فاعلي  غير

است كه كاربرد بند موصولي فاعلي نسبت بـه           بوده فاعلي اين  بندهاي موصولي فاعلي و بندهاي غير     
  .است  بندهاي موصولي مفعولي و موارد ديگر بسيار بيشتر بوده

  
  هاي بند موصولي فاعلي  طرحواره. 1. 4

ام براي تحليل نحـوي بنـد       .آر.از تحليل اي   آمده   دست هاي احتمالي به    از قانون  در جدول زير بخشي     
است؛ در اين جدول، براي نمونه، قانون احتمالي نخست، بيانگر ايـن             موصولي فاعلي نشان داده شده    

 ظرفيـت   0. 162 گاه با قـدرت نفـوذ       ، آن )فرض  ( است كه اگر نقش هسته در بند اصلي فاعل باشد           
تر از      ها بند موصولي بلند     هايي اشاره دارد كه در آن       گروه اول به جمله   ). حكم(بند اصلي يك است     

در اين موارد، فعل بنـد اصـلي اغلـب  از           . است سازي انجام گرفته   رو پسايند  ن  بند اصلي است و از اي     
تر بـوده اسـت اغلـب پـسايندسازي رخ              در مواردي هم كه بند موصولي كوتاه      . است   نوع ربطي بوده  

  . است نداده
  

  آمده در بندهاي موصولي فاعلي دست هاي احتمالي به قانون: 2جدول 
 قدرت نفوذ حكم  فرض

  0.162   موضوع1_ظرفيت اصلي فاعل_اصلينقش در 
  0.162  فاعل_نقش در اصلي  موضوع1_ظرفيت اصلي
نقش در , موضوع2_ظرفيت موصولي
 فاعل_اصلي

 0.138   موضوع1_ظرفيت اصلي

  موضوع1_ظرفيت اصلي
نقش در , موضوع2_ظرفيت موصولي
 0.138  فاعل_اصلي



  47 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا ة علمي زبانفصلنام

 

  0.1374   موضوع2_ظرفيت اصلي مفعول_نقش در اصلي
  0.137  مفعول_نقش در اصلي  موضوع2_ت اصليظرفي

ظرفيت ،  موضوع2_ظرفيت موصولي
  موضوع1_اصلي

 0.136  فاعل_نقش در اصلي

 فاعل_نقش در اصلي
ظرفيت ،  موضوع2_ظرفيت موصولي
  0.136   موضوع1_اصلي

 0.123  مركزي كلمات كمتر

 0.123   بيشترهاي واژه پسايند

...  ...  ...  
  

. دهنـد   هاي مانند قانون اول ساده هستند و فقط رابطة بين دو متغير را نشان مي  از اين قانون   برخي
به طـور  .تر هستند   رو پيچيده  دهند و از اين          نيز مانند قانون سوم رابطة بين سه متغير را نشان مي            برخي

تـر  كلي هشت قانون اول بيانگر اين هستند كه در بند اصلي نقش فاعلي هسته بـا تعـداد موضـوع كم        
از . اسـت     همراه بوده ولي در بند موصولي نقش موضوعي فاعل با تعداد موضوع بيـشتر همـراه بـوده                 

هـا در بنـد موصـولي و اصـلي و ارتبـاط آن بـا                 ها و يا شـمار موضـوع         به بعد، شمار واژه    8هاي    قانون
ي كمتر در   ها  اي كه خروج بند موصولي با شمار واژه           شود؛ به گونه   خروج بند موصولي نيز ديده مي     

هاي به دست آمده از روش        يافته. است    هاي بيشتر در بند موصولي همراه بوده        بند اصلي و شمار واژه    
تـرين   جدول زير نيز مهـم    . دهد كه بين بيش از دو متغير نيز همبستگي وجود دارد              ام نشان مي  .آر.اي

  :دهد مده نشان ميآ دست اي به.اف.سي هاي بند موصولي فاعلي را كه از تحليل  بندي تركيب
  

  هاي نحوي در بند موصولي فاعلي  هاي مؤلفه  بندي  ترين تركيب  مهم: 3 1جدول
برچسب 
 گروه

نقش موضوعي 
 بند اصلي

  كلمات
موضوعات 

  موصولي. ب
موضوعات 

  اصلي. ب
  Dec  Q2  فراواني  گيري  درونه

 0.058  *** 60  پسايند  1   موضوع2 بيشتر فاعل 1

 0.054  *** 67  پسايند  1   موضوع1 بيشتر فاعل 2

 0.052  *** 10  مركزي  2   موضوع1 بيشتر فاعل 3

 0.043  *** 54 مركزي  2   موضوع1 كمتر فاعل 4

                                                                                                                   
 p ≤ 0.001يعني *** بندي اشاره دارد ؛به طور مثال   ها به اهميت يا معني داري تركيب  در اين شكل تعداد ستاره 1
  .هد د ضريب تأثير كه فاصله از مدل پايه را نشان مي 2
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 0.036  ** 55  مركزي  1   موضوع1 كمتر فاعل 5

 0.035  *** 29  پسايند  2   موضوع2 بيشتر مفعول 6

 0.032  *** 29  پسايند  2   موضوع1 بيشتر مفعول 7

 0.021  *** 21  مركزي  2  ع موضو1 كمتر مفعول 8

  
ها به طـور معنـاداري        شدة آن     هايي كه فراواني مشاهده       بندي    ها، بايد تركيب    براي تفسير اين يافته   

براي نشان دادن ايـن  .  بيشتري را دارند، پيدا كرد  Qتر از فراواني مورد انتظار است و يا ميزان            بزرگ
است   بهره گرفته شده) ,Saitou & Nei 1987( 1الگوها از الگوريتم تخمين درخت اتصال همسايه

هـا را       هـايي كـه ارتبـاط بـرگ           كند؛ يعني درخت       توليد مي  2هاي چند قسمتي بدون ريشه        كه درخت 
هاي تلفيقي كه بيش از دو فرزند در يك گره دارند را نـشان                   و با گره   3بدون هيچ تصوري از اجداد    

ــراي د  از ايــن. دهنــد  مــي ــاني مناســب   ادهرو ايــن الگــوريتم ب  و ),Cysouw 2005 (اســت  هــاي زب
  . دهد  بندي به دست مي  هاي مهم را به روش خوشه  بندي  تركيب

  
هاي نحوي در بند موصولي   هاي مؤلفه  بندي ترين تركيب  ريشة مهم  درخت بي: 1شكل 

  فاعلي
  

دادگـان نـشان    هـاي معنـايي در مجموعـة            شكل بالا ساختار پيدا شده را بـراي تركيـب ويژگـي           
هـر  . دهند     بيش از مقدار انتظار روي مي      اغلبدهد كه        الگوهايي را نشان مي    فقطاين شكل   . دهد    مي

 1بنـدي       تركيـب . اسـت ) بـا فراوانـي بـالا     هـاي       بنـدي     تركيب(ها      از گونه     دهندة يكي     گره پاياني نشان  
                                                                                                                   
1 neighbor joining tree estimation algorithm 
2 unrooted multifurcating 
3 ancestory 
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 دارد و بـه همـين ترتيـب تـا مـورد              رتبـة دوم را    2بنـدي       بالاترين رتبه را دارد و پس از آن، تركيـب         
هاي شبكه را به مثابه مسيرهايي انگاشت كه براي رسيدن از نقطة اختيـاري          توان اين شاخه      مي. پاياني

A     تا نقطة اختياري B  هر چه اين مسير بلندتر باشد، ميزان شباهت دو شيء نقطـة   .  بايد پيمودA و B 
  .كمتر خواهد بود

 بيـشترين  8 و 5، 4بنـدي     اسـت و سـپس خوشـة تركيـب         2 و   1دي  بن    اي كه شامل تركيب       خوشه
شـوند؛ يعنـي        هاي ساخت موصـولي فـاعلي انگاشـته مـي             ترين خوشه     فراواني را دارند و بنابراين مهم     

ها نيز پردازش بهتري دارند؛  هاي جديد و مشابه با آن    ورودي. تثبيت بيشتري در ذهن گويشور دارند     
 نيـز در ذهـن دارد كـه ممكـن اسـت ورودي              با فراواني كـم   هاي      ر خوشه ولي افزون بر اين، گويشو    

 2 و   1هـاي       بنـدي     تركيـب . ها پردازش انجام شـود      ها شباهت داشته باشد و با قياس با آن          جديد با آن  
تنها تفاوت اين دو گروه تعداد موضـوع فعـل در بنـد             . بيشترين فراواني و نزديكترين فاصله را دارند      

هـسته اشـاره   » وجـود داشـتن  «ن در هر دو گروه، ساخت موصولي كه در آن بـه         همچني. اصلي است 
  .شود نيز مشاهده شد  مي

  1گروه 
  .كرد  آوري مي   كه اخبار رو به اصطلاح جمع بوداي  يه روزنامه) به عنوان اولين بار(. 3
  كه نظارت بكنه؟هستجايي . 4

 . كه به يكبار خواندن نيرزدنيستاي   هيچ نوشته. 5

 . كه كمتر از سي سال قدمت دارههستيك شركت  .6

  2گروه 
  . كه روانشناس بود بوديه خانم دكتري. 7
 . كه واقعاّ خوبنهستنيه سري كالاهاي ايراني . 8

 .ان اصلاً اسمي ازشون نمياد   گمنامهستندخيلي پزشكا . 9

 . هش   كه در كشورهاي ديگه برگزار ميهستالمللي ديگه   يازده مسابقة بين. 10

هـا خـروج بنـد موصـولي روي           بـوده و در آن    » يـه «اين دو خوشـه اغلـب داراي وابـستة پيـشين            
هـاي    اسـت و در واقـع معـادل سـاخت      چيز يا كسي اشاره شـده » وجود«ها به       در اين جمله  . است    داده

»there + be «در زبان انگليسي هستند .  
  

  گروه پادگونه در بند موصولي فاعلي . 2. 4
 :ها مشاهده شد كه عبارت است از  بندي  پادگونه هم در بين اين تركيبيك گروه 

   موضوع، مركزي2موضوع، 1فاعل، بيشتر، 
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هاي بند موصولي با تعداد موضوع آن هماهنگي ندارد و كاربرد             ها، تعداد واژه    در اين نوع جمله   
  :است  آن نيز بسيار اندك بوده

  .محتوا شده بودند بسيار خسارت وارد كردندهاي درآمدي كه سوار بر اين   اين پلن. 11
 .دو تا فيلم تلويزيوني كار كردم كه بسيار دوست داشتم. 12

 .خواست قايم شه  مون بود و اينا مي  از دوستام كه خيلي كنه بود و هر روز خونه  يكي. 13

 
  هاي بند موصولي غيرفاعلي طرحواره. 3. 4

روي هـم   . است     موصولي غير فاعلي به دست داده شده       ، چند قانون مهم براي بندهاي     )3(در جدول   
بـا خـروج بنـد     ) موصولي يا اصلي  (ها يا ظرفيت بند       ، نوزده قانون اول در مورد رابطة تعداد واژه        رفته

است؛ دليـل ايـن امـر آن         است و فقط در قانون اول به خروج بند موصولي اشاره نشده               موصولي بوده 
است   نشده بسيار كمتر بوده     هاي پسايند   شده نسبت به جمله       سايندهاي موصولي پ    است كه تعداد جمله   

توان گفت بيشترين كاربرد ساخت موصولي غير فـاعلي در مـواردي بـوده كـه بنـد موصـولي                        و مي 
  .است نسبت به بند اصلي طول بلندتري داشته

  
ير هاي نحوي در بند موصولي غ  هاي احتمالي به دست آمده از مؤلفه قانون: 4جدول 

  فاعلي
 قدرت نفوذ حكم  فرض

 0.114  1_ظرفيت اصلي   بيشتر،فاعل_نقش در اصلي

  0.114 بيشتر_ ،فاعل_نقش در اصلي 1_ظرفيت اصلي 
  0.109  مركزي_گيري   درونه كمتر
  0.109  بيشتر پسايند

  0.109  كمتر مركزي_گيري  درونه
 0.109  پسايند  بيشتر

 0.105   بيشتر،1_ظرفيت اصلي  پسايند،فاعل_نقش در اصلي

... ....  ...  
  

اي بار ديگر درسـتي ايـن ادعـا مـورد بررسـي قـرار       .اف. با استفاده از تحليل سي  پسين بخشدر  
آمده از بندهاي موصولي غيـر فـاعلي         دست هاي به     بندي    ترين تركيب     در جدول زير مهم   . است    گرفته

  :است  به دست داده شده
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  هاي بند موصولي غير فاعلي  بندي  ترين تركيب  مهم: 5جدول 

Index 

 نقش

 در

 اصلي

 كلمات
ظرفيت 
 موصولي

 ظرفيت

 اصلي
 Freq Obs.exp Dec Q گيري درونه

 كمتر فاعل  1
2 

 موضوع

1 
 موضوع

 0.094 *** < 80 مركزي

 بيشتر فاعل 2
2 

 موضوع

1 
 موضوع

 0.08 *** < 69 پسايند

 بيشتر فاعل 3
2 

 موضوع

2 
 موضوع

 0.06  *** > 2 مركزي

 بيشتر مفعول 4
2 

 موضوع

2 
 موضوع

 0.05 *** < 46 پسايند

 كمتر مفعول 5
2 

 موضوع

2 
 موضوع

 0.05 *** < 48 مركزي

6 
 غير

 مفعول
 كمتر

2 
 موضوع

2 
 موضوع

 0.03 ** < 31 مركزي

 كمتر فاعل 7
2 

 موضوع

1 
 موضوع

 0.02 *** > 2 پسايند

 كمتر فاعل 8
2 

 موضوع

2 
 موضوع

 0.02 *** > 2 پسايند

 بيشتر لفاع 9
1 

 موضوع

1 
 موضوع

  0.01 * < 14 پسايند
  

ولـي نكتـة    . است زيرا نقش هسته غير فاعلي اسـت            بوده 2در اين جدول ظرفيت موصولي اغلب       
ها بيشتر از موارد همتا در بنـدهاي موصـولي           بندي     در اولين تركيب   Qقابل توجه اين است كه ميزان       

هـاي ديگـر         نقش فاعلي هسته در پردازش در كنار مؤلفه        دهد كه تأثير      اين امر نشان مي   . فاعلي است 
توان گفـت چـون مؤلفـة غيرفـاعلي شـامل سـه نقـش                   نكتة ديگر اين است كه نمي     . 1شود تعديل مي 

اسـت،   شود، تعداد بيشتري را نسبت به بند فاعلي داشـته          اليه مي     مفعول، مفعول حرف اضافه و مضاف     
                                                                                                                   

چنـين در    هـم . است  پيشين پردازش بهتر بند موصولي فاعلي نسبت به بند موصولي مفعولي اشاره شده             هاي  پژوهشدر   1
تر  رفاعلي بوده از اين رو پردازش آن سادهاين مطالعه تعداد جملات موصولي فاعلي بسيار بيشتر از جملات موصولي غي

 .است قلمداد شده
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. 1اسـت      مورد بـوده   700كه موارد فاعلي      ورد بوده در حالي    م 568زيرا مجموع كل موارد غير فاعلي       
شـود       استفاده مـي   »اينه كه «شود كه در بند اصلي از عبارت            هايي ديده مي       ساخت گروه اول در  

  : هستند2اي  كه در واقع نوعي ساخت عرضه
  .دونم جنابعالي اهل تاريخ هستين   مياينه كهگم براي   اينايي كه مي. 14
هـاي       شـركت  ايـن هـستش كـه     اي هم كه خيلي اصرار دارم بهش توجه بـشه بحـث                 يگهمورد د . 15

 .دانش بنيان بهتره كه تك ساحتي نباشن

 . دفاع تيمي ما رو درست كردهاينه كهاون كمكي كه كيروش به فوتبال ما كرده . 16

 . مال سريال سلام بودهاون كهترين كاري كه خوندم   معروف. 17

  . در كلام خيلي اشكال داشتاين بود كهن داشت مشكلي كه بارا. 18
 .گيريم   ما كارخونه رو با صنعت اشتباه مياينه كهاز مشكلاتي كه تو تعاريف ما داريم   يكي. 19

ها هم به وجود چيزي اشاره دارند كه با بند موصولي توصيف و محدود                از اين نوع جمله    برخي  
  :ي فاعلي نيز ديده شدشود؛ اين موارد در قسمت بندهاي موصول  مي
  . كه دوست دارم باهاشون كار كنمهستنيه سري كسا . 20
 . كه به ما معرفي كنيهستكتابي تو ذهنت . 21

 .كه آدم دوس داره بره دنبالشهستش يه پيچيدگي توي نقش ِ. 22
 

 :گروه پادگونه در بند موصولي غير فاعلي. 4. 4

  :8 و 7، 3هاي شماره   بندي   تركيبگونه ديده شد كه عبارت اند از  سه گروه پاد
   موضوع، مركزي1 موضوع، 2غيرفاعل، فاعل، كمتر، . الف

  .زنه  اي كه شما منو مجبور كردين بگم تو ذوق آدم مي  اين مقدمه. 23
 .شناختي كه اين افراد به موضوع ازدواج دارن خطا داره. 24

هنـگ نيـستند يعنـي اگرچـه تعـداد          هـا بـا هـم هما        ها تعـداد موضـوع و تعـداد واژه          در اين جمله  
ها فعل بند موصولي بيـشتر از بنـد             هاي بند موصولي كمتر از بند اصلي است ولي تعداد موضوع            واژه

 . اصلي است

  :سازي  موضوع، پسايند1 موضوع، 2غير فاعل، فاعل، كمتر، . ب
  .كس نمياد ببينه زيست هست كه متأسفانه هيچ  يك جشنوارة فيلم محيط. 25

                                                                                                                   
 نيـز   >دهد و علامت        بندي مورد نظر تشكيل يك گونه مي          دهندة آن است كه تركيب         نشان < علامت   5-4در جدول    1

  .بندي است  به معناي پادگونه بودن تركيب
2 representative 
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هــا نيــز تعــداد  در ايــن جملــه.  موضــوع پــسايندسازي1 موضــوع 2ر فاعــل فاعــل كمتــر غيــ. پ
  : است هاي بند اصلي بيشتر يا برابر با بند موصولي پسايند شده بوده  موضوع

  . تونيد توي آموزشاتون استفاده كنيد  يه ايدة خوبي به ذهنتون مياد موقع خوندن كتاب كه مي. 26
 .   رسيد  دادن كه داشت به نتيجه مي  ن انجام مييك سري كارايي رو داشت. 27

هـايي نـشان     ها بـه صـورت خوشـه         بندي    آمده از تركيب    دست  هاي مختلف به      در شكل زير گروه   
هايي كه در يك و يا نهايتاً دو متغير با هم تفـاوت دارنـد در     بندي  در اين شكل تركيب. اند    داده شده 

 1بنـدي     و پس از آن تركيب     9 و   7،  2هاي      بندي     فراواني تركيب  .اند ديگر قرار گرفته    همسايگي يك 
هـا در    دهندة تثبيت اين خوشـه   تواند نشان  هاي ديگر بوده كه مي بندي بيشتر از تركيب 6 و 5و سپس 

هــا از   اگرچــه فراوانــي بــالايي دارنــد ولــي فاصــلة آن9 و2، 7هــاي   شــاخه. ذهــن گويــشوران باشــد
ــسيار اســت و  يــك همچنــين . هــا را ســه خوشــة جــدا قلمــداد كــرد  تــوان آن  در واقــع مــيديگــر ب

هـاي     خوشـه 5، 6و 1جـا تنهـا شـاخة     بنابراين در اين  .  نيز فاصلة زيادي دارند    4 و   3هاي      بندي    تركيب
  . پربسامدي هستند

  

  
هاي نحوي در بند موصولي غير   هاي مؤلفه  بندي  ترين تركيب  ريشة مهم  درخت بي: 2شكل 

  يفاعل
  

هاي پيشين مورد بررسي قرار گرفت؛ خوشـة           است كه در صفحه    1بندي       شامل تركيب  1خوشة  
هاي زير هستند و پردازشي نزديـك بـه هـم دارنـد؛ تنهـا                  شامل جمله  6 و   5هاي      بندي    حاوي تركيب 

ــا موصــولي اســت      ــد اصــلي و ي ــسته در بن ــروه در نقــش ه ــن دو گ ــاوت اي ــن  . تف ــر دوي اي در ه
  هـر  نمـاي  هاي اشاري و كمي      درصد موارد وابستة پيشيني همچون صفت      50بيش از   ها      بندي    تركيب

بنابراين اين دو گروه حتي از جنبة معنايي هم         . جان است      درصد موارد هسته بي    96وجود دارد و در     
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  .بسيار به هم شبيه هستند
  

  هاي دو گروه با بند موصولي غير فاعلي بندي تركيب: 6جدول 
Indexگيري درونهاصلي .  موضوعات بموصولي. موضوعات بها واژه ياصل.  هسته بFreq     

Obs.exp   Dec         Q 
 0.055 *** <  48  مركزي  موضوع2  موضوع2 كمتر مفعول  5

6 
 غير

 مفعول
 0.03 ** < 31 مركزي  موضوع2  موضوع2 كمتر

  
  گروه پنجم

  .ي و اون لهجه رو بازي كرداون تيپي كههمه يادمون مونده اون بازي رو و . 28
 .خوان من نتونستم برآورده كنم   كه مديرا مياون چيزيشايد . 29

 ).ولي تو اين حيطه باش(ديم   خواي بهت مي   كه ميهر اطلاعاتي. 30

  گروه ششم
  . توني خونه اجاره كني  دن شابدالعظيمم نمي   كه مياين چندرغازبا . 31
  .دم   كه گفتي رو مياين اراجيفيجواب . 32

 كنين؟    كه گفتين فكر مياين چيزاييچند ساله به . 33
  

  هاي نحوي و معنايي ساخت موصولي طرحواره. 4. 6
اي مـورد بررسـي قـرار           هـاي جداگانـه       بنـدي     تاكنون عوامل گوناگون نحـوي و معنـايي در تركيـب          

راي سـادگي  گرفت؛ در اين مرحله تركيبي از عوامل نقشي و معنايي با هم  در نظـر گرفتـه شـد و ب ـ             
هـاي بنـد        شـد تعـداد موضـوع      جاكـه مـشاهده     از متغيرها حذف شدند؛ براي نمونه از آن           بيشتر برخي   

بـا شـمار    )  قبـل  هاي  هام انجام شده در مرحل    .آر.با توجه به نتايج سه تحليل اي      (موصولي و بند اصلي     
مراه است، مؤلفة تعـداد     هاي كمتر ه    ها در ارتباط است، يعني تعداد موضوع كمتر با تعداد واژه            واژه

دار يـا بيجـان بـودن     داري يعني جـان  موضوع نيز در اين مرحله حذف شد و در عين حال مؤلفة جان  
هـاي   در داده . افـزوده شـد   ) كه به عيني يـا انتزاعـي بـودن هـسته دلالـت دارد             (هسته و مؤلفة عينيت     

بيشتر با بند ) هرنماي   كميمانند صفات اشاري و(A هاي پيشين نوع  پژوهش كاربرد همزمان وابسته
 در پـردازش و  A هـاي پيـشين نـوع     رو وابـسته  هـاي پـسين ديگـر و از ايـن      موصولي بوده تا وابسته

نمـاي همـه، تمـام ، خيلـي از و          ماننـد كمـي    (Bوابستة نوع   .  شد انگاشتهبيني بند موصولي مؤثر      پيش
هـاي   ين غير موصولي داشتند و وابـسته      هاي پس  كاربرد يكساني با بند موصولي و وابسته      ) موارد مشابه 
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. انـد  هاي پسين غير موصولي به كار رفته بيشتر با وابسته) مانند صفات عالي و مانند آن  (Cپيشين نوع   
هـاي معنـايي هـستند و           آمـده شـامل مؤلفـه       دست  هاي به   ترين قانون     دهد كه مهم      جدول زير نشان مي   

در جدول  . هاي اول وجود ندارند     بودن هسته در قانون   هاي نحوي مانند فاعلي يا غير فاعلي         مشخصه
هـاي بيـشتري     هايي است كه شمول بيـشتري دارنـد و بـه مـصداق             هاي كلي هسته   زير منظور از هسته   

  .»چيزي و كسي«دلالت دارند، مانند 
  

 )ام.آر.الگوريتم اي(هاي نحوي و معنايي   هاي به دست آمده از مؤلفه قانون: 7جدول

  فوذقدرت ن حكم  فرض
 0.140584827  غيركلي واژگاني

  0.140584827  واژگاني غيركلي
  0.123506784  واژگاني غيركلي، توصيفي

  0.123506784  غيركلي، توصيفي واژگاني
  0.120829378  غيركلي توصيفي، واژگاني

  0.120829378  توصيفي، واژگاني غيركلي
  0.115190261  واژگاني غيركلي، بيجان

  0.115190261  بيجانغيركلي،  واژگاني
  0.105457162  غيركلي بيجان، واژگاني

  0.105457162  بيجان، واژگاني  غيركلي
  0.105237135  واژگاني خير، غيركلي_حضور ضمير ب 

  
هـاي نحـوي و     هـا از مؤلفـه    بندي  ترين تركيب  اي مهم.اف.در مرحلة بعد با استفاده از تحليل سي       

ه اول بــا وجــود تعــداد موضــوع بيــشتر در بنــد موصــولي،  در گــرو. اســت  معنــايي بــه دســت آمــده
است؛ در گروه دوم طول بند موصـولي و بنـد اصـلي يكـسان اسـت ولـي                     سازي انجام نگرفته      پسايند
از كاربردهـاي بنـد موصـولي           دهنـدة آن اسـت كـه يكـي            اين امر نـشان   . است سازي رخ نداده      پسايند

هـاي پـسين ديگـر ماننـد         جزئيات بوده و با وابـسته     مواردي است كه توصيف هسته طولاني و داراي         
  : صفت بياني، ملكي و مانند آن ممكن نيست

 كه آمريكا عليه جامعة اروپايي در اختيار داره باعث شده كه اروپا اكنون يك               ابزارهاي فشاري . 34
  .نشيني كردن  گام عقب
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  ر ساخت موصوليهاي نحوي و معنايي د  هاي مؤلفه  بندي  ترين تركيب  مهم: 3شكل

 
  هاي خوشة اول  بندي تركيب: 8جدول 

Index  گيري  جانداري عينيت وابسته پيشين كليت   نوع بند    درونهها واژه  هسته موصولي هسته اصلي
 Freq   Dec         Qموصولي 

  0.015  ***  24  توصيفي  غيركلي  C  انتزاعي  بيجان  مركزي   كمتر  فاعل غيرفاعل 1

  0.012  ***  21  توصيفي  غيركلي  A  انتزاعي  بيجان  مركزي   كمتر  فاعل اعلغيرف 5

  0.006 *  9  توصيفي  غيركلي  B  انتزاعي  بيجان  مركزي   كمتر  فاعل غيرفاعل11

  0.006  **  9  توصيفي  كلي  C  انتزاعي  بيجان  مركزي   كمتر غيرفاعل غيرفاعل12

  0.005  **  7  توضيحي  غيركلي  A  انتزاعي  بيجان  كزيمر   كمتر غيرفاعل غيرفاعل16
  

 :است بندي در خوشة اول در زير آمده اي از هر تركيب نمونه

 . كه باران داشت اين بود كه در كلام خيلي اشكال داشتمشكلي. 35

 .كرديم خود اين فراينده   كه بايد تعريف مياولين مطلبي. 36

 .گيريم  ريم اينه كه ما كارخونه رو با صنعت اشتباه مي كه تو تعاريف ما دايكي از مشكلاتي. 37

 .كنن  تونه انجام بده اينا ميان جاده صاف كني مي   كه ترامپ نميچيزايي. 38

 .فرماييد چيزي نمونده   كه مياين تاريخيتا . 39
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هـا در    بنـدي  شود؛ افزون بر اين، همة تركيـب          ديده مي » اينه كه «در اين خوشه، دو مورد ساخت       
هـاي برابـر بـا بنـد      و يا تعـداد واژه  (هاي كمتر بند موصولي       جان و انتزاعي بودن هسته، تعداد واژه        يب

در بند موصولي   ) است    كه بيشتر مفعول بوده   (و مركزي بودن آن و نيز نقش غير فاعلي هسته           ) اصلي
  . ر دارندهاي غير فاعلي در نخستين خوشه قرا نكتة قابل توجه اين است كه جمله. مشترك هستند

  
  هاي خوشة دوم بندي تركيب: 9جدول 

index گيري     جانداري    عينيت  وابسته پيشين  كليت    بند   هسته موصولي  هسته اصلي   كلمات  درونه
  Freq        Dec       Qموصولي    

 0.011  ***  18  توصيفي  غيركلي  A  عيني  جاندار  پسايند  بيشتر  غيرفاعل  فاعل 6

  0.011  **  18  توصيفي  غيركلي  C  عيني  جاندار  پسايند  بيشتر  فاعل  فاعل  7
  0.009  *  15  توصيفي  غيركلي  C  عيني  جاندار  پسايند  بيشتر  غيرفاعل  فاعل  9

  0.006  **  9  توصيفي  كلي  C  عيني  جاندار  پسايند  بيشتر  فاعل  فاعل  13

  ms1  0.005  7  توصيفي  كلي  C  عيني  جاندار  پسايند  بيشتر  غيرفاعل  فاعل  15

  
 .  داره كه اين راهو رفتيه دخترخوام بدونه   مي. 40

 .كنه   سر كار اومده كه مؤدب با جهان صحبت ميدولتيامروز به نظر من . 41

 .كشن تو زندگيشون   داريم خيلي سختي ميپزشكايي. 42

 . كه هزار ميليارد درآمد دارهما كسيهتندرو به نظر . 43

  .ه متفاوت بود با دولت قبل زد كحرفي رأي دادن كه كسيمردم به . 44
هاي اين خوشه در شش مشخصه مشترك هستند و تنها در سه مشخصه به صورت جزئـي                   جمله

ســازي   ام  نيــز ديــده شــد، مشخــصة پــسايند.آر.ايهــاي  در يافتــهكــه  همــان گونــه. اخــتلاف دارنــد
جـاد  هـاي مهـم وجـود دارد و تغييـر آشـكاري در صـورت جملـه اي                   اي است كه در قـانون         مشخصه

  .كند از اين رو همگن بودن اين خوشه بيش از خوشة اول مشهود است  مي
  

                                                                                                                   
1 Ms است» تا حدودي معنادار« به معناي. 
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  هاي خوشة سوم بندي تركيب: 10جدول 
indexگيري  جانداري  عينيت  وابسته پيشين  كليت      هسته موصولي  هسته اصلي   مقايسه كلمات  درونه

  Freq    Dec       Qبند موصولي   

0.02 *** 23 توصيفي غيركليC عيني اندارج  مركزي  كمتر  فاعل فاعل    2

0.01 *** 15 توصيفي  كلي C عيني جاندار  مركزي  كمتر  فاعل فاعل    8

0.01  ** 11 توصيفي  كليC عيني جاندار  مركزي  بيشتر  فاعل فاعل   10

14 
  

 فاعل
 غير
  فاعل

0.01  **  8 توصيفي  كلي C عيني جاندار  مركزي  كمتر

 .داد سه تا ايست كشيد   كه داشت پست ميسربازه. 45

 . كه موفقه اعتماد به نفس داره، پشتكار دارهكسي. 46

 .شه   كه توي كشور خودش هيچ چيزي نشه هيچ جاي ديگه هم نميكسي. 47

 . كه پاسخگو هستش بايد مسئوليت كارش رو هم بپذيرهكسي. 48

در سه مـورد    » يكس«ها در خوشة بالا داراي شش مشخصة مشترك هستند و هستة                بندي    تركيب
  .است ها روي داده  بندي  از تركيب

  
  هاي خوشة چهارم بندي تركيب: 12جدول 

index  گيري  جانداري  عينيت  وابسته پيشين كليت  بند   هسته موصولي هسته اصلي مقايسه كلمات  درونه
 Freq    Dec       Qموصولي    

 0.01 *** 23 توصيفي يركليغ A انتزاعي بيجان پسايند  بيشتر غيرفاعل غيرفاعل 3

 0.01 *** 23 توصيفي غيركلي C انتزاعي بيجان پسايند  بيشتر  فاعل غيرفاعل 4

  
مون رو انجام   داريم كه توي اون شنبه همة كاراي نصفه نيمهيه شنبة خيالي هميشه توي ذهنمون    . 49

 .بديم

 . انجام داده96بوده كه مجلس در سال كار خوبي اون . 50

ها نيز كمتر اسـت، زيـرا          مشخصه مشترك هستند و بنابراين تعداد آن       7ين خوشه در    هاي ا   جمله
در هـر چهـار مـورد از ايـن     . شـود   هاي مشترك كمتر مي  ها با بيشتر شدن مشخصه امكان يافتن جمله  

با اند و افزون بر اين،          تري قرار گرفته      هاي متراكم     ها در خوشه      بندي    آمده، تركيب   دست  هاي به     خوشه
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 بيـشتر شـدن     منحر به كه  (هاي نحوي و معنايي         كردن مؤلفه  ها و سپس تركيب       از مؤلفه  حذف برخي   
  . است تر از موارد پيشين به دست آمده  هايي همگن  خوشه) است ها شده داده

اي از جملـه      هـاي مؤلفـه       از ارزش     ام برخـي  .آر.هاي برآمـده از اي      به طور خلاصه، بر اساس يافته     
سازي در بند موصولي و توصيفي بودن كاربرد بيشتري   جان، واژگاني، انتزاعي، عدم پسايند    هستة بي 

هاي اول، هستة غير فاعلي بنـد               دهد كه در گروه       ها نشان مي    يافته. در تركيب ساخت موصولي دارند    
نـد  توانـد سـبب پـردازش بهتـر ب     موصولي فراواني بيشتري نسبت به هستة فاعلي دارد و ايـن امـر مـي             

توان گفت دو مؤلفة بيجاني و غيـر فاعـل بـودن در     موصولي غير فاعلي نسبت به بند فاعلي شود؛ مي    
دو بـا هـم    ها دوبه از مؤلفه   بنابراين برخي. است ها شده بندي كنار هم سبب افزايش رخداد اين تركيب     

ذيرد كـه تعـداد     پ ـ ها خروج بند موصـولي هنگـامي انجـام مـي              بندي    در اين تركيب  . در تعامل هستند  
هاي نخست،، وابـستة پيـشين از نـوع         بندي    در تركيب . هاي بند موصولي بيشتر از بند اصلي باشد         واژه

A       هاي پيشين از نوع    است ولي در گروه اول و دوم وابستهc   بينـي بنـد موصـولي      است كـه بـه پـيش
ه نهـم برقـرار اسـت و در         اين روال تـا گـرو     . انجامند  كمكي نكرده و بنابراين به آساني پردازش نمي       

سـازي انجـام        هاي بند موصولي بيشتر از بند اصـلي اسـت ولـي پـسايند               گروه دهم اگرچه تعداد واژه    
است و وجود هستة كلي و نيز همسان بودن نقش هسته در هر دو بند، سبب كاربرد بيشتر اين                    نگرفته
بـودن هـسته و    املي همچـون كلـي  تر از رديف دهم نقش عـو   هاي پايين     در رتبه . است    ها شده  تركيب

داري و نيـز بـا        نوع وابستة پيشين بيشتر است زيرا با وجود هماهنگ بودن نقش هـسته و مؤلفـة جـان                 
هـا نـسبت بـه مـوارد مـشابه در               بنـدي     سـازي ايـن تركيـب         هـا و پـسايند      وجود همـاهنگي تعـداد واژه     

 است و فقـط     5دقيقاً شبيه به گروه      11 گروه   ،براي نمونه . هاي نخست، فراواني كمتري دارند        رديف
هـاي غيـر كلـي          هاي پر تكـرار، هـسته             بندي    در تركيب . اند    در مؤلفة نوع وابستة پيشين با هم متفاوت       

  . هاي كلّي نيز هست  دهند كه اين امر به سبب تعداد كمتر هسته  بيشتر رخ مي
  

  گيري  نتيجه. 5
هـاي   ه  طرحـوار كوشـش شـد تـا   شناسـي شـناختي    زبانمحور و    در اين پژوهش بر مبناي نظرية نمونه      

كـاوي   هـاي داده   دست داده شود و براي اين منظور از مـدل          مختلف بند موصولي در زبان فارسي به        
) Wiechmann, 2015 (وايـشمن و ) Gries. 2009(گـرايس اي  شناسي پيكره شده در زبان مطرح

گويـشور مجموعـة    كـه   دهـد    نـشان مـي   هـاي برآمـده از ايـن پـژوهش            يافتـه . اسـت  بهره گرفته شده  
هـا   كند كه تكـرار فـراوان بـه تثبيـت آن     هاي يك ساخت را در ذهن ضبط مي   اي از ويژگي    گسترده

هاي نحوي و معنايي سـاخت موصـولي         از ويژگي  ها، تركيب برخي      كند؛ بر پاية اين يافته     كمك مي 
هايي   به كار رفته و تشكيل گونهشود كه در زبان فارسي     اي مي   هاي كاربردي ويژه   منجر به طرحواره  
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هايي از ساخت موصولي به دست آمـد كـه بـا وجـود تعـداد                طرحواره دهند؛ براي نمونه،   آماري مي 
دهنـدة آن       اسـت؛ ايـن امرنـشان       ها انجـام نگرفتـه      سازي در آن      موضوع بيشتر در بند موصولي، پسايند     

اي توصيف طولاني و پر از جزئيـات       از كاربردهاي بند موصولي مواردي است كه بر           است كه يكي    
هاي پسين ديگـر ماننـد صـفت            اي كه بيان اين جزييات با وابسته       رود، به گونه   هستة اسمي به كار مي    

هايي ديده شـد     نمونة ديگري از طرحوارة موصولي در خوشه      . بياني، ملكي و مانند آن ممكن نيست      
هـا    در اين جمله. است  ند موصولي روي دادهبوده و خروج ب» يه«كه هسته اغلب داراي وابستة پيشين       

در زبـان  » there + be«هـاي    اسـت و در واقـع معـادل سـاخت      چيز يا كـسي اشـاره شـده   » وجود«به 
 بهـره گرفتـه     »اينـه كـه   «گفتـة     ها نيز در بند اصـلي از پـاره         در برخي از طرحواره   . انگليسي هستند 

هـا بـا زبـان فارسـي      بنـدي  از اين تركيـب   برخي   . هستند 1اي    شود كه در واقع نوعي ساخت عرضه          مي
هـاي بنـد      هـا تعـداد واژه      هـايي كـه در آن        مانند جملـه   .شوند سازگاري ندارند و پادگونه خوانده مي     

هـا بنـد موصـولي       از طرحـواره    در برخـي     .موصولي با تعداد موضوع آن هماهنگي نـدارد       
هـاي بنـد      ه و تعـداد واژه    جان و انتزاعي بـود      ها بي   است، هسته در آن    پسايند نشده 

هـا نيـز از رهگـذر        برخـي ديگـر از طرحـواره      . موصولي كمتر و يا برابر با بند اصـلي اسـت          
هـاي بنـد    دار بوده و واژه    اند و هسته بند موصولي فاعل و جان         گرفته انجامپسايندسازي بند موصولي    

دار بوده، تعداد      و جان  ها هسته فاعل   در گروه ديگري از طرحواره    . موصولي بيش از بند اصلي است     
هـا بيـشتر     اسـت، همچنـين هـسته      سـازي انجـام نگرفتـه      هاي بند موصـولي كمتـر بـوده و پـسايند            واژه

هـاي كلـي بيـان       دربردارندة مفهومي كلي هستند و اغلب تجربيـات گويـشور را بـه صـورت تعمـيم                
اسـت   بـه كـار رفتـه   اي كـه در ايـن پـژوهش     بنـدي ويـژه   ها، مدل خوشـه    افزون بر اين يافته   . كنند مي

تواند به بررسـي چگـونگي پـردازش     مر مياكند كه اين   هاي نزديك به هم را مشخص مي       طرحواره
هـايي كـه كمتـرين فاصـله را بـا هـم دارنـد                بنـدي  ها كمك كند؛ به اين معنا كـه تركيـب           قياسي آن 

اي مهـم در    ه ـ بنـدي  به بيان ديگـر تركيـب     . كنندة يكديگرند  پردازشي نزديك به هم دارند و تداعي      
  . شوند كنند كه تجربيات جديد با آن مقايسه و پردازش مي يك خوشه به مثابه سرنمون عمل مي
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1. INTRODUCTION 
Relative clause as a complex sentence has always been focused in cognitive 
linguistics. A relative clause construction (RCC) consists of four main parts: 
nominal head, main clause (MC), relative clause (RC) and a clause connector "keh". 
In exemplar theory all tokens of a RCC can be classified in a variety of examples. 
Exemplar is an individual trace from previous experience in memory. An exemplar-
based representation indicates a list of words happening in a certain slot. (Bybee, 
2013, p. 58). That is to say, an actual utterance of a RCC always simultaneously 
instantiates a number of lower-level constitutive constructions and their properties. 
(Wiechmann, 2015, p.3). Following the study of English RCCs in Wiechmann 
(2015), the present paper aims to introduce exemplar clusters (closely related to 
schemas in cognitive grammar) of Persian RCCs. However, this study has focused 
more on explaining schema occurrence. Furthermore, variables have been chosen 
based on RCC features in Persian. 
      
2. MATERIALS AND METHOD  
In this study, 1400 relative clauses have been gathered from 30 hours of 
conversations on TV and radio programs. Data analysis was conducted with 
computational algorithms of ARM (Association rule mining) to find probabilistic 
rules and CFA (configurational frequency analysis in Stefanowitsch and Gries2003, 
Wiechmann, 2015) to find RC Schemas. In other words, the effect of bi-valued 
features of RCCs have been studied with the above mentioned techniques. Finally 
we displayed the neighboring configurations in clusters of philological trees.  
 
3. Results and Discussion 
Some probabilistic rules for semantic and syntactic features have been displayed in 
table 1. The first rule indicates" If the Head is lexical then it will be a contentful 
head by leverage of 0.140584827" 
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Table 1. Rules obtained with ARM technique for RC. Syntactic and semantic features 
Leverage conseqents Antecedents 

0.140584827 Contentful Lexical 

0.140584827 Lexical Contentful 

0.123506784 Lexical Contentful, restricted 

0.123506784 Contentful, restricted lexical 

... ... ... 

 
Table 2 shows configurations of both syntactic and semantic features of RCCs; the 
first configuration refers to non-subject RCs with inanimate heads; here MC has a 
less number of arguments; yet RC is not extraposed. In the second configuration, 
MC and RC are of the same length, still there is no extraposition again; this indicates 
that one use of RC which could not be accomplished with other post-head modifiers1 
is to describe heads in detail. 
 

Table 2. Most important configurations for syntactic and semantic features 

index RC .head MC. head words Extraposition Animacy concreteness 
Pre. 

Head. 
Mod. 

Content RC 
type Freq Dec Q 

1 Nonsubject subject less extraposed Inanimate Abstract C Cont. Restr. 24 *** 0.02 

2 Subject Subject less Central Animate Concrete C Cont. Restr. 23 *** 0.02 

3 nonsubject nonsubject more extraposed Inanimate Abstract A Cont. Restr. 23 *** 0.01 

4 Nonsubject subject more extraposed Inanimate Abstract C Cont. Restr. 23 *** 0.01 

… … … … … … … … … … … … … 

 
The highly pronounced configurations are called Types, conceptually close to 
schemas in cognitive linguistics. There are also some Antitypes which occur 
interestingly less than expected ; they contradict usual  RC configurations in Persian: 
in antitype{Subject , more , 1 argument , 2 arguments , central }for example, the 
number of words in RC doesn't match the number of arguments. 
 

1. in         peln.ha.e            dramdi   ke                  svar  br   in  mohtva    
This    plan. pl. KASREH  income.    RC. MARKER   sit    on    this  
odeh  budnd                            besar     esart  vared  mikrdn.  
content     become. PAST. pp.   PAST. be. 3rd PL  much    Damage    enter    PRES. 
Do. PAST. 3RD PL.  
"These income plans which were upon this content had caused a lot of damage." 

                                                                                                                   
1 (In this table, Pre - head modifiers were labeled according to their influence on RC 
prediction. If pre-head Modifiers help RC presence, they were labeled as A, 
modifiers having negative collconstruction value with RC were labeled as B ; and 
finally, in the case of no modifier , the label was C) 



The study of relative clause schema in Persian … / Azhideh & … / 64 

 

The clusters of combined syntactic and semantic features are demonstrated in the 
following philological tree:  

 
Figure 1. Dendogram for fully specified types of semantic and syntactic features 

 
Some of these clusters involve certain schemas: the most frequent cluster involves 
some representational constructions in which MC starts with "in.e  ke ":  
2. in.a.ee                     ke                     mi.g.m                       brae  in.e                             
These.PL.INDF    RC MARKER   PRES. say. 1st sg  for  this. CL: be .PRES.3rd sg   
ke                       midunm                  enabali  hle    motalee.id. 
ADVERBIAL MARKER   PRES. Know.1st sg    you        group     study. CL: be. 
2nd PL 
"The things that I am saying is because I know you are used to studying." 
The second cluster is characterized with the use of "ks.i / ks.an.i":   
3. kmtr    ks. i        hst         ke                       okr       be     a     bare.  
Fewer        one. INDF     be. 3rs  sg            RC MARKER     gratitude   to      place  
SUBJ.bring. 3rd sg 
"There are few people to be grateful."  
Some other schemas could be find which refer to existential sentences, general rules, 
etc. 

 
4. Conclusions 
Results of the present paper indicate that there are certain relative clause schemas in 
spoken Persian such as ye + main clause (a copular verb) + relative clause and they can 
ease similar RCC processing. The results also show that the configurations involving 
processing accelerator features are not essentially the easiest configurations to 
process. To find out the influence of each feature in an ambient space, they need to 
be studied extremely carefully; in this way exemplar theory helps a lot to explain 
RCC configural processing. It is recommended that these kinds of research be 
conducted over a larger corpus of Persian language.  
 
Key words: Exemplar, Exemplar Cluster, Relative Clause Construction, Schema 
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  چكيده
شناسـي   از ديـدگاه زبـان  »  آميـز  ساخت مقايسه مبالغه«اي  هدف اين پژوهش بررسي مقايسه 

ها و راهبردهـاي    منظور، اولاً مهمترين طرحواره به اين .  انگليسي است  شناختي در فارسي و   
شناسـيم؛ دومـاً نمـود        آميـز را بـاز مـي        نحوي رمزگذاري مفهوم مقايـسة مبالغـه      -ساختواژي

شـود؛ و سـوماً بـر مبنـاي رويكـرد       هـاي مـورد اشـاره بررسـي مـي      صوري هر يك از مؤلفه  
راهبـرد غالـب    )Stassen, 1985(ستاسـن  بنـدي ا  و دسته) Heine, 1997(شناختي هاينه 

تحليلـي و از    -اين پـژوهش توصـيفي    . گردد  بيان مقايسه عالي در اين دو  زبان مشخص مي         
است كه از   ) 152= و انگليسي  164=فارسي( جمله   316ها شامل     داده. بنياد است -نوع پيكره 

ورد فرهنـگ پيـشرفته انگليـسي آكـسف    ، )Najafi, 2008 (فرهنگ فارسـي عاميانـه نجفـي   
)Hornby, 2001 ( داد  هـا نـشان   يافته . معاصر استخراج شدندپيكره انگليسي آمريكاييو 

) Heine, 1997(و الگـوي پيـشنهادي هاينـه     بندي  استاسـن  هاي انگليسي با دسته كه داده
كاملاً همخواني دارد؛ ولي زبان فارسي از راهبردهاي گوناگوني براي رمزگـذاري مفهـوم              

  به بيـان . شوند  ها در زبان انگليسي به كار گرفته نمي         گيرد كه برخي از آن     بهره مي » مقايسه«
در زبـان   » استاندارد«و  » نشانگر استاندارد «،  »درجه پارامتر «هاي    تر، نمود صوري مؤلفه     دقيق

در زبـان   » پـارامتر «و  » شـونده   مقايـسه «كـه نمـود صـوري         فارسي اجبـاري نيـست؛ درحـالي      
آميز در فارسي اغلـب        مقايسة مبالغه    گرايش غالب ساخت   انگليسي اجباري است و اگرچه    

است، ولي اين زبان افزون بـر راهبردهـاي مطـرح شـده توسـط استاسـن و                  » مكاني«از نوع   
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هـاي    گيرد كه در فهرست زبـان       هايي بهره مي    هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه، از طرحواره     
، مـشخص شـد كـه       به ايـن ترتيـب    . است  اي به اين موارد نشده      شدة جهان هيچ اشاره     مطالعه

هاي زبان  در رويارويي با داده) Stassen, 1985(رويكرد شناختي هاينه و الگوي استاسن 
هـاي   فارسي كفايت تبييني لازم را نداشـته و نيازمنـد بـازنگري هـستند؛ در حـالي كـه داده                  

 .كنند انگليسي را به خوبي تبيين مي

شناسـي استاسـن،      آميـز، الگـوي رده       مبالغـه  مقايـسه، سـاخت مقايـسة     : هاي كليدي   واژه
 رويكرد شناختي هاينه،  فارسي و انگليسي

 
  مقدمه. 1

هـاي    هاي اساسـي شـناخت بـشر اسـت كـه در زبـان               مقايسه از جمله مفاهيم بنيادين و يكي از مؤلفه        
ا يـا   ه ـ  مفهوم مقايسه را فقط با ارجاع به واژه       . شود  هاي گوناگون رمزگذاري مي     مختلف دنيا به شيوه   

تر، هستي اين مفهوم دستوري، در واقع وابـسته   به بيان دقيق. توان توصيف يا تبيين نمود   تكواژها نمي 
نويـسد،   در ايـن بـاره مـي   ) Heine, 1997, p. 109(هاينه . اي است هاي طرحواره به برخي ساخت

زبـاني  هاي    صورت خاص بر صورت     به 1»اي  ساخت مقايسه «حوزة مقايسه به صورت عام و اصطلاح        
اي را بـه ايـن هفـت گـروه،            هاي بنيادين مفاهيم مقايسه     وي گونه . و مفهومي گوناگوني دلالت دارد    

 مقايــسه -4، 4 مقايــسه برتــري-3، 3 مقايــسه برابــري-2، 2 مقايــسه مطلــق-1: كنــد بنــدي مــي دســته
افزون بر هاينه  .8 مقايسه مفرط-7 و 7 مقايسه ارتقائي-6، 6)عالي (آميز   مقايسه مبالغه-5، 5تري پايين

)Heine, 1997(ــا   ، تــاكنون پــژوهش ــسياري در پيونــد ب ــه» مقايــسه«هــاي ب هــاي مختلــف  و گون
است؛ ولي مقايسة عالي به عنوان يكـي          هاي مختلف جهان انجام شده      اي در زبان    هاي مقايسه   ساخت

ه پژوهـشگران   شناسـان، بـه ويـژ       اي، آن گونه كه بايد مورد توجه زبـان          از انواع اصلي مفاهيم مقايسه    
هاي زبان فارسـي      اين در حالي است كه پس از مشاهده و بررسي اوليه داده           . است  ايراني قرار نگرفته  

هـاي    مطـرح شـد كـه سـاخت    ههاي زبان انگليسي، ايـن فرضـيه بـراي نگارنـد     ها با داده    و مقايسه آن  
دارد كـه برخـي از   وجـود  » سـاخت مقايـسة عـالي   «همتايي به ويژه از نـوعِ   اي گوناگون و بي   مقايسه

، »سـاخت اضـافه  «هـاي ويـژة دسـتوري، از جملـه      هـا و امكـان   ها به سبب وجـود برخـي ويژگـي        آن
                                                                                                                   
1 comparative construction 
2 positive 
3 equative 
4 superior comparative 
5 inferior comparative 
6 superlative 
7 elative 
8 excessive 
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هـاي مركـب در زبـان فارسـي و همچنـين،              ، عنصرهاي واژگاني منفرد و فعل     1هاي ساختي   اصطلاح
گليـسي،  در زبـان ان   » ترتيب سازه ثابت  «و  » 2ادات«برخي عنصرهاي واژگاني و دستوريِ ويژه، مانند        

  .ها وجود ندارند در ديگر زبان
شناسـي بـه چگـونگي        شناسي شناختي و رده     بر اين، تاكنون هيچ پژوهشي از ديدگاه زبان         افزون  

ديگــر  هــا بــا يــك آميــز  در ايــن دو زبــان و مقايــسة آن رمزگــذاري زبــاني ســاخت مقايــسة مبالغــه
 از مقايـسه در فارسـي و انگليـسي      بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسي اين گونـه        . است  نپرداخته

آميـز     مقايـسة مبالغـه     گيرد و به سبب محدوديت حجم مقاله، در اين جستار فقط بر ساخت              انجام مي 
در . كنيم  هاي آتي واگذار مي     اي ديگر را به پژوهش      هاي مقايسه   تمركز كرده و تحليل انواع ساخت     

» آميـز   مقايـسة مبالغـه   «نگليـسي، مفهـوم     هـاي فارسـي و ا       كوشيم تا دريـابيم در زبـان        اين پژوهش مي  
هــاي اصــلي  شــود و هــر يــك از مؤلفــه هــاي زبــاني مختلــف رمزگــذاري مــي  چگونــه در ســاخت

، »نـشانگر اسـتاندارد   «،  »اسـتاندارد «،  »شـونده   مقايـسه « هـاي   يعني مؤلفه  دهندة ساخت مقايسه،    تشكيل
هـاي صـوري و       شـوند؛ تفـاوت      مـي  گذاري  چگونه در اين دو زبان نشان     » پارامتر«و  » نشانگر پارامتر «

  .جايي دارند ها چيست، و تا چه اندازه قابليت حذف و يا جابه نقشي آن
هاي پژوهش حاضر، به چنـد پرسـش اصـلي بـه شـرح زيـر پاسـخ                    يابي به هدف    به منظور دست  

نحوي بـراي بيـان   -واژي هاي فارسي و انگليسي از چه ابزارهاي ساخت       نخست اينكه، زبان  : دهيم  مي
هـاي سـازندة مفهـوم مقايـسه، در           گيرنـد؟؛ دوم آنكـه، آيـا همـة مؤلفـه            آميز بهـره مـي      سه مبالغه مقاي

بنـدي    آميز اين دو زبان اجبـاراً نمـود صـوري دارنـد؟؛ سـوم اينكـه، دسـته                   هاي مقايسة مبالغه    ساخت
  و همچنــين رويكـــرد شـــناختي پيـــشنهادي هاينـــه   )Stassen, 1985(استاســـن  شناســي  رده

)Heine, 1997 (آميـز را در فارسـي و انگليـسي     هـاي مقايـسة مبالغـه    توانند ساخت تا چه اندازه مي
اختصاصي ) شدة دستوري(هاي  گيري از ساخت تبيين كنند؟ و چهارم آنكه اين دو زبان از جنبة بهره  

  ديگر دارند؟  هايي با يك ها و شباهت آميز، چه تفاوت براي بيان مفهوم مقايسة مبالغه
. بنيـاد اسـت   -تحليلـي و از نـوع پيكـره       -اختي، پژوهش حاضر ماهيتـاً توصـيفي      شن  از جنبة روش  

اسـت  ) 152= و انگليـسي   164=فارسـي ( جمله   316هاي اين پژوهش روي هم رفته دربردارندة            داده
   فرهنـــگ پيـــشرفته انگليـــسي آكـــسفورد ،)Najafi, 2008(3فرهنـــگ فارســـي عاميانـــهكـــه از 

                                                                                                                   
1 constructional idioms 
2 particles 

ايـن  .  صـفحه اسـت  2000ت كه هر جلد آن حـدوداً شـامل    يك فرهنگ جامع دو جلدي اس       فرهنگ فارسي عاميانه،    3
 مربوط به دوره فارسـي نـو يـا همـان فارسـي دوره اسـلامي                 هاي گوناگوني در ژانرهاي مختلف      فرهنگ متشكل از متن   

هـاي بلنـد، كتـاب، مجـلات        هاي كوتـاه، رمـان     از جمله داستان  ( اثر منثور    120تر، اين فرهنگ شامل       به بيان دقيق  . است
  . است) ها و موارد مشابه روزنامه ها و نشريات ادواري، مقالهمختلف، 
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)Hornby, 2001 ( روش گـردآوري  . انـد  ، اسـتخراج شـده  1ايي معاصـر پيكـره انگليـسي آمريك ـ  و
هـا و پيكـره مـورد اشـاره، همـة انـواع               گونه بود كه پس از جستجوي فراگير در فرهنـگ           ها اين   داده
بنـدي   انـد، اسـتخراج و دسـته    بـوده » آميز مقايسه مبالغه «ها و ساختارهايي كه دربردارندة مفهوم         جمله

و رويكرد شناختي هاينـه  ) Stassen, 1985(سي استاسن شنا بندي رده شدند و سپس بر مبناي دسته
)Heine, 1997 (است كه از اشاره لازم به  .هاي مورد اشاره پرداخته شد به توصيف و تحليل جمله

هاي انگليـسي بهـره       زبان نيز براي تحليل و اعتبارسنجي جمله        شم زباني چند گويشور بومي انگليسي     
  . ايم گرفته

بـا  » آميـز   سـاخت مقايـسة مبالغـه     «اي    هشي است كه بـه تحليـل مقابلـه        جستار حاضر نخستين پژو   
نحـوي و   -واژي  هـاي سـاخت     پردازد و افزون بـر بررسـي        رويكرد شناختي در فارسي و انگليسي مي      

ويــژه دخيــل در -هــا و عوامــل زبــان شناســي از ويژگــي معنــايي، در پــي ارائــه تبيــين شــناختي و رده
بنابراين، از ايـن  . شدگي آن در دو زبان مورد اشاره است     يگيري اين مفهوم شناختي و دستور       شكل

توانـد در امـر آمـوزش انـواع           ديدگاه، پژوهش حاضر بـديع و نـوآور بـوده و دسـتاوردهاي آن مـي               
و مقايسه آن با انـواع      » ساخت مقايسه «زبانان، به ويژه آموزش       هاي زبان فارسي به غير فارسي       ساخت
آمـوزان     مختلف جهان و همچنين آموزش زبان انگليسي به زبـان          هاي  اي در زبان    هاي مقايسه   ساخت

هـاي شـناختي دخيـل در     بنـدي طرحـواره   بر اين، شناسايي و طبقه افزون . خارجي به كار گرفته شود  
 شناسـي در چگـونگي      هـاي شـناختي و رده       گيري اين مفهوم دستوري و تبيين برخـي گـرايش           شكل

شناسـي   هـاي دسـتور زبـان و رده    وانـد در پـژوهش   ت  نحوي اين ساخت مي   -واژي  رمزگذاري ساخت 
شناسـان بـه كـار گرفتـه شـود و در شناسـايي برخـي                  آموزان، پژوهشگران و زبان     زبان به وسيلة زبان   

هـاي    ويژة زبان فارسي و همچنـين در انجـام برخـي اصـلاح            -اي ناشناخته و زبان     هاي مقايسه   ساخت
و رويكرد شناختي هاينه  )Stassen, 1985(تاسن شناسي اس بندي رده مورد نياز و بازنگري در دسته

)Heine, 1997 (هـاي مختلـف جهـان سـودمند و      اي در زبـان  هاي مقايـسه  در زمينة تحليل ساخت
  . راهگشا باشد

  

  پيشينه پژوهش. 2
در » اي هـاي مقايـسه   سـاخت «شـده در پيونـد بـا       هاي انجـام    ترين پژوهش   در اين بخش برخي از مهم     

                                                                                                                   
1 Corpus of Contempory American English (COCA) is available online at 
https://www.english-corpora.org/coca/. It contains more than one billion words of 

text (25+ million words each year 1990-2019) from eight genres: spoken, fiction, 
popular magazines, newspapers, academic texts, and (with the update in March 
2020): TV and Movies subtitles, blogs, and other web pages. 
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هـاي پژوهـشي      شـوند تـا از ايـن رهگـذر كاسـتي            هان معرفي و شرح داده مـي      هاي گوناگون ج    زبان
  .موجود در اين حوزه آشكار شود

هاي گونـاگوني     هاي بنيادين در حوزة مقايسه كه مبناي انجام پژوهش          از جمله نخستين پژوهش   
در پيونـد بـا برخـي     )Ultan, 1972(تـوان بـه اولتـان     انـد، مـي   هـاي مختلـف قـرار گرفتـه     در زبـان 
در ) Stassen, 1985( استاسـن  شـناختي  اي بنيـادين و بررسـي رده   هاي مقايـسه  هاي ساخت ويژگي

و  كـوئيرك .هـاي مختلـف جهـان اشـاره كـرد      اي در زبان هاي مقايسه بندي انواع ساخت زمينة دسته
اي و  هـا و مفـاهيم مقايـسه    نيز به چگـونگي سـاخت انـواع جملـه    ) Quirk et al., 1985(همكاران 
. پردازنـد   در زبـان انگليـسي مـي      » آميز  مبالغه«و مقايسة   » برتري«ها بين مقايسة      رخي تفاوت همچنين ب 

بــر ايــن باورنــد كــه افــزون بــر ) Quirk et al., 1985, p. 466-465 (كــوئيرك و همكــاران
هـا و     شـوند، برخـي عبـارت       گـذاري مـي     صورت آشـكار نـشان     نشان كه به    اي بي   هاي مقايسه   ساخت
هـا و     ولي اين نـوع عبـارت     . گري وجود دارد كه برگرفته از زبان لاتين هستند        هاي مرتبط دي    ساخت
هـاي   هـا را در سـاخت   تـوان آن  اي واقعي نيستند؛ زيرا نمـي       هاي مقايسه   ها در حقيقت ساخت     ساخت
هــاي اصــلي و آشــكار بـراي بيــان مقايــسه در زبــان   كــه از جملــه سـاخت » than-«اي ادات  مقايـسه 

  ): 1(در نمونة » major«و » senior« برد، مانند انگليسي هستند، به كار
1. A is senior to B 

هـاي    سـاخت «توان    اي لاتين را مي     هاي مقايسه   ها بر اين باورند كه اين گونه ساخت         بياني، آن   به
، »than–« كه با عناصر     2ساز  هاي همپايه   توان با استفاده از ساخت       ناميد كه البته مي    1»اي پنهان   مقايسه

»-er«  ،»more«  ،»less «   و يا»as « هـاي    ها را نيز بـه صـورت سـاخت          شوند، اين نوع ساخت     آغاز مي
  . بيان كرد3اي آشكار مقايسه

هـاي    اي در زبـان     هاي مقايسه   هاي بنيادين در باب مفهوم مقايسه و ساخت         يكي ديگر از پژوهش   
   زبان109هايي از  دادهاست كه با گردآوري ) Heine, 1997(مختلف دنيا، رويكرد شناختي هاينه 

اي بــا عنــوان  اي را در قالــب ســاختارهاي طرحــواره هــاي مختلــف مفــاهيم مقايــسه مختلــف، گونــه
هـا    بندي اين طرحـواره     دهد و سپس به توصيف و طبقه        مورد بررسي قرار مي   » هاي رويداد   طرحواره«

هـاي گونـاگوني در       ژوهشپس از آن، بر مبناي اين آثار بنيادين، پ ـ        . پردازد  هاي مختلف مي    در زبان 
توان به نوسـه      براي نمونه، مي  . ها انجام شد    پيوند با مقايسه در زبان انگليسي و همچنين در ديگر زبان          

)Nose, 2010 ( اشاره كرد كه بر مبناي الگوي استاسن)Stassen, 1985 ( اي  با رويكردي مقابلـه
اي در سـه زبـان    هـاي مقايـسه   واع ساختشناسي ان  هاي موازي به بررسي رده      گيري از پيكره    و با بهره  

                                                                                                                   
1 implicit comparatives 
2 correlative constructions 
3 explicit 
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هـاي نقـشي و همچنـين     وي در ايـن پـژوهش بـه ويژگـي    . پـردازد   مي1پيزين انگليسي، ژاپني و تاك 
ــايي برخــي از مؤلفــه  تفــاوت ــشكيل هــاي صــوري و معن ــسه   هــاي ت ــدة ســاخت مقاي ــه (دهن از جمل

پـردازد و در پايـان، چنـين          مـي در ايـن سـه زبـان        ) »نشانگر استاندارد «و  » استاندارد«،  »شونده  مقايسه«
هـاي مقايـسه در ايـن سـه زبـان را       هاي نقشي موجود در انواع ساخت  كند كه تفاوت    گيري مي   نتيجه
) Hopper & Thompson, 1980( پيشنهادي هاپز و تامپـسون  2توان بر اساس الگوي گذرايي مي

 .تبيين كرد

بـه بررسـي   ) Parra-Guinaldo, 2011(گاينالـدو  -شناسـي ديگـر، پـارا    در يك پـژوهش رده 
پـردازد و در   مـي ) 3»بيولف«اثر حماسي (در انگليسي باستان » more than-«اي  هاي مقايسه ساخت

» ادات  مقايـسه «شدگي را به عنوان يك تبيين مناسب براي تكوين صورت دستوري              پايان، دستوري 
رسـي، بـه جـز نجفـي و         اين در حالي است كـه در زبـان فا         . كند  از يك عنصر واژگاني، پيشنهاد مي     

   و ايمــاني 4هــاي همــساني كــه بــه بررســي ســاخت) (Najafi & Rahimian, 2020(رحيميــان 
)Imani, 2022  (پردازند، تاكنون هيچ  اي مي هاي مقايسه شناسي از ساخت رده-كه به تحليل نقشي

اي، به ويژه     يسههاي مقا   و ساخت » مقايسه«اي و شناختي در پيوند با مفهوم          پژوهشي با رويكرد مقابله   
بـه ايـن   . اسـت  هـا انجـام نـشده    در زبان فارسي و مقايسه آن با ديگر زبان     » آميز  ساخت مقايسة مبالغه  «

  .نمايد ترتيب اهميت و ضرورت انجام پژوهش حاضر بيشتر رخ مي
 
  چهارچوب نظري . 3

) Stassen, 1985(و استاسـن  ) Heine, 1997(در اين بخش به شرح مباني نظـري و آراي هاينـه   
هـاي   بر اين باور است كه ساخت مقايسه از جمله حوزه) Heine, 1997, p. 83(هاينه . پردازيم مي

هـاي    طرحـواره «هاي انتزاعي و يا به بيان وي بـا            دستوري است كه در توصيف و تبيين آن با ساخت         
نـد طرحـواره     مان هاي بسيار گوناگوني    هاي رويداد شامل طرحواره     طرحواره. رو هستيم   روبه» رويداد

كنش، طرحـواره مكـان، طرحـواره منبـع، طرحـوارة هـدف، طرحـوارة قطبيـت، طرحـوارة تـوالي،                     
 زبـان   109هـايي از      بـا توجـه بـه داده      ) همـان (هاينـه   . طرحوارة شـباهت، و طرحـوارة مبتـدا، هـستند         

اي را   هاي اصلي مفاهيم مقايـسه      پردازد و گونه    ها مي   بندي اين طرحواره    گوناگون به توصيف و طبقه    
  :كند بندي مي دسته) 1(ديگر متمايز و به صورت جدول  از يك

                                                                                                                   
1 Tok Pisin 
2 transitivity 
3 Beowulf, an Old English epic poem 
4 equative constructions 
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 & Ultan, 1972; Andersen, 1983, p. 100; Stolz(اي  انواع مفاهيم مقايسه: 1جدول 

Stolz, 1994 ;Heine, 1997, p. 109(  
  مثال  مفهوم

  .ديويد باهوش است  مطلق. الف
  .است) ب باهوشبه اندازة با(ديويد به باهوشيِ باب   برابري. ب

  .تر از باب است ديويد باهوش  مقايسه برتري. پ
  .ديويد كمتر از باب باهوش است  تري مقايسه پايين. ت
  .است) تر از همه باهوش(ترين  ديويد باهوش  آميز مقايسه مبالغه. ث
  .ديويد خيلي باهوش است  مقايسه ارتقائي. ج
  .ديويد زيادي باهوش است  مقايسه مفرط. د

  

هـاي   ، نمونه اعلـيِ همـه انـواع سـاخت    »مقايسه برتري«) Heine, 1997, p. 110(هاينه  باوربه 
اي قـرار     اي است و به همـين دليـل او تمركـز خـود را بـر روي ايـن نـوع از سـاخت مقايـسه                           مقايسه

» ساخت مقايسه برتري  «هايي كه در پيوند با        كند كه همة مفاهيم و نكته       ؛ اگرچه وي بيان مي    دهد  مي
بنـابراين، بـراي بيـان    . نيز به كار بـست » آميز ساخت مقايسه مبالغه«توان در مورد  ايي دارد، را مي  كار

اسـت، جـايگزين قاعـدة        بنـدي شـده     صـورت ) ب(اي كـه در       اين نوع از مقايـسه، قاعـدة طرحـواره        
  :شود مي) الف(اي  طرحواره

)الف        .2   X is Y-er than Z      ←      ب(    X is Y-er than all others 
اي بـر اسـاس    هـاي مقايـسه    اسـت كـه سـاخت   بـر ايـن بـاور   ) Heine, 1997(همچنـين، هاينـه   

) 3(هـا را در نمونـة    او ايـن مؤلفـه   . شوند كه متشكل از پنج مؤلفه اصلي اسـت          هايي ساخته مي    گزاره
  :دهد گونه شرح مي اين

3. David   is    smart-er    than   Bob  
          X         Y     D          M       Z    

1 X=  شونده مقايسه   Y= محمول   D= نشانگر درجه   M= نشانگر استاندارد   Z= استاندارد   
هـاي مخفـف      دستي و كوتاهي سخن، پس از اين، در سراسر اين پژوهش از اصطلاح              براي يك 

  :گيريم زير براي نامگذاري اين پنج مؤلفه بهره مي
4. 1-Comparee    2-Parameter marker    3-Parameter    4-Standard marker     
5-Standard 

COM            PAM                        PAR                    STM                   STAN 

                                                                                                                   
1 X=Comparee, Y=Predicate, D= Degree marker, M=Marker of Standard, 
Z=Standard 
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هـا    اي، چگونگي نمـود صـوري ايـن مؤلفـه           هاي مقايسه   هاي مهم در تحليل ساخت      يكي از نكته       
هـاي   در اين زمينه، بر اين باور است كه در بسياري از زبـان ) Heine, 1997, p. 110(ينه است، ها

جهان، نشانگر درجه، نمود صوري ندارد و نشانگر استاندارد، تنها نمود صوري مقايسه است، ماننـد                
در در حالي كـه     . 1هاي تلوگو، ژاپني، اسكيمو، گواجاراتي، آراميك، وورورا، سواحيلي و اييو           زبان

هـاي يـوروك،    گيري از نشانگر درجه اختياري است، ماننـد زبـان           هاي ديگر جهان، بهره     برخي زبان 
هاي جهان، نشانگر درجـه       ؛ و در برخي ديگر از زبان      2مالاگاسي، كويي، كاپتيك، و كرميس شرقي     

به سخن ديگر، هر يك از پـنج مؤلفـه، نـه تنهـا از زبـاني بـه زبـان ديگـر بـه صـورت                . اجباري است 
شوند، بلكه در يك زبان واحد نيز از ساختي به ساخت ديگر، نمود صـوري                 تفاوت رمزگذاري مي  م

، ) در انگليـسي   -erماننـد   (تواند به صـورت يـك ونـد           براي نمونه، نشانگر درجه مي    . متفاوتي دارند 
رت تواند بـه صـو   نمايان شود و نشانگر استاندارد نيز مي» more«مانند  3يك واژة مستقل و يا ادات 

 در زبـان رمزگـذاري شـود و يـا           4بست و يا يك نشانگر صرفي حالـت         يك حرف اضافه، يك واژه    
  .هيچ نمود صوري نداشته باشد

اي الزامي است، آن اسـت كـه تمـايز بـين              چه به گمان هاينه براي هستي يك ساخت مقايسه          آن
 شـكل ممكـن توسـط       ، بـه هـر    )شامل يـك پـارامتر و نـشانگر اسـتاندارد         (شونده و استاندارد      مقايسه

ها در يك ساخت ويـژه و         شنونده، درك و دريافت شود، بدون توجه به اينكه هر يك از اين مؤلفه             
) Heine, 1997, p. 111(در ادامـه، هاينـه   . شـوند  در يـك زبـان منفـرد چگونـه رمزگـذاري مـي      

گونـه   يـن دهد و ا هاي مختلف دنيا را مورد بحث و بررسي قرار مي چگونگي ساخت مقايسه در زبان  
اي، مانند ديگر مفاهيم و امكانات دستوري از ساير مفاهيم و            كند كه نشانگرهاي مقايسه     استدلال مي 

اي  هاي مقايـسه  كند كه بيشتر ساخت وي در ادامه ادعا مي   . گيرند  تر سرچشمه مي    هاي ملموس   پديده
ــان ــشأ مفهــومي سرچــشمه مــي    در زب ــدكي از ســاختارهاي من ــان از شــمار ان ــد كــه گير هــاي جه ن

نمـايش  ) 2(هاي پيشنهادي هاينه به شرح زير در جـدول            طرحواره. نام دارند » هاي رويداد   طرحواره«
  : اند داده شده

  
  
  

                                                                                                                   
1 Telugu, Japanese, Eskimo, Gujarati, Aramic, Worora, Swahili, and Ewe. 
2 Yurok, Malagasy, Kui, Coptic, and Eastern Cheremis. 
3 particle 
4 case inflection 
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 )Heine, 1997, p. 112 (اي هاي مقايسه هاي منشأ براي ساخت ترين طرحواره مهم: 2جدول 

  طرحواره منشأ  عنوان طرحواره
Action)     كنش(  X is Y surpasses Z 

Location)   مكان(  X is Y at Z  
Source)     منبع(  X is Y from Z 

Goal)       هدف(  X is Y to Z  
Polarity)    قطبيت(  X is Y, Z is not Y  

Sequence)  توالي(  X is Y, then Z  
Similarity)  شباهت(  X is Y (like) Z  

Topic)      مبتدا(  X and Z, X is y  
  

هـاي مـورد اشـاره از     طرحـواره ) Heine, 1997, p. 112( است كه به باور هاينه لازم به اشاره
هاي زمان و نمود      به بيان ديگر، سازوكار اصلي گسترش و پيدايش مقوله        . نظر اهميت يكسان نيستند   

هاي رويداد است كه كمابيش يكسان        شدگيِ شمار اندكي از طرحواره      هاي جهان، دستوري    در زبان 
همچنـين، فراوانـي رخـداد ايـن     . اسـت ) 2(شـده در جـدول    هـاي فهرسـت   طرحـواره و يـا مـشابه بـا    

هاي كنش، مكان، منبـع، هـدف و          طرحواره. هاي گوناگون كاملاً متفاوت است      ها در زبان    طرحواره
قطبيت فراواني تا اندازه بالايي دارند، در حالي كه سه طرحوارة ديگر فراواني چنـداني ندارنـد و بـه       

 .Heine, 1997, p(هاينـه  . پوشـي هـستند   اي قابـل چـشم   هـاي مقايـسه   راي ساختعنوان منشأيي ب

  :كند هاي مورد اشاره، تعريف مختصري به شرح زير ارائه مي براي هر يك از طرحواره) 112-120
آيند و مفهـوم      شونده  نوعي كنشگر به شمار مي        در اين طرحواره، مقايسه   : طرحواره كنش  )الف

نمايـانگر مفـاهيم كنـشي    » X is Y surpasses Z«در قالـب قاعـدة   » رفتنسبقت گ/افتادن از پيش«
هـايي از ايـن       و فعـل  » سـبقت گـرفتن   /پيشي گرفتن «،  »پيروز شدن «،  »دادن  شكست  «از جمله   ) فعلي(

  . قبيل است
 نمايانگر انواع ’X is at Y at Z‘ در فرمول ’at‘در اين طرحواره، مفهوم : طرحواره مكان )ب

بـه بيـان   .  و مـوارد مـشابه اسـت   ’at’, ‘on’, ‘above’, ‘in’, ‘by‘ايستا از جمله هاي مكاني  نقش
 در همـان    Z اسـت، و اگـر       Y داراي ويژگـي     X«ديگر، اين فرمول تقريباً معادل اين معنا اسـت كـه            

  .  »Z دارد نسبت به  Y مقدار بيشري ازX قرار دارد، قرار بگيرد؛ آنگاه Xمكاني كه 
تواند هـر گونـه نقـش دسـتوري را      شونده مي ين طرحواره، مؤلفة مقايسهدر ا: طرحواره منبع  )پ

 رمزگـذاري   1)ازي(داشته باشد ولي مؤلفـه اسـتاندارد معمـولاً بـه عنـوان يـك گـروه قيـدي ابلتيـو                      
                                                                                                                   
1 ablative adverbial phrase 
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  . شود مي
ولي ويژگي خاص آن    . اين طرحواره تصوير معكوس طرحواره منبع است      : طرحواره هدف  )ت

، و يــا  3ور ، بهــره2 اعــم از اليتيــو1 بــه عنــوان يــك موضــوع جهتــيايــن اســت كــه مؤلفــه اســتاندارد
  .شود رمزگذاري مي4ديتيو
 دو ويژگـي    5 كنار هم قـرار دادنِ ضـد و نقـيض          در پيوند با  اين طرحواره   : طرحواره قطبيت  )ث

  .  منفي- قطبيت مثبت-2 تضاد و -1: متضاد است و دو زيرطرحواره اصلي دارد
 داراي ويژگــي Z اســت، در حاليكــه p داراي ويژگــي X     «←  ســاختار زيرطرحــوارة تــضاد  .5

  ». استqمعكوس 
 فاقـد   Z اسـت، در حاليكـه       p داراي ويژگـي     X    «←منفـي     -ساختار زيرطرحوارة قطبيـت مثبـت     

 ». استpويژگي 

ها رابطـه زمـاني       اين طرحواره متشكل از دو گزاره متوالي است كه بين آن          : طرحواره توالي  )ج
، 6اي   توالي ايـن دو گـزاره معمـولاً بـه وسـيلة يكـي از نـشانگرهاي رويـدادهاي نتيجـه                     .برقرار است 

 ,Heine(بـه همـين سـبب، هاينـه     . شـود  نشان داده مـي » بعدها/ پس از آن«، »و سپس«، »و«همچون 

1997, p. 117 (اي زيـر را بـراي آن پيـشنهاد     نامـد و معـادل گـزاره     نيز مـي 7آن را طرحواره زماني
  :دهد مي

6 .»X    داراي ويژگي Y     است، و سپس Z   يعنـي   (» آيد   در ادامه ميZ          مقـدار و ميـزان كمتـري از Y 
  ).Xدارد نسبت به 

شونده و استاندارد، رابطه شباهت يـا برابـري            در اين طرحواره بين مقايسه     :طرحواره شباهت ) چ
  .است» مثل «يا» مانند«وجود دارد و نمود صوري اين طرحواره معمولاً يك حرف اضافه با معناي 

شـونده و اسـتاندارد هـر دو بـه عنـوان موضـوع                 در اين طرحواره مقايسه    :طرحواره مبتدايي ) ح
شـوند و در بنـد پـسين          اي و به شكل تركيب دو گروه اسمي حضور دارند و با هم نمايان مـي                 گزاره

  :زير استاي اين طرحواره به شكل  ساختار گزاره. شود ها آورده مي يك گزاره دربارة يكي از آن
7. ‘X and Z, X is Y> X is Y-er than Z’ 

ــز وجــود دارد كــه مــي    ــر هــشت طرحــوارة مــورد اشــاره، مــواردي ني ــزون ب ــوان آن اف هــا را  ت
                                                                                                                   
1 directional participant 
2 allative 
3 benefactive 
4 dative 
5 antithetic 
6 consecutive events 
7 temporal schema 
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 كـه   - تركيبـي از دو طرحـواره متفـاوت        -هاي آميخته ناميد     يا طرحواره  1اي  هاي طرحواره   آميختگي
 . گر تركيب كننددي هاي دو طرحواره متفاوت را با يك توانند ويژگي مي

آميز در دو زبان  اي ساخت مقايسة مبالغه     از آن جا كه هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي مقابله         
هــاي هاينــه در پيونـد بــا ايــن ســاخت    فارسـي و انگليــسي اســت، در ادامـه بــه شــرح آرا و اسـتدلال   

ديگـر    بـا يـك  آميـز را  ساخت مقايسة برتري و مبالغـه ) Heine, 1997, p. 124(هاينه  .پردازيم مي
 .Heine, 1997; quoted in; Ultan, 1972, p(بـه نقـل از اولتـان    وي كند و سـپس   مقايسه مي

نخست اينكه، هر دو : دهد  شرح ميگونه هاي اين دو ساخت را اين مهمترين شباهت) 141 & 134
تري ساخته  آميز بر مبناي الگوي مقايسه بر       متشكل از ساخت يكساني هستند و در واقع مقايسه مبالغه         

تـرين و     اي يكـسان اسـت و طرحـواره منبـع فـراوان             ها تا اندازه    دوم آنكه، منشأ مفهومي آن    . شود  مي
تواننـد از     آميز مي   هاي مقايسه مبالغه    سوم اينكه، ساخت  . ترين الگوي مفهومي براي هر دو است        رايج

، سـاخت   همچنـين . گيرند، ولـي عكـس آن درسـت نيـست           هاي مقايسه برتري سرچشمه مي      ساخت
  .دار است آميز در مقايسه با ساخت مقايسه برتري، يك مقوله نشان مقايسة مبالغه

آميز و ساخت مقايسه برتري، حال به شـرح آرا        پس از بيان وجوه اشتراك ساخت مقايسة مبالغه       
. پـردازيم  اي مـي  هاي مقايسه ساخت در پيوند با) Stassen, 1985(شناسي استاسن  بندي رده و دسته
بـه بررسـي و   » Comparison and Universal Grammar«بـا نـام   در اثر بنيادين خود  سناستا

او . پـردازد  هـاي گونـاگون جهـان مـي     اي در زبـان  هـاي مقايـسه     هـاي مختلـف سـاخت       تحليل گونـه  
 5 و  ادات   4، پيوسـته  3، فزوني 2اي را به چهار دستة اصلي مكاني        هاي مقايسه   هاي مختلف ساخت    گونه
گيـري از     ، بهـره  6آسـيايي -هـاي اروپـايي     بـه بـاور وي، گـرايش غالـب زبـان          . كنـد  بنـدي مـي     تقسيم
هـا اغلـب بـه وسـيلة عناصـري            اي مكاني است و نشانگر اسـتاندارد در ايـن زبـان             هاي مقايسه   ساخت
بـر  ) Stassen, 1985(بر ايـن، استاسـن     افزون .شود كه داراي معناي مكاني هستند گذاري مي نشان

» exceed, surpass«هـا، ماننـد    گيـري از برخـي فعـل    ه مفهوم مقايسه بـا بهـره  اين باور است كه گا
گيـري    ها بهره   هايي كه گرايش غالب آن      ها و همچنين زبان     او اين نوع ساخت   . گردد  رمزگذاري مي 

هـاي آفريقـايي و آسـياي جنـوب      نامـد، ماننـد زبـان    هاي فزوني مي   از اين نوع ساخت است را، زبان      
    .7سترونزياييآهاي  شرقي و زبان

                                                                                                                   
1 schema blends 
2 locational 
3 exceed 
4 conjoined 
5 particle 
6 Eurasian 
7 Oceanic 
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بر اين باور است ) Stassen, 1985(اي پيوسته، استاسن  هاي مقايسه هر چند در پيوند با ساخت
 و كمتــر 1)ابتـدايي (اي، بـدوي   هـاي مقايـسه   هـا در مقايـسه بـا ديگـر سـاخت      كـه ايـن نـوع سـاخت    

يـك  : انـد  ها در واقـع از دو جملـه بـه وجـود آمـده        اين نوع ساخت  . شوند   انگاشته مي  2شده  دستوري
هـاي بـومي      هـاي آمريكـاي جنـوبي و زبـان          گـرايش غالـب زبـان     . جمله مثبت و يـك جملـه منفـي        

سـاخت ادات  بـه      ) همـان (و در پايان، بـه بـاور استاسـن          . گيري از اين ساخت است       بهره 3استراليايي
د مـو ادات يـا حـرف اضـافه، ن      ها به وسيلة يك       شود كه مولفة استاندارد در آن       هايي گفته مي    ساخت

هـاي اروپـايي، از جملـه زبـان انگليـسي در ايـن دسـته جـاي           بـسياري از زبـان    . كنـد   صوري پيدا مي  
) Heine, 1997( شـناختي هاينـه   الگـوي و ) همـان (هاي پسين، آراي استاسـن   در بخش .گيرند مي

س كنيم و سپ   هاي زبان فارسي و انگليسي پياده مي        آميز را بر روي داده      پيرامون ساخت مقايسة مبالغه   
ها و شواهدي از اين دو زبـان، مـورد بحـث و         ها را در رويارويي با نمونه       الگوي نظري پيشنهادي آن   

  .دهيم ارزيابي قرار مي
  

  آميز در زبان فارسي ساخت مقايسة مبالغه. 4
ها و ارزيايي ميزان بـسندگي    به تحليل داده  4هايي از زبان فارسي     در اين بخش با ارائه شواهد و نمونه       

در ) Heine, 1997(و رويكـرد شــناختي هاينــه  ) Stassen, 1985(شناســي استاســن  دهالگـوي ر 
افزون بـر ايـن، چگـونگي نمـود صـوري، جايگـاه و              . پردازيم  هاي زبان فارسي مي     رويارويي با داده  

آميز را نيز مـورد بررسـي         دهندة ساخت مقايسة مبالغه     هاي تشكيل   جايي هر يك از مؤلفه      قابليت جابه 
  .يمده قرار مي

. هاي بسيار گوناگوني براي رمزگذاري اين مفهوم دستوري وجـود دارد            در زبان فارسي ساخت   
ــج ــي از رايـ ــرين روش يكـ ــه  تـ ــسة مبالغـ ــان مقايـ ــاي بيـ ــارگيري    هـ ــه كـ ــان بـ ــن زبـ ــز در ايـ   آميـ

»–az construction «گيري از نـشانگر درجـه    واژي و آشكار و با بهره است كه به صورت ساخت
  هـاي    نكته قابلِ توجه در پيونـد بـا سـاخت         . شود  گذاري مي   نشان» از-«اي    اضافه و گروه حرف  » تر-«

                                                                                                                   
1 primitive 
2 less grammaticalized 
3 Austtralian Aboriginal Languages 

: انـد، عبارتنـد از   هـا اسـتفاده شـده     كه در اين پژوهش براي بيان مثـال        فرهنگ فارسي عاميانه  از جمله متون موجود در       4
. ص (قطـره   سـه ؛  )1383ميرصادقي،  . ج (ها  ها و آدم    كلاغ؛  )1377هدايت،  . ص (روشن  سايه؛  )1350شاملو،. ا(ها    پابرهنه

؛ )1340احمـد،   آل. ج (نون و القلم؛ )1395فصيح، . ا (ديدار در هند ؛  )1384احمد،    آل. ج (داستان  پنج؛  )1330هدايت،  
احمـد،    آل. ج ( زيـادي   زن؛  )1397دارابـي،   . ص (شـبگرد ؛  )1354پهلـوان،   . ع (پيـشامدها ؛  )1348هاشـمي،   . ز (طوطي
 جـان   دايـي ؛  )1368شاهاني،  . خ (بازنشسته؛  )1394فر،    فرهنگ. ح (گزنه؛  )1385مهتدي،  . ف (هاي كهن   افسانه؛  )1331

 ).1351پزشكراد، . ا(
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»–az construction«      از ديگـر حـروف اضـافه    »از« اين است كه گاهي بـه جـاي حـرف اضـافه ،
هـا، در واقـع بـه نـوعي بـر مفـاهيم        شود و همة اين ساخت بهره گرفته مي به و يا بر در،مكاني، مانند 

هاي مكـان، منبـع و يـا     آميز را بر مبناي طرحواره ند و بنابراين، مفهوم مقايسة مبالغه مكاني دلالت دار  
لازم به يادآوري است كه در بخش چهـارچوب نظـري گفتـه شـد كـه                 . كنند  هدف رمزگذاري مي  

اصـطلاح  يـك دسـته و در پيونـد بـا     ايـن سـه زيرطرحـواره را در    ) Heine, 1997, p. 115(هاينه 
هـايي را كـه از حـروف     نيز زبان) Stassen, 1985(دهد و استاسن   ميايج» Location «1پوششي

جـاي  » Locational«هـاي     گيرنـد، در دسـتة زبـان        اضافه و مفاهيم مكاني براي بيان مقايسه بهره مي        
  . دهد مي

هـاي مكـاني بـراي بيـان مقايـسة            گيري از اين گونه سـاخت       نكته قابل توجه ديگر در مورد بهره      
و يـا   » بـر «،  »در« از حروف اضافة  » از-«زبان فارسي، اين است كه هنگامي كه به جاي          آميز در     مبالغه

را از جملـه حـذف   » تـر -«تـوان نـشانگر درجـه     شود، گاهي مي   ها بهره گرفته مي      در اين ساخت   »به«
 باشـد، ماننـد     ‘برتـر /بهتر’شرطي كه مؤلفة پارامتر، يك عنصر واژگاني داراي معناي         هر چند به  . كرد
هـاي زيـر      به نمونه . بهره گرفت » ترين-«جاي آن از نشانگر درجه       توان به   و گاهي نيز مي   سر  دام  ان  نام

  :توجه كنيد
  . استتر آموزانِ كلاس باهوش  همه دانشازاو .  8
 . كلاس ماستدر دانش آموز تريناو باهوش. 9

 . استسرشون   همهاز/بهدختر من . 10

   2 باشدسرور همه بري دارم كه در اين مملكت من فقط از كسي حرف شنو. 11
 مقايـسة   هـايي از سـاخت   براي هر يك از هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه، نمونـه    ) 3(در جدول   

  :است آميز در زبان فارسي آمده مبالغه
  

براي بيان مقايسة ) Heine, 1997(هاي پيشنهادي هاينه  شواهدي از طرحواره: 3جدول 
  آميز در زبان فارسي مبالغه

  مثال هاي رويداد طرحواره

 ).Najafi, 2008, p. 1289( تا حالا هيچ كس حريف اينها نشده  طرحواره كنش

  .اين زن در زيركي بهترين بود  طرحواره مكان

                                                                                                                   
1 cover term 

  46، صفحة گزنهبرگرفته از متن  2
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  1توي دنيا از قصه قشنگتر چيزي نيست  طرحواره منبع
 .دختر من به همه دخترهاي فاميل سر بود  طرحواره هدف

 . كلاس شد، اما معدل مينا از همه كمتر شدمريم شاگرد اول طرحواره قطبيت

  طرحواره توالي
علي از هيچ درسي نيفتاد و بعد . آموزان كلاس از فيزيك افتادند همه دانش

  .علي شاگرد اول شد
 ).Najafi, 2008, p. 203( ام قيد نديده فكر و بي هيچ كس را من مثل تو بي  طرحواره شباهت

  طرحواره مبتدا
فروشي، طلافروشي و پيتزافروشي، هيچ كدوم درآمد  هاي فرش از مغازه

  .پيتزافروشي رو ندارند
  

هــاي پيــشنهادي هاينــه در  شــود، همــه طرحــواره مــشاهده مــي) 3(گونــه كــه در جــدول  همــان
  . آميز اين زبان نقش داشته و فعال هستند هاي مقايسة مبالغه رمزگذاري مفاهيم و ساخت

پـردازيم كـه بـه نظـر          هـايي مـي     هـا و طرحـواره      سته از ويژگي  در ادامه، به معرفي و تحليل آن د       
و ) Heine, 1997(هـاي مـورد بررسـي هاينـه      رسد از آنِ  زبان فارسي باشند و در فهرست زبان مي

هاي خاص  نخست، به يكي از ويژگي. است ها نشده اي به آن هيچ اشاره) Stassen, 1985(استاسن 
پردازيم كـه در رمزگـذاري بـسياري از مفـاهيم             مي» ت اضافه ساخ«گيري از     زبان فارسي، يعني بهره   

و مـوارد مـشابه، نقـش بـسزايي دارد و بـسيار بـه كـار بـرده                   » مقايـسه «،  »مالكيـت «دستوري از جمله    
هاي ايراني و نيـز       توان چنين استدلال كرد كه در زيرشاخة زبان         در پيوند با اين ساخت مي     . شوند  مي
ايـن  . خواننـد   مـي » اضافه«رد كه دستورنويسان آن را به طور سنتي         هاي تركي، ساختي وجود دا      زبان

ساخت كاربردهاي گوناگوني دارد و يكي از كاربردهاي آن پيوسـتن مالـك و مملـوك و متمـايز                   
در زبان فارسي كـاربرد ايـن سـاخت  ايـن گونـه اسـت كـه در مالكيـت                     . كردن اين دو از هم است     

دار   گيرد و با كـسرة اضـافه نـشان           از مالك قرار مي    گروه اسمي قبل  /اسمي، مملوك به صورت اسم    
بـود  » طرحـوارة اتـصالي   «اي موسوم به      توان براي اين ساخت معتقد به وجود طرحواره         شود و مي    مي

)Naghzguy-Kohan & Maleki, 2019, p. 44 .(      سـاخت  «نكتـة درخـور توجـه در پيونـد بـا
 مملوك كاربردهاي گوناگون ديگـري نيـز        اين است كه افزون بر به هم پيوند زدن مالك و          » اضافه

و رمزگـذاري مفهـوم مقايـسة       » اسـتاندارد «و  » شـونده   مقايـسه «گذاري رابطة بين      دارد، از جمله نشان   
افزون بر اين پژوهش، در مورد ساخت مالكيـت، مقالـه ديگـري نيـز بـه       .آميز در زبان فارسي مبالغه

شـناختي   رده-چوب رويكـرد نقـشي  بررسي سـاخت مالكيـت محمـولي در فارسـي معاصـر در چـار              
اين اثر به بررسي چهار نوع ساخت مالكيت محمولي و چگـونگي رمزگـذاري چهـار        . است  پرداخته

                                                                                                                   
  11 برگرفته از متن بادها، صفحة  1
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براي آگاهي بيشتر درباره اين سـاخت نگـاه كنيـد بـه اثـر مـصطفوي                 (زيرشاخه مالكيت مي پردازد     
)Mostafavi, 2012.(  
  

  طرحواره اتصالي . 1. 4
» طرحـواره اتـصالي  «اي ويژه موسوم به  آميز، طرحواره  مفهوم مقايسة مبالغهدر زبان فارسي براي بيان 

ايـن طرحـواره بـراي رمزگـذاري مقايـسة        .است  وجود دارد كه به واسطه ساخت اضافه شكل گرفته        
زيرطرحـواره  «و  » زيرطرحواره اضافي «كند و داراي دو زيرطرحواره        آميز به دو شكل كار مي       مبالغه

جــا اســت كــه ايــن طرحــواره در فهرســت   نكتــه درخــور توجــه ايــن. اســت» 1ونــدافزايي-دوگــان
است و بنابراين نيـاز       هاي مختلف دنيا، نيامده     هاي پيشنهادي هاينه براي بيان مقايسه در زبان         طرحواره

در ادامه، بـا آوردن چنـد نمونـه بـه شـرح ايـن               . دهد  اساسي به بازنگري در الگوي هاينه را نشان مي        
  .پردازيم آميز در اين زبان مي هاي مقايسة مبالغه گيري برخي ساخت در شكلطرحواره و نقش آن 

  

  زيرطرحواره اضافي. 1. 1. 4
ديگـر پيوسـته      به يـك  » استاندارد«و  » پارامتر«هاي    واسطه كسره اضافه، مؤلفه     در اين زيرطرحواره به   

توضـيح  . آميز اسـت    لغهداد آن مفهوم مقايسه مبا      سازند كه برون    اي از ساخت اضافي مي      شده و گونه  
، »ســوگلي«اينكــه، مؤلفــة پــارامتر در ايــن ســاخت معمــولاً بــا يــك عنــصر واژگــاني ماننــد          

گـذاري    و موارد مشابه، به همراه ساخت اضـافه نـشان         » گلِ سرسبد «،  »سرگل«،  »دردانه/يكدانه  يكي«
، بـه   ‘ برتـرين  /بهترين’نمود صوري ندارد و مفهوم    » درجه پارامتر «همچنين، در اين ساخت     . شود  مي

  : شود صورت ضمني از مولفة پارامتر، درك مي
 .خانواده ماست) دردانة/يكدانة يكي(علي سوگليِ . 12

  .2ها دوستش داشتند همه معلم. احمد، سرگلِ كلاسِ ما بود. 13
 .است» جدايي نادر از سيمين«هاي اصغر فرهادي،  گلِ سرسبد فيلم. 14

گيري از سـاخت      آميز اتصالي در زبان فارسي كه با بهره         لغههاي مقايسة مبا    يكي ديگر از ساخت   
 COM«اي    گيـرد، داراي صـورت گـزاره        گيرد و در  همين زيرطرحواره جـاي مـي           اضافه شكل مي  

  :به نمونة زير توجه كنيد. هستند» است) پارامتر (PAR، خدايِ )شونده مقايسه(
  .توي كلاس ما، مريم خدايِ كامپيوتره. 15

و مؤلفة پارامتر و بـه   خدا  مفهوم مقايسة عالي با ايجاد اتصال بين عنصر واژگاني           در اين ساخت،  
                                                                                                                   
1 The Reduplifixation Subschema 
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  :بندي كرد توان به شكل زير صورت  اين ساخت را مي.واسطة ساخت اضافه رمزگذاري مي شود
  16. COM xoda-ye PAR ast. → ‘است PAR چيز در/بهترين كس COM’ 

 
  وندافزايي-زيرطرحواره دوگان. 2. 1. 4

بـه  ) ان–پـسوند جمـع   (وندافزايي، به كارگيري همزمان كسره اضافه و يـك ونـد    -ر از دوگان  منظو
آميـز   توان نـوعي سـاخت مقايـسة مبالغـه     همراه تكرار واژه پايه است كه از رهگذر اين سازوكار مي        

. رسد از آنِ زبان فارسي اسـت        به نظر مي  » زيرطرحواره اضافي «ويژه را توليد كرد كه همچون       -زبان
  :هاي زير مانند نمونه.  اين ساخت، كسره اضافه نقش نشانگر استاندارد را بر عهده دارددر
  مرد مردان. 17
  شاه شاهان. 18
 شيرِ شيران. 19

جـاي   شود، در اين نوع ساخت مقايـسة اتـصالي، بـه            هاي بالا مشاهده مي     گونه كه در نمونه     همان
شـود، مؤلفـة      حذف مي » درجه پارامتر «شود،    ته مي ، از ساخت اضافه بهره گرف     »از« نشانگر استاندارد   

هـاي    مؤلفـه . تـوان آن را از بافـت درك كـرد           پارامتر نيز نمود صوري ندارد و به صورت ضمني مي         
  .شوند ديگر پيوسته مي نيز توسط عنصر اضافه به يك» استاندارد«و » شونده مقايسه«
 

 طرحوارة معرفگي. 2. 4

اين طرحواره در   . كند  آميز را رمزگذاري مي     مفهوم مقايسة مبالغه  ها، عامل معرفگي،      در برخي جمله  
گـذاري سـاخت مقايـسه عـالي اسـت            هاي ديگر نيز بـسيار رايـج و تنهـا سـازوكارِ نـشان               برخي زبان 

)Jensen, 1934, p. 111 .(واسطه وجود طرحوارة معرفگي در ذهن  ها به به بياني، اين نوع ساخت
هـاي    به نمونـه  . گيرد   اين طرحواره از طرحواره مبتدايي نشأت مي       گيرند و خود    گويشوران شكل مي  

  :زير توجه كنيد
 .قلوها، تُپلِ دختر است بين سه. 20

  .هامون، سارا، بزرگه است  تا نوه5بين . 21
 

 طرحوارة مالكيت. 3. 4

ت نيـز بهـره     آميز از مفهوم مالكي     زبانان براي بيان مقايسه مبالغه      هاي پيشين، فارسي    افزون بر طرحواره  
مؤلفـة  (» مالـك «بـه   » پـارامتر « صـورت كـه بـا همراهـيِ كـسره اضـافه و پيوسـتن                  به ايـن  . گيرند  مي

. كننـد  آميز را رمزگـذاري مـي   ، نوعي از ساخت مقايسة مبالغه»داشتن«كارگيري فعل   و به ) استاندارد
و سـاختار  » .ردشـونده را نـدا   كـس، پـارامترِ مقايـسه    هـيچ «صـورت گـزارة    توان بـه  اين ساخت را مي   
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  :هاي زير بندي كرد، مانند نمونه  صورت[Z, Y-Ez X ra To Have-NEG]اي  طرحواره
  ).Najafi, 2008, p. 1068(كس قابليت تو را ندارد  هيچ. 22
  .هاي كلاس هوش و تواناييِ مريم را ندارد هيچ كدام از بچه. 23

 
 طرحوارة برابري. 4. 4

آميز،   فارسي اين است كه براي رمزگذاري ساخت مقايسة مبالغه        يكي ديگر از امكانات دستور زبان       
طرحـوارة برابـري همچـون طرحـواره        . گيـرد   بهـره مـي   ) يا نقضِ وجـود برابـري     (» برابري«از مفهوم   

شـكل  ) X(شـونده     بـه مؤلفـة مقايـسه     ) Y(مالكيت معمولاً با همراهيِ كسرة اضافه و پيوستن پارامتر          
 كـسره اضـافه و فقـط بـا نقـض وجـود برابـري، بـين دو مؤلفـة                     گيرد و گـاه نيـز بـدون همراهـيِ           مي

تـوان دو   بـراي ايـن طرحـواره مـي    . سـازد   آميز را مـي     شونده و استاندارد، مفهوم مقايسة مبالغه       مقايسه
ــسه «اي  صــورت گــزاره ــارامترِ مقاي ــه پ ــتاندارد، ب ــست اس ــسه«و » شــونده ني ــتاندارد، مقاي شــونده  اس

-Z, to Y-Ez X To Be-3rd-SG (no)]اي  تار طرحـواره و همچنـين دو سـاخ  » شـود  نمـي /نيست

PRES-NEG] ــا ــد [Z, X To Be-3rd-SG-PRES-NEG (no)] و ي ــشنهاد داد، مانن  را پي
  :هاي زير نمونه

 .در كلاسِ ما پسر به باهوشيِ رضا نيست. 24

 .بابايوسف نميشه) واسه من(هيچ كس . 25

  .سبزي نميشه هيچ غذايي قورمه. 26
 

 اندامي ة نامطرحوار. 5. 4

بـه  . آميز بر عهده دارنـد      ها نقش بسيار مهم و فعالي در ساخت مقايسة مبالغه           اندام  در زبان فارسي، نام   
هاي اصطلاحي پركاربرد متـشكل از برخـي          هاي ساختي و يا عبارت      اين صورت كه برخي اصطلاح    

 دارنـد كـه مفهـوم مقايـسة         وجـود » پا«و  » انگشت«،  »دست«،  »مو«،  »گردن«،  »سر«ها، به ويژه      اندام  نام
زيـر  ) عبارات اصطلاحي (هاي    به اصطلاح . كنند  آميز را به بهترين شكل ممكن رمزگذاري مي         مبالغه

  :توجه كنيد
  به گرد پاي كسي نرسيدن. 27
  انگشت كوچيكة كسي نشدن.  28
   يك تار مويِ كسي را به همه دنيا ندادن. 29
 رويِ دست همه بلند شدن. 30

   ردن از همه بالاتر بودنيك سر و گ. 31
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   دست همه را از پشت بستن. 32
  رودست نداشتن. 33

 
 طرحوارة اصطلاحي. 6. 4

وجـود  ) هـاي فرمولـه شـده       عبـارات و سـاخت    (ثابت    در زبان فارسي برخي ساختارهاي ثابت يا نيمه       
ايـسة  شـوند و بيـانگر مفهـوم مق         هـاي رايـج نمايـان مـي         المثل  ها يا ضرب    دارند كه در قالب اصطلاح    

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. آميز هستند مبالغه
 .بالاتر از سياهي رنگي نيست. 34

  .پيدا نكرده/..... ما/تر از ديوار من ديواري كوتاه. 35
  .تر بودن بقيه رنگين/خون كسي از همه. 36
  ] نميشهتر-)صفت (Xاز اين  [اصطلاح ساختيِ. 37

رود،   هـاي مختلـف بـه كـار مـي           اسـت و در موقعيـت     اين اصطلاح در زبان فارسي بـسيار رايـج          
شه  شه، از اين زيباتر نمي از اين بهتر نمي  / شه  از اين گندتر نمي   / شه  از اين بدتر نمي   : هايي مانند   جمله

  .و موارد مشابه
  

 طرحوارة آميخته. 7. 4

رة متفـاوت   هاي دو يا چند طرحـوا       آميز، ويژگي   گويشوران زبان فارسي گاه براي بيان مقايسة مبالغه       
يكـي از    .گيرنـد   هـاي آميختـه بهـره مـي         كنند و به اصـطلاح از طرحـواره         ديگر تركيب مي    را با يك  

هـايي اسـت كـه متـشكل از دو            هاي آميخته در اين زبان مربوط بـه سـاخت           پركاربردترين طرحواره 
  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. طرحوارة هدف و برابري هستند

 . اين خوشگلي نديده بوددر تمام عمرش دختر به. 38

 .تا حالا غذا به اين خوشمزگي نخوردم. 39

هـاي مختلـف، ماننـد        هاي آميختة ديگري متشكل از طرحواره       افزون بر طرحوارة بالا، طرحواره    
و موارد مـشابه، نيـز      » شباهت-مبتدا«،  »مبتدا-منبع«،  »برابري-مكان«،  »قطبيت-كنش«،  »مكان-كنش«

  :هاي زير مانند نمونه. وندر در زبان فارسي به كار مي
  .1االله را از سكه انداختي روي دست همه بلند شدي و اوسا امان: كنش-طرحواره مكان. 40
 .2هاي بازارچه، فروش دكان ما از همه بيشتر شد از ميان قصابي: مبتدا-طرحواره منبع. 41

                                                                                                                   
  35، صفحة »پيشامدها«برگرفته از متن كتاب  1
  38، صفحة »بادها« برگرفته از متن كتاب 2
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ك ســاخت هــا پـرداختيم، ي ــ هـايي كــه تــاكنون بـه شــرح آن   هــا و طرحــواره افـزون بــر سـاخت  
آميز در اين زبان وجود دارد كـه بـر اسـاس مفهـوم              شدة اختصاصي براي بيان مقايسة مبالغه       دستوري

نظير بـودن، متمـايز بـودن و برتـري      گيرد؛ به اين صورت كه بي   شكل مي ) ايجاد تقابل جهتي  (مكان  
، بـا  )اندارداسـت (نوع خـود    جنس و هم    هاي هم   پديده) همه(نسبت به ساير  ) شونده  مقايسه(يك پديده   

در دو سوي متقابل در حوزة مكان رمزگـذاري         ) شونده و استاندارد    مقايسه(ها    قرارگرفتن اين پديده  
شـدگي در حـوزة مكـان تبـديل بـه يـك سـاخت                 اين ساخت، در واقع با وقوع دسـتوري       . گردد  مي

اي    حـواره تـوان سـاختار طر      است و مـي     آميز شده   اختصاصي براي بيان مفهوم دستوريِ مقايسة مبالغه      
[Z on one side, X on the other Side])  »شـونده يـك طـرف     استاندارد يك طرف، مقايسه

  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. بندي كرد را براي آن صورت) »)ديگر(
 .1تاج يك طرف همة دنيا يك طرف، ملك. 42

 .2ها يك طرف آبادي پرستي يك طرف، غياث تمام اين مملكت از ناموس. 43

آميـز در     هـاي سـاخت مقايـسه مبالغـه         ها و زيرطرحواره     پايان اين بخش، نماي كلي طرحواره      در
به معناي فعال بـودن آن طرحـواره در   » +«شود و علامت      نمايش داده مي  ) 4(زبان فارسي در جدول     

  :اين زبان است
  آميز در زبان فارسي اي ساخت مقايسه مبالغه نظام طرحواره: 4جدول 
هاي  طرحواره شباهت مبتدايي  توالي  قطبيت  هدف  منبع  مكان  كنش

  +  +  +  +  +  +  +  +  معا

  اصطلاحي اندامي نام معرفگي  برابري مالكيت  اتصالي

 اضافي
-دوگان

  وندافزايي
هاي  طرحواره
  ويژه-زبان

+  +  
+  +  +  +  +  

 
 آميز در زبان فارسي نحوي مقايسة مبالغه-واژي رمزگذاري ساخت. 8. 4

هر يـك از    ) اختياري بودن /ضمني و اجباري بودن   /آشكار(ه چگونگي نمود صوري     در اين بخش ب   
نـشانگر  «،  »پـارامتر «،  »شـونده   مقايـسه «هـاي     آميز، يعني مؤلفه    پنج مؤلفة سازندة ساخت مقايسة مبالغه     

ــتاندارد ــارامتر«، »اس ــشانگر پ ــتاندارد«و » ن ــي  در ســاخت» اس ــاگون م ــاي گون ــردازيم ه ــين . پ همچن
                                                                                                                   

  88، صفحة »ديدار در هند«برگرفته از متن كتاب  1
  277، صفحة »دايي جان«برگرفته از متن كتاب  2
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شـوند،    آميز بهره گرفته مـي      نحوي كه در رمزگذاري مفهوم مقايسة مبالغه      -واژي  راهكارهاي ساخت 
  .كنيم را معرفي مي

و » نـشانگر اسـتاندارد  «هـاي   هاي بررسي شده در بخش پيـشين، مؤلفـه         با توجه به شواهد و جمله     
. تندهـس » ساخت اضـافه «هايي كه شامل      ويژه در جمله   اغلب نمود صوري ندارند، به    » نشانگر پارامتر «

تـوان آن   صورت ضمني مـي   ها اجباري نيست و به      نيز در برخي جمله   » استاندارد«نمود صوري مؤلفة    
معمولاً قابل حـذف نيـستند،   » پارامتر«و » شونده مقايسه«هاي  ولي مؤلفه.  بافت درك كرد بر مبناي را  

تـر در     ه پـيش  اين مورد استثناء مربوط به يك اصطلاح ساختي است ك ـ         . به جز در يك مورد استثناء     
-az in PAR-tar NEG]اي  نيز شرح داده شـد و داراي صـورت گـزاره   ) 36(نمونة ) 6. 4(بخش 

get-PRES-3rd -SG-PASS]از ايــن ’  و بــه معنــايX-تــوان مؤلفــة  كــه مــي اســت ‘تــر نميــشه
اين ساخت در واقـع نـوعي       (صورت ضمني از بافت درك كرد        را از آن حذف و به     » شونده  مقايسه«

تـر، در زبـان فارسـي         به بيان دقيق  ). است  م است دال بر اينكه وضع به نهايت خود رسيده         تركيب كلا 
به نمونة زير توجـه     . تواند اختياري باشد    شونده فقط در اين ساخت است كه مي         نمود صوري مقايسه  

  : شود شونده در آن حذف مي كنيد كه مؤلفه مقايسه
 .شود  از اين بدتر نميوضع ترافيك. شهر ما واقعاً شلوغ شده) الف .44

  .شود از اين بدتر نمي) ب       
ايـن سـاخت   . تواند نمود صـوري نداشـته باشـد       نيز فقط در يك ساخت ويژه مي      » پارامتر«مؤلفة  

) 26(تـا  ) 24(هـاي   ، نمونه)4. 4(تر در بخش   گيرد و پيش    ويژه، بر اساس طرحوارة برابري شكل مي      
، )Stassen, 1985(شناسـي استاسـن    بنـدي رده  سـاس دسـته  اكنون، بـر ا . است براي آن آورده شده

  :شود نمايش داده مي) 5(آميز در جدول  هاي مقايسة مبالغه توزيع فراواني انواع ساخت
  

  آميز در زبان فارسي هاي مقايسة مبالغه توزيع فراواني انواع ساخت: 5جدول 
  تعداد  صورت  آميز نوع مقايسة مبالغه
  121  )شانگر استاندارد مكانين (از، به، بر، در مكاني
افتادن، حريف شدن، غلبه كردن، پيروز شدن و / جلو زدن  فزوني

  :مانند موارد زير... .  غيره
 زنم جلو ميهاي آبادي   من تويِ دو از همه بچه-1

  ).203. ، صها پابرهنه(
، ها ها و آدم كلاغ(نشده  اين زن حريف تا حالا هيچ كس -2

 )6. ص

22  
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  3 _____ پيوسته
عبارات (ساير 
  )المثلي ضرب/اصطلاحي

رودست نداشتن، به گرد پاي كسي نرسيدن، انگشت 
كوچيكه كسي نشدن، روي دست همه بلندشدن، يك 

سروگردن از همه بالاتر بودن، بالاتر از سياهي رنگي نيست، 
تر از ديوار كسي پيدا نكردن، خون كسي از  ديواري كوتاه
  ... .يره و غ تر بودن بقيه رنگين/همه

  
  
12  

  6  ______  1آميخته
  

و همچنين با توجه به مطالبي كه در ابتداي ايـن بخـش دربـارة چگـونگي        ) 5(با توجه به جدول     
هـاي سـازندة سـاخت مقايـسه آورده شـد، بـه ترتيـب، نـشانگر پـارامتر، نـشانگر               نمود صوري مؤلفه  

هــاي پــارامتر و  و مؤلفــه) نداشــتن نمــود صــوري(اســتاندارد و اســتاندارد بيــشترين احتمــال حــذف 
كمترين احتمال حـذف را در زبـان فارسـي          ) فقط در يك ساخت   (شونده به صورت مساوي       مقايسه
هـا را در     توان احتمال ميزان اجباري يا اختيـاري بـودن نمـود صـوري ايـن مؤلفـه                  به بياني، مي  . دارند

  :سلسله مراتبي به شكل زير نمايش داد
                               ) نمــود صــوري (   اجبــاري                                                                                    

        ) نمود صوري(اختياري                                 

   نشانگر پارامتر < نشانگر استاندارد  < استاندارد  <پارامتر =شونده       مقايسه
  آميز در زبان فارسي هاي ساخت مقايسة مبالغه سله مراتب نمود صوري مؤلفهسل: 1شكل 

  

توان چنـين     هاي سازنده ساخت مقايسه، مي      جايي مؤلفه    در پيوند با ميزان و قابليت جابه       همچنين
 و داراي   SOVهـاي     شناسـي از گونـة زبـان        جاكه زبـان فارسـي از جنبـة رده         استدلال كرد كه از آن    

. دهـد  هايي مانند انگليسي، انعطاف زيـادي از خـود نـشان مـي     است، نسبت به زبانترتيب سازه آزاد    
هـا، بـه ويـژه     بـسياري از طرحـواره  ) Heine, 1997, p. 116(بر اين، همسو با ديدگاه هاينه  افزون 

هـاي     گونه كـه در نمونـه       سازه دارند و همان     هاي مكان و منبع همبستگي شديدي با ترتيب         طرحواره
هـاي اصـلي سـاخت مقايـسه در ايـن زبـان               هاي پيشين ديديم، هر يك از مؤلفـه         در بخش ارائه شده   

  هاي گوناگوني از جنبـة ترتيـب        تواند در جايگاه آغازين، مياني و يا پاياني قرار بگيرد و به شكل              مي
ا ه ـ جايي هر يك از اين مؤلفه بنابراين، بسيار طبيعي است كه قابليت جابه   . سازه در جمله نمايان شود    

اي  هاي دستوري مختلفي كه بر عهده دارند، تا انـدازه  از جنبة ترتيب قرارگرفتن در جمله و نيز نقش    
                                                                                                                   

  .پيوسته است مكاني، فزوني و يا  هاي ساخت منظور يك ساخت واحد است كه همزمان داراي تركيبي از ويژگي 1
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هـاي مقايـسة      ها در انـواع سـاخت       جايي اين مؤلفه    براي نمونه، قابليت جابه   . پذير باشد   زياد و انعطاف  
قـرار  » استاندارد«د پيش از توان هم مي» نشانگر استاندارد«اي است كه  آميز در اين زبان به گونه      مبالغه

نيز يا در آغازِ جمله، پـيش از همـة          » استاندارد«همچنين، مؤلفة   . »شونده  مقايسه«بگيرد و هم پيش از      
شـونده، پـارامتر و يـا         هـاي مقايـسه     هاي مياني و پس از مؤلفـه        شود و يا در جايگاه      ها نمايان مي    مؤلفه

  .نشانگر پارامتر
هـاي مـورد بررسـي در          گونه كه در شواهد و نمونه        كه همان  نكته درخور توجه ديگر اين است     

شود، معمولاً نشانگر     هايي كه از عنصر اضافه بهره گرفته مي          شرح داده شد، در ساخت     )1. 4 (بخش
همچنين، بـه دليـل وجـود طرحـوارة         . شود  شود و كسره اضافه جايگزين آن مي        استاندارد حذف مي  

اسـت و نيـز    گيـري از سـاخت اضـافه شـكل گرفتـه           سـطة بهـره   اتصالي در زبان فارسي كه خود به وا       
شونده، استاندارد و پـارامتر       هاي مقايسه   ، مؤلفه )از، به، بر، در   (گيري از حروف اضافه گوناگون        بهره
جـايي    ديگر پيوسـته شـوند و در بـسياري مـوارد قابليـت جابـه                هاي مختلفي به يك     توانند به شيوه    مي

هـاي    ها، به ويژه مؤلفـه      جاكردن همة مؤلفه    توان با جابه    را مي ) 45(ونة  در بخش زير، نم   . داشته باشند 
يك از    به چند شكل مختلف بازنويسي كرد و هيچ       » نشانگر استاندارد «و  » استاندارد«،  »شونده  مقايسه«

  :شود ها منجر به نادستوري شدن جمله نمي جايي اين جابه
  .1تر، چيزي نيست توي دنيا از قصه قشنگ. 45
قـشنگترين چيـز    / قصه قشنگترين چيـزِ دنياسـت     /  قصه از هر چيزي توي دنيا قشنگتر است        -           

چيزي قشنگتر از قـصه تـوي       / چيزي از  قصه قشنگتر توي دنيا نيست       / توي دنيا، قصه است   
 .دنيا نيست) توي(از قصه قشنگتر چيزي در / دنيا نيست

، برخي راهكارها و ابزارهـاي      ) ساخت اضافه  ترتيب سازه آزاد و   (افزون بر دو عامل مورد اشاره       
هـا، جايگـاه    نحوي نيز هـستند كـه نقـش بـسزايي در چگـونگي نمـود صـوري مؤلفـه             -واژي  ساخت

آميـز دارنـد، ماننـد برخـي عناصـر            ها در جمله و شيوة رمزگذاري ساخت مقايسة مبالغه          آن) ترتيب(
هـاي    اختي و برخـي عبـارت     هـاي س ـ    ، اصـطلاح  )تكـرار (سـازي     هاي مركب، دوگـان     واژگاني، فعل 

در ادامه، بـه بررسـي و شـرح         . آميز دلالت دارند    المثلي كه بر مفهوم مقايسة مبالغه       ضرب/اصطلاحي
  :پردازيم اين نوع راهكارها مي

شـود كـه      عناصـري رمزگـذاري مـي     /آميـز بـا بـه كـارگيري عنـصر           گاهي، مفهوم مقايسة مبالغه   
بـراي  . كنـد   مـي  تلفيقشانگر پارامتر را به نوعي با يكديگر        هاي نشانگر استاندارد، استاندارد و ن       مؤلفه

ها به جاي نشانگر پارامتر و نشانگر استاندارد از عناصر واژگاني مستقلي مانند               نمونه، در برخي جمله   
                                                                                                                   

  11، صفحة »بادها« برگرفته از متن كتاب  1
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  :هاي زير شود، مانند نمونه بهره گرفته مي» يكدانه يكي/دردانه«و » سرگل«، »سوگلي«، »سر«، »تك«
  .استسر علي در تيراندازي از همه ./  استتكزي علي در تيراندا. 46

آميـز   در كنار يك پـارامتر فعلـي بـراي بيـان مقايـسة مبالغـه         » كمتر/بهتر/بيشتر«گاهي نيز از واژة     
  :هاي زير مانند نمونه. شود استفاده مي

 .زنه بهتر پشتك ميرضا از همه . 47

 .خونه بيشتر درس ميتوي كلاس ما، زهرا از همه . 48

گيري از اين گونه عناصر واژگاني مـستقل بـراي بيـان مفهـوم      ابل توجه اين است كه بهره   نكته ق 
در پيونـد بـا   ) Jensen, 1934(تواند شاهدي باشد بر تأييد ديدگاه ينسن  آميز خود مي مقايسة مبالغه

 تـر، بـر پايـة ديـدگاه         به بيـان دقيـق    . هاي مختلف جهان    اي در زبان    هاي مقايسه   جريان تكاملِ ساخت  
پايـة دوتـايي بـه        اي از بنـدهاي هـم       هاي مقايـسه    در زبان فارسي نيز سير تكاملِ ساخت      ) همان(ينسن  

بنـدي، فراوانـي و    هـا تـك   هـا و جملـه   اسـت و عبـارت    ) اي  جملـه   تك(بندي    هاي يك   سمت عبارت 
ن آميـز در زبـا      واژي براي بيان مقايسة مبالغه      يكي ديگر از راهكارهاي ساخت    . كاربرد بيشتري دارند  

شـود و     تكـرار مـي   ) صـفت (، است كه از رهگذر آن، مولفـة پـارامتر           )تكرار(سازي    فارسي، دوگان 
هـاي   كند، ماننـد نمونـه   آميزرا رمزگذاري مي     مفهوم مقايسة مبالغه   1سپس در نقش يك تشديدكننده    

  :زير
  2! كسي است كه زن سرتر از خود اختيار كندديوثتر از هر  ديوث. 49
 .3 استديوانه هر تر از ديوانهاو . 50

نحـوي پربـسامد بـراي      -واژي  هاي مركب، يكي ديگر از راهكارهاي سـاخت         گيري از فعل    بهره
» برتربـودن «هاي فعلي كه بـر مفهـوم    هاي مركب و عبارت برخي فعل. بيان مقايسه در اين زبان است    

لنگـه  «،  » كـردن  متمـايز «آميز همكاري پويايي دارند، از جمله         دلالت دارند در ساخت مقايسة مبالغه     
ماننـد  . و مـوارد مـشابه    » رودسـت نداشـتن   «،  »حرف اول را زدن   «،  »سر بودن «،  »تك بودن «،  »نداشتن
  :هاي زير نمونه

  .4كرد متمايز ميآن نگاه گيرنده، او را از همه دختران ده  .51
  .زند حرف اول را ميايران در رشتة كشتي . 52
 

                                                                                                                   
1 intensifier 

  206، صفحة »گزنه«برگرفته از متن كتاب  2
  13، صفحة »سه قطره«برگرفته از متن كتاب  3
  57، صفحة »سايه روشن«برگرفته از متن كتاب  4
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  نگليسيآميز در زبان ا ساخت مقايسة مبالغه. 5
تـرين و     شـود كـه يكـي از رايـج          شـده از زبـان انگليـسي، مـشاهده مـي            هاي برگرفتـه    با بررسي جمله  

و يـا  »  est-«آميز در اين زبان به كارگيري نـشانگر پـارامتر        هاي بيان مقايسه مبالغه     ترين شيوه   نشان  بي
  :دهاي زير توجه كني به نمونه. است» the«به همراه عنصر معرفگي » most«ادات 

53. Susan is the tallest of her family. 
54. Sara is the most intelligent of all the girls. 

 داراي اَدات هـاي  ، زبـان انگليـسي از نـوع زبـان    )Stassen, 1985(بندي استاسن  بر مبناي دسته
گيـري از   هـره به واسـطه ب . گيرد بهره مي» most«و » more«دات است و اغلب براي بيان مقايسه از  اَ     

براي رمزگـذاري مفهـوم مقايـسة    » -than Construction«دات، يك ساخت پركاربرد يعني اين اَ
  :هاي زير توجه كنيد به نمونه. گيرد آميز در اين زبان شكل مي مبالغه

55. Sara is more talented than any other player on the team. 
56. This is the most interesting song I have ever heard. 
57. John is the most intelligent of all his brothers. 
58. He is the most likely of any of her students to succed. 

هر پنج مؤلفة سازندة » than construction–«شود، در  ديده مي) 55(گونه كه در نمونة  همان
، هـستند » the most«هايي كه شـامل   ند، ولي در ساختآميز نمود صوري  دار ساخت مقايسة مبالغه
عبـارت  (و يـا مـصدر    اگر پس از آن يك بند كامل شامل زمان حـال كامـل  . سه حالت وجود دارد

شود و مؤلفة استاندارد نيـز نمـود     در اين صورت، نشانگر استاندارد حذف مي     .به كار رود  ) مصدري
ود، ولــي اگــر پــس از آن يــك گــروه شــ صــوري نــدارد و بــه صــورت ضــمني از بافــت درك مــي

به كار برود، در اين صـورت نـشانگر اسـتاندارد و مؤلفـة              » on«و يا   » of«  ،»in«اي شامل     اضافه  حرف
 . استاندارد هر دو نمود صوري دارند

هـاي ديگـري     هاي مورد اشاره كه فراواني و كاربرد بسيار بالايي دارند، ساخت            افزون بر ساخت  
  آميــز در زبــان انگليــسي وجــود دارنــد كــه همــسو بــا ديــدگاه هاينــه   مبالغــهنيــز بــراي بيــان مقايــسة

)Heine, 1997 (در ادامـه، در جـدول   . گيرنـد  هاي گوناگوني شكل مـي  بر مبناي طرحواره)بـا  ) 6
هاي   ، انواع ساخت  )همان(ها و شواهدي براي هر يك از هشت طرحوارة پيشنهادي هاينه              ارائه نمونه 

شناسيم و ميزان بـسندگي الگـوي پيـشنهادي هاينـه      ديگر باز مي ن زبان را از يك   آميزاي  مقايسة مبالغه 
  :سنجيم هاي اين زبان مي را در رويارويي با داده) همان(
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آميز در زبان  هاي پيشنهادي هاينه براي بيان مقايسة مبالغه شواهدي از طرحواره: 6جدول 
  انگليسي

Examples Event Schemas 
He surpasses all of them in cleverness. The Action 

Schema 
I rate her above most other players of her age. The Location 

Schema 
He is the best candidate selected from among 6 boys and 

5 girls. 
The Source 

Schema 
She is morally superior to the rest of us. The Goal 

Schema 
Sara has the highest authority over her students in our 

department, while Jack has no authority at all. 
The Polarity 

Schema 
All the students lost their chances of becoming the top 

student in high school. Jack did’nt 
Lose his chance. Then, he was selected as the best 

student. 

The Sequence 
Schema 

No one in our class is as good at English as Tony. The Similarity 
Schema 

As regards David, Robert and Bob, Robert is the tallest. The Topic 
Schema 

 

ــه در جــدول   ــه ك ــان گون ــي) 6(هم ــشاهده م ــه طرحــواره  م ــود، هم ــشنهادي ش ــاي پي ــه ه    هاين
)Heine, 1997 (آميز مشاركت دارند و الگوي هاينـه    مقايسة مبالغه در رمزگذاري ساخت) همـان (

گونـه كـه در بخـش     گفتني اسـت همـان   . آيد   در اين زبان برمي به خوبي از عهده تبيين اين ساخت   
اسـت،  هـا متفـاوت       چهارچوب نظري گفته شد، در زبان انگليسي نيز پراكندگي فراوانـي طرحـواره            

هـاي كـنش و قطبيـت         هاي مكاني شامل هدف، منبـع و مكـان و همچنـين طرحـواره               يعني طرحواره 
هـاي شـباهت و مبتـدا       ها، فراوانـي بـالاتري دارنـد؛ در حـالي كـه طرحـواره               نسبت به ساير طرحواره   

  .تري دارند و طرحوارة توالي نيز كمترين ميزان فراواني را دارد فراواني پايين
 
  آميز در زبان انگليسي نحوي مقايسة مبالغه-ي ساختواژيرمزگذار. 1. 5

اگرچـه زبـان انگليـسي بيـشتر، از نـوع      ) Stassen, 1985(شناسـي استاسـن    بندي رده بر مبناي دسته
 است، ولـي همـان گونـه كـه در بخـش پيـشين مـشاهده شـد در ايـن زبـان از                  داراي ادات هاي    زبان

در اين بخـش  . شود آميز بهره گرفته مي     مقايسه مبالغه  هاي گوناگوني براي بيان     ها و طرحواره    ساخت
ــه  ــود صــوري مؤلف ــه   چگــونگي نم ــسة مبالغ ــاخت مقاي ــازندة س ــاي س ــه  ه ــي مؤلف ــز، يعن ــاي  آمي ه

هــاي  در ســاخت» اســتاندارد«و » نــشانگر پــارامتر«، »نــشانگر اســتاندارد«، »پــارامتر«، »شــونده مقايــسه«



 ايماني .../ آميز در فارسي و انگليسي هاي بيان مقايسة مبالغه اي طرحواره بررسي مقابله/  90

 

نحوي كـه در    -واژي  د و سپس راهكارهاي ساخت    شو  مختلف اين زبان مورد بررسي قرار گرفته مي       
  . شوند شوند، شناسايي مي رمزگذاري اين نوع از مقايسه به كار گرفته مي

هـاي مـورد بررسـي، در زبـان انگليـسي نيـز هماننـد زبـان فارسـي،                     با توجه بـه شـواهد و جملـه        
هـا نمـود صـوري        ختدر برخـي سـا    » نـشانگر پـارامتر   «و  » استاندارد«،  »نشانگر استاندارد «هاي    مؤلفه

و » شـونده   مقايـسه «هـاي     اي در پيكـره مـورد بررسـي يافـت نـشد كـه مؤلفـه                 ندارند، ولي هيچ نمونه   
رسد نمود صوري ايـن دو مؤلفـه در ايـن     بنابراين، به نظر مي   . نيز نمود صوري نداشته باشند    » پارامتر«

 SVOهـاي     اسي از نوع زبان   شن  همچنين، از آن جا كه زبان انگليسي از جنبة رده         . زبان اجباري است  
هاي مورد اشاره، به ويـژه مؤلفـة          جايي مؤلفه   است، قابليت جابه  » ترتيب سازه ثابت  «و داراي ويژگي    

جـاكردن آن     ها جابـه    استاندارد در اين زبان در مقايسه با زبان فارسي كمتر است و در برخي ساخت              
ديديم كـه در زبـان   ) 45(، نمونة )8 .4(براي نمونه، در بخش . شود شدن جمله مي موجب نادستوري 

شـونده؛ در     تواند پيش از استاندارد قرار بگيرد و هم پيش از مقايسه            فارسي، نشانگر استاندارد هم مي    
وجه نمود صوري ندارد و يا در صورت داشتن         هيچ حالي كه در زبان انگليسي نشانگر استاندارد يا به        

شـونده قـرار       قرار بگيرد، ولي هرگـز پـيش از مقايـسه          تواند پيش از استاندارد     نمود صوري، فقط مي   
آميـز، مؤلفـة    هاي مقايـسة مبالغـه   بر اين، در زبان فارسي در بسياري از انواع ساخت       افزون  . گيرد  نمي

؛ در حالي كـه در      ))45(نمونة  (ها نمايان شود      تواند در آغاز جمله و پيش از همة مؤلفه          استاندارد مي 
ها نمايان شـود،      تواند در آغاز جمله و پيش از همة مؤلفه          اندارد معمولاً نمي  زبان انگليسي، مؤلفة است   

هـا در زبـان    بسامدي از نوع پيوسته كه فراواني و كاربرد ايـن نـوع سـاخت          هاي كم   به جز در ساخت   
  . انگليسي بسيار كم است

 در زبـان    هـاي مـورد اشـاره       جـايي مؤلفـه     نكته قابل توجه ديگر در پيوند بـا ميـزان قابليـت جابـه             
هـايي كـه مؤلفـة اسـتاندارد، در قالـب يـك گـروه حـرف                   انگليسي اين است كه معمولاً در ساخت      

هـا   گـردد، ديگـر مؤلفـه    رمزگـذاري مـي  » in phrase–«و يـا  » of phrase–«اي، همچـون   اضـافه 
نـد در   توان  ها به جز استاندارد مـي       بنابراين همه مؤلفه  . جاشدن دارند   پذيري بيشتري براي جابه     انعطاف

  هـــاي  كـــه در ســـاخت هـــا نمايانـــده شـــوند؛ در حـــالي  مؤلفـــهديگـــرابتـــداي جملـــه و پـــيش از 
»–than construction «ها وجود دارد و اين امكان  جايي مؤلفه فقط يك حالت ممكن براي جابه

شـونده قـرار      تواند در ابتداي جمله و پيش از مقايـسه          جايي مربوط به درجه پارامتر است كه مي         جابه
هايي كه استاندارد و نشانگر استاندارد نمود صوري ندارنـد، فقـط يـك                همچنين، در ساخت  . يردبگ

در قسمت  . شونده با نشانگر پارامتر در ابتداي جمله وجود دارد          جايي مقايسه   حالت ممكن براي جابه   
ه هـاي مـورد اشـاره آورد       جـايي مؤلفـه     هاي ممكـن بـراي جابـه        زير چند نمونه به همراه تعداد حالت      
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است نيـز بـا       ها موجب نادستوري شدن جمله شده       جايي هر يك از مؤلفه      شود و مواردي كه جابه      مي
  :اند علامت ستاره مشخص شده

 59. John is the tallest of all those children. 
-Of all those children, John is the tallest. 
-The tall-est of all those children is John. 
 

60. Sara is the most beautiful girl in our class. 
-The most beautiful girl in our class is Sara. 
-In our class, the most beautiful girl is Sara. 
-In our class, Sara is the most beautiful girl. 
 

61. Dehli is the most crowded city I have ever seen. 
-The most crowded city I have ever seen is Dehli. 
 

62. Mary is more talented than any other player on the team. 
        -More talented than any other player on the team is Mary. 
       *-Than any other player on the team, Mary is more talented. 
          *-Any other player on the team, Mary is more talented than 

 
هاي  ، پراكندگي فراواني انواع ساخت)Stassen, 1985( بندي استاسن در ادامه، بر اساس دسته

  :دهيم نمايش مي) 7(آميز را در جدول  مقايسة مبالغه
  

  آميز در زبان انگليسي هاي مقايسة مبالغه توزيع فراواني انواع ساخت: 7جدول 
Number of 
Examples  

Forms  Superlative Type 

  
93 

-than constructions 
(more, most, least)  

Particle STM 

 
21 

above (locational STM) 
of (locational STM)  

Locational  

 
29 

Surpass, exceed, defeat, win over, beat a 
  

Exceed  

 
2 

______ 
  

Conjoined  

 
 
4 

Black will take no other hue. 
Head and shoulder above all 

Above all 

Others 
(Idiomatic 

expressions & 
Proverbs)  

 
3 

_______  
  

Mixed 
(Schema blends)  
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نحـوي ديگـر نيـز      -هاي مورد اشاره، برخي راهكارها و ابزارهاي سـاختواژي          افزون بر طرحواره  
هـا، و شـيوة رمزگـذاري سـاخت مقايـسة             هستند كه نقش بسزايي در چگونگي نمود صوري مؤلفـه         

هـاي   هـا و سـاخت      آميز در زبـان انگليـسي دارنـد، از جملـه برخـي عناصـر واژگـاني، عبـارت                    مبالغه
در ادامه، به بررسـي     . آميز دلالت دارند    ها كه بر مفهوم مقايسة مبالغه       المثل   ضرب اصطلاحي و برخي  

آميـز بـا بـه كـارگيري برخـي عناصـر        گاهي، مفهوم مقايسة مبالغه  . پردازيم  و شرح اين راهكارها مي    
 هاي نشانگر استاندارد، استاندارد و نشانگر پارامتر را به نـوعي  شود كه مؤلفه واژگاني رمزگذاري مي 

ها به جاي نشانگر پارامتر و نشانگر استاندارد  براي نمونه، در برخي جمله    . كنند   مي تلفيقديگر    با يك 
  :شود، مانند نمونة زير و موارد مشابه، بهره گرفته مي» superior«از عناصر واژگاني مستقلي مانند 

63. She was chosen for the job because she was the superior candidate. 
ــه    ــسة مبالغـ ــان مقايـ ــاي بيـ ــر از راهكارهـ ــي ديگـ ــره  يكـ ــز، بهـ ــارات   آميـ ــي عبـ ــري از برخـ گيـ

  :هاي زير المثلي است، مانند نمونه ضرب/اصطلاحي
. the other dancers in her age grouphead and shoulders aboveNatasha is . 64 

65. Black will take no other hue. 
ترسـيم  ) 8(آميـز در زبـان انگليـسي در جـدول             ي ساخت مقايـسة مبالغـه     ا  و در پايان، نظام طرحواره    

  :گردد مي
  

  آميز در زبان انگليسي اي ساخت مقايسه مبالغه نظام طرحواره: 8جدول 
هاي  طرحواره شباهت مبتدايي  توالي  قطبيت  هدف  منبع  مكان  كنش

  +  +  +  +  +  +  +  +  عام

هاي  طرحواره  اصطلاحي  نام اندامي
  +  +  ويژه-زبان

  
  گيري نتيجه. 6

آميـز در  فارسـي و انگليـسي بـر مبنـاي           مقايـسة مبالغـه     اي ساخت   اين پژوهش با هدف تحليل مقابله     
گـويي بـه    آمـده بـا پاسـخ    دسـت  هـاي بـه   انجام شد و يافته) Heine, 1997( رويكرد شناختي هاينه 

  :گردد هاي مطرح شده در بخش مقدمه، به شرح زير ارائه مي پرسش
ها نشان داد كه زبان فارسي نسبت به زبان انگليسي از سازوكارهاي      ر پاسخ به پرسش اول، يافته          د

-، ساخت اضافه، دوگـان    )تكرار(سازي    گيرد، مانند دوگان    تري بهره مي    نحوي متنوع -واژي  ساخت
، اصطلاحات ساختي و برخي     »برتري«وندافزايي، افعال مركب، عناصر واژگاني منفرد داراي معناي         

  .المثلي ضرب/عبارات اصطلاحي
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هـاي سـازندة سـاخت مقايـسه                در پاسخ به پرسش دوم در پيوند با نمود صوري هريك از مؤلفه            
در بيـشتر   » نشانگر استاندارد «و  » نشانگر پارامتر «هاي    آميز، روشن شد كه در زبان فارسي مؤلفه         مبالغه
هـاي     درصـد از همـة نمونـه       70يعنـي    (ها اختياري اسـت     ها نمود صوري ندارند و حضور آن        ساخت

نيـز در  » اسـتاندارد «و مؤلفـة  ) اي بودنـد  مؤلفـه -اي و يـا دو  مؤلفـه -مورد بررسي در اين پژوهش سـه   
هـاي مـورد بررسـي، مؤلفـه       درصـد از كـل نمونـه       20در  (هـا نمـود صـوري نداشـت           برخي سـاخت  

بـر ايـن، در       افـزون   . ودو به صورت ضمني از بافت قابل تشخيص ب ـ        ) استاندارد نمود صوري نداشت   
 درصـد از  10در ( نيز قابل حذف است» شونده مقايسه«ها، مؤلفة  اين زبان در شمار اندكي از ساخت

كـه در زبـان      ؛ در حـالي   )شـونده نمـود صـوري نداشـت         هاي مورد بررسي، مؤلفـه مقايـسه        كل نمونه 
و » نـشانگر پـارامتر   «اي  ه ـ  اجبـاري اسـت و مؤلفـه      » پـارامتر «و  » شونده  مقايسه«انگليسي نمود صوري    

-«،  »er-«هـا بـه وسـيلة عناصـر           نيز اغلب نمود صوري دارند و در بيـشتر سـاخت          » نشانگر استاندارد «
est« ،»more« ،»most« ،»than« حــرف اضــافه ،»of «هــاي حــرف  هــا و گــروه و يــا ديگــر عبــارت

 درصـد  70تر،  بيان دقيقبه . شوند گذاري مي ، نشان»in phrases-«و» of phrases-«اي مانند  اضافه
هـا     درصد از آن   30اي بودند و فقط       مؤلفه-اي و يا پنج     مؤلفه-ها در زبان انگليسي چهار      از كل نمونه  
  .اي بودند مؤلفه-به صورت سه

هاي منحـصر بـه    در پاسخ به پرسش سوم، ديديم كه در زبان فارسي برخي راهبردها و طرحواره         
 هـاي پيـشنهادي هاينـه       يـك از  طرحـواره       وجود دارد كه بـا هـيچ      آميز    فردي براي بيان مقايسة مبالغه    

)Heine, 1997(هاي زبان ، زبان فارسي  از راهبردها و طرحواره ديگربه بياني. ، همخواني ندارند-
و هاينـه  ) Stassen, 1985(هاي مـورد بررسـي استاسـن     گيرد كه در فهرست زبان اي بهره مي ويژه

)Heine, 1997 (بنابراين، روشن شد كه الگوهاي پيشنهادي . اند اديده گرفته شدهمشاهده نشده و ن
هــاي زبــان فارســي  در رويــارويي بــا داده) Heine, 1997(و هاينــه ) Stassen, 1985(استاســن 

هـاي زبـان      كـه داده    بسندگي لازم و كـافي را نداشـته و نيازمنـد بـازنگري جـدي هـستند؛ در حـالي                   
  . كنند انگليسي را به خوبي تبيين مي

و در مورد پرسش چهارم، به اين پاسخ رسيديم كه يك ساخت اختصاصي بـراي بيـان مقايـسة                   
شـكل  ) ايجـاد تقابـل جهتـي     (آميز در زبان فارسـي وجـود دارد كـه بـر اسـاس مفهـوم مكـان                     مبالغه
شـدگي در حـوزة مكـان تبـديل بـه يـك سـاخت              اين ساخت، در واقع با وقـوع دسـتوري        . گيرد  مي

اي    تـوان سـاختار طرحـواره       است و مـي     آميز شده   هوم دستوريِ مقايسة مبالغه   اختصاصي براي بيان مف   
[Z on one side, X on the other Side])  »شـونده يـك طـرف     استاندارد يك طرف، مقايسه

-«هـاي     به صورت مـشابه، در زبـان انگليـسي نيـز، سـاخت            . بندي كرد   را براي آن صورت   ) »)ديگر(
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than construction «،معرفگي«كارگيري همزمان نشانگر   بهو همچنين« ،»most « زمـان حـال   «و
شـده اختـصاصي بـراي بيـان مقايـسة       هـاي دسـتوري   مهمتـرين سـاخت  ، »-of phrase«و يـا  » كامل
  .آميز در اين زبان هستند مبالغه
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  .180-163صص . 24شمارة . 13دورة 
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1. INTRODUCTION 
Comparison is a fundamental aspect of human cognition that is expressed in various 
ways across languages. However, it cannot be solely described by individual words 
or morphemes; rather, its existence depends on underlying schematic structures. 
Heine (1997) notes that the domain of comparison encompasses different conceptual 
and linguistic forms, with the "superior comparative" serving as a prototypical 
example in languages worldwide. It is worth noting that both "superior comparative" 
and "superlative" constructions share common underlying structures. This study 
hypothesizes that Persian exhibits a greater variety of language-specific superlative 
constructions compared to English, attributed to typological features such as the 
"Ezafe construction," "free word order," as well as other morpho-syntactic elements 
including constructional idioms, specific lexical items, and phrasal/complex 
predicates unique to Persian. 

This study aims to address the following questions: 1) What schemas and 
morpho-syntactic mechanisms do Persian and English employ to express the 
superlative comparison notion? 2) Do all constructive components of superlative 
comparison in Persian and English require obligatory or optional formal expression? 
3) To what extent can Stassen's typological classification (1985) and Heine's 
cognitive approach (1997) explain the superlative comparative constructions in these 
two languages? 4) How similar or different are the dedicated grammaticalized 
constructions employed by Persian and English to express the superlative 
comparison notion? 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This research adopts a corpus-based and descriptive-analytic approach. The data 
consists of 316 sentences (164 in Persian and 152 in English) obtained through a 
comprehensive search of the Colloquial Persian Dictionary, the Oxford Advanced 
English Dictionary, and the Corpus of Contemporary American English (COCA). 
The collected data were subsequently analyzed using Stassen's typological 
classification (1985) and Heine's cognitive approach as the theoretical framework. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
This contrastive study was conducted to do a cognitive analysis of the superlative 
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comparison notion in the Persian and English languages, based on Heine (1997)’s 
cognitive approach and the following results were obtained: 
In response to the first question, the findings showed that the Persian language 
compared with the English Language, used more various morpho-syntactic 
mechanisms, such as reduplication, Ezafe construction, reduplifixation, complex 
predicates and some lexical items meaning 'better/superior', constructional idioms, 
and idiomatic/proverbial expressions. 

As with the second question, it was revealed that in Persian the components 
"parameter marker" and "standard marker" had no formal expression in most of the 
constructions and their presence was optional (out of all, 70% were three-component 
or two-component constructions). Also, the "standard" had no formal expression in 
some constructions (20% of all data). Additionally, it was found that only in few 
constructions, the "comparee" can be removed (10% of all data); while in English, 
the formal expression of “comparee” and “parameter” was obligatory and the 
“parameter marker” and “standard marker” often had a formal expression and 
mostly been marked by “-er”, “-est”, “more”, “most”. “than”, the preposition “of”, 
or other prepositional phrases, such as “-of phrases” and “-in phrases”. More 
precisely, 70% of all data in English were four-component constructions or five-
component constructions and only 30% of the data were three-component 
constructions. 

In response to the third question, the results indicated that Persian used some 
language-specific strategies or schemas which had not been observed in other 
languages of the world. Therefore, it was found that Stassen’s classification and 
Heine’s model were not adequate enough to explain the Persian data and they need 
to be modified, but they can fully capture the English Language data. 

Finally, the results showed that the Persian language benefited from the 
dedicated grammaticalized construction [Z on one side, X on the other Side] which 
formed based on the concept of place (directional opposition) through 
grammaticalization. Similarly, in English, the “-than construction”, the simultaneous 
use of “definiteness marker” and the “present perfect tense” or “-of phrase” can be 
considered as the cases of dedicated grammaticalized constructions in this language. 

 
4. CONCLUSION 
In conclusion, the Persian language employs a wider range of strategies to express 
the superlative comparison notion compared to English. Specifically, the formal 
expression of "parameter marker," "standard marker," and "standard" is not 
obligatory in Persian, whereas in English, the formal expression of "comparee" and 
"parameter" is required. Furthermore, while Persian predominantly utilizes 
locational constructions for superlative comparison, it also employs additional 
schemas and strategies that have been overlooked in previous studies of languages 
worldwide. Thus, while Stassen's typological classification and Heine's approach are 
insufficient to explain the Persian data, they adequately account for the English 
language data. 
 
Keywords: Comparison, English, Heine's Cognitive Approach, Persian, Stassen's 
Typological Classification, Superlative Comparative Construction 
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 چكيده

بر اساس نظرية استعاره مفهـومي، نظـام مفهـومي در ذهـن انـسان مـاهيتي اسـتعاري دارد و                     
 ياصـل رو، مـسئله     در پژوهش پيشِ     .هاي اصلي انتقال مفاهيم انتزاعي هستند       ها، پايه   استعاره

 و  هـا   دهي در قـص   »اي ـدن« شـناختي و سـاختاري      هـاي هـستي     ه اسـتعار  يآن است كـه بـا بررس ـ      
 هـدف   هـا چگونـه اسـت؟        آن يهـا   ها و شـباهت      تفاوت يمابي  در ن،ي و پرو  ي سعد يها  قطعه

سازي دنيـا، ديـدگاه    آن است كه به درك اين مسئله بپردازيم كه مفهوممقاله حاضر  اصلي  
-پـژوهش بـه روش توصـيفي      . كند  غالب اين دو شاعر نسبت به دنيا را چگونه بازنمايي مي          

دهـد فراوانـي رخـداد        ها نشان مـي      داده  آمده از بررسي    ستد  هاي به   يافته. تحليلي انجام شد  
شــناختي در اشــعار هــر دو شــاعر بــيش از فراوانــي رخــداد   هــاي مفهــومي هــستي اســتعاره
در اشـعار سـعدي و   » دنيـا شـيء اسـت   «شناختي  استعاره هستي. هاي ساختاري است    استعاره

هاي ساختاري    استعاره. ار است در اشعار پروين از فراواني بالايي برخورد      » دنيا انسان است  «
دنيـا اقتـصاد و     «،  »دنيا درياست «،  »دنيا مزرعه است  «،  »دنيا سفر است  «،  »دنيا ساختمان است  «

هـر دو شـاعر بـا       . در شـعر هـر دو شـاعر يافـت شـد           » دنيـا جنـگ اسـت     «و  » تجارت اسـت  
يتي انـد مخاطـب را در درك مـوقع       كوشيده» دنيا«هاي هستي شناختي      گيري از استعاره    بهره

او را وادار بـه     » دنيـا «هـاي سـاختاري       اسـتعاره و با تكيه بـر      كه در دنيا دارد، راهنمايي كنند       
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بـر  . كننـد  گـاه   پذيرش ديدگاهي خاص نسبت به مفهوم دنيا و رفتاركردن بر اساس آن ديد       
هـاي آن را بـه دلايلـي چـون ناپايــداري و      ، دنيـا و وابـستگي  شـاعر هـا هـر دو    اسـاس يافتـه  
 جنبه آماري، كـاربرد  روي هم رفته، بدون توجه به. اند ايستة دلبستگي ندانستهش فناپذيري،

هاي هر دو شاعر نمايـانگر   ها و قطعه شناختي و ساختاري در قصيده هاي هستي انواع استعاره 
  . استسازي دنيا ها در زمينة مفهوم تشابه ديدگاه غالب آن

شـناختي و سـاختاري،       هـستي هـاي     اسـتعاره  شناسـي شـناختي،      زبـان  :هاي كليـدي    واژه
  دنيا، سعدي، پروين

  
  بيان مسئله مقدمه و . 1

شناسي امروز، رويكـردي اسـت     از ميان ديگر رويكردهاي غالب زبان  1شناسي شناختي   رويكرد زبان 
در ايـن  . اسـت  رسد بيش از پـيش بـه مبحـث رابطـه ميـان زبـان و ذهـن نزديـك شـده                كه به نظر مي   

تـوان الگوهـاي      ن آدمي است؛ به ايـن معنـا كـه بـا بررسـي زبـان مـي                 اي به ذه    رويكرد، زبان دريچه  
هـاي مـورد توجـه در ايـن رويكـرد، نظريـه               يكـي از نظريـه    . سازي در ذهن را شناسايي كـرد        مفهوم

 بنـابراين . شـود  عنوان يك سازوكار ذهني انگاشته مـي   به3 است كه در آن استعاره2استعاره مفهومي

.  در ذهـن دسـت يافـت       4سـازي   توان به الگوهاي مفهـوم      ها مي   تعاره با بررسي اس   باور بر آن است كه    
هاي فيزيكي، فرهنگي و اجتماعي  شناسان شناختي، استعاره ريشه در ذهن و تجربه     همسو با باور زبان   

هـا از     مندي آن   واسطه بهره   ها در آثار شاعران و نويسندگان به        انسان دارد و بر اين مبنا، تجلي استعاره       
ها، اسـتعاره     به باور آن  . ي فكري است كه به روش معمول، در زبان روزمره وجود دارد           ها  همان منبع 

شناسـي    تـوان گفـت زبـان       بنـابراين مـي   . ابزار مناسبي براي بررسي شـيوه انديـشيدن و نگـرش اسـت            
تـوان بـه بررسـي و       شناسي و ادبيات فراهم نموده كه به ياري آن مـي            شناختي پلي ارتباطي ميان زبان    

تـرين    بر اين مبنا، ادبيات ايران كه يكـي از پربـارترين و كهـن             .  زمينه آثار ادبي پرداخت    پژوهش در 
هاي ادبي جهان است و دربرگيرندة آثار ارزشمند بسياري در زمينـه شـعر و نثـر در انـواع ادبـي            منبع

 شـناختي بـه      شناسـي   هـاي زبـان     غنايي، حماسي، نمايشي و تعليمي است؛ بستر مناسبي براي پژوهش         
هاي مشابه بر مبناي نظريه استعاره مفهومي،  ويژه با سبك بررسي و مقايسه آثار ادبي به   . رود  مار مي ش
هـا بينجامـد و       آورنـدگان آن  يدهاي فكري و بازنمـايي شـيوه تفكـر پد           تواند به آشكارسازي لايه     مي

  .اند  پذيرفتهنشان دهد كه تا چه اندازه شاعران و نويسندگان امروزين از نياكان پيشين خود تأثير
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كـه آثـاري ماننـد       اي  گونه  گيرد؛ به    در بر مي   1اي از ادبيات فارسي را ادبيات تعليمي        پهنة گسترده 
هاي اخلاقي و بيـان       واسطه آموزش   هاي حماسي و يا مثنوي مولوي، به        مايه  شاهنامه فردوسي با درون   

يات تعليمي، ادبياتي اسـت كـه   منظور از ادب . ندمضامين اخلاقي در دستة ادبيات تعليمي نيز جاي دار        
 چنين آثـاري، پـرورش اخلاقـي        گان فرجامي انسان را در نظر دارد و تلاش آفريد          رستگاري و نيك  

موضوع آثار تعليمي معمولاً مسائل اخلاقي، عرفاني، مـذهبي،  . )Moshref, 2010 (مخاطبان است
ر، سعدي، حافظ و پروين      خسرو، نظامي، عطا    رودكي، ناصر . اجتماعي، پند و اندرز و حكمت است      

اشعار سعدي و پروين اعتـصامي از  در اين ميان، . هستند از شاعران پرآوازه در حوزه ادبيات تعليمي
شود مفهـوم    در پژوهش حاضر تلاش مي ،آيند؛ بنابراين   هاي شعر تعليمي به شمار مي       بارزترين نمونه 

سـازي آن     هـا در مفهـوم      ذهني، اسـتعاره  هاي    كه يك مفهوم انتزاعي است و مانند ديگر مفهوم        » دنيا«
توانـد    پـژوهش حاضـر مـي     . نقش اساسي دارند؛ در اشعار ايـن دو شـاعر مـورد بررسـي قـرار گيـرد                 

شناسـي،    هـاي زبـان     از سوي اين دو شاعر را بـراي پژوهـشگران حـوزه           » دنيا«سازي    چگونگي مفهوم 
وشـن سـازد و از ايـن جنبـه بـسيار            منـدان ر    ادبيات، علوم تربيتي و روانشناسي، فلسفه و ديگر علاقـه         

 ياصـل مـسئله   . هدف از اين پژوهش، بازنمايي تفكر غالب دو شاعر نسبت به دنيا است            . اهميت دارد 
هـاي مختلـف      رخـداد گونـه   فراواني  ) الف: ها پاسخ دهد    كه به اين پرسش   پژوهش حاضر آن است     

چگونه هاي سعدي و پروين  قطعهها و  در قصيده» دنيا«شناختي و ساختاري مفهوم     هاي هستي   استعاره
هاي مفهومي و با چه ميـزان و فراوانـي            است؟ تا دريابيم هر شاعر بيشتر از كدام گونه از اين استعاره           

تـوان   است و عملكرد اين دو شاعر در ايـن زمينـه را چگونـه مـي                  جسته  بهره» دنيا«سازي    براي مفهوم 
گاه غالب اين دو شاعر نـسبت بـه دنيـا را چگونـه              ديد» دنيا«سازي    مفهوم) مقايسه و تبيين نمود ؟ ب     

 دهد؟  نشان مي

  
  روش پژوهش. 2

هـا، نخـست بـه ارائـة          براي يافتن پاسـخ پرسـش     . تحليلي است -اين پژوهش، يك پژوهش توصيفي    
در مورد ) Lakoff & Johnson, 2003(مباني نظري و بررسي ديدگاه شناختي ليكاف و جانسون 

پس از آن، كوشيديم تا بر اساس مفاهيم نظريه استعاره          . ژوهش پرداختيم ها و مرور ادبيات پ      استعاره
هاي شعري قصيده و قطعـه در ديـوان سـعدي و پـروين اعتـصامي را                   در قالب » دنيا«مفهومي، مفهوم   

ها در اين پژوهش از گونة اسنادي است كه از كليـات   روش گردآوري داده . بررسي و مقايسه كنيم   
بـرداري   وسيلة يادداشـت  به) Etessami, 2018(يوان پروين اعتصامي و د) Saadi, 2002(سعدي 

                                                                                                                   
1 didactic literature 
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، با بررسي عميق متن     »دنيا«شناخي و ساختاري      هاي هستي   براي كشف استعاره  . است  آوري شده   گرد
هـاي اسـتعاري آشـكار و بـافتي از مـتن اسـتخراج و        و درك آن، تلاش شد هر دو دسته از نگاشـت      

ها   گفتني است به سبب آنكه برخي بيت      . ها پرداخته شود    ليل آن سپس به مقايسه كمي و كيفي و تح       
هـاي مفهـومي مـرتبط تكـرار          گيرنـد، در اسـتعاره      بيش از يك استعاره مفهومي از دنيا را در بـر مـي            

اسـت؛ ولـي      عنوان نمونه در تحليل آمده      ها به   هاي آن   ها و استعاره    برخي از بيت  در اين مقاله    . اند  شده
هـاي    مبناي سروده  بر. اند   ارائه شده    و نمودار   وار به وسيلة جدول     شده، فهرست   يلهاي تحل   مابقي داده 

 بيت قطعه در نظـر گرفتـه        600 بيت قصيده و     1200دو شاعر، نخست براي هر يك به حجم مساوي          
ها، از يـك سـوم اول و يـك سـوم آخـر هـر        گيري تصادفي در قصيده براي انجام روش نمونه شد؛

 200ها نيز به همين ترتيب، از يك سوم اول و يك سـوم آخـر هـر يـك                      قطعه بيت و در     400كدام  
 بيـت   800 بيـت قـصيده و       1600در كـل پيكـره،      هـا     بيت براي هر شاعر انتخاب و براي انجام تحليل        

  . قطعه مورد استفاده قرار گرفت
  
  مباني نظري . 3 

  شناسي شناختي زبان. 1. 3  
 ميلادي شكل گرفت، بازنمايي سـاختار  1970ه از دهه شناسي شناختي ك هدف اصلي رويكرد زبان   

هـاي شـناختي    هـا بـدون پـشتيباني ديگـر نظـام      ترين جمله در اين نگرش، درك ساده  . مفهومي است 
شناسـان   بـه بـاور زبـان   . داننـد  پذير نيست و هم زبان و هم انديشه را داراي نظام و سـاختار مـي                 امكان

در ). Talmy, 2000, p. 541( ساختار انديشه را بازنمايانـد  تواند مند زبان مي شناختي ساختار نظام
شناسـي   در زبـان . اي براي كشف ساختار نظام شناختي انسان اسـت  واقع، در اين رويكرد زبان وسيله     

كند و به ايـن       هاي نمادين، افكار را رمزگذاري مي       شناختي باور بر اين است كه زبان از طريق واحد         
هايي  هاي نمادين واحد ها يا واحد نماد. سازد  م و افكار پيچيده را فراهم مي      ترتيب امكان انتقال مفاهي   

تواننـد شـامل تكـواژ، واژه سـاده، واژه پيچيـده يـا                از زبان هستند كه صـورت و معنـي دارنـد و مـي             
سـازي هـستند، درك       ها كليدي براي مفهوم     با آنكه در اين رويكرد واژه     . ها باشند   اي از واژه    زنجيره

تــرين اصــل  مهــم). Langacker, 1987(پــذير نيــست  جملــه خــارج از بافــت امكــانكامــل يــك 
شناسـي بـه    در ديگر رويكردهاي زبـان  .شناسي شناختي آن است كه زبان چيزي جز معنا نيست زبان

شناسي معتقد هستند و باور بر اين است كه قواعد هر حوزه از  صرف و واج وجود حوزه براي نحو،
سازي بخش بسيار مهمي است كـه در          لي در ديدگاه شناختي معنا و مفهوم      حوزه ديگر جدا است؛ و    

  ).Geraerts, 2006(شناسي وجود دارد  صرف و واج هاي زبان همچون نحو، ديگر بخش
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: بندي نمود   توان به دو بخش اساسي دسته        رفته مي   هم  شناسي شناختي را روي       هاي زبان   پژوهش
شناسي شناختي نخـستين بـار از سـوي ليكـاف              اصطلاح معنا  .2شناختي   و دستور  1شناسي شناختي   معنا

 ,Safavi(شناسـان را شـيفتة خـود سـاخت      مطرح شد و نگرشي را معرفي كرد كه بـسياري از معنـا  

2016, p. 363 .(بـه ايـن معنـا    . سازي و ساختار مفهومي سروكار دارد شناسي شناختي با مفهوم معنا
 زباني به خودي خود هدف نيست، بلكه هدف اسـتفاده از            شناسان شناختي بررسي معنا     كه براي معنا  

كننـد تـا بـا        ها معنـاي زبـاني را بررسـي مـي           آن. آن در درك ماهيت نظام مفهومي ذهن انسان است        
هاي شناختي و چگـونگي ارتبـاط ميـان     بندي ذهن از مفاهيم، فضاهاي ذهني، حوزه      چگونگي مقوله 

از ). Rasekhmahand, 2018, p. 43(آن آشنا شوند ها در استعاره، مجاز و موضوعاتي مانند  آن
  .شناسي شناختي، بحث استعاره است هاي معنا هاي پژوهش ترين بخش اساسي

  

  استعاره شناختي . 2. 3
در ديدگاه سنتي استعاره اغلب نوعي صنعت ادبي انگاشته مي شود كه با زبـان ارتبـاط دارد و نـه بـا                 

؛ )Safavi, 2016(عاره به درك فرايند تـشبيه وابـسته اسـت     اين ديدگاه درك فرايند استدر. تفكر
اي مربـوط بـه زبـان         شود، بلكه پديـده     شناسي شناختي استعاره به زبان ادب محدود نمي         ولي در زبان  

روزمره است و در واقع ابزار و شاهدي است براي بررسي رفتارهـاي زبـاني و چگـونگي انديـشيدن                  
ليكــاف و ). Lakoff & Johnson, 1999 (در ذهــنســازي آن  دربــاره جهــان خــارج و مفهــوم

» كنـيم  هـا زنـدگي مـي    هايي كه با آن استعاره«، در كتاب )Lakoff & Johnson, 2003(جانسون 
يـا نظريـه مفهـومي    4 از استعاره، تحليلي شناختي ارائه دادند كه نظريه استعاره مفهومي 1980در سال 3

 مفهومي بيان شد فهم هر حـوزه مفهـومي در ذهـن بـر               در نظريه استعاره  .  نام گرفت  5درباره استعاره   
در ) Lakoff & Johnson, 2003(ليكاف و جانسون  .پذيرد اساس حوزه مفهومي ديگر انجام مي

بحـث  «كتاب خود با آوردن شمار بسياري از مفاهيم استعاري مربـوط بـه دو حـوزه متفـاوت ماننـد                     
دهنـد، نـشان    هاي روزانـه مـا را شـكل مـي     تو موارد مشابه كه فعالي» زمان پول است«، »جنگ است 

هاي تجربي و     دادند كه در استعاره شباهت ميان قلمرو مبدأ و مقصد ضرورت ندارد و در واقع ريشه               
فرهنگي حاكم بر ذهن هستند كه سبب انتخاب يك حوزه براي حوزه ديگر و ايجـاد ارتبـاط ميـان                    

طـور طبيعـي در زيـر     هـا بـه   مفهـومي انـسان  بنا به گفتـه ليكـاف و جانـسون نظـام            . شود  دو مفهوم مي  

                                                                                                                   
1 cognitive semantics 
2 cognitive grammar 
3 metaphors we live by  
4 conceptual metaphor 
5 conceptual theory of metaphor 
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هـا، زمـان و       حاكميت استعاره است؛ زيرا انسان بسياري از مفـاهيم بااهميـت ماننـد احـساسات، نظـر                
هاي مكاني يـا اشـياء و ماننـد     موارد مشابه كه انتزاعي هستند را به وسيله مفاهيم ديگر همچون جهت   

  ).Lakoff & Johnson, 2003(كند  آن درك مي
:  با نظريه استعاره مفهومي، هر استعاره داراي دو حوزه يا دو نگاشت متناظر بـا هـم اسـت                   همسو

بـراي بيـان مفهـوم    ) Lakoff, 1993(بنـدي ليكـاف    صـورت با توجه به . مقصدحوزه مبدأ و حوزه 
يافتـه از حـوزه مبـدأ بـه           توان استعاره را نگاشـت سـازمان       ،   مي   »عشق سفر است  «در استعاره   » عشق«

بـراي همـة    . شـود     بيان مـي  » حوزه مقصد، حوزه مبدأ است    «بندي    قصد دانست كه با صورت    حوزه م 
تـر،    حوزه مبدأ معمـولاً عينـي     . توان يك حوزه مبدأ و يك حوزه مقصد مشخص كرد           ها مي   استعاره
 .Lee, 2001, p(تر است  تر و انتزاعي تر است؛ ولي حوزه مقصد معمولاً؛ ذهني تر و تجربي ملموس

هـاي فيزيكـي، اشـياء، مـواد،       تواننـد شـامل جهـت       هاي مبدأ مـي     اور ليكاف و جانسون حوزه    به ب ). 6
هاي مقصد هم شـامل عـشق،       حوزه. ادراك، سفر، جنگ، ديوانگي، غذا، ساختمان و مانند آن باشد         

ها، كـار، شـادي، سـلامتي، تـسلط، جايگـاه، اصـول اخلاقـي و ماننـد آن اسـت                     ها، بحث   زمان، ايده 
)Lakoff & Johnson, 2003, p.118.(  

 أ از قلمـرو مبـد     ي كه قلمـرو مقـصد در چـارچوب خاص ـ         ي هنگام ي استعاره مفهوم  هي نظر بر پاية 
  وگـردد  ي از قلمرو مقصد برجـسته م ـ ويژه و يني عهاي يژگي از و اي   پاره فقط شود، يمسازي    مفهوم

»  مشترك ي اثر هنر  كيعشق،  « در استعاره    نمونه، يبرا. ماند ي م ي مخف ها  يژگي و ري حال سا  نيدر ع 
 قتي حقني اولي شود؛ ي مشترك برجسته مي در زندگي و همدلي به همراهكي نزدهاي است، جنبه

 پنهـان   ديـده  وجـود داشـته باشـد، از         توانـد   ي م ـ زي ـ ن گونه  نبردهاي     مشترك جنبه  ي زندگ كيكه در   
  ).Evans & Green, 2006( شود يم

  
  هاي شناختي انواع استعاره. 3. 3

سه نـوع اسـتعاره مفهـومي    ، )Lakoff & Johnson, 2003(بندي ليكاف و جانسون  تهبر مبناي دس
ــي  ــده م ــان دي ــود در زب ــتعاره: ش ــاختاري  اس ــاي س ــتعاره1ه ــاي جهــت  ، اس ــد ه ــتعاره2من ــاي   و اس ه

هاي سـاختاري يـك مفهـوم بـه شـكلي اسـتعاري در چـارچوب مفهـوم                    در استعاره . 3شناختي  هستي
چـه را كـه بـه هنگـام           ، آن »بحث جنگ اسـت   «مونه مفهوم استعاري    براي ن . يابد  ديگري سازمان مي    

اين گونه نيـست كـه      . كند  دهي مي   اي سازمان   شود و چگونگي درك آن را تا اندازه         بحث انجام مي  
                                                                                                                   
1 structural metaphors 
2 orientational metaphors 
3 ontological metaphors 
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اي بـه وسـيله       ولي بحث تـا انـدازه     . بحث و جنگ دو مقوله متفاوت هستند      . بحث نوعي جنگ باشد   
 & Lakoff(وگو كرد  توان در مورد آن گفت شود و مي يابد و درك مي مفهوم جنگ سازمان مي

Johnson, 2003( .در ايـن نـوع   . منـد هـستند   هـاي جهـت   هاي مفهـومي، اسـتعاره   نوع دوم استعاره
بسياري از اين   . شود  دهي مي   استعاره، نظام كاملي از مفاهيم با توجه به يك نظام كامل ديگر سازمان            

 پايين، جلو و عقب، داخل و خـارج، دور و  اط اند؛ مانند بالا وهاي مكاني در ارتب   ها با جهت    استعاره
  ).15همان، ( نزديك، مركز و حاشيه

شناختي نوع ديگري از اسـتعاره اسـت كـه بـر بنيـان تجربـه مـا از مـواد و اجـسام                          استعاره هستي 
 دارنـد و    ها اشاره   هاي مختلفي از پديده     ها به گونه    اين استعاره . ويژه جسم خودمان است     فيزيكي و به  

دهند  آورند و به اين وسيله به ما اجازه مي     الگوهاي استعاري متفاوتي را براي چيستي ذهن فراهم مي        
اين گونه از استعاره خود به سه دسته مـاده          . هاي ذهني متمركز شويم     هاي گوناكون تجربه    تا بر جنبه  

ي مفـاهيم انتزاعـي     ساز  شود كه به نظر نقش مهمي در شفاف         بندي مي   ، ظرف و شخص دسته    )شيء(
دانستن يك مفهوم انتزاعي به مانند يك شـيء مـادي يـا موجـود بـه مـا در درك كامـل آن                        . دارند

جاكه ما ميان وجود خود و جهان هستي مرزي به عنوان درون و بيـرون     از آن . كند  مفهوم كمك مي  
دهـيم    سترش مـي  گيريم، اين ويژگي را به ديگر اشياء مادي كه مقيد به سطوح هستند گ ـ               در نظر مي  

و يـا   ) شـيء ظـرف   (ظـرف   توانـد     اسـتعاره ظـرف مـي     . شود  عنوان استعاره ظرف ياد مي      كه از آن به   
براي نمونه، در يك وان آب، هم وان و هم آب هر دو اسـتعاره ظـرف                 . باشد) ماده ظرف (مظروف  

 تـشخيص،    گـويي، اسـتعاره   . هستند، با اين تفاوت كه وان، شـيء ظـرف و آب، مـاده ظـرف اسـت                 
رود؛ زيـرا بـه بـاور ليكـاف و      شناختي به شمار مـي    هاي هستي   ترين نوع استعاره    ترين و معمول    ديهيب

اي قدرتمنـد   هـاي انتزاعـي، اسـتعاره    پنداري پديـده  انسان) Lakoff & Johnson, 2016(جانسون 
هـاي سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي وا دارد       تواند جامعه بشري را به راحتـي بـه كـنش            است كه مي  

)Lakoff & Johnson, 2016, p. 49.(  
  

  هاي پيشين  مروري بر پژوهش.4
 هاي داخلي پژوهش. 1. 4

تربيتي، فلسفه، علوم مـذهبي،   هاي گوناگون همچون علوم   دهد پژوهشگران حوزه    ها نشان مي    بررسي
تي شده در رويكـرد شـناخ   هاي ارائه اند به ياري نظريه  و مانند آن تلاش نموده  ادبيات فارسي و عربي   

 صـالح و   غفـوري  بـه پـژوهش  تـوان   بـراي نمونـه، مـي     . به تبيين نقش استعاره در حوزه خود بپردازند       
 در پيونـد بـا زبـان اسـتعاري سياسـي، پـژوهش      )  Kazemi& Ghafurisaleh ,2022(كـاظمي  

  و پـژوهش  به عـشق ينگرش احمد غزالدربارة  ) Ghavam& Hashemi ,2014(و قوام  ي هاشم
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 اسـتعاره عـام   يشـناخت   زبانيبررس«نام با ) Ghaemi & Zolfaghari, 2016 (ي و ذوالفقاريقائم
  .اشاره كرد» مقصود مقصد است«

اند، پـژوهش مـراد و        هايي كه در حوزه شعر شاعران با سبك تعليمي انجام شده            از ميان پژوهش  
 كـاربرد اسـتعاري دنيـا در شـعر پـروين بـا      «بـا نـام   ) Morad & Hassanvand, 2018(حـسنوند  

وجه مشترك پژوهش يادشده با پـژوهش حاضـر آن اسـت كـه هـر دو بـر                   . است» رويكرد شناختي 
هـاي    هـا فقـط از اسـتعاره        آوري داده   هـا گـرد     اند؛ ولي در پـژوهش آن       هاي دنيا متمركز شده     استعاره

» دنيـا «هـاي كلاسـيك     هـا شـامل اسـتعاره       بيـاني، نمونـه     در شعر پروين انجام گرفته؛ به     » دنيا«مصرحه  
بنابراين از اين جنبه با پژوهش حاضر تفـاوت دارد؛ زيـرا           . است  ها نمايان شده    به در آن    تند و مشبه  هس

بــه طــور كــل مــورد بررســي  در شــعر ســعدي و پــروين» دنيــا«هــاي  در پــژوهش حاضــر اســتعاره
هـاي    يافتـه . انـد   اين پژوهـشگران، محـور انديـشه پـروين را دنياسـتيزي معرفـي كـرده               . اند  قرارگرفته

 در يشـناخت  ي هـست هـاي  استعاره« نامبا ) Seraj & Bakhtiyari, 2018 (ياريسراج و بختش پژوه
نشان داده كه فردوسي بسياري از مفاهيم انتزاعـي         » ي شناخت شناسي   زبان دگاهي از د  يشاهنامه فردوس 

شـناختي، پربـسامدترين نـوع        هـاي هـستي     است و اسـتعاره     سازي كرده   را به وسيله اشياء مادي مفهوم     
 ,Khorasani & Gholamhosseinzade (زاده ني و غلامحسيخراسان. تعاره در شاهنامه استاس

، » ناصرخسرو دي تفكر و بلاغت در قصا     ينقطه تلاق : ياستعاره مفهوم « نامبا  در پژوهش خود    ) 2018
هاي اسـتعاري فلـسفي، اخلاقـي، تعليمـي، عقيـدتي، مـذهبي و تفـاخر در آثـار ناصرخـسرو                       به جنبه 
در پژوهش خود بـه  ) Sharifi Moghadam et al., 2019(شريفي مقدم و همكاران . ندا پرداخته

شـمول بـودن    هاي مفهومي غم و شادي و ميزان جهان هاي مبدأ استعاره بررسي تنوع و فراواني حوزه   
هـاي    هـاي بـين اسـتعاره       انـد كـه شـباهت       ها نتيجـه گرفتـه      آن.اند  اين مفاهيم در اشعار پروين پرداخته     

اي اسـت كـه نمايـانگر بعـد همگـاني تفكـر               فته در پيكره پژوهش و فهرست جهاني تا اندازه        كارر  به
بررسـي و مقايـسه   «با نـام  )  Parsa& Mobarak ,2019( پژوهش مبارك و پارسا. استعاري است

از جنبة انتخاب بررسي تطبيقي بـراي اشـعار دو شـاعر            » خسرو  استعاره در قصايد مسعود سعد و ناصر      
ها در پژوهش خود به ايـن نتيجـه دسـت             آن. مسان، با پژوهش حاضر همخواني دارد     داراي سبك ه  

تواند در بازنمون و ارزيابي ابعاد ادبي و فكري دو شاعر راهگشا              يافتند كه فقط استعاره است كه مي      
كارگر و  توان به پژوهش      گرفته در حوزه استعاره مفهومي مي       هاي اخير انجام    از ديگر پژوهش  . باشد

 اتي ـ عـشق در غزل يسـاز   نقـش نـور در مفهـوم   يبررس ـ«با نـام  ) Kargar et al., 2020(ان همكار
تحليل خـشم در مثنـوي مولـوي بـا تكيـه بـر       «با نام ) Omidali, 2021(و پژوهش اميدعلي » حافظ

نيـز  ) Khazaee Esfahani, 2021(خزاعـي اصـفهاني   . اشاره كرد» نظريه استعاره مفهومي ليكاف
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هـاي مبـدأ و مقـصد در غزليـات حـافظ و سـعدي در                 طبيقي اسـتعاره و حـوزه     بررسي ت «در پژوهش   
او در رسـاله خـود بـا توجـه بـه نظريـه              . اسـت   به نگـارش درآورده   » شناسي شناختي   چهارچوب زبان 

استعاره مفهومي كوشيده به شناخت بهتري از شخصيت فردي و اجتماعي، شيوة تفكر و نگـرش دو                 
هـاي مفهـومي در شـعر         ي است كـه در رسـاله يادشـده اسـتعاره          گفتن. شاعر مورد بررسي دست يابد    

اند، افزون بر آنكه در ايـن پـژوهش بـه اسـتعاره               حافظ و سعدي به طور كلي مورد توجه قرار گرفته         
  .است پرداخته نشده» دنيا«
  

 هاي خارجي پژوهش. 2. 4

سازي   يوند با مفهوم  هاي خارجي بررسي مشابهي در پ       شده، در ميان پژوهش     هاي انجام   بر پاية بررسي  
گرفته بر روي اشعار، بيشتر نقش و كاركرد اسـتعاره بررسـي              هاي انجام   در پژوهش . يافت نشد » دنيا«

در برخـي از  . اشـاره كـرد  ) Yang, 2015(تـوان بـه پـژوهش يانـگ      است كه از آن جمله مـي  شده
ننـد پـژوهش الامـين    اسـت؛ ما  ها به بازنمايي انديشة غالب شاعر در مورد مفاهيم توجه شـده       پژوهش

)El-Amin, 2017 (در اشعارالصباح، شـاعر كـويتي،   » عشق«سازي  كه به بررسي چگونگي مفهوم
هاي مبدأيي براي اين منظور استفاده كرده و آيا جنسيت زنانـه او و   پرداخته تا دريابد او از چه حوزه 

در برخـي   . است يا خيـر     هها تأثير داشت    فرهنگي كه در آن پرورش يافته در گزينش و ساخت استعاره          
است؛ بـراي نمونـه       هاي يك يا چند مفهوم پرداخته شده        هاي ادبي، به انواع استعاره      ديگر از پژوهش  

گفتنـي اسـت كـه  پژوهـشي در مـورد اشـعار رجـاعلي        ) Istiqomah, 2019(پژوهش ايـستيكوما  
ختاري و جهتـي  شـناختي، سـا   هاي هـستي   است كه در آن به تبيين استعاره2 و رابرت هريك   1حاجي

 ,Mufeed(مفيـد  . اسـت  هـا مـورد توجـه قـرار گرفتـه      پرداخته شده و فراواني رخداد انواع استعاره

در غزليـات شكـسپير از ديـدگاه        » زمـان «هاي مفهومي     هاي مبدأ استعاره    نيز به بررسي حوزه   ) 2020
اعر پژوهش درخـور توجـه ديگـري كـه بـه بازنمـايي تفكـر غالـب يـك ش ـ                   . است  شناختي پرداخته 

بـازي مـن   «هـاي مفهـومي در شـعر     در پيوند با استعاره) Naicker, 2020(پرداخته، پژوهش نايكر 
كارگرفتـه   هـاي بـه   هاي ايـن پـژوهش، اسـتعاره    بر مبناي يافته. ، است3اثر ويوكاناندا» تمام شده است  

 Ziadi(ان زيادي و همكار. كنند شده در اين اثر ، تفاوت فلسفه فكري شرق با غرب را بازنمون مي

et al., 2022(  5 و سـليمان جـوادي  4هـاي اشـعار اميلـي ديكنـسون     هـا و تفـاوت   به بررسي شـباهت 

                                                                                                                   
1 Raja Ali Haji 
2 Robert Herrick 
3 Vivekananda 
4 Emily Dickinson 
5 Sulimane Djuadi 
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اند مفاهيمي همچون غم، شـادي، عـشق و           اند كه هر دو شاعر تلاش نموده        اند و نتيجه گرفته     پرداخته
  .ها بيان كنند آزادي را در قالب استعاره

شـود بـا وجـود     هاي داخلي و خـارجي ديـده مـي     هشرفته، پس از بررسي و مرور پژو         هم    روي
در » دنيـا «سـازي     هاي گوناگون در زمينه استعاره مفهومي، درباره مقايسه چگـونگي مفهـوم             پژوهش

است و بنابراين ضرورت انجام پـژوهش         ويژه با سبك تعليمي، پژوهشي انجام نگرفته        آثار شاعران به  
   .گردد حاضر آشكار مي

  
  ها  يل دادهپيكره پژوهش و تحل. 5
هـاي    هـا و قطعـه      در قـصيده  » دنيـا «شناختي    هاي هستي   هايي از استعاره    نمونه. 1. 5

  سعدي و پروين
   برو نماند                 بازي ركيك بود كه موشي شكار كرد  دنيا       قارون ز دين برآمد و 

)Saadi, 2002, p. 760(  
  . دني استشيء از دست دا مثابه دنيا به:  استعاره مفهومي

  )شيء(شيء از دست دادني : حوزه مبدأ
كـه فـرد      است كـه در صـورتي       سازي شده   به مثابه شيئي مفهوم   » دنيا«در مصرع نخست بيت بالا،      

در حقيقـت، دنيـا در      . دهـد   مداري را كنار گذارد؛ ايـن شـيء را از دسـت مـي               اخلاق مداري و دين   
  )لق به دنيامال و منصب متع(به مال و منصب اشاره دارد جا  اين
  و هر چه دروست        وفـا و صـحبت يـاران مـهربان ماند  جهان  جفا مكن كه نماند     

)Saadi, 2002, p. 764(  
  . شيء ظرف است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي

 )شيء(شيء ظرف : حوزه مبدأ

يوي در يك   جاكه زندگي دن    از آن . انجامد  ها مي   به درك وضعيت  » شيء ظرف «سازي با     مفهوم
بنـابراين بـر پايـة رويكـرد        . مرزهـاي روشـني دارد    » دنيـا « مكاني و زماني تجلي دارد، پـس          محدوده

شـيء  «هاي هستي شـناختي ايـن بـار در ايـن بيـت، آن را يـك          گانه ليكاف و جانسون از استعاره       سه
ها  مايه ين درونا. هايي شامل غم و شادي و موارد مشابه دارد مايه  آوريم كه درون    به شمار مي  » ظرف

  . رسند ماندگار نيستند و روزي به پايان مي
   بر آب نهادست و زندگي بر باد                 غـلام هـمت آنـم كـه دل بر او نـنهاد  جهان    

)Saadi, 2002, p. 757(  
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  . كشتي است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي
  )ءشي(كشتي و ماده يا شيء؛ شيء روي آب : حوزه مبدأ

                     دل بـه دنيا در نــبندد هــــوشيار  روزگـــار       بس بگــرديد و بگــردد 
)Saadi, 2002, p. 773(  

  . شيء متحرك است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي
  )شيء(شيء متحرك : حوزه مبدأ

چنـان عـادي و       ولـي آن  شود؛    به طور معمول در زبان ما به گذشت روزگار و دنيا زياد اشاره مي             
روزگـار  «بر پاية ديدگاه شناختي، دو حالت از گذشتن         . شويم  رايج است كه معمولاً متوجه آن نمي      

حركـت اسـت و مـا در حـال            در يك حالت روزگـار ثابـت و بـي         . توان در نظر گرفت     را مي » و دنيا 
خـرت شـتاب   كند كه گويي براي رفتن بـه سـوي آ          او طوري عمل مي   «حركت كردن هستيم، مانند     

در . ايـم   حركـت ايـستاده     در حالت ديگر، روزگار و دنيا در حال گذر است و ما ثابـت و بـي                . »دارد
شود، سعدي روزگار و دنيا را به مثابه يـك شـيء متحـرك     گونه كه مشاهده مي هاي بالا، همان    بيت

  . است سازي كرده مفهوم
  ش چشم همت عالي  مشو كه هيچ نيرزد              هر دو جهان پيدنياراغب 

)Saadi, 2002, p. 905                              .(
  . مثابه شيء است دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(شيء بي ارزش : حوزه مبدأ
اي از    تـوان نمونـه     است، را مي  » ارزش  مثابه ماده يا شيء بي    دنيا به   «در اين بيت، استعاره مفهومي      

بنـدي موجـود در رويكـرد ليكـاف و          شـناختي در نظـر گرفـت كـه مطـابق دسـته              هاي هستي   استعاره
صـورت يـك شـيوة انديـشيدن كـاربرد            جانسون به مثابه ماده است و اين استعاره در زبان فارسي بـه            

  : شيوة انديشيدن هستندهايي از اين  هاي زير نمونه جمله. دارد
  .ارزد دنيا به پشيزي نمي. 1
  .دنيا همه هيچ است. 2
  .نيرزد گنج دنيا، رنج دنيا. 3
  .دنيا ارزش ندارد. 4

  بر يگانگيش            يكتا و پشت عالـميان بر درش دو تـا جـهان كند دو   مي          اقرار
)Saadi, 2002, p. 747                           (   

آشكارا به دنياي پـس  » دو جهان«در اين بيت آوردن     . (مثابه انسان است    دنيا به :  استعاره مفهومي 



 ... بهمنش و  / در اشعار سعدي و پروين» دنيا « و ساختاري مفهوم شناختي هاي هستي تبيين استعاره/  110

 

  .)از مرگ اشاره دارد
  )عام(انسان : حوزه مبدأ

هـستي شـناختي ليكـاف و جانـسون يعنـي تـشخيص             هـاي     در اين بيت، شاهد نوع ديگر استعاره      
شـوند و بـراي       اي از انسان برگزيده مي      هاي ويژه   انگاري، جنبه   در فرآيند تشخيص يا شخص    . هستيم

رود؛ بـراي نمونـه، در بيـت بـالا، سـعدي بـا                بيان نوع نگاه ما به يك مفهوم غيرانتزاعي بـه كـار مـي             
 سخن گفتن و اقرار را براي اين مفـاهيم انتزاعـي   سازي دنيا و آخرت به صورت انسان، امكان    مفهوم

ايجــاد » دنيــا«و بــه بيــاني » ايــام«در نظــر گرفتــه و در بيــت دوم قــدرت انجــام كــار داشــتن را بــراي 
  .است كرده

   نهاني نيست فلك دور وفايي بي             چه حاجتست عيان را باستماع بيان                كه 
)Saadi, 2002, p. 756   (       

 . وفا است مثابه انسان بي دنيا به: استعاره مفهومي

  )انسان(وفا  بي: حوزه مبدأ
 است عشوه ده و دلـستان وليـك       بـا كـس بـسر هــمي نبـرد عهـد شوهــري                                        دنيا زني 

)Saadi, 2002, p. 807    (  
  . گر و بدعهد است مثابه زن عشوه دنيا به:   استعاره مفهومي

  )انسان(زن : حوزه مبدأ
هايي هماننـد مـادر نامهربـان، انـسان             گفته  ها و پاره    انگاري دنيا در چارچوب واژه      سعدي با انسان  

يـاري  » دنيـا «هاي منفي مفهوم  وفا و زن بدعهد تلاش نموده به خواننده در درك و شناسايي جنبه              بي
  . رساند

   خالي ميــان را  طبلبشكن اين  را        به هم گنبد آبگون             به سر بر شو اين 
)Etessami, 2018, p. 45  (  

   .طبل است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي
  )شيء(طبل، شيء توخالي و پرسرو صدا : حوزه مبدأ

       دست از سر نياز، سوي ايــن وآن نداشت پست خاكداننظر كسي كه درين         صاحب
)Etessami, 2018, p. 55            (                  

   .ارزش است كالايي بي دنيا به مثابه: استعاره مفهومي
  )شيء(ارزش   كالاو شيء يا همان ماده بي: حوزه مبدأ

   اين باغ بهر چيدن نيست يي نبري     كه غنچه و گل  اي دوست، خوشهفلك        ز خرمن 
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)Etessami, 2018, p. 183                              (
   .شيء ازدست دادني است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(شيء از دست دادني: حوزه مبدأ
  در جهانست ي مگرد هرگز                   نيكي است كه پاينده        جز گرد نكــــوي

)Etessami, 2018, p. 49(                          
  .مثابه ظرف است دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(ظرف، شيء داراي حجم : حوزه مبدأ
             پيشه مكن بيهده كـــــــــــردار را    دفتــــر كردارهاست يكي   چرخ     

)Etessami, 2018, p. 47        (  
   .دفتر است مثابه دنيا به: استعاره مفهومي

  )شيء(دفتر، شيء  و وسيله براي ثبت اعمال : حوزه مبدأ
  ست وفـــا ندارد ايـــامچه كه دوران نــخرد يكـــدليست       آنـــچه كه          آن

)Etessami, 2018, p. 60 (  
  درس مهرباني را  مهر  بي        نياموزي از اين  گيتي         اگر صد قرن شاگردي كني در مكتب

)Etessami, 2018, p. 159 (  
  .مهر است دنيا به مثابه انسان بي. / وفا است مثابه انسان بي دنيا به:  استعاره مفهومي

  )                                                                             انسان(مهر  انسان بي/ وفا  انسان بي: حوزه مبدأ
                  چه ارزان گرفت از تو عمر گران را  گيتي        چه آسان به دامت درافكند

)Etessami, 2018, p. 45 (  
  . مثابه صياد است دنيا به:  استعاره مفهومي

  )انسان (صياد: حوزه مبدأ
  چند كشي استم؟ سـتم پيشه جهان     ز         انديش فلك چند شوي ايمن ز بد  

)Etessami, 2018, p. 103 (  
 .مثابه انسان ستمگر و سنگدل است دنيا به: استعاره مفهومي

  )انسان(ستمگر : حوزه مبدأ
   مشو چندان  ايـامفـتنه        تكـيه بر اخـتر فـيروز مكن چـندين               ايمـن از 

)Etessami, 2018, p. 112 (  
  .گر است مثابه انسان فتنه دنيا به:   استعاره مفهومي
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  )انسان(گر  انسان فتنه: حوزه مبدأ
   دزد آگــاهي اسـت   دزد ايــام         بـه رهـش هـيچ شـحنه راه نيافت                

)Etessami, 2018, p. 164 (  
  .مثابه دزد است نيا بهد: استعاره مفهومي

  )انسان(دزد : حوزه مبدأ
 
هاي سعدي و     ها و قطعه    در قصيده » دنيا«هاي ساختاري     هايي از استعاره    نمونه. 2. 5

  پروين
   كه محنت آباد است  خرابه دنيا     گر اهل معرفتي دل در آخرت بندي                  نه در 

)Saadi, 2002, p. 754(  
  .مثابه خرابه است نيا بهد: استعاره مفهومي

  )ساختمان(خرابه : حوزه مبدأ
   مبند           كـه خـانه سـاختن آيين كارواني نيستســراي كاروان       دل اي رفيق درين 

   همه كامست و دشمن اندر پي          بدوستي كه جهان جاي كامراني نيست  جهان      اگر 
)Saadi, 2002, p. 756(  

 ه جسر آخرتش خـــواند مصطفي          جـــاي نشست نيست ببايد گــذار كرد ك       دنيا 

   و نشايد قرار كرد  جاي رفتنست اين                ت       دارالقــــرار خـــانه جــاويد آدميس
)Saadi, 2002, p. 760(  

هـا بـر      تحليل بيـت  . (سرا و منزل زودگذر است      سرا و مهمان    مثابه كاروان   دنيا به : استعاره مفهومي 
دهـد كـه      روشـني نـشان مـي       است؛ به   عنوان شاهد نوشته شده     بيت دوم كه به   . مبناي معني بافتي است   

همچنـين بيـت سـوم كـه دوبـاره بـه       .  اسـت جهاندر بيت نخست،   سراي    كاروانمنظور شاعر از    
در نـست   اين جـاي رفت   دهدكه منظور شاعر از       روشني نشان مي    است؛ به   عنوان شاهد نوشته شده   

  .). استدنيابيت چهارم، 
  )سفر(سرا و منزل زودگذر  سرا و مهمان كاروان: حوزه مبدأ

  شود                       مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد      نابــــرده رنـج گـنج ميســـر نمي
  ه و دخل انتظار كرد   ابلــدانه نكاشت    هر كو عمل نكرد و عنايت اميد داشت                       

  دنيـا كه جسر آخرتش خواند مصطفي              جـاي نشست نيســت ببايـد گـذار كرد      
)Saadi, 2002, p. 760 (  
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  درو تخم آخـرت كاري داد                    ز بهـر آنكـه دنيـا      خـداي سـلطنتت بر زمـين 
  تر               كه نام نيك به دست آوري و بگذاري        به نيك و بو چو بايد گذاشت اين به

)Saadi, 2002, p. 805(  
  . است مثابه زمين كشت ومزرعه دنيا به: استعاره مفهومي

  مزرعه: حوزه مبدأ
گيري از حوزه مبدأ مزرعه، بـر لـزوم تـلاش در دنيـا بـراي انجـام اعمـال نيـك و                         سعدي با بهره  

  .  است ذخيره توشه براي آخرت تأكيد كرده
               برو بازجو دولت جـــــــــــاودان را    سراي سپنجي       گذشتنگه است اين 

)Etessami, 2018, p. 45                              (
  .مثابه سراي سپنجي است دنيا به: استعاره مفهومي

  )ساختمان(سراي سپنجي : حوزه مبدأ
  هاي رايگاني را             به حيلت ديو برد اين گنجويرانه گيتي       ز بس مدهوش افتادي تو در 

)Etessami, 2018, p. 159 (  
  .مثابه ساختمان خرابه، كهنه و ويرانه است دنيا به: استعاره مفهومي

  )ساختمان(ويرانه : حوزه مبدأ
   رهـنما و راحــله و زادت  به پيش و همي بينم                    بــــــــيــفرس       داري 

)Etessami, 2018, p. 62 (  
  ). بر مبناي معني بافتي است تحليل اين بيت. (مثابه سفر است دنيا به: استعاره مفهومي

  سفر: حوزه مبدأ
   كه كنه و كران نداشت  ر روزگاربح           از دل سفينه بايد و از ديده ناخداي        در 

)Etessami, 2018, p. 55 (  
  . مثابه بحر است دنيا به: استعاره مفهومي

  )دريا(بحر: حوزه مبدأ
   مـزروع تو گـــر تلـخ يا كه شيرين       هنگام درو، حاصـلت همانســت 

)Etessami, 2018, p. 50 (  
  ). بر مبناي معني بافتي است ل اين بيتتحلي. (مثابه مزرعه است دنيا به: استعاره مفهومي

  )مزرعه(زمين كشت : حوزه مبدأ
    همي ماند    كه زمانيت كند مات و گهي فرزينشطرنج اي دوست به  فلك         
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)Etessami, 2018, p. 120 (  
  . مثابه بازي شطرنج است دنيا به: استعاره مفهومي

  )ورزش(بازي شطرنج : حوزه مبدأ
هاي مبـدأ شـيء،    ها با حوزه تر در مباني نظري بيان شد، در اين پژوهش، داده         يشچه پ   بر پاية آن  

جاكـه   رونـد و از آن  شـناختي بـه شـمار مـي     هـاي هـستي   ظرف، انسان، حيوان و گياه از نوع اسـتعاره      
هاي مبدأ شئ قـرار   شده، شيء ظرف برداشت شدند، در زيرمجموعه حوزه هاي ظرف يافت    استعاره

سفر، ساختمان، دريا، مزرعـه، اقتـصاد و   هاي مبدأ  هاي مفهومي با حوزه ين استعاره همچن .داده شدند 
هاي سـاختاري مفهـوم       شوند، در مقوله استعاره     تجارت و جنگ كه در شعر هر دو شاعر مشاهده مي          

، فقط در اشـعار سـعدي       »دنيا به مثابه سرزمين است    « مفهومي ساختاري     استعاره. گيرند  قرار مي » دنيا«
هاي مفهومي ساختاري با حوزه مبدأهاي باغ، معـدن، قـصه، جـادو، كـوه، ديـو و                    استعاره. شديافت  

گـاه، صـاعقه، مكتـب، كنـدو، كمينگـاه و             اژدها، ورزش، چاه، خيمه، آتش، غذا، دشـت، محكمـه         
 و يشـناخت  ي هـست يهـا   اسـتعاره يدرصد فراوان ـ ،)1(شكل . روستا نيز تنها در اشعار پروين يافت شد  

   .دهد ي مشي در شعر دو شاعر را نما»ايند« يساختار
 

13.51%

9.46%

44.15%

32.88%

استعاره هستي شاختي مفهوم دنيا در شعر سعدي استعاره ساختاري مفهوم دنيا در شعرسعدي
استعاره هستي شاختي مفهوم دنيا در شعرپروين استعاره ساختاري مفهوم دنيا در شعر پروين

  
 دنيا در اشعارسعدي و  شناختي و ساختاري هاي هستي درصد فراواني انواع استعاره: 1شكل 

  پروين
            

در اشـعار دو شـاعر بـا جداسـازي          » دنيـا «شناختي و ساختاري      هاي هستي   فراواني رخداد استعاره  
  .است  شدهنشان داده) 1(قصيده و قطعه در جدول 
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شناختي و  هاي مفهومي هستي هاي مختلف استعاره مقايسه فراواني رخداد گونه: 1جدول 
  هاي سعدي و پروين ها و قطعه در قصيده» دنيا«ساختاري 

مجموع  هاي ساختاري تعداد استعاره
هاي هستي  تعداد استعاره

 شناختي
 نام شاعر نوع شعر

  قصيده  18  18 36
 قطعه  12  3 15

  مجموع  30  21  
  سعدي

  قصيده  83  67 150
  قطعه  15  6 21
  مجموع  98  73  

  پروين

  مجموع  128  94 222
 

 و در اشـعار     30 بر اساس داده، در اشعار سـعدي         شود در اين پژوهش     گونه كه مشاهده مي     همان
 73 و در اشـعار پـروين        21در اشـعار سـعدي      شـناختي، همچنـين        استعاره مفهومي هـستي    98پروين  
فراوانـي  تـوان گفـت    هاي پـژوهش مـي   بر مبناي داده. است  مفهومي ساختاري شناسايي شده    استعاره

هاي پروين بيـشتر      ها و قطعه    هاي ساختاري در قصيده     شناختي و نيز استعاره     هاي هستي   رخداد استعاره 
فراوانــي رخــداد رفتـه،   هــم  روي . هــاي سـعدي اســت  هـا و قطعــه  از فراوانـي رخــداد آن در قــصيده 

هـاي    شناختي در اشـعار هـر دو شـاعر بـيش از فراوانـي رخـداد اسـتعاره                   هاي مفهومي هستي    هاستعار
در ادامه، براي بازنمون تفكر غالب دو شاعر به بررسي، مقايسه و تحليل             ). 1جدول  (ساختاري است   

جدول (پردازيم    در اشعار دو شاعر مي    » دنيا«شناختي و ساختاري      هاي مفهومي هستي    تر استعاره   دقيق
2 .( 

  
ها و  شناختي و ساختاري دنيا در قصيده هاي هستي هاي استعاره فراواني و ويژگي: 2جدول 

  هاي سعدي و پروين قطعه
  پروين  سعدي

 رديف

  
 نام شاعر

  هاي استعاره
  شناختي هستي

  قطعه قصيده  قطعه قصيده
  ويژگي

  0  0  0  1  .دنيا شيء استتار است  1
داراي قدرت پوشانندگي 

  اتكردارها و ني
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  ارزش بودن بي  0  1  3  1  .ارزش است دنيا شيء بي  2
  فناپذيري و زوال  0  2  0  1  .دنيا شيء فاني است  3

4  
دنيا شيء كوفتن و خرد كردن 

  .است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  0  0  1

  موقتي بودن، ناپايداري  1  1  1  2  .دنيا شيء از دست دادني است  5

  0  2  1  2  .دنيا شيء ظرف است  6
بر وجود دنياي دلالت 

  مادي و دنياي غير مادي

  0  0  1  0  .دنيا شيء موروثي است  7
ناپايداري و منتهي به 

  مرگ بودن
  گذرا بودن  0  0  1  1 .شيء روي آب است/ دنيا كشتي  8
  گذرا بودن  1  0  1  2  .دنيا شيء متحرك است  9

  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  3  0  0 .دنيا شيء صيادي است  10

11  
شيء كشتن / آلودهدنيا شيء 

 .است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0

12  
دنيا شيء توخالي و پر سرو صدا 

 .ست
  فريبندگي  0  1  0  0

  0  1  0  0 .شيء گستردني است/ دنيا سفره  13
و در عين حال فريبندگي 

  ناپايداري
  هدفمند بودن  0  1  0  0 .دنيا شيء ثبت اعمال است  14
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .دنيا شيء جنگ است  15

16  
شيء براي /  دنيا شيء سنگين

  .كشيدن حصار است
0  0  2  0  

آميز و نيازمند  مخاطره
  برخور خردمندانه

17  
/  دنيا شيء ارزشمند و محدود

  .شيء نوشتن است
  هدفمند بودن  0  2  0  0

18  
شيء / دنيا شيء اسرارآميز
  .غربالگري است

0  0  2  0  
ه نيازمند برخورد خردمندان

  و توجه به اعمال

19  
دنيا شيء كوبيدن و نرم كردن 

  .است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  1  0  0

  فريبندگي  0  1  0  0  .دنيا شيء به ظاهر زيبا است  20
  داراي قدرت انجام كار  0  0  0  2  .است) عام(دنيا انسان   21
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  0  0  0  2  .مهربان است دنيا مادر نا  22
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر

  0  4  2  1  .وفا است دنيا انسان بي  23
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر
  فريبندگي  0  2  1  1  .دنيا زن است  24

  1  1  0  0  .مهر است دنيا انسان بي  25
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر

  0  4  0  0  .كار و مكار است دنيا سيه  26
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر

  0  1  0  0  .گر است دنيا فتنه  27
ستگي براي تعلق عدم شاي

  خاطر

  0  1  0  0  .دنيا همراه و عاشق است  28
هدفمند و قابل برنامه 

  گذاري ريزي و سرمايه
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  4  0  0  .دنيا صياد است  29

  0  2  0  0  .تجربه است دنيا پير آگاه و با  30
هدفمند و قابل برنامه 
  ريزي و سرمايه گذاري

  0  1  0  0  .دنيا خسيس است  31
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر
  فريبندگي  0  1  0  0  .دنيا جوله و بافنده است  32
  آگاهي دهنده  1  2  0  0  .دنيا استاد و معلم است  33
  رسان آميز و آسيب مخاطره  2  4  0  0  .دنيا دزد و راهزن است  34

35  
خودكامه و / دنيا آدمكش و قاتل

  .مستبد است
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0

  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  1  0  0  .دنيا ستمگر و سنگدل است  36
  نيازمند برخورد خردمندانه  0  1  0  0  .دنيا ساحر و جادوگر است  37

38  
طباخ و / اهريمن/ دنيا دشمن

  .آشپز است
0  0  3  0  

مخاطره آميز و آسيب 
  رسان

39  
مهر  معشوق بي/ دنيا دايه نامهربان

  .ياغي است/ 
0  0  3  0  

تگي براي تعلق عدم شايس
  خاطر

عدم شايستگي براي تعلق   0  2  0  0  .دنيا تاجر سودجو است  40
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  خاطر

41  
/  باك و بدرفتار بي/ دنيا پير 

 .بدانديش است/ طبيب غير متعهد
0  0  4  0  

عدم شايستگي براي تعلق 
  خاطر

  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  1  0  0  .گر و جنگجو است دنيا ستيزه  42
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  1  0  0  .و ماهر استدنيا زبردست   43
  آگاهي دهنده  0  1  0  0  .گو و راوي است دنيا قصه  44
  فريبندگي  0  1  0  0  .دنيا صراف است  45
  محل تعيين سرنوشت  0  1  0  0  .دنيا نويسنده و دبير است  46
  پوشاننده حقايق  1  1  0  0  دنيا صباغ و رنگرز  47

  1  1  0  0  .دنيا پادشاه است  48
قدرت، محل تعيين 

  سرنوشت
  محل تعيين سرنوشت  2  0  0  0  .دنيا خياط است  49

50  
ميزبان و / دنيا انسان تندخو

  .دار است سفره
0  0  0  2  

عدم شايستگي براي تعلق 
  خاطر

  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  3  0  1  .دنيا گرگ است  51
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  1  0  .دنيا اسب سركش است  52
  زشتي و تباهي و سياهي  0  1  0  0  .دنيا زاغ است  53
  فريبندگي  1  1  0  0  .دنيا روباه است  54

  0  2  0  0  .دنيا درخت است  55
فناپذيري و منتهي به مرگ 

  بودن
            هاي  ساختاري استعاره  
  ناپايداري  2  8  0  6  .دنيا ساختمان است  1
  هدفمندي  0  16  1  4  .دنيا سفر است  2
  محل تعيين سرنوشت  0  3  0  4  .دنيا مزرعه است  3
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  5  0  1  .دنيا درياست  4
  محل تعيين سرنوشت  0  2  0  1  .دنيا اقتصاد و تجارت است  5
  محل تعيين سرنوشت  0  2  1  0  .دنيا جنگ است  6
  محل تعيين سرنوشت  0  0  1  2  .دنيا سرزمين است  7
  محل تعيين سرنوشت  0  3  0  0  .دنيا باغ است  8
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  محل تعيين سرنوشت  0  1  0  0  .دنيا معدن است  9
  فريبندگي  0  2  0  0  .جادو است/ دنيا قصه   10
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  4  0  0  .دنيا كوه است  11
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  6  0  0  .دنيا ديو و اژدهاست  12
  نيازمند برخورد خردمندانه  0  3  0  0  .دنيا ورزش است  13
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .ستدنيا چاه ا  14
  ناپايداري  0  1  0  0  .دنيا خيمه است  15
  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  1  0  0  .دنيا آتش است  16
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .دنيا غذا است  17
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .صاعقه است/ دنيا دشت   18
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  2  0  0  .گاه است دنيا محكمه  19

  1  1  0  0  .دنيا مكتب است  20
عدم شايستگي براي تعلق 

  خاطر
  رسان آميز و آسيب مخاطره  0  1  0  0  .دنيا كندو است  21
  رسان آميز و آسيب مخاطره  1  0  0  0  .دنيا كمينگاه است  22
  كم ارزش  1  0  0  0  .دنيا روستاست  23

  
» دنيا به مثابه شيء است    «شناختي     اشعار سعدي استعاره هستي    دهد در   هاي پژوهش نشان مي     يافته

از فراوانـي بـالايي   » دنيـا بـه مثابـه انـسان اسـت       «شـناختي     و در اشعار پروين استعاره مفهـومي هـستي        
تواند دلالـت     در اشعار دو شاعر مي    » دنيا«هاي هستي شناختي      فراواني بالاي استعاره  . برخوردار است 

اند  هاي غير جسماني هستند، غير روشن پنداشته هاي دنيا را كه تجربه  ها تجربه   بر اين امر باشد كه آن     
هـاي جـسماني، بـه شـكل          تـر؛ يعنـي تجربـه       هـاي روشـن     اند تا آن را با تجربه       و بنابراين تلاش نموده   

دنيـا بـه مثابـه      «،  »ارزش اسـت    دنيا به مثابه مبدأ شيء بي     «هاي مفهومي     استعاره. تري تبيين كنند    مفهوم
، در »دنيا به مثابه شيء متحرك اسـت «، و »دنيا به مثابه شيء از دست دادني است«، »يء فاني است  ش

ها احـساس عـدم دلبـستگي بـه دنيـا را در مخاطـب بـر                   اين استعاره . است  شعر دو شاعر مشاهده شده    
ا بـه   هـاي آن ر     گونه انگاشـت كـه هـر دو شـاعر، دنيـا و وابـستگي                توان اين   انگيزند و بنابراين مي     مي

رفتنــي بــودن و گــذرا بــودن، شايــسته  ارزش بــودن، ناپايــداري و زوال، از بــين دلايلــي همچــون بــي
تواند بيـانگر   نيز مي» دنيا به مثابه شيء ظرف است « استعاره مشترك. اند وابستگي و دلبستگي ندانسته  

؛ يعني آخرت باشـد  مفهوم درون و بيرون براي دنيا و به بياني مفهوم دنياي مادي و دنياي وراي ماده           
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اين استعاره دلالت بر باور و ايمـان دو شـاعر بـه             . سازد  زيرا ظرف،  محتوا و مرزبندي را برجسته مي        
و » مثابه شيء كوفتن و خرد كردن است        دنيا به «سعدي در استعاره    . دنياي آخرت و روز قيامت دارد     

ء جنـگ، شـيء كـشتن و شـيء          دنيا به مثابه شيء صيادي، شيء آلـوده، شـي         «هاي    پروين با استعاره  
هـاي دنيـوي بـه عمـر انـسان را       هـا و لـذت   رسـاني خوشـي   ، جنبه آسـيب »كوبيدن و نرم كردن است  

اند چيستي حيات دنيوي را براي مخاطب روشن سازند و به او              اند و تلاش نموده     سازي كرده   برجسته
واند سبب تباهي عمـر او  ت انگاري و ناآگاه بودن نسبت به كردارها، چگونه مي          هشدار دهند كه سهل   

هـاي   گفتنـي اسـت در شـعر پـروين ديگـر انـواع اسـتعاره            . گردد و به حيات اخروي او آسـيب زنـد         
مثابه شيء ارزشمند و محـدود،  شـيء ثبـت اعمـال، شـيء نوشـتن                   دنيا به «شناختي شيء مانند      هستي
كـه    اي  گونـه   كننـد؛ بـه     سـازي مـي      متفاوتي از دنيا را برجـسته       اند كه درك و تجربه            يافت شده » است

مخاطب با آن برخورد خردمندانه داشته باشد؛ يعني آن را چيزي هدفمند فرض كند و براي حيـات                  
ريزي كند تا عمرش هدر نـرود و بـا انجـام اعمـال نيـك، ذخيـره مناسـبي را بـراي                         اش برنامه   دنيوي

 . اندازكند زندگي اخروي پس

گاري نكتـه قابـل توجـه آن اسـت كـه بـا وجـود بـه                  ان  شناختي انسان   هاي هستي   در مورد استعاره  
دنيـا  «و  » وفـا اسـت     مثابه انسان بـي     دنيا به «هاي    كارگيري ناچيز اين استعاره در اشعار سعدي، استعاره       

تواند نمايانگر تأثيرپذيري پـروين از سـعدي          شد كه مي    ؛ در شعر هر دو شاعر ديده        »مثابه زن است    به
، فريبندگي دنيا را به دليل زيبايي، لذت و         »مثابه زن است    دنيا به «. باشد» دنيا«براي نوع نگاه به مفهوم      

تـر هـم اشـاره شـد، پـروين در اشـعارش بـراي         گونـه كـه پـيش    همـان . كنـد  ها بازنمـايي مـي    خوشي
را » دنيـا «او  . است  شناختي تشخيص بهره گرفته     سازي دنيا بر مبناي داده بيشتر از استعاره هستي          مفهوم

دهد، با    هاي دنيا را نشان نمي      ، تمامي جنبه  »دنيا به مثابه انسان است    « ولي چون استعاره     انسان انگاشته؛ 
دنيـا  «،  »دنيا به مثابه انسان مكـار اسـت       «،  »مثابه دزد و راهزن است      دنيا به «تري مانند     هاي دقيق   استعاره

. نيا را روشن سازدو مانند آن، تلاش كرده نگاه و انديشه و عملكرد مخاطب به د      » مثابه صياد است    به
ايجاد كنـد كـه گـويي دنيـا جايگـاهي پرمخـاطره             » دنيا«او كوشيده درك و نگرشي در مخاطب از         

هايي   است كه هر آن ممكن است منجر به آسيب رسيدن به انسان شود، بنابراين مخاطب را به كنش                 
. دارد ر و نظـاير آن وامـي  اعتنايي به مال و اموال دنيوي، توجه به اعمال و رفتا     مانند تعيين اهداف، بي   

بـا فراوانـي چـشمگيري در قالـب         » دنيا«شناختي تشخيص براي مفهوم       هاي هستي   در شعر او  استعاره    
است تـا پديـده انتزاعـي دنيـا را بـا كـاربرد                ور چون نويسنده، خياط و پادشاه آشكار شده         انسان پيشه 

ي مهمي مانند جايگاه تعيين سرنوشت      ها  هاي انساني براي مخاطبان خود قابل فهم كند و تجربه           واژه
توانـد تـأثير    ، بـراي بـسياري از مخاطبـان مـي    »مثابـه پادشـاه اسـت       دنيـا بـه   «اسـتعاره   . را برجسته كنـد   
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در دنيايي كه به سـبب ناآگـاهي و         . ها را هدايت نمايد     هاي آينده آن    بازخوردي داشته باشد و كنش    
دنيـا بـه مثابـه    « زندگي را ندارد، استعاره كس توان درك و فهم حقيقي چيستي     شناخت ناكافي هيچ  

توانـد    هايي كه دنيا مي     با فراواني بالا در اشعار پروين، توضيحي منطقي براي چرايي زيان          » دزد است 
سازد و بنابراين مخاطب را بـه هدفمنـدبودن و توجـه بـه اعمـال و                   براي انسان داشته باشد، فراهم مي     

انگـاري،    شـناختي حيـوان     هاي هـستي    در استعاره . كند  غيب مي ها، تر   رفتار براي دور ماندن از آسيب     
، در شـعر دو شـاعر ديـده         »مثابه اسب سركش اسـت      دنيا به «و  » مثابه گرگ است    دنيا به «هاي    استعاره

البته پروين از   . تواند تأييدكنندة تأثيرپذيري انديشه پروين از سعدي در نگاه به دنيا باشد             شده كه مي  
سـازي دنيـا يـاري        نيـز بـراي مفهـوم     » مثابـه روبـاه اسـت       دنيا به «و  » مثابه زاغ است    هدنيا ب «هاي    استعاره
هـاي ذاتـي و       انگاري، با توجه بـه ويژگـي        شناختي حيوان   هاي مفهومي هستي    در استعاره . است  گرفته

شـده    هاي در نظر گرفته     گري گرگ و يا ويژگي      كاررفته مانند خوي وحشي     طبيعي براي حيوانات به   
وفايي، سركشي، سـياهي،   هاي آسيب رساني، بي گر بودن براي روباه، ويژگي  چون حيله فرهنگي هم 

. شـوند   زشتي و فريبندگي و در كل عدم شايستگي براي تعلق خاطر براي مفهوم دنيـا بازنمـايي مـي                  
سازي دنيا بهـره   ، براي مفهوم»دنيا به مثابه درخت است«انگاري    شناختي گياه   پروين از استعاره هستي   

هـاي زنـدگاني      سـازي نمايـد و بـر اسـاس ويژگـي            را برجـسته  » دنيا«است تا ويزگي فناپذيري       تهگرف
درختان در فصول سرد و گرم، منتهي به مرگ بودن زندگي دنيوي، رستاخيز و زندگي ابدي را در                  

انـد    كوشـيده » دنيـا «شـناختي     هـاي هـستي     هر دو شاعر به يـاري اسـتعاره       . ذهن مخاطب تداعي نمايد   
هاي خود كـه      ايي براي نگريستن به مفهوم دنيا براي مخاطب بسازند تا آن را بر اساس تجربه              ه  پنجره

هـا و مـواد درك كنـد و بـه ايـن               از اجسام فيزيكي و به ويژه بدن و جسم خود دارد، به مثابه هـستي              
هـاي    ترتيب، مخاطب را در درك موقعيتي كـه در دنيـا دارد، راهنمـايي كننـد و بـا اشـاره بـه جنبـه                        

  . دوامي، به او كمك كنند تا عملكرد مناسبي را در پيش گيرد بودن و بي اصي از آن مانند فانيخ
مثابه   دنيا به «هاي    هاي مفهومي ساختاري اين نكته را بايد اشاره نمود كه استعاره            در مورد استعاره  

دنيـا  «، »ثابـه درياسـت  م دنيـا بـه  «، »دنيا به مثابه مزرعه است    «،  »مثابه سفر است    دنيا به «،  »ساختمان است 
هـر دو  . در شعر هـر دو شـاعر يافـت شـد    » مثابه جنگ است دنيا به«و » مثابه اقتصاد و تجارت است      به

اند از مفاهيم ساختمندي ماننـد سـاختمان، سـفر، مزرعـه، دريـا و ماننـد آن بـراي                      شاعر تلاش كرده  
طب درك روشـني از سـاختمان،       بهره گيرند و با توجه به آنكه مخا       » دنيا«ساختار بخشيدن به مفهوم     

را به وسيله اين مفاهيم كـه درك        » دنيا«سفر، مزرعه، دريا، اقتصاد و تجارت و جنگ دارد، چيستي           
، »مثابه ساختمان اسـت  دنيا به«در شعر دو شاعر، استعاره كلي      . سازي كنند   تر است، مفهوم    ها ساده   آن

مثابه سـراي سـپنجي       دنيا به «؛  »ثابه خرابه است  م  دنيا به «تر مانند     هاي مفهومي خاص    به صورت استعاره  



 ... بهمنش و  / در اشعار سعدي و پروين» دنيا « و ساختاري مفهوم شناختي هاي هستي تبيين استعاره/  122

 

نـوعي پابرجـايي،    » سـاختمان «جاكـه مفهـوم       گـويي، از آن   . است  و مانند آن مشاهده گرديده    » است
انـد بـا      كـرده   كند، دو شـاعر تـلاش       امنيت، احساس راحتي و تعلق خاطر را براي مخاطب تداعي مي          

دوامـي دنيـا و    ، بـي »سـراي سـپنجي  «و » انـه وير«، »خرابـه «تـر و مفـاهيمي چـون         هـاي خـاص     استعاره
بـه ايـن واقعيـت      » دنيـا سـفر اسـت     «استعاره كلي   . كنند  سازي و يادآوري      هاي آن را برجسته     خوشي

از . سازد، زندگي در دنيا نيـز هدفمنـد اسـت           گونه كه سفر مسيري را روشن مي        اشاره دارد كه همان   
هاي سفر اسـت، بـراي گـام برداشـتن بـه               بايسته گونه كه انسان براي سفر نيازمند       نگاهي ديگر، همان  

آوري  سوي زندگاني جاودان نيز نياز به توشه و زادي دارد كه در دنيا با انجام اعمال نيك بايد گـرد  
، در شعر هر دو شاعر نشانگر آن است كه هـر دو             »دنيا به مثابه دوراهي است    «تر    استعاره خاص . كند

سازي كنند و نشان      يني، ويژگي اختيار در نوع انسان را برجسته       هاي د   اند بر مبناي آموزه     تلاش كرده 
دهند كه انسان براي انجام كارهاي خوب و بد اختيار دارد و جايگاه هر فرد در آخـرت بـستگي بـه                

دنيـا  «تـر     هـاي مفهـومي خـاص       از سويي به كارگيري استعاره    . دهد  اعمالي دارد كه در دنيا انجام مي      
دنيـا  «؛ »مثابـه راه ناشـناخته اسـت    دنيـا بـه  «؛ »مثابه راه نـاهموار اسـت   دنيا به «؛»مثابه راه تاريك است  به
در شـعر پـروين   » مثابـه راه اسـت   دنيـا بـه  «؛ »مثابه محل كـوچ اسـت    دنيا به «؛  »مثابه راه آخرت است     به

سـازي دنيـا، بـه مخاطـب خـود            خواهد با ايجاد گوناگوني در مفهـوم        نمايانگر تلاش او است كه مي     
خواهـد بـه او بفهمانـد     هد زندگاني دنيا شايسته دلبستگي نيست؛ زيرا زودگذر اسـت و مـي       د  هشدار  
آميـز خواهـد بـود و بـه آسـايش او در               خبر باشد، زندگاني دنيا مخاطره      چه از عملكرد خود بي      چنان

از يـك بنيـان فرهنگـي       » مثابه مزرعـه اسـت      دنيا به «استعاره  . اش آسيب خواهد رساند     حيات اخروي 
. شـود   هايي ميان دنيا و مزرعه مي       گيري شباهت   اين استعاره منجر به شكل    .  برخوردار است  مستحكم

هـا محلـي بـراي كـار و تـلاش و كـشت در يـك بـازه زمـاني محـدود هـستند، هـر دو                           هر دوي آن  
دهند كه به عنوان توشه و ذخيره بـراي روزهـاي سـرد و سـختي اسـت كـه                      اي به دست مي     فرآورده

هرچند مفهوم كـشت و كـار در مزرعـه مـستقل از اسـتعاره اسـت، ولـي                   . ردامكان كشت وجود ندا   
گيـرد و بـازنمون تفكـر مـشترك دو            مفهوم كشت و كار در دنيا با اين استعاره است كه شـكل مـي              

شاعر در پيوند با باور به آخرت است و اينكه هر انـساني بايـد در دنيـا خردمندانـه رفتـار كنـد و در                           
ن دارد، نسبت به انجام كارهاي شايسته و نيك اقدام كند تا خوشبختي       فرصت اندكي كه براي زيست    

هاي مفهومي ساختاري غير مشترك در اشعار دو شـاعر            بررسي استعاره . ابدي را براي خود رقم زند     
، در شعر پروين    »مثابه آتش است    دنيا به «، در شعر سعدي يا      »مثابه ملك و سرزمين است      دنيا به «مانند  

گر ناپايداري دنيا، لزوم عدم دلبستگي به دنيا، لزوم توجه به آخرت از طريق تلاش و                  ياننيز غالباً نما  
هـاي    استعاره. كردن به ديگران براي رستگاري است       اندوزي، انجام اعمال نيك و نيكي       عمل، دانش 
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ساختاري دنيا در شعر دو شاعر، مخاطب را وادار به پذيرش ديدگاهي خاص نسبت به مفهوم دنيـا و         
مثابـه    دنيـا بـه   «هـاي     را بـر اسـاس اسـتعاره      » دنيـا «مخاطب،  . كنند  تاركردن بر اساس آن ديدگاه مي     رف

كنـد و در   و ماننـد آن درك مـي     » مثابـه درياسـت     دنيـا بـه   «،  »مثابه سفر است    دنيا به «،  »ساختمان است 
هــا در نظـام مفهـومي فرهنگــي كـه در آن پــرورش     گيـرد؛ زيـرا ايــن اسـتعاره    اعمـالش در نظـر مــي  

هاي ناپايداري دنيا، زودگـذر بـودن آن، فريبنـدگي دنيـا بـا ايـن                  ويژگي. اند  است، شكل گرفته    يافته
ها بـه حاشـيه رانـده     هاي دنيوي در پس آن ها و لذت  شوند؛ در حالي كه خوشي      ها نمايان مي    استعاره

 آن اسـت كـه   هاي مفهومي دنيا در اشعار دو شـاعر بيـانگر           تنوع استعاره . گردند  شوند و پنهان مي     مي
اند بـه   اند و تلاش كرده هاي گوناگوني را در نظر گرفته بوده جنبه» دنيا«سعدي و پروين براي مفهوم  

را بـراي مخاطـب     » دنيا«هاي مفهوم     هاي مفهومي امكان فهم برخي از جنبه        وسيله هر يك از استعاره    
  .دنيا دست يابدرفته مخاطب به دركي منسجم از چيستي و ماهيت  هم فراهم سازند تا روي

  
  گيري بحث و نتيجه. 6

معنـاي   اين مفهوم گاه آشكارا و گـاه بـا مفـاهيم هـم          . يك مفهوم انتزاعي و ذهني است     » دنيا«مفهوم  
و » سـپهر «،  »دان  خـاك «،  »عـالم «،  »ايـام «،  »دهـر «،  »زمانه«،  »روزگار«،  »گيتي«،  »جهان«خود همچون   

دنيا مثل بحـر عميقـست   «: گويد ع از سعدي كه مياست؛ مانند اين مصر     در اشعار تجلي يافته   » فلك«
 و از دي ـ بانهياز دل سـف « :گويـد  يا اين بيت از پـروين كـه مـي   ) Saadi, 2002, p. 810(» پر نهنگ

كـه در آن  ) Etessami, 2018, p. 55(» در بحر روزگار كه كنـه و كـران نداشـت   ي؛  ناخدادهيد
. دهـد   سـازمان مـي   » دريـا « را بـه واسـطه مفهـوم         »دنيـا «،  »دنيـا بـه مثابـه بحـر اسـت         «استعاره مفهومي   

گونـه كـه      همـان . پايان است   گونه كه دريا ژرف و عميق و ناشناخته است، دنيا نيز بيكران و بي               همان
پيكر و مانند آن وجود       هاي كلان   شدن، خطر يورش حيوان       مخاطره است و در آن خطر غرق        دريا پر 

شـدن در      كار گرفت تا از غرق      هايي را طراحي كرد و به        رددارد، دنيا نيز پرمخاطره است و بايد راهب       
گـردد؛ ماننـد بيتـي از         پـذير مـي      گاهي نيز درك آن بر اساس معنـاي بـافتي امكـان            .آن نجات يافت  

» سراي آخرت آباد كن به حـسن عمـل؛ كـه اعتمـاد بقـا را نـشايد ايـن بنيـان                     «: گويد  سعدي كه مي  
)Saadi, 2002, p. 792 ( تـوان دريافـت مـصرع دوم اشـاره بـه       مـصرع نخـست مـي   كه با توجه به

» سـاختمان «را بـا مفهـوم      » دنيـا «،  »دنيا به مثابه سـاختمان اسـت      «دارد و استعاره مفهومي     » دنيا«مفهوم  
كنـد تـا       آن را در ذهـن تـداعي مـي         تزلـزل دهد و با اشاره به ويژگي فناپذيري و سستي،            سازمان مي 

تـر بكوشـد و اعمـال نيكـو           س از مرگ بايد هر چـه سـريع        مخاطب دريابد براي آسايش در دنياي پ      
   .انجام دهد
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 نمـايش داده شـد و   و نمـودار هـا   ها كـه در جـدول       در اين پژوهش بر اساس پژوهش كمي داده       
شـناختي و   هـاي هـستي   فراوانـي رخـداد اسـتعاره     : هاي زير به دست آمـد       شده، يافته   هاي انجام   تحليل
عار پروين بيشتر از اشعار سعدي اسـت و در كـل در شـعر هـر دو                  در اش » دنيا«هاي ساختاري     استعاره

هاي ساختاري  بيش از فراواني رخداد استعاره» دنيا«هاي هستي شناختي    شاعر فراواني رخداد استعاره   
هـايي   است پنجـره   كوشيده» دنيا«شناختي شيءانگاري     هاي هستي   سعدي بيشتر با استعاره   . است» دنيا«

هـاي خـود كـه از اجـسام       دنيا براي مخاطب بسازد تا آن را بر اساس تجربـه    براي نگريستن به مفهوم   
انگـاري    شناختي انـسان    هاي هستي   مثابه مواد دارد، درك كند؛ ولي پروين بيشتر با استعاره           فيزيكي به 

هايي كه از بدن و جـسم خـود دارد، بـه     تلاش كرده كه مخاطب مفهوم دنيا را بر اساس تجربه      » دنيا«
اند تا مخاطب را در درك موقعيتي كه          هر دو شاعر به اين ترتيب كوشيده      . ها درك كند    مثابه هستي 

دوامي،  اي از آن همچون ناپايدار بودن و بي      هاي ويژه   در دنيا دارد، راهنمايي كنند و با اشاره به جنبه         
و شـاعر،   هاي ساختاري دنيا در شعر د       استعاره. به او كمك كنند تا عملكرد مناسبي را در پيش گيرد          

مخاطب را وادار به پذيرش ديدگاهي ويژه نسبت به مفهوم دنيا و رفتاركردن بر اسـاس آن ديـدگاه                   
دنيـا بـه مثابـه سـفر        «،  »دنيا به مثابه ساختمان اسـت     «هاي    را بر اساس استعاره   » دنيا«مخاطب،  . كنند  مي

گيـرد؛ زيـرا ايـن        ر مـي  كند و در كردارش در نظ       و مانند آن درك مي    » مثابه درياست   دنيا به «،  »است
هـاي   ويژگـي . انـد  اسـت، شـكل گرفتـه    ها در نظام مفهومي فرهنگي كه در آن پرورش يافتـه            استعاره

شـوند؛ در حـالي كـه     هـا نمايـان مـي       ناپايداري دنيا، زودگذر بودن آن، فريبندگي دنيا با اين استعاره         
  . گردند پنهان ميشوند و  ها به حاشيه رانده مي هاي دنيوي در پس آن ها و لذت خوشي

ارزش بـودن،     هـاي آن را بـه دلايلـي همچـون بـي             ، دنيا و وابستگي   شاعرها هر دو      بر اساس يافته  
انـد و بـه    بودن و گذرا بودن، شايـسته وابـستگي و دلبـستگي ندانـسته           ناپايداري و زوال، از بين رفتني     

 & Morad(مراد و حسنوند پژوهش شده با نتيجه  نتيجه ارائه. وجود دنياي پس از مرگ باور دارند

Hassanvand, 2018 (سـخن پايـاني   .انـد، بـه نـوعي همخـواني دارد     كه پروين را دنياستيز دانسته 
هاي مفهومي دنيا در اشعار دو شاعر بيانگر آن اسـت كـه سـعدي و پـروين                    گوناگوني استعاره آنكه  

هـا   يـك از اسـتعاره    هيچجاكه   آن  از .اند  هاي گوناگوني را در نظر گرفته بوده        جنبه» دنيا«براي مفهوم   
اند به وسيله هر      ها تلاش كرده    هاي مفهوم دنيا كافي نيست، آن       براي درك كامل و فراگير همه جنبه      

را بـراي مخاطـب فـراهم       » دنيـا «هـاي مفهـوم       هاي مفهومي امكان فهم برخي از جنبه        يك از استعاره  
رفته، بـا     هم  روي.  و ماهيت دنيا دست يابد     ها مخاطب به دركي منسجم از چيستي        سازند تا بر پايه آن    

پروين به دنيا تا اندازة چشمگيري تأثيرپذيرفته از رويكرد         رويكرد  توان بيان كرد      ها مي   توجه به يافته  
است؛ هر چند كه به نظر پروين بر اساس سرشت زنانه نوعي احساس مادرانـه نـسبت بـه                     سعدي بوده 
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سـازي دنيـا بهـره گرفتـه تـا بـه او بـراي                 ها بـراي مفهـوم      عارهمخاطب خود ابراز داشته و بيشتر از است       
 . يابي به خوشبختي جاودانه كمك كند دست
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1. INTRODUCTION  
According to the cognitive linguistics approach, language acts as a window to the 
mind. In other words, it is believed that the patterns of conceptualization in the mind 
can be discovered through the study of language. One of the most important theories 
in this approach is the Conceptual Metaphor Theory, which asserts that the 
conceptual system in the human mind has a metaphorical nature, and metaphors are 
the most important means of conveying abstract concepts. Metaphorical concepts 
can extend beyond ordinary literal ways of thinking and talking into the realm of 
figurative, poetic, or fanciful thought and language. Persian literature, as one of the 
oldest in the world, consists of numerous works in prose and poetry. Studying these 
works through the Conceptual Metaphor Theory may provide insights into the 
dominant thinking of their writers and poets. 

Sharifi Moghadam and others (2021) conducted research entitled "A Cognitive 
Analysis of the Concepts of 'Divine Anger and Worldly Punishment' in the Holy 
Quran." This study investigated the conceptualization of divine anger in the Holy 
Quran. According to this study, the target domains used in the Quran demonstrate 
that although divine anger is distinct from human anger, the conceptualization is 
designed in a way that is easy to understand for human beings. Another study, "A 
Comparative Study of Metaphor in Massoud Sa'ad and Naser Khosrow's Odes," was 
conducted by Mobarak and Parsa (2019). This research aims to compare these two 
poets within intellectual and literary circles by examining the metaphors used by 
Masood Sa'ad and Nasser Khosrow in their works and exploring their similarities 
and differences. Through analyzing the meaning, content, application, type, and 
structure of the metaphors, this study reviews and evaluates one of the important 
aspects of figurative language in these two works. 
    One of the abstract concepts that can be observed in the works of great writers 
and poets is the concept of "world," which is closely related to life and existence. As 
mentioned, the abstract concept of "world" can be understood through tangible 
concepts, and investigating its metaphors may provide insights into the attitudes of 
writers and poets toward life. Therefore, the main focus of this research is to study 
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the ontological and structural metaphors of the "world" concept in Saadi's and 
Parvin's poems. The main objective of this study is to determine their dominant 
thinking regarding the world. The study aims to answer the following questions: 
What is the frequency of ontological and structural metaphors of the "world" 
concept in Saadi's and Parvin's poems? And what are Saadi's and Parvin's dominant 
perspectives on the world? 
 
2. MATERIALS AND METHODS  
The research was conducted using a descriptive-analytic method. To address the 
research questions, an attempt was made to review the concept of "world" in Saadi's 
and Parvin's Ghasides and Ghetaas, drawing upon Lakoff's and Johnson's 
Conceptual Metaphor Theory. Both explicit and contextual metaphors of "world" 
were extracted and then analyzed quantitatively and qualitatively. For each poet, 800 
Ghasides and 400 Ghetaas were randomly selected through a sampling method. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The findings reveal that ontological metaphors occur more frequently than structural 
metaphors in the poems of both poets. Additionally, Saadi predominantly employs 
the ontological metaphor "world is object," while Parvin tends to use the ontological 
metaphor "world is human being." Structural metaphors such as "world is building," 
"world is journey," "world is farm," "world is sea," "world is economy," and "world 
is war" are observed in the poems of both poets. The source domain of land is only 
found in Saadi's poems.  

Furthermore, Parvin's poems contain source domains such as garden, mine, 
fiction, magic, mountain, devil, sport, well, tent, fire, food, plain, court, thunder, 
school, hive, plant, ambush location, and village. Both poets guide readers to 
understand the concept of "world" through ontological metaphors, which involve 
objectivity and personification, allowing them to grasp it as a physical existence 
based on their experiences with physical objects, especially their bodies. They aim 
to help readers understand their position in the world through structural metaphors, 
which highlight specific aspects of the world such as mortality and ephemerality. 

 
4. CONCLUSION 
Parvin extensively employs metaphors for the "world," indicating her essence as a 
woman and her sense of motherhood towards her readers. This suggests that she 
intends to convey life to her readers in a way that makes everything apparent for 
them, facilitating their path. Overall, despite the different metaphors used in Parvin's 
poems, her thoughts and attitudes toward the concept of the world align with Saadi's, 
indicating that she has been influenced by Saadi's perspectives on the world. 

 
Keywords: Cognitive linguistics; Ontological metaphors; Parvin; Saadi; Structural 
metaphors; World 
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گوينـده  -هـاي بـين     نـشان دادن گونـاگوني     با ايـن حـال، ايـن پارامترهـا همچنـان در           . دارد
فركانس پايه، فركانس سازة اول و فركانس سازة سوم در هر دو  . اند عملكرد مناسبي داشته  

 ديگـر   يـك انگليـسي را از     -اند گويشوران دوزبانـة فارسـي      گروه زنان و مردان بهتر توانسته     
هاي اول و سـوم    سازههمچنين همبستگي اندك ميان فركانس پايه با فركانس         . متمايز كنند 

 آن است كه اين پارامترها اطلاعات متفاوتي در مـورد صـداي گوينـدگان منتقـل                 نمايانگر
  .ثر باشدؤتواند در امر تشخيص هويت گوينده م ها مي  تركيب آن، در نتيجه؛كنند مي

 تـشخيص هويـت گويـشوران دو زبانـه،         ،شـناختي  صـوت  آواشناسي   :ي كليدي ها واژه
  اي نس سازهفركانس پايه، فركا

 
  مقدمه. 1

هـاي    هاي خود يعني گفتـار، افـزون بـر ابـزاري بـراي انتقـال پيـام                  ترين حالت   زبان در يكي از بروني    
گـر افـراد گونـاگون آواهـاي يكـساني           ا .رود  شمار مـي    نيز به شناختي، بخشي از هويت هر فرد         زبان

هاي ديداري و تنها      سيلة سرنخ ها فقط به و     داشتند، در اين صورت، شناسايي و تمايزگذاري ميان آن        
هـاي    جاكـه ويژگـي     ولـي از آن   . بـود   پـذير     چهره بـا ايـن افـراد امكـان          به  وگوي چهره   از طريق گفت  

 در آواي   1فـردي   هـاي منحـصربه     ديگر متفاوت است، هر فرد ويژگـي        جسماني افراد مختلف با يك    
ديگـر     آشـنا و ناآشـنا از يـك        ها افراد را قادر به شناسايي و تشخيص آواهاي          اين ويژگي . خود دارد 

را قـادر بـه شناسـايي     هاي گفتاري دربرگيرندة چه اطلاعاتي هستند كـه شـنونده   ولي موج .سازد مي
در هـر كـنش   بر ايـن بـاور اسـت كـه     ) Abercrombie, 1967(ابركرومبي كنند؟  فرد گوينده مي

ديگـري اطلاعـات     و   2شناختي   زبان يكي اطلاعات :  وجود دارد  اطلاعاتدو نوع   ارتباطي و گفتاري    
شناختي شـامل     اطلاعات زبان  .شوند  به صورت همزمان به مخاطب منتقل مي      ه هر دو نيز     ك 3فردويژه

و ) شـود   چه كه گفته مـي      آن(ها را انتقال دهد       كوشد آن   آن دسته از اطلاعاتي است كه گويشور مي       
هـاي فـردي گويـشور از جملـه           اطلاعات فرازباني است كه ويژگـي     ة  اطلاعات فردويژه در برگيرند   

 پـس در  ).شـود  چگونـه پيـامي منتقـل مـي    (دهـد    مانند آن را به مخاطـب انتقـال مـي       سن، جنسيت و  
هـاي موجـود در     مشخـصه شناسـايي ها و  آنوسية  به كه ذهن ردهايي وجود دا گفتار سرنخهاي    موج
 همـان   شناختي  صوتهاي    به ديگر سخن، اين سرنخ    . ندك   مي شناسايي هويت گوينده را     ،ها موجآن  

كنند تا هويت فرد گوينده  اند كه به شنونده كمك مي  هاي گفتاري   نهان در موج  اطلاعات فردويژة پ  
منبع ) 1: گيرند  اين اطلاعات فردويژه معمولاً از دو منبع سرچشمه مي        . را از روي صدايش بازشناسد    

                                                                                                                   
1 idiosyncratic  
2 linguistic 
3 indexical 
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هاي برآمـده از منبـع طبيعـي اساسـاً بـا سـاختار فيزيكـي متفـاوت                    تفاوت. منبع اكتسابي ) 2طبيعي و   
تغييرات فيزيكي در طول و اندازة دستگاه گفتـار منجـر بـه             . ها، در ارتباط است     فتار انسان دستگاه گ 

از سـوي ديگـر، سـواي عوامـل طبيعـي،           . گـردد    گفتار مي  شناختي  صوتايجاد تغيير در پارامترهاي     
گوينـدگان تحـت    . كننـد   هاي گوياييشان مانند هم عمل نمـي        گويندگان در چگونگي حركت اندام    

فرد خود    هاي منحصربه   اند، شيوه   هاي گوناگوني از جمله محيطي كه در آن پرورش يافته          تأثير عامل 
هــاي توليــدي آواهــا دارنــد كــه ايــن امــر نيــز خــود ســبب تغييراتــي در پارامترهــاي   را در حركــت

هـاي ياددشـده را       يافتن پارامترهايي كه نزديكترين تعامـل ميـان منبـع         . شود   گفتار مي  شناختي  صوت
هـاي    گويندة بيشتر و در عين حال گونـاگوني       -هاي بين    و منجر به نشان دادن گوناگوني      داشته باشند 

  .  گوينده بسيار اهميت داردبازشناسي هويتگويندة كمتر شود در -درون
  فراينـدي  ،1قـضايي  آواشناسـي  هـاي   هدف ترين  مهم از  يكي ه، به عنوان  گويند تشخيص هويت 

. پـذيرد   انجام مـي   وي آوايي هاي  ويژگي روي از ناشناخته، فردي تشخيص هويت  آن طي كه است
 خود انجـام    ةها، امري است كه همة افراد در زندگي روزمر          شناسايي درست افراد از روي آواي آن      

. آيد، مهـارتي اجتمـاعي نيـز هـست     دهند و افزون بر اينكه يك توانايي مهم شناختي به شمار مي         مي
ها، حتي اگر فـرد       هميشه شناسايي افراد از روي آواي آن      ولي بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه           

 ,Foulkes & Barron(پـذير نخواهـد بـود     شنونده با فـرد گوينـده آشـنايي داشـته باشـد، امكـان      

از .  گوينـده نقـش دارنـد      تـشخيص هويـت   تر كردن فرايند      هاي گوناگوني در پيچيده     عامل ).2000
توان به شرايط سـلامتي، هيجـان گوينـده، كيفيـت گفتـار، سـبك گفتـاري و                    ها مي   جملة اين عامل  

هـاي مهـم و تأثيرگـذار در پيـدايش تغييـرات              دوزبانگي نيز يكـي از عامـل      . پيشينة زباني اشاره كرد   
كند ها را افرادي معرفي مي دوزبانه )Grosjean, 2010(گروسجين . ر گفتار است دشناختي صوت
ولـي   .)Grosjean, 2010, p. 4(» گيرنـد  زندگي روزمرة خود از دو يا چند زبان بهره مـي «كه در 

  كند؟  آيا آواي افراد دوزبانه هنگام صحبت كردن به زبان دوم تغيير مي
هـاي زبـاني در افـراد      نظـام ويةكاركرد همزمان و تعامل دوس ـ  پيشين تأثيرگذاري،هاي پژوهش

 ,.Grosjean, 1989; Keshavarz & Ingram, 2002; Mok et al(انـد   را تأييد كردهدوزبانه 

2015; Paradis, 2001.( گيـرد كـه بـه     نظام آوايي گفتار اين افراد تحت تأثير اين تعامل قرار مي
شناختي آواهاي گفتار نيز به هنگام تغيير كاربري از يك زبان بـه زبـان                هاي صوت  دنبال آن ويژگي  

 هـاي آوايـي     مـوج به ايـن تغييـرات فيزيكـي در         نيز نسبت   ها   شنونده. شود ديگر دچار دگرگوني مي   
هـاي آوايـي     شناختي مربوط به ايـن تغييـرات، سـرنخ         برخي از پارامترهاي صوت   اند و     گفتار حساس 

                                                                                                                   
1 forensic phonetics 
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 مـشخص  هنـوز  وجـود،  ايـن  بـا  .روند شمار مي   مهمي در درك گفتار و تشخيص هويت گوينده به        
 سبب گفتار از هايي مشخصه چه و دارند بيشتري توجه گفتار از هايي جنبه چه به ها شنونده كه نيست
 هـاي   موج شناختي صوت هاي ويژگي ديگر، سوي از. شود مي زبان دگانگوين تشخيص سازي  آسان

شناختي نيز به دليل تفاوت      زباناز جنبة   اند،   هاي فردويژه   بر اينكه تحت تأثير مشخصه     افزون گفتاري
در نتيجـه، برخـي از پارامترهـا در يـك زبـان             . گيرند ها تحت تأثير قرار مي     هاي واجي بين زبان    نظام

  تمايزدهنـده ميـان افـراد نداشـته باشـند          نقـش كه ممكـن اسـت در زبـان ديگـر            ر حالي اند د  فردويژه
)Asadi et al., 2019; Kinoshita, 2001(. آيـد كـه آيـا پارامترهـاي      حال اين پرسش پيش مي

كننـد؟ و آيـا       كننـد نيـز تغييـر مـي          در آفرادي افـرادي كـه بـه دو زبـان صـحبت مـي               شناختي  صوت
هاي آوايي زبان اول يا دوم قـرار دارنـد؟ يـافتن        گفتار تحت تأثير ويژگي    شناختي  صوتپارامترهاي  

هـاي فردويـژه را در گوينـدگان نـشان            ده، مشخـصه  پارامترهايي كه بتوانند بدون توجه به زبانِ گوين       
حاضـر   بـر ايـن اسـاس، در پـژوهش        . بدهند از اهميت بسزايي در آواشناسي قضايي برخوردار است        

 و زبـاني  -بـين  شـناختي  صوت هاي  دگرگوني را از جنبة   انگليسي-نة فارسي زبا دو افراد گفتار برآنيم
 راشناختي فردويژه     ترين پارامترهاي صوت   ن و مناسب  ها بهتري  تا از ميان آن    ررسي كنيم ب گوينده بين

   . نماييمروشن
.  سبك گفتاري گوينـده نيـز تغييـر يابنـد          تأثيرتوانند تحت      گفتار مي  شناختي  صوتهاي    ويژگي

هـاي ارتبـاطي خـود سـبك گفتـاري مـورد نظرشـان را بـر                   گويندگان زبان بر اساس نيازها و هدف      
توانند سـبك گفتـاري    هنگام گوش دادن به كلام فرد گوينده ميحتي شنوندگان نيز به  .گزينند مي

هاي نحوي، انتخاب واژگاني، سرعت       ها در پيكرِ مشخصه     معمولاً تفاوت سبك  . او را شناسايي كنند   
هـاي گفتـاري كـه در         از جمله سـبك   . شود  كلام، درنگ، آهنگ و چگونگي بيان كلام نمودار مي        

تـوان بـه سـبك گفتـاري          انـد، مـي     د توجـه قـرار گرفتـه      هاي آواشناسي قـضايي بـسيار مـور         پژوهش
در سبك خوانداري، گوينده يك متن از پيش نوشته         . خوانداري و سبك گفتاري بداهه اشاره كرد      

كه در سـبك      در حالي . خواند  شده و آماده شده در اختيار دارد و متن را با سرعت معمولي خود مي              
 و گوينده در دم و بدون اينكه متني در اختيـار داشـته              اي وجود ندارد    بداهه، متن از پيش آماده شده     

بـه بيـاني، در سـبك بداهـه، گوينـده           . كنـد   باشد در ارتباط با موضوعي شروع به صحبت كردن مي         
هـاي آكوسـتيكي بيـشتري در ايـن سـبك             فضاي بيـشتري در اختيـار دارد و احتمـال اينكـه تفـاوت             

مترهاي آكوستيكي گفتار نيز تحت تأثير سـبك        پارا. گفتاري ميان گويندگان ديده شود بيشتر است      
  بــراي نمونــه لان . كننــد گفتــار هــستند و در پــي تغييــر ســبك گفتــار ايــن پارامترهــا نيــز تغييــر مــي 

)Laan, 1997 (نشان داد كه گفتار خوانداري در مقايسه با گفتـار بداهـه سـرعت    در پژوهش خود 
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.  كمتـر و تغييـرات بـالاتري در فركـانس پايـه دارد     1پريشي اي كمتر، دامنه توليد كمتر، كاهش واكه  
 نيز نشان داد كـه ميـانگين فركـانس پايـه در گفتـار بداهـه نـسبت بـه گفتـار          )Holm, 2003( هولم

گذارنـد  تـا     مـي  تـأثير  بر درك شنوندگان نيز      اختيشن  صوتهاي    اين تفاوت . خوانداري بيشتر است  
 گوينـده  تشخيص هويـت اند كه عملكرد شنوندگان در  هاي دركي ثابت كرده كه پژوهش   آن جايي 

 ,.Afshan et al (يابـد  گيرند كاهش مي هاي متفاوت قرار مي زماني كه در معرض گفتار با سبك

2020; Park et al., 2018.( جاكه هيچ دو نمونة گفتاري از يك گويـشور يكـسان    از آن بنابراين
تواند يكي از عوامل تأثيرگـذار در دقـت شـنوندگان در تـشخيص                 مي نيزنبوده و تغيير سبك گفتار      

به عنوان نيز گفتار   سبكافزون بر متغير دوزبانگي، رو در اين پژوهش،  هويت گوينده باشد، از اين 
  . مورد بررسي قرار خواهد گرفتگوينده -هاي بين ذار در گوناگونيتأثيرگيكي از عوامل 

انگليـسي، پارامترهـاي    - در گفتـار افـراد دوزبانـة فارسـي         شـناختي   صـوت براي بررسي تغييرات    
هاي اول تا چهارم در پيكره اي آوايي كه دربرگيرنـدة              فركانس پايه و فركانس سازه     شناختي  صوت

 و تحليـل    تجزيـه   ي در دو سبك خوانداري و بداهه است، مورد          انگليس-صداي افراد دوزبانة فارسي   
هاي   هاي اول تا چهارم در پژوهش       فركانس پايه و فركانس سازه    .  قرار خواهد گرفت   شناختي  صوت

تـشخيص  آواشناسي قضايي كاربرد فراواني دارنـد و بـه عنـوان پارامترهـايي كارآمـد و مناسـب در                 
 ;Baldwin & French, 1990; Rose & Clermont, 2001(روند   گوينده به شمار ميهويت

Sambur, 1975( .شناختي بازخواني دسـتگاه گفتـار،    هاي صوت  همبسته به مثابة،ها  سازه فركانس
هـاي     ويژگـي  تـوان بـه      ايـن اطلاعـات مـي       از جملة  . هستند ريطلاعات فردويژة بسيا   دهندة ا  بارتاب

اقتـصادي  -طبقـة اجتمـاعي   ماننـد   هاي اجتماعي     ويژگيكالبدشناختي همچون طول مجراي صوتي،      
 & Gold et al., 2013; Nolan(اشـاره نمـود    شـدگي  كـامي اننـد  مهـاي زبـاني    فـرد و عـادت  

Grigoras, 2005 .(گفتارشـان بـا هـم    پايـة گويندگان از جنبة پخش انرژي در فركانس ، همچنين 
هـاي     بـه عامـل    ها،شناختي ميزان ارتعاش تارآوا      صوت مثابة همبستة   نيز به  فركانس پايه    .تفاوت دارند 

هـاي   در عين حـال ويژگـي    اين پارامتر   . گوناگون جسماني مانند طول و حجم تارآواها بستگي دارد        
ايـن امـر بـه دليـل     كه ) Debruyne et al., 2002(رمزگذاري نمايد تواند  يز ميرا نشخصيتي فرد 

 چگـونگي هـا در      هـاي آن   هـاي گفتـار افـراد و نيـز تفـاوت           هاي كالبدشناختي ميـان دسـتگاه      تفاوت
 فركانس پايـه  شناختي صوتبا توجه به ارتباط پارامترهاي     . شان است  هاي گويايي  دادن اندام  حركت

ن پارامترهـا  كمتـر تحـت        رود كه اي ـ    ها با ساختار حنجره و دستگاه گفتار انتظار مي          و فركانس سازه  
تأثير زبان گوينده باشند و از اين روي بهتر بتوانند افراد دوزبانه را بدون در نظر گرفتن زباني كـه بـه    
                                                                                                                   
1 shimmer 
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هاي زيـر     هايي كه تاكنون بيان شد پرسش       با توجه به مبحث   . گويند، از هم متمايز كنند      آن سخن مي  
فركـانس پايـه و   شـناختي   رهـاي صـوت  رامتنخست اينكه، آيـا پـا  : شود در پژوهش حاضر مطرح مي  

از  دوم آنكه، ؟تأثيرگذارنددر تشخيص هويت گويشوران دو زبانه     هاي اول تا چهارم       فركانس سازه 
، كدام پارامتر در تشخيص هويـت گويـشوران دوزبانـه           موردبررسيشناختي   پارامترهاي صوت  ميان

  تر است؟ مناسب
 كه گوينـدگان دوزبانـه را از هـم متمـايز            چه هدف اصلي پژوهش تمركز بر تغييراتي است        اگر

هـاي   كـارگيري در روال     از آن، افزون بر قابليـت بـه        برآمده با اين وجود دستاوردهاي      وليسازد   مي
، در هــاي شناســايي خودكــار گوينــده  و نيــز سيــستم تــشخيص هويــت گوينــدگانبــرايدادگــاهي 

  . نيز كاربرد دارد و شنيداري آواشناسي فيزيكي
  

  ژوهشپيشينة پ. 2
هـاي    يافتـه . انـد   هاي اندكي، تشخيص هويت افراد دوزبانه را مورد بررسي قرار داده            تاكنون پژوهش 

ها، در گويشوران دوزبانة گوناگون، كه در بيشتر موارد، يكي سوي آن زبـان انگليـسي                  اين پژوهش 
ا اين پديـده  از سوي ديگر، جستجوهاي نگارندگان در پيوند ب    . هاي مشابهي نيستد    است، داراي يافته  

  . اي در بر نداشت در زبان فارسي نتيجه
اي از پژوهش ها با در محوريت قـراردادن فركـانس پايـه بـه عنـوان يكـي از پارامترهـاي                         دسته

 در گفتـار    شـناختي   صوتهاي    گوينده به بررسي تفاوت   -هاي بين   دادن گوناگوني   پركاربرد در نشان  
در پژوهش خـود بـه   ) Altenberg & Ferrand, 2006(آلتنبرگ و فراند . افراد دوزبانه پرداختند

روسـي و   -هاي انگليسي با دوزبانه هاي انگليـسي        زبانه  بررسي تغييرات ميانگين فركانس پايه در تك      
روسـي  -هـاي انگليـسي     هاي ايـن پـژوهش نـشان داد كـه دوزبانـه             يافته.  كانتونيز پرداختند  -انگليسي

نسبت بـه زبـان انگليـسي     وسي صحبت ميكردند ميانگين فركانس پاية بالاتريهنگامي كه به زبان ر
يـاروينن و   .كـانتونيز ديـده نـشد   -كـه چنـين تفـاوتي بـراي دوزبانـه هـاي انگليـسي        داشتند، درحالي

 ميـانگين و بـازة فركـانس پايـه را در فراينـد يـادگيري زبـان        )Järvinen et al., 2013 (همكـاران 
نتيجة اين پژوهش نشان داد كـه مقـدار         . خارجي در زبان آموزان انگليسي و فنلاندي بررسي كردند        

كـه    فركانس پايه در گويندگان فنلاندي هنگام صحبت كردن به زبان انگليسي بالاتر است، درحالي             
. يسي زبان به هنگام صحبت كردن به زبان فنلاندي مـشاهده نـشد          چنين تفاوتي براي گويندگان انگل    

ــن  ــان     ) Dorreen, 2017(دوري ــارامتري زب ــه پ ــانس پاي ــه فرك ــيه ك ــن فرض ــا اي ــت   ب ــژه اس   وي
)Gold, 2014; Rose, 2002(          بـه بررسـي تغييـرات ايـن پـارامتر در دو پيكـرة آوايـي همگـن و

كه پيكرة دوم با نـام       درحالي .انگليسي بود -پيكرة اول شامل افراد دوزبانة مائوري     . ناهمگن پرداخت 
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»QuakBox «  ــه هــاي ســال ــود 1 در كــانتربري2011 و 2010كــه پــس از زلزل  گــردآوري شــده ب
 گويندة دوزبانه كـه هـر       17تعداد  . خصي خود از زلزله بود    هاي افراد از تجربة ش      دربرگيرندة روايت 

ها نمايانگر آن بود كـه فركـانس پايـه            يافته. يك زبان دوم متفاوتي داشتند از اين پيكره برگرفته شد         
   دوريــن. اي نداشــته اســت  در هــر دو پيكــره بــين دو زبــان متفــاوت گوينــدگان تغييــر ويــژه       

)Dorreen, 2017 (هـاي زيروبمـي از زبـان اول بـه زبـان دوم       بر اين باور است كه احتمالاً ويژگي
بـا  . آيـد  شود و بنابراين تفاوتي در مقادير اين پارامتر در گفتار افراد دوزبانه به دسـت نمـي                منتقل مي 

اي در   زبـان انگليـسي و كـره    فركـانس پايـه در دو  )Cheng, 2020 (اين حال، در پژوهش چنـگ 
  . است اي تفاوت معناداري داشته كره-گفتار افراد دوزبانة انگليسي

هايي كه تغييرات فركانس پايه را در گفتار افـراد دوزبانـه بررسـي                افزون بر آن دسته از پژوهش     
ها  زه از جمله فركانس ساشناختي  صوتها به بررسي ديگر پارامترهاي        اند، دستة ديگر پژوهش     كرده

در پـژوهش خـود بـه    ) Heeren et al., 2014 (هيرن و همكاران. در گفتار افراد دوزبانه پرداختند
تركـي  -هاي اول تا چهارم به روش بلندمـدت در گوينـدگان دوزبانـة هلنـدي       بررسي فركانس سازه  

هاي اين پژوهش، ميانگين فركـانس سـازة بلندمـدت دوم در زبـان هلنـدي                  بر مبناي يافته  . پرداختند
ركـي نـسبت بـه    كه ميانگين فركانس سـازة سـوم در زبـان ت    نسبت به زبان تركي بيشتر بود، در حالي 

ها  زباني در فركانس سازه-هاي بين اين بررسي نشان داد كه نسبت گوناگوني . زبان هلندي بيشتر بود   
از ايـن   . گوينـده بـسيار كمتـر اسـت       -هـاي بـين     بويژه فركانس سازة دوم و سوم نسبت به گوناگوني        

توانـد   هـا مـي   بر اين باورنـد كـه فركـانس سـازه    ) Heeren et al., 2014(روي، هيرن و همكاران 
جانـسون و همكـاران     . ويـژه افـراد دوزبانـه باشـند          گوينـده بـه    تشخيص هويت پارامتر سودمندي در    

)Johnson et al., 2020(اي از پارامترهاي مربوط بـه منبـع و صـافي از      در پژوهش خود مجموعه
. كـانتونيز بررسـي كردنـد     -ها را در گفتار افراد دوزبانة انگليسي        جمله فركانس پايه و فركانس سازه     

اسـت و ديگـر       ها نشان داد الگوي تغييرات فركانس پايه در دو زبان مـورد بررسـي ثابـت بـوده                   يافته
هـاي ايـن پـژوهش،        بـر مبنـاي يافتـه     . اند  ط در شمار اندكي از گويندگان تغيير كرده       پارامترها نيز فق  

هاي زنجيري و زبرزنجيريِ موجود ميان دو زبـان مـورد بررسـي               هاي طيفي با وجود تفاوت      مشخصه
در جديـدترين پـژوهش     . انـد   يعني انگليسي و كانتونيز عملكرد ثابتي در گفتار افراد دوزبانـه داشـته            

در چارچوب آواشناسي قضايي بـه بررسـي ويژگـي هـاي     ) Lo, 2021 (در اين زمينه، لوشده  انجام
ــان ــازه  زب ــانس س ــژه در فرك ــژه و فردوي ــه  وي ــدت در دوزبان ــاي بلندم ــسي ه ــاي انگلي ــسوي -ه فران

-فرانـسوي و انگليـسي    -انگليـسي، فرانـسوي   -ها در سه شرايط زباني انگليـسي        مقايسه. است  پرداخته
                                                                                                                   
1 Canterbury 
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آمده از اين پژوهش، بـه جـز فركـانس سـازة اول،               دست  هاي به   بر پاية يافته  . رانسوي انجام پذيرفت  ف
داد مقدار فركـانس سـازة      اند كه نشان مي     داري داشته   ها بين دو زبان تفاوت معنا       ديگر فركانس سازه  

كــه  در حــالي. اســت دوم، ســوم و چهــارم در زبــان فرانــسوي نــسبت بــه زبــان انگليــسي بيــشتر بــوده
هاي فردويژه در شرايط زبان مشابه همچنان پايدار بـود ولـي عملكـرد پارامترهـا در شـرايط                     ويژگي

هاي اين پژوهش فركانس سازة بلندمـدت         با اين حال، بر مبناي يافته     . ها كاهش يافت    ناهمساني زبان 
  . دوزبانه باشدگوينده در افراد -هاي بين تواند پارامتر مناسبي در نشان دادن گوناگوني همچنان مي

  

  شناسي پژوهش  روش.3
هـاي آوايـي، تقطيـع       كنندگان، چگـونگي ضـبط داده      هاي زير اطلاعات مربوط به شركت      در بخش 

 .شود شده براي پژوهش حاضر شرح داده مي ها و نيز پارامترهاي برگزيده داده
  

  هاي آوايي ها و داده كننده شركت .1. 3
. اسـت  برگرفتـه شـده   )Vaheb et al., 2018a( ميـراث   آوايـي ةپيكـر از هاي پژوهش حاضـر   هادد

هاي آوايي دوزبانة موجود در ايران بـا هـدف    پيكرة آوايي ميراث به عنوان يكي از بزرگترين پيكره       
-فارسيدوزبانة   گويشور   50شامل گفتار   اين پيكره   . است  شناسايي گفتار و گوينده گردآوري شده     

را بـه دو  ) پاسـخ پرسـش و  ( پرسـش  17 عـدد و  80 جمله، 63ه، واژ 250 يكانگليسي است كه هر     
 سـاعت از  26، روي هـم رفتـه،   هـاي اوليـه   از ارزيـابي  پـس  .انـد  زبان فارسي و انگليسي تلفظ كـرده    

بـه   اين پـژوهش     ر د بود،)  مرد 20 زن و    20( گويشور   40 گفتار   ةهاي اين پيكره كه در برگيرند      داده
در . يـده شـدند    برگز پرسـش و پاسـخ    هاي آوايي از دو بخش خوانش جملـه و             داده .كار گرفته شد  

در گزينش اين   . هاي صوتي گويشوران برگزيده شدند      هاي يكساني از فايل     سبك خوانداري، جمله  
هـايي كـه در اختيـار گويـشوران           ها در آغاز و يـا پايـان فهرسـت جملـه             ها، تلاش شد تا جمله      جمله
هـاي پايـاني       جملـه  هـا و    است، نباشد تا به اين ترتيب اثر آهنگ كـه معمـولاً در واژه               گرفته بوده   قرار

در سبك بداهه نيز پاسـخ گويـشوران بـه    . ها آشكارتر است از بين برود  ها و يا جمله     فهرستي از واژه  
هـاي آهنـگ      پـس از آن مـرز گـروه       . هـاي آوايـي اسـتخراج شـدند         هايي مشابه، از كل داده      پرسش

هـاي آهنـگ       گـروه  هـاي ميـان     ها از فاصـله     گفتارها روشن شد؛ استخراج واكه      توليدشده در هر پاره   
هـا بـه صـورت نفـسي و يـا جيرجيـري در پايـان                  به اين ترتيب از تأثير احتمالي توليد واج       . انجام شد 

هـاي   ، براي پرهيز از تأثيرگذاري آهنگ جملـه پرسش و پاسخدر بخش  همچنين،   .گروه كاسته شد  
رت بداهـه   هاي پاسـخ كـه گوينـده در آن بـه صـو              هاي آوايي مربوط به بخش      پرسشي، فقط زنجيره  

آمـده بـه دو سـبك خوانـداري و      دسـت  هاي بـه  در پايان، داده .است  كرد، استخراج شده    صحبت مي 
  .بندي شدند و وارد مرحلة پردازش گفتاري شدند بداهه دسته
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  ها  شيوة ضبط و تقطيع داده.2. 3
ه بهـر » Yeti «مـدل » Blue«هـا از ميكروفـون     در پيكرة آوايي ميراث، براي ضبط صـداي آزمـودني         

هاي صوتي را بـا       اين ميكروفون به صورت مستقيم به رايانه پيوسته شده بود و فايل           . است  هشد گرفته
هـاي   پس از اسـتخراج داده . كرد  هرتز ضبط و ثبت مي48000برداري    با فركانس نمونه   wavفرمت  

هـاي   داده .هـا وارد مرحلـة پـردازش شـدند     مورد نظر از دو سبك گفتاري خوانداري و بداهـه، داده         
 Weenink& Boersma , (6,2,09ويرايش  1نرم افزار تحليل گفتار پرات گيري از  آوايي با بهره

  . بندي شدند تقطيع و لايه) 2022
 
  ها  و چگونگي استخراج آنشناختي صوتپارامترهاي  .3. 3

كه به » Vocal Toolkit « پردازش گفتارگيري از برنامة شناختي با بهره تاستخراج پارامترهاي صو
ابتـدا  ). Corretge, 2022(شـود، انجـام پـذيرفت     افزار پرات افزوده مـي  صورت يك افزونه به نرم

در ايـن  » Extract Vowels«هاي موجـود در گفتـار خوانـداري و بداهـه بـا اسـتفاده از زبانـة         واكه
و شبكة متني  نگاشت اي از طيف ، نمونه)1(در شكل   . افزونه استخراج و در كنار هم قرار داده شدند        

 صـورت رديفـي، مقـادير        ها به  سازي واكه    از پيوسته  پس. بينيد   مي راشده   هاي پيوسته  مربوط به واكه  
 ميلـي ثانيـه يـك بـار         5هاي اول، دوم، سوم و چهارم و نيز فركانس پايه هر             مربوط به فركانس سازه   

برنامة از مدت با استفاده  بلندمدت و فركانس پايه   بلنداي سنجش مقادير فركانس سازه .سنجيده شد
  .  نوشته شده است انجام گرفت2لخودكاري كه توسط رادك اسكارنيتز

  

  
 راثي ميي آواةكريشده از پ  استخراجيِ متواليها  از واكهيا نمونه: 1شكل 

  
                                                                                                                   
1 Praat 
2 Radek Skarnitzl 
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  تحليل آماري. 4. 3
 انجـام  4,1,0يش ويـرا  آمـاري آر    افـزار   هاي آوايي با استفاده از نرم      توصيفي و استنباطي داده    تحليل
 ادير هر يـك از  از آمار توصيفي مقگيري بهره، با نخستمرحلة  در ).R Core Team, 2021 (شد

راي  ب ـ ،سـپس .  به تفكيك زبان و سبك گفتاري مـورد نظـر بررسـي شـد              شناختي  صوتپارامترهاي  
 . شـد بهـره گرفتـه   1سبكي از مدل خطي اثر مخلوط-زباني و بين-هاي بين بررسي معناداري تفاوت

بـه عنـوان اثـر      ) سـبك *زبـان ( تعامل ميان زبان و سـبك         و زبان، سبك و    2عنوان اثر ثابت   گوينده به 
هـا در    به منظـور بررسـي اهميـت پارامترهـا و نقـش آن     پسيندر گام   .  وارد اين مدل شدند    3تصادفي
هاي تـصادفي يـك مـدل        جنگل.  بهره گرفتيم  4هاي تصادفي  بندي متغير گوينده از مدل جنگل      دسته
 يـك شـود كـه هـر         ايجـاد مـي    5هاي تصميم  درختاي از    بندي است كه بر اساس آن مجموعه       دسته

هـر درخـت    . انـد  گونـاگون هـاي    هاي تـصميم بـا زيرمجموعـه       ي از درخت  دربرگيرندة شمار بسيار  
اي كـه   بـين اسـت و در نهايـت طبقـه     دهنـدة يـك طبقـة پـيش     هاي تصادفي نشان  در جنگل  جداگانه

 بهتـرين  سـنجش  راي نيـز ب ـ پايانيگام در . گيرد بين مدل قرار مي     به عنوان پيش   ،بيشترين آرا را دارد   
گوينـده را   -هاي بـين    گوناگوني توانند  ميتركيب پارامترها و پاسخ به اينكه چه تركيبي از پارامترها           

 ميـزان   پارامترهايي كه كمترين     .مبهره گرفتي  6 از آزمون ضريب همبستگي پيرسون     ،بهتر نشان دهند  
ها  توان از تركيب آن    شدن را دارا هستند و مي      كيب قابليت تر  ، داشته باشند  ديگر  با يك همبستگي را   

 .در تشخيص هويت گوينده بهره برد

  
  ها گزارش يافته. 4

هـاي آمـاري     هاي پژوهش در بخش مقدمه، به اجراي آزمون        هاي زير و با توجه به پرسش       در بخش 
هـاي    ت، يافتـه  نخس. ها گزارش خواهد شد    و تحليل داده    هاي مربوط به تجزيه       مرتبط پرداخته و يافته   

گفتار  ها در  شناختي فركانس پايه و فركانس سازه       آمار توصيفي مربوط به مقايسة پارامترهاي صوت      
گيـري از آمـار اسـتنباطي بـه           سـپس، بـا بهـره     .  ارائه خواهد شـد    انگليسي- فارسي نةدوزباگويشوران  

رهـاي زبـان و سـبك       با توجه به متغي   دار در سطح پارامترهاي مورد بررسي         هاي معني  بررسي تفاوت 
  .پردازيم  ميگفتاري

                                                                                                                   
1 Linear mixed effects model 
2 fixed factor 
3 random factor 
4 random forest 
5 decision trees 
6 Pearson correlation coefficient 
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هـاي   شناختي فركانس پايه و فركانس سازه       بررسي توصيفي پارامترهاي صوت   . 1 .4
  انگليسي- فارسينةدوزباگويشوران  اول تا چهارم در گفتار 

 فركـانس    و فركـانس پايـه    شـناختي    از آمار توصيفي پارامترهـاي صـوت       گيري  بهرهر اين بخش با     د
هاي خوانداري و بداهه ارائه    ا چهارم را در دو زبان فارسي و انگليسي و نيز در سبك            هاي اول ت   سازه

 از پارامترهـاي    يـك  ميزان ميـانگين و انحـراف معيـار را بـراي هـر               ،)2(و  ) 1 (جدول. خواهيم كرد 
بررسي در دو گـروه مـردان و زنـان           نظر در هر دو زبان و سبك گفتاري مورد         دورم شناختي  صوت

  .دده نشان مي
  

هاي اول تا چهارم در  ميانگين و انحراف معيار فركانس پايه و فركانس سازه: 1جدول 
  هاي فارسي و انگليسي به تفكيك سبك بداهه و خوانداري در گويشوران مرد زبان

   فارسي  انگليسي

  پارامتر بداهه خوانداري بداهه خوانداري
)14/23 (58/125 )61/35 (51/127  )20/24 (19/119 )75/32 (50/125  F0 

)26/126 (43/404 )13/132 (75/419 )21/123 (81/446 )37/130 (59/441 F1 

)37/398 (41/1478 )04/383 (68/1465 )66/308 (76/1436 )67/330 (1465 F2 

)78/346 (44/2564 )90/337 (32/2573 )88/298 (58/2574 )82/328 (69/2576 F3 

)74/351 (46/3574 )73/370 (44/3596 )64/339 (73/3561 )03/356 (85/3604 F4 

 
 از  يـك هـاي مربـوط بـه هـر          زبـاني ميـانگين   -، مقايـسة بـين    )1 (جـدول مقادير موجـود در      مبنايبر  

دهد كـه در گـروه مـردان و در سـبك خوانـداري         مورد بررسي نشان مي    شناختي  پارامترهاي صوت 
ايـن در   . ه زبـان انگليـسي بيـشتر اسـت         در زبان فارسي نسبت ب      و سوم  اولهاي    ه فركانس ساز  يردامق

در زبان فارسي نسبت بـه زبـان   هاي دوم و چهارم   فركانس سازه  حالي است كه مقدار فركانس پايه،     
 اول، سـوم و  هـاي  ههمچنين در سبك گفتاري بداهه، مقدار فركانس سـاز      . است انگليسي كمتر بوده  

فركـانس سـازة دوم تغييـري در        . اسـت  ودهچهارم در زبان فارسي در مقايسه با زبان انگليسي بيشتر ب          
 مقدار فركانس پايه در زبان فارسي نسبت به زبـان انگليـسي             ولي. است ميان دو زبان گفتاري نداشته    

  .است كمتر بوده
 



 ... اسدي و  ... / گوينده در- بينهايتأثيرگذار بر گوناگونيپارامترهاي شناختي   صوتتحليل/  142

 

 اول تا چهارم در يها  و فركانس سازههي فركانس پااري و انحراف معنيانگيم: 2لجدو
  زن شوراني در گويداهه و خواندار سبك بكي به تفكيسي و انگلي فارسيها زبان

   فارسي انگليسي

  پارامتر بداهه خوانداري بداهه خوانداري
)11/36 (92/227 )81/40 (58/224 )41/39 (88/214 )41/39 (94/218  F0 

)20/223 (29/512 )65/228 (75/519 )33/244 (51/616 )53/241 (16/574 F1 

)80/520 (07/1703 )62/448 (47/1667 )87/419 (68/1655 )89/435 (57/1684 F2 

)84/369 (97/2843 )98/387 (15/2829 )51/348 (38/2852 )87/358 (54/2849 F3 

)83/398 (94/3982 )93/373 (40/3954 )51/389 (50/3986 )32/371 (07/3983 F4 
  

انس سازة  ، در گروه زنان و در سبك خوانداري مقدار فرك         )2 ( جدول هاي موجود در    مبناي داده بر  
.  و فركانس سازة چهارم در زبان فارسي نسبت به زبان انگليسي بيشتر است             سوماول، فركانس سازة    

 در. اسـت  بـوده  كمتـر  انگليـسي  زبان با مقايسه در فارسي زبان در دوم سازةيه و فركانس فركانس پا 
 فارسي نسبت بـه      در زبان  هاي اول تا چهارم     زه فركانس سا  ادير، مق ها  زنتاري بداهة گروه    گف سبك

 فركانس پايه در زبان انگليسي نسبت به زبان فارسي بيشتر           فقط مقدار . است زبان انگليسي بيشتر بوده   
  .ستا گزارش شده

دهـد    نـشان مـي    )2(و  ) 1 (هـاي  ولدآمده از آمار توصيفي در ج      دست  به هاي  دادهگونه كه    همان
سـبكي  -هـاي بـين    زبـاني و هـم تفـاوت      -نهاي بي  ها هم تفاوت   مقادير فركانس پايه و فركانس سازه     

هـاي   هر پارامتر در زبـان و سـبك       ا جداسازي   ها ب  داري اين تفاوت    ا به بررسي معن   ،در ادامه . اند داشته
 .پردازيم سي ميرگفتاري مورد بر

 

  انگليسي-دوزبانة فارسيگويشوران گوينده در گفتار -بينهاي   گوناگوني.2. 4
گيـري از   رد سنجش در اين پـژوهش در ميـان گويـشوران بـا بهـره      بررسي تمايز ميان پارامترهاي مو    

در ايـن   . انجـام پـذيرفت   » lme4«افـزاري     افزار آماري آر و بسته نرم       و در نرم   مدل خطي اثر مخلوط   
به عنوان  ) سبك*زبان(بررسي گوينده  به عنوان اثر ثابت و زبان، سبك و تعامل ميان زبان و سبك                 

 2يافتـه   و مدل كاهش1با مقايسة ميان مدل كامل و اثر تصادفي  اثر ثابت . اثر تصادفي وارد مدل شدند    
در مدل كامل، اثر عامل مورد سنجش حضور دارد؛ اين در حالي اسـت              . مورد واكاوي قرار گرفتند   

 نيز با اسـتفاده از آزمـون آمـاري          3ارزش پي . شود  كه اين اثر در مدل كاهش يافته از مدل خارج مي          
                                                                                                                   
1 full model 
2 reduced model 
3 P Value 
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  . گردد گيري مي يافته اندازه يان مدل كامل و مدل كاهش و با مقايسة م1آنوا
  :كاررفته در اين پژوهش به شرح زير است كد آر به

1. Model-full (lmer (dependent-variable ~ fixed-factor + (1|random-factor), 
data=data, REML = FALSE) 
Model-reduced (lmer (dependent-variable ~1 + (1|random-factor), data=data, 
REML = FALSE) 
anova(Model-full, Model-reduced, test="Chisq") 

هاي مربوط به اجراي مدل خطي اثـر مخلـوط در گويـشوران زن و مـرد را بـه                      ، يافته )3(جدول  
  . دهد تفكيك تمامي پارامترهاي مورد بررسي در اين پژوهش نشان مي

  

 اثر مخلوط در پارامترهاي فركانس پايه و هاي مرتبط با مدل خطي يافته: 3  جدول
  هاي اول تا چهارم در گويشوران زن و مرد فركانس

 پارامتر اثر ثابت  اثر تصادفي نتايج در گروه مردان نتايج در گروه زنان

χ2(19) =118042, p < 0001/0 χ2(19) =72522, p < 0001/0 زبان 

χ2(19) =117475, p < 0001/0 χ2(19) =71529, p < 0001/0 سبك 

χ2(19) =119419, p < 0001/0 χ2(19) =72452, p < 0001/0 سبك*زبان 

 F0  گوينده

χ2(19) =30042, p < 0001/0 χ2(19) =35370, p < 0001/0 زبان 

χ2(19) =29842, p < 0001/0 χ2(19) =36314, p < 0001/0 سبك 

χ2(19) =30254, p < 0001/0 χ2(19) =35488, p < 0001/0 سبك*زبان 

 F1 گوينده

χ2(19) =3/8261, p < 0001/0 χ2(19) =19929, p < 0001/0 زبان 

χ2(19) =8254, p < 0001/0 χ2(19) =19940, p < 0001/0 سبك 

χ2(19) =7/8255, p < 0001/0 χ2(19) =19861, p < 0001/0 سبك*زبان 

 F2 گوينده

χ2(19) =16345, p < 0001/0 χ2(19) =58882, p < 0001/0 زبان 

χ2(19) =16214, p < 0001/0 χ2(19) =58692, p < 0001/0 سبك 

χ2(19) =16377, p < 0001/0 χ2(19) =58882, p < 0001/0 سبك*زبان 

 F3 گوينده

χ2(19) =14081, p < 0001/0 χ2(19) =51684, p < 0001/0 زبان 

χ2(19) =14070, p < 0001/0 χ2(19) =51169, p < 0001/0 سبك 

χ2(19) =14137, p < 0001/0 χ2(19) =51531, p < 0001/0 سبك*زبان 

 F4 گوينده

  

ها و مردها تمايز ميـان گويـشوران    ، در هر دو گروه زن     )3(هاي موجود در جدول       بر مبناي يافته  
انس در زبان، سبك و تعامل ميان سبك و زبان و با در نظر گرفتن پارامترهـاي فركـانس پايـه، فرك ـ          

 . است هاي اول تا چهارم معنادار بوده سازه

                                                                                                                   
1 ANOVA 
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 بندي گوينده بررسي اهميت پارامترهاي مورد بررسي در دسته .3,4

 مـورد بررسـي از اهميـت بـالاتري در           شـناختي   صـوت بررسي اينكه كدام يك از پارامترهـاي        راي  ب
 مـدل، گوينـده     در ايـن  . مبهـره گـرفتي   هاي تـصادفي     بندي گوينده برخوردارند، از مدل جنگل      دسته
عنـوان متغيرهـاي پـيش بـين وارد           مورد بررسي بـه    شناختي  صوتعنوان متغير وابسته و پارامترهاي       به

آمده براي گروه مـردان، فركـانس سـازة          دست  به هاي  يافته مبنايبر  . هاي تصادفي شدند   مدل جنگل 
. نـدي گوينـده داشـتند     ب  درصد بيشترين اهميت را در دسـته       28 و   29اول و فركانس پايه به ترتيب با        

 درصد، فركانس سازة چهـارم بـا        20شناختي فركانس سازة سوم با        پس از آن نيز پارامترهاي صوت     
بنـدي گوينـده     بينـي دسـته     درصـد بيـشترين تـاثير را در پـيش          17 درصد و فركانس سازة دوم بـا         19

 درصد بيـشترين    23 و   28  نيز فركانس پايه و فركانس سازة اول به ترتيب با          ها  زنگروه   در. اند داشته
شـناختي فركـانس      پس از آن نيز پارامترهاي صـوت      . نشان دادند  بندي گويندگان  اهميت را در دسته   

 درصـد  15 درصـد و فركـانس سـازة دوم بـا     18 درصد، فركـانس سـازة چهـارم بـا          22سازة سوم با    
كـانس سـازة اول و      ، گونـاگوني فر   )1( شكل   .اند  كرده بازيبندي گوينده    بيشترين نقش را در دسته    

بنـدي گوينـدگان    ها بيشترين اهميـت را در دسـته   فركانس پايه را كه به ترتيب در گروه مردها و زن      
  .دهد داشتند، نشان مي

  
 پارامتر فركانس سازه گويندة- دهندة گوناگوني بين  نشان»ridgeline«نمودار : 2شكل 

 )پايين(و فركانس پايه در گويشوران زن ) بالا(اول در گويشوران مرد 
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بنـدي گوينـدگان در دو گـروه زنـان و       ، اهميت نسبي هر يك از پارامترها را در دسته         )3(شكل  
  . دهد مردان نشان مي

 
 و هيشناختي فركانس پا  صوتي پارامترهاي نسبتي اهمةدهند نمودار رادار نشان: 3شكل 

  )يرنگ نارنج(و گروه زنان ) يرنگ آب(ه مردان  اول تا چهارم در گرويها فركانس سازه
  

 گوينده-هاي بين تركيب بهينة پارامترها در نشان دادن گوناگوني. 4. 4

 شـد كـه هـم در     معلومهاي آماري     از آزمون  آمده  دست  به هاي  يافته با توجه به     پيشين،هاي   در بخش 
هاي اول تا چهارم ميان دو زبان و  ، فركانس پايه و فركانس سازهها زن و و هم در گروه       مردهاگروه  

. انـد  دو سبك گفتاري مورد بررسي و نيز به هنگام تعامل ميان زبان و سبك تفـاوت معنـادار داشـته                   
تواند در تشخيص هويت گوينـده مـؤثرتر    بررسي اينكه چه تركيبي از اين پارامترها مي     راي   ب اكنون،

. ق ضـريب همبـستگي پيرسـون سـنجيديم        واقع شود، همبستگي ميان پارامترهـاي مـدنظر را از طري ـ          
 نشان داد كه فركانس پايه همبستگي ضعيفي با فركانس سازه هاي اول تـا چهـارم در هـر دو              ها  يافته

بنابراين تركيب فركانس پايه به عنوان يكي از پارامترهاي منبع با فركانس             .گروه زنان و مردان دارد    
 .گوينده مناسب باشد  -هاي بين   نشان دادن گوناگوني   تواند در  ها به عنوان پارامترهاي صافي مي      سازه

در اين نمودار، همبستگي مثبت با      . دهد  ، همبستگي ميان پارامترهاي گوناگون را نشان مي       )4(شكل  
تيرگـي و يـا روشـني رنـگ و انـدازه            . شود  رنگ آبي و همبستگي منفي با رنگ قرمز نشان داده مي          

تـر باشـد،      تـر و دايـره بـزرگ        هر چه رنـگ پررنـگ     . رددايره با ضريب همبستگي ارتباط مستقيم دا      
هاي موجود در سـمت راسـت نمـودار، ضـرايب      داده. تر است   ضريب همبستگي ميان پارامترها قوي    

  . دهد هاي متناظر با آن را نشان مي همبستگي به همراه رنگ
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ي ميان پارامترهاي مورد بررسي در دهندة ضريب همبستگ اي نشان نمودار دايره: 4شكل 
)سمت چپ(و مرد) سمت راست(گويشوران زن   

   
 بحث و بررسي. 5

-گوينـده در گفتـار گوينـدگان دوزبانـة فارسـي          -هـاي بـين    در اين پژوهش بـه بررسـي گونـاگوني        
 گويندة دوزبانة زن را كه در       20 گويندة دوزبانة مرد و      20 صداي   ،ين منظور ه ا ب. انگليسي پرداختيم 

شناختي قـرار   كردند، مورد بررسي و تحليل صوت   و سبك گفتاري خوانداري و بداهه صحبت مي       د
شناختي مورد بررسي يعني فركـانس پايـه          آمده، پارامترهاي صوت   دست  به هاي  يافته مبنايبر  . داديم

هاي اول تا چهارم بين دو زبان فارسـي و انگليـسي و سـبك گفتـاري خوانـداري و                     و فركانس سازه  
با اين حال، بر اسـاس مـدل   ). p > 0001/0 (سبك معنادار بوده اند *ه و نيز در تعامل ميان زبانبداه

هـاي    شد كه همة پارامترها از اهميت يكـسان در نـشان دادن گونـاگوني     آشكارهاي تصادفي    جنگل
ه از ميان پارامترهاي مورد بررسي فركانس سـازة اول و فركـانس پاي ـ           . گوينده برخوردار نيستند  -بين

 اهميـت  بيشترين از ترتيب به سازة اول  فركانس و پايه فركانس نيز زنان گروه در و  در گروه مردان  
 در هـر دو     سـوم  سـازة  فركـانس  پارامترهـا،  ايـن  از پس. اند  بوده برخوردار گويندگان بندي  طبقه در

  .بر عهده داشتبندي گويندگان  گروه بيشترين نقش را در ايجاد تمايز و طبقه

 اين پژوهش، فركانس پايه به عنوان يكي از پارامترهايي گـزارش شـد كـه از                 هاي  يافته اي مبن بر
. بندي گويندگان برخوردار بـود  گوينده و نيز دسته -هاي بين  اهميت بالايي در نشان دادن گوناگوني     

 تفـاوت  هـم  بـا  انگليـسي  و فارسي زبان دو در پايه فركانس كه داد نشان  زباني-همچنين تحليل بين  
 و جانـسون  و )Dorreen, 2017( دورين مانند پيشين هاي پژوهش از اي پاره در اگرچه. است اشتهد

 زبـان  دو ميـان  پايـه  فركـانس  تغييـرات  الگـوي  در تفـاوتي  )Johnson et al., 2020(همكـاران  
ا اين حال در پژوهش حاضر تفاوت معناداري ميان دو زبـان            ب بود، نشده مشاهده گويندگان گفتاري
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ها مشاهده شد كه اين نتيجـه   گفتاري گويندگان يعني فارسي و انگليسي و نيز دو سبك گفتاري آن    
رسـد كـه    با اين وجود، به نظر مـي .  است)Cheng, 2020 (راستا با دستاوردهاي پژوهش چنگ هم

هاي فردويژة    همچنان ويژگي  وليگيرد    زبان و سبك قرار مي     فركانس پايه اگرچه تحت تأثير تغيير     
 و اين توانايي را دارد كه گوينـدگان دوزبانـه را در دو سـبك گفتـاري از هـم                     دارد   نگه مي  خود را 

   . نمايدبندي متمايز و دسته
هـاي   ديگر پارامتري كه هم در گروه زنان و هم در گـروه مـردان دوزبانـه توانـست گونـاگوني                   

فركانس سازة اول پارامتري است كه بـا       . ده را به خوبي نشان دهد، فركانس سازة اول بود         گوين-بين
چه مجراي دهان در توليد يك واكه بيشتر باشد، فركـانس   هر. ميزان باز بودن دهان در ارتباط است     

 با توجه به تفاوت معنـادار ايـن پـارامتر    )Ladefoged, 2006( برعكسسازة اول آن بيشتر است و 
رسد كـه گوينـدگان رفتـار متفـاوتي در حركـات       سي به نظر مي  انگلي-در گويندگان دوزبانة فارسي   
 در ميزان باز و بسته كردن دهـان نمـود            مشخصاً ،اين رفتار فردويژه  . اند توليدي مرتبط با دهان داشته    

 در بيـشتر . است شناختي فركانس سازة اول پديدار شده است كه بازتاب آن در مشخصة صوت     داشته
هـاي بـالاتر يعنـي فركـانس         است، فركانس سازه   زبانه انجام شده   تكهايي كه بر روي افراد       پژوهش

 Asadi et al., 2018; Gold et (اند گوينده بوده-هاي بين سازة سوم و چهارم نشانگر گوناگوني

al., 2013; McDougall, 2004; Moos, 2010( .  هـاي اول و دوم بـه دليـل     فركـانس سـازه
 شوند  رمزگذاري محتواي آوايي در نظر گرفته مي       دار  عهدهارتباطي كه با جايگاه زبان دارند، بيشتر        

)Ladefoged, 2006.(اسـت كـه فركـانس سـازة اول      هاي اخير نشان داده  با اين حال، در پژوهش
ارد اطلاعـات   كند و در مسير كاهشي قـرار د        ويژه زماني كه از قلة هجا به سمت پايين حركت مي           به

 كـه دهـان در حـال    هنگـامي ي، بيانبه . )He et al., 2019 (كند فردويژة بيشتري در خود حمل مي
در پژوهش حاضر، با توجه بـه اينكـه         . است گوينده بيشتر بوده  -هاي بين  بسته شدن است، گوناگوني   

اي  بر گمان  بياند، موضوع انتقال محتواي آوايي نيز        كرده گويندگان به دو زبان متفاوت صحبت مي      
 هنگـام  بـه  زبـاني  اين احتمال وجود دارد كه گويشوران در رمزگـذاري        . يابد گويندگان اهميت مي  

 اسـت   بوده دهان كردن بسته و باز ميزان در بيشتر تفاوت اين كه اند  كرده عمل متفاوت ها  واكه تلفظ
   .است شده همراه اول سازة فركانس در تغيير با نتيجه در و

بنـدي گوينـدگان     گوينـده و نيـز دسـته      -هـاي بـين    ن دادن گونـاگوني   ديگر پارامتري كه در نشا    
فركانس سازة سوم پارامتري است كـه       . است، فركانس سازة سوم بود     دوزبانه عملكرد مناسبي داشته   

 پايين آمـدن ايـن فركـانس    سببها   كه گردشدگي لباي  گونه به   ؛ها ارتباط دارد   با گردشدگي لب  
سازة سوم در هـر دو گـروه زنـان و مـردان دوزبانـه در دو سـبك           بر اساس نتايج، فركانس     . شود مي
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ايـن امـر نـشان      . اسـت  گفتاري خوانداري و بداهه در زبان فارسي نسبت به زبان انگليسي بيشتر بـوده             
بهـره  دهد كه گويندگان به هنگام صحبت كردن به زبان انگليسي بيـشتر از گردشـدگي لـب هـا              مي

-هـاي بـين     گوناگوني در بازنمايي اين پارامتر و عملكرد بهينة آن       همچنين تفاوت معنادار    . اند  گرفته
 گردشدگي لب ها با هم تفـاوت         ميزان دهد كه گويندگان دوزبانة اين پژوهش در       گوينده نشان مي  

 شده تا مقدار فركانس سازة سـوم دسـتخوش ايـن دگرگـوني شـود و در                  سبباند كه اين امر      داشته
ــد    ــاوت باش ــدگان متف ــان گوين ــن . مي ــهاي ــاران    يافت ــيائي و همك ــژوهش آس ــه پ ــا نتيج ــسو ب     هم

)Asiaee et al., 2019 (مـدت بـه عنـوان     يهاي اول و سـوم طـولان   است كه در آن فركانس سازه
 عربي-فارسي زبانه دو گويشوران در گوينده-بين هاي  گوناگوني  پارامترهاي مناسب در نشان دادن    

   .اند شده معرفي
. است  گوينده در پژوهش حاضر سبك گفتار بوده      -هاي تغييرات آكوستيكي درون     يكي از منبع  

هـا در دو      دهد پارامترهاي آكوستيكي فركانس پايه و فركـانس سـازه           ها نشان مي    فتهكه يا   گونه  همان
در ايـن ميـان، البتـه نقـش زبـان           . انـد   سبك گفتاري خوانداري و بداهـه تفـاوت چـشمگيري داشـته           

ها، در گروه مردان فركانس پايه در سبك بداهه           بر مبناي يافته  . است  گفتاري نيز بسيار اهميت داشته    
در گروه زنان، اين ميزان با توجه به زبـان          . است  بك خوانداري در هر دو زبان بيشتر بوده       نسبت به س  

در اين گروه، فركانس پايه در سبك گفتاري بداهه در زبان فارسـي نـسبت بـه           . گفتاري متغير است  
كـه در زبـان انگليـسي ميـزان فركـانس پايـه در سـبك                  اسـت در حـالي      سبك خوانداري بيشتر بوده   

آنچه وجه مشترك بين هر دو گروه مردان و زنان اسـت بـالاتر              . است  بيشتر گزارش شده  خوانداري  
اين نتيجه  . بودن ميزان فركانس پايه در سبك بداهه نسبت به سبك خوانداري در زبان فارسي است              

. انـد  سبكي مـشابهي در زبـان اول خـود يعنـي فارسـي داشـته      -دهد كه گويندگان رفتار بين     نشان مي 
سـبكي تـأثير جـشمگيري      -هـا، فركـانس سـازة اول در ايجـاد تغييـرات بـين               بناي يافتـه  همچنين بر م  

اين احتمال وجود دارد كه با توجه به همبستگي ميـان فركـانس سـازة اول و ميـزان بـاز                     . است  داشته
گفتارها در دو سبك خوانـداري و بداهـه متفـاوت عمـل              بودن دهان، گويندگان به هنگام اَداي پاره      

ها، در هر دو گروه مردان و زنان، ميزان فركانس سازة اول در زبـان فارسـي                    مبناي يافته  بر. اند  كرده
كـه در زبـان انگليـسي كـه زبـان دوم              است؛ درحـالي    در سبك خوانداري نسبت به بداهه بيشتر بوده       

. اسـت   است ميزان فركانس سازة اول در سبك بداهه نسبت به خوانداري بيشتر بوده              گويندگان بوده 
. انـد   سبكي در هر دو زبان داشته     -توان پذيرفت كه گويشوران رفتار متفاوت بين        ها مي   اس يافته بر اس 

انـد،    كـرده   به ديگر سخن، گويشوران هنگامي كه در سبك خوانداري و به زبان فارسي صحبت مي              
 كه در زبان انگليـسي يعنـي زبـان دومـشان بـه هنگـام صـحبت                  اند؛ درحالي   ها را بازتر اَدا كرده      واكه
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دهـد كـه اگرچـه        ها نـشان مـي          اين يافته . اند  تر تلفظ كرده    ها را بسته    كردن در سبك خوانداري واكه    
توان نقش سبك گفتـاري را        زبان گفتاري در ايجاد تغييرات آكوستيكي نقش مهمي دارد ولي نمي          

  . نيز ناديده گرفت
رار گيرد اين اسـت كـه       هاي آواشناسي قضايي مورد توجه ق       بايد در پژوهش   اي كه معمولاً   نكته

. گوينده را نشان دهـد    -هاي بين  تواند گوناگوني  تركيب چند پارامتر در قياس با يك پارامتر بهتر مي         
 هم با بايد پارامترهايي . تركيب پارامتر هاست   چگونگيديگر موضوعي كه بايد به آن توجه داشت         

ه نداشـت  هـم  با نيز بالايي تگيهمبس صدا فردويژة هاي  مشخصه دادن نشان بر افزون كه شوند تركيب
 دربردارنـدة ن معناسـت كـه آن دو مشخـصه          ه آ اگر دو پارامتر بـا هـم همبـسته باشـند ايـن ب ـ             . باشند

 را نــشان آوااي از  هــا ابعــاد تــازه اطلاعــات كــم و بــيش مــشابهي هــستند و از ايــن روي تركيــب آن
 شـناختي   صـوت  امترهـاي پار ميـان  ضـعيف  همبـستگي  نمايـانگر  حاضر پژوهش هاي  يافته. دهد نمي

 اطلاعـات   دهنـدة آن اسـت كـه ايـن پارامترهـا      ايـن امـر نـشان    . ها بود   سازه فركانس و پايه فركانس
 امـر  در توانـد   مـي  هـا   آن تركيـب  نتيجـه  در و كننـد   مـي  بـازگو  گويندگان صداي مورد در متفاوتي
 ,.Gold et al(يـشين  پ هـاي  پژوهش هاي يافته با ها يافته اين. باشد سودمند گوينده هويت تشخيص

2013; Moos, 2010( ها فركانس سازه را به دليل عملكرد مستقل  اين پژوهش. ستا راستا هم نيز
 سـرعت گفتـار معيـار مناسـبي در مقايـسة قـضايي       همچـون هـا   از فركانس پايه و نيز سـاير مشخـصه    

تـوان بـا سـاير پارامترهـاي آوايـي و زبـاني               فركانس سازه را مي    بر اين باورند  دانند و    گويندگان مي 
   .تركيب كرد

  

  گيري يجه نت.6
شناختي مربوط به منبع يعني فركانس پايه و نيز           اي از پارامترهاي صوت    در پژوهش حاضر، مجموعه   

شناختي قـرار     وتحليل صوت  ها مورد بررسي و تجزيه     پارامترهاي مرتبط با صافي يعني فركانس سازه      
 ــ  ــرين و مناس ــن رهگــذر بهت ــا از اي ــد ت ــاي صــوت  بگرفتن ــرين پارامتره ــناختي تأثيرگــذا ت ــر ش ر ب

ها نـشان داد      يافته.  شود شناساييانگليسي  - فارسي نةگويندگان دوزبا  در گوينده- بين هاي  گوناگوني
كه پارامترهاي مورد بررسي در زبان فارسي و انگليسي و نيز ميان دو سـبك گفتـاري خوانـداري و                    

 سوم مـوثرترين    فركانس پايه، فركانس سازة اول و نيز فركانس سازة        . اند  بداهه تفاوت معنادار داشته   
گوينـده ميـان گويـشوران دوزبانـة        -هـاي بـين     دادن گونـاگوني    شـناختي در نـشان      پارامترهاي صوت 

با توجه به همبـستگي انـدكي كـه ميـان فركـانس پايـه و فركـانس                  . انگليسي گزارش شدند  -فارسي
دي تواند سرنخ سـودمن     شناختي مي   ها مشاهده شد، روشن شد كه تركيب اين دو پارامتر صوت            سازه

همچنين در پژوهش حاضـر نـشان داده شـد كـه            . در ايجاد تمايز ميان گويندگان افراد دوزبانه باشد       
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انگليـسي  -فركانس سازة اول دربردارندة اطلاعات فردويژه بسياري در صداي افراد دوزبانة فارسـي            
شـناختي   گونه نتيجه گرفت كه پارامترهاي صوت       توان اين   هاي اين پژوهش، مي     بر مبناي يافته  . است

فركانس پايه و نيز فركانس سازه پارامترهايي سودمند در تشخيص هويت گوينده هستند و با اينكـه                 
پيكرة آوايي مورد بررسي از جنبة زبان و سبك گفتاري تغييرات بسياري داشت ولي اين پارامترهـا                 

   .ديگر بازشناسند اند گويندگان را از يك همچنان توانسته
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1. INTRODUCTION 
Human voices are unique, and for this reason, speakers can be identified by their 
voices. This shows that speech sounds contain speaker-specific information that can 
be reflected in the acoustic properties of speech signals. There are many individuals 
around the world who speak two or more languages, adding a fascinating dimension 
of variability to language perception and production. However, it remains unclear 
whether bilinguals alter their voice when switching between languages. A holistic 
view of bilingualism suggests that bilinguals are an integrated whole that cannot be 
separated into distinct parts; instead, they possess their own specific linguistic 
configuration (Grosjean, 1989). Moreover, languages differ in their segment 
inventories, rules of segmental combinations, as well as spectral and rhythmic 
characteristics of speech. Speaking styles can also contribute to within-speaker 
variability in acoustic parameters. Despite these factors, little is known about the 
influence of language and speaking style on within- and between-speaker vocal 
variability. This study aims to investigate how acoustic features, specifically long-
term F0 and long-term formant frequencies (F1-F4), contribute to speaker 
individuality in Persian-English bilingual speakers and to what extent these features 
can discriminate between bilingual speakers. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
To examine between-speaker variability in Persian-English bilingual speakers, 
speech samples were extracted from The MirasVoice Speech Corpus (MVSC) 
(Vaheb et al., 2018b), consisting of 40 bilingual speakers (20 males, 20 females). 
The MVSC is a Persian-English voice dataset comprising both read and spontaneous 
speech materials. After preprocessing the dataset, 26 hours of speech data were 
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selected for analysis. Long-term F0 and formant frequencies (F1-F4) were measured 
using a long-term method. Vowels were extracted and concatenated from the speech 
samples using the Vocal Toolkit in Praat (Boersma & Weenink, 2022). A script 
written by Raked Skarnitzl was then employed to automatically measure the long-
term F0 and formant values at 5-millisecond intervals. These measurements were 
averaged for each speaker, resulting in one long-term value per formant and F0. 
Statistical analysis was conducted using R version 4.1.0 and the R package lme4 (R 
Core Team, 2022). A linear mixed-effect model was employed to assess the 
significance of between-speaker variability on the investigated acoustic parameters. 
Additionally, a random forest analysis was performed to classify speakers based on 
language, style, and selected acoustic features using the R package randomForest. 
Furthermore, Pearson's correlation test was conducted to examine the relationship 
between F0 and formant frequencies. 
                                                                                                                                                                     
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Statistical analysis of the speech data revealed significant differences in the 
investigated acoustic parameters between Persian and English, as well as between 
the two speaking styles (read and spontaneous). Firstly, regarding language 
differences, the analysis showed distinct patterns in F0 and formant frequencies for 
Persian and English. Persian exhibited higher mean F0 values compared to English, 
indicating a higher vocal pitch in Persian speech. This finding aligns with previous 
research highlighting the tonal nature of Persian language, which often features pitch 
variations for conveying meaning and grammatical distinctions. On the other hand, 
English demonstrated lower mean F0 values, suggesting a relatively lower pitch 
range compared to Persian. Additionally, formant frequencies (F1-F4) differed 
significantly between the two languages. The formant frequencies, particularly F1 
and F2, were found to be higher in Persian than in English. These differences can be 
attributed to variations in vowel articulation and phonetic structures between the two 
languages. 

Secondly, an analysis of speaking style variations revealed notable distinctions in 
F0 and formant frequencies between read and spontaneous speech. In general, 
spontaneous speech exhibited greater F0 variability and wider formant dispersion 
compared to read speech. This finding suggests that speakers may modulate their 
voice differently in spontaneous contexts, potentially due to factors such as 
conversational dynamics, emotional expressiveness, or cognitive processing 
demands. The differences in formant frequencies between speaking styles indicate 
variations in vowel quality and pronunciation precision. Read speech displayed 
more stable formant patterns, indicating a more controlled and standardized 
articulation compared to spontaneous speech. These findings underscore the 
influence of speaking style on the acoustic properties of speech and highlight the 
importance of considering style variations in speaker classification and identification 
tasks. 

Furthermore, the discriminatory power of acoustic features in distinguishing 
Persian-English bilingual speakers was explored using a random forest analysis. The 
results indicated that F0, F1, and F3 were particularly effective in differentiating 
between bilingual speakers in both male and female participants. The random forest 
analysis, a machine learning technique, demonstrated the ability of these acoustic 
features to classify speakers based on their language proficiency and individual 
vocal characteristics. This suggests that these specific parameters carry unique vocal 



155 / Scientific Journal of Language Research, No. 47, 2023, http://jlr.alzahra.ac.ir  

 

traits that can be utilized for accurate speaker classification. The observed weak 
correlation between F0 and formant frequencies further supports the notion that 
these parameters provide complementary information about speaker voices. Their 
combination in speaker identification tasks may enhance the accuracy and 
robustness of the classification models. Overall, the results highlight the potential of 
long-term F0 and formant frequencies as reliable indicators of speaker individuality 
in bilingual contexts, contributing to the understanding of vocal variability and its 
application in various domains such as forensic phonetics, voice biometrics, and 
sociolinguistic studies. 
 
4. CONCLUSION 
In conclusion, this study demonstrates that long-term F0 and formant frequencies are 
valuable parameters for capturing speaker individuality among Persian-English 
bilingual speakers. The analysis revealed significant differences in these acoustic 
features between languages and speaking styles. Language was found to have a 
greater impact on speaker classification compared to speaking style. The random 
forest analysis highlighted the effectiveness of F0, F1, and F3 in distinguishing 
between Persian-English bilingual speakers. The weak correlation between F0 and 
formant frequencies suggests that these parameters provide complementary 
information about speaker identity. These findings contribute to our understanding 
of vocal variability in bilingual speakers and have implications for forensic speaker 
identification and speech technology applications. 
 
Keywords: Acoustic Phonetics, Bilingual Speaker Identification, Formant 
Frequency, Fundamental Frequency 
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 چكيده

هاي اجتماعي روزمره، روابط قـدرت و   در يك رمان از واقعيت   ) تخيلي(زندگي ساختگي   
ناپذير است و نويسنده بر مبناي اعتقادات خـود از زبـان بـه                هاي مختلف جدايي    ايدئولوژي
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عنـوان روشـي كارآمـد چنـين ضـرورتي را            در اين ميان، تحليل گفتمـان انتقـادي بـه         . شود

نوشـتة  » سـال بلـوا  «هم كاركردهاي گفتماني رمان پژوهش حاضر براي ف. است  پوشش داده 
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هـا نـشان    يافته. است را برگزيده) Fairclough, 2000(كند، رويكرد فركلاف  روايت مي
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 -هـاي ملـي    تـأثير انديـشه     سطح تفسير و از نظر بافت موقعيتي و بينامتنيت، اين رمان، تحـت            
هاي مبارزه با استثمار و اسـتبداد         هبي پيش و پس از اسلام، دفاع از حقوق زنان و انديشه           مذ

 - غيرايرانـي، اقتـدار مردانـه   -هاي ايرانـي  توان تقابل گفتمان است و در سطح تبيين نيز مي

  .حكومت را دريافت كرد -انقياد زنانه و تقابل مردم
 حقـوق زنـان، هويـت ملـي،         ال بلـوا،   تحليل گفتمان انتقادي، رمان س     :هاي كليدي   واژه

  .ايدئولوژي ضداستعماري
  
 مقدمه. 1

هاي تكاپوي هنري خلاقانـه و پيچيـدگي زنـدگي انـسان اسـت كـه از زبـان                     ادبيات، شكلي از يافته   
رمان، شكلي از ادبيـات و تركيبـي        . گيرند و زبان يك مادة خام ادبي است         عنوان ميانجي بهره مي    به

 ةشـد   شـده و تمـرين       واقعيت جهان هـستي، رفتـار تجربـه        كهاست  گرايي   انآرماز واقعيت، تخيل و     
تــوان از  گمــان نمــي در يــك رمــان را بــي) تخيــل(زنــدگي ســاختگي . دهــد هــا را نــشان مــي ن انــسا

هـاي مختلـف جـدا كـرد؛ بـه بيـان             هاي قدرت و ايدئولوژي    هاي اجتماعي روزمره، مناسبت    واقعيت
آور را در     انگيـز و خنـده      هـاي غـم     هاي زندگي همچـون جنبـه      بهتواند بسياري از جن    ديگر، رمان مي  

كننـد    هاي روزمره آشكار مـي     هاي واقعي را بهتر در موقعيت       ها و هدف   ها، ايده  انسان. انديشه بياورد 
 و آن را بـه مـتن     كـشند  هاي روزمـره را بـه تـصوير مـي          اجتماعي، اين موقعيت  - سياسي شرايطو در   
  .آورند مي

ت و ايدئولوژي حاكم بر متن، روشي اسـت كـه امـروزه در تحليـل گفتمـان                  فهم مناسبات قدر  
اسـت و    هاي علوم انـساني راه يافتـه       پژوهي به بسياري از حوزه     عنوان يكي از ابزارهاي متن     انتقادي به 

 اجتمـاعي معاصـر   -گيرايي چنين جستارهايي با استقبال چشمگيري از سوي منتقدان ادبيات سياسي  
منزله يك روش تحليلي روا و ارزشـمند،         بر اين مبنا، واكاوي گفتمان انتقادي، به      . است  رو شده   روبه

. كند تا يك متن را در بـستري كـه در آن زاده شـده، دريابنـد                 اين امكان را براي منتقدان فراهم مي      
 ,Wodak & Meyer( »گـردد   برمـي 1990بـه ابتـداي دهـه    ] كـه [ظهور تحليل گفتمان انتقـادي  «

2009, p. 67 (ها، رويدادها، عملكردها  د شكلي از گفتمان است كه براي نقد دانشگاهي كنشخو
عنـوان شـكلي از       توانـد بـه     شـود و مـي      و ساختارهاي اجتماعي با تمركز بـر گفتمـان تخصـصي مـي            

هـاي آن   دغدغـه «رو،  از ايـن   ،)Fairclough, 2013, p. 23(» استدلال عملي در نظر گرفته شـود 
عــدالتي، نژادپرسـتي، ايــدئولوژي،   عي ماننـد نــابرابري اجتمـاعي، بـي   هــاي اجتمـا  پيرامـون موضـوع  

هـاي زبـاني گفتمـان و         استفاده از قـدرت و روابـط قـدرت از طريـق تحليـل ويژگـي                 هژموني، سوء 
ــت       ــاعي اس ــناخت اجتم ــاعي و ش ــاختارهاي اجتم ــا س ــاط آن ب ــاني و ارتب ــاختارهاي گفتم    »س
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)Al Kayed, 2020, p. 244( آن واسطة به توان مي نيز را ادبي هاي نوشته و آثار پنهان هاي لايه كه 

 كـارگيري   بـه  بـا  دارد سـعي  شـناس   زبـان  انتقـادي،  گفتمـان  تحليـل  در« ديگـر،  بيـان  بـه  .كرد آشكار

 بـا  اسـت،   يافتـه  سـامان  خاصي اجتماعي ديدگاه پايه بر كه متن در نهفته پيام بين مناسب سازوكارهاي

 »آورد فـراهم  را نهفتـه  پيـام  گيـري  شـكل  بـاب  در لازم توجيـه  و نمايـد  برقـرار  ارتباط بيان چگونگي
)Yarmohammadi, 2002, p.105(.  

اسـت، بنـابراين، از جنبـة تـاريخي،           نگارش رمان سال بلوا در دهة هفتاد شمسي به انجام رسـيده           
حكومـت رضاشـاه و بخـشي از حكومـت          (هـاي حكومـت پهلـوي        متن، رويدادهاي مربوط به سال    

روشـني بـسياري از زوايـاي فـضاي      معروفـي در ايـن رمـان، بـه    . كنـد   بازگو مـي را )محمدرضا شاه
اجتماعي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي ايران را با شگردهاي ويژه را نشان داده و آگاهانـه در پـي                    

هاي خوانندگان است كه بر پاية آن شوري را در پيوند با آگاهي از تاريخ    برساختن نتايجي در ذهن   
 بررسـي  پـي  در حاضـر  پـژوهش  بنـابراين، .  برانگيزانـد  1290هـاي     ي ايران در سـال     سياس -اجتماعي

ــان ــادي گفتم ــان انتق ــورد رم ــا بررســي م ــره ب ــري به ــاني از گي ــناختي روش مب ــورمن ش ــركلاف ن  ف

)Fairclough, 2000; Fairclough, 2013(  ،فهـم   و زبـان  كاربـست  چگـونگي  بتوانـد  تـا  اسـت
بافـت  (در زمـان نگـارش رمـان و همچنـين زمـان تـاريخي               پيوندهاي آن با وضعيت عمومي جامعه       

  . آن را دريابد) تاريخي
  

 پيشينه پژوهش. 2

هـاي   گيري از تحليل گفتمان انتقادي رمان بـا رويكـرد نـورمن فـركلاف، پـژوهش                 در پيوند با بهره   
  :دشو ها با موضوع اين پژوهش ارائه مي ترين آن جا مرتبط است كه در اين گوناگوني انجام گرفته

تحليـل گفتمـان   «در ) Bahrami & Arian, 2020(نتيجه پـژوهش بهرامـي راهنمـا و آريـان     
، نوشتة سودابه اشرفي، نـشان داد كـه در سـطح توصـيف؛        »خوابند ها در شب مي    انتقادي رمان ماهي  

هاي دوگانه، قرارگرفتن قهرمـان   ها از سوي مردها، گسستن كلام زنان، تقابل       كاربرد فراوان دشواژه  
هـا و بـه       آشپزخانه و خانه، فراواني بالاي وجه اخباري در راستاي قطعيت كلام، كنشگربودن زن             در

در سـطح تفـسير و از ديـدگاه بينامتنيـت، ايـن             . هاي استعاري، نمـودي برجـسته دارد       كار بردن واژه  
ه  ب ـ هـا   زنثير آراي ويرجينيا وولف و سيمون دوبوار در راستاي اعتراض به وضـعيت              تأ رمان، تحت   

يابي مـردان و      توان به هژموني مردسالاري و قدرت      در سطح تبيين نيز مي    . است  رشته تحرير درآمده  
بـا  ) Zaare et al., 2020( هـاي زارع و همكـاران    افزون بر اين، يافتـه . سركوب زنان دست يافت

اثـر يوسـف     الحـرب فـي بـر مـصر       تكيه بر نظريه تحليل گفتمان انتقادي فركلاف در بررسي رمـان            
هـا و تـضادهاي معنـايي و      القعيد، نمايانگر آن بود كه نويسنده در سـطح توصـيف، بـا ايجـاد تقابـل                
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وي در سطح تفسير، به بافـت مـوقعيتي،   . هاي خويش است هاي ويژه در پي بيان انديشه       كاربرد واژه 
ب نظر خـود را در قال ـ      هاي گفتمان توجه دارد و چارچوب و موضوع مورد         متني  ها و ميان   فرض پيش

او در سطح تبيين بر آن است تا تأثير سـاختار اجتمـاعي در نـوع    . كند ها بيان مي  رمان و طي گفتمان   
 .تواند در تغيير ساختار بگذارد را به تصوير بكشد گفتمان و تأثير بازتوليدي كه اين گفتمان مي

  

 ي پژوهشديدگاه نظر. 3

 مثابه نظريه  تحليل گفتمان انتقادي به. 1. 3

اي براي توصـيف و      رشته  عنوان يك رويكرد ميان    اخير، اهميت تحليل گفتمان انتقادي به     در دو دهة    
روي هـم رفتـه،     . اسـت    گـسترش يافتـه     صورت گـسترده   تحليل متون با نگرش اجتماعي و سياسي به       

اي بـين اسـتفاده از زبـان و          كننـد كـه رابطـه پيچيـده        طرفداران اين رويكرد تحليلـي، اسـتدلال مـي        «
شــود و بــسياري از   سياســي بــا تــأثير متقابــل يــا كــنش ســازنده مــشخص مــي-تمــاعيهــاي اج نظــام

عنــوان مــصنوعاتي كــه   بــا ديــدگاهي كــه متــون را بــه-طــوركلي  بــه-پژوهــشگران علــوم اجتمــاعي
 »تـر هـستند   كننـد، راحـت   هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي معاصر را بازنمايي و ايجاد مـي  واقعيت

)Poole, 2010, p. 138( .اين زمينه، نورمن فركلاف در )Fairclough, 2013 (معتقد است كه 

كنـد و بـه       هاي زباني مي    تحليل گفتمان انتقادي، سنت انتقادي را در تحليل اجتماعي وارد پژوهش          «
تحليل اجتماعي انتقادي با تمركز ويژه بر گفتمان و روابط بـين گفتمـان و ديگـر عناصـر اجتمـاعي                     

تحليل اجتماعي . كند  كمك مي ) هاي اجتماعي و موارد مشابه      ها، هويت ها، نهاد   قدرت، ايدئولوژي (
هاي موجود را توصـيف       نقد هنجاري است؛ زيرا صرفاً واقعيت     . انتقادي، نقد هنجاري و تبييني است     

سـنجد كـه     هـايي را مـي      هـا بـا ارزش      كنـد، ميـزان سـازگاري آن        ها را ارزيابي مي     كند، بلكه آن    نمي
اساسـي  ) هـا  مانند الزامات معينـي بـراي رفـاه انـسان    (وامع عادلانه يا شايسته براي ج) طور مشروط   به(

كنـد،   هاي موجود را توصـيف و ارزيـابي نمـي          نقد تبييني است؛ زيرا فقط واقعيت     . شوند  انگاشته مي 
عنوان تأثيرات ساختارها يا سازوكارها و يـا         ها به  دادن آن   هاست، مثلاً با نشان    بلكه در پي توضيح آن    

ــل  نيرو ــه تحلي ــايي ك ــي   ه ــرض م ــر ف ــي  گ ــد و م ــت آن  كن ــد واقعي ــد   خواه ــايش كن ــا را آزم    »ه
)Fairclough, 2013, p. 178.( 

هاي متأخر فركلاف، تحليل گفتمان انتقادي، در چارچوب تمايزات بين سـه سـطح                در انگاره  «
 سـطح   هـاي اجتمـاعي،     سطح ساختار : زندگي اجتماعي بازتعبير شده است، اين سه سطح عبارتند از         

هـاي اجتمـاعي،    در اين ميـان، كـنش  . هاي اجتماعي ها و فعاليت هاي اجتماعي و سطح رخداد   كنش
هر سه سـطح داراي     . هاي اجتماعي بر عهده دارند      نقش ميانجي را بين ساختارهاي انتزاعي و رخداد       

سـطح  (هـا    زبـان -1: اين سه سطح عبارتنـد از     . هستند)  گفتماني -زباني(شناختي    مؤلفه و بعدي نشانه   
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در ايـن   ). هـا   سـطح رخـدادها و فعاليـت      ( مـتن    -3)  هـا   سطح كنش (ها    توالي گفتمان -2)  ساختارها
ويژه كـانون   شود كه به اي انگاشته مي  شكلي از تحليل رابطه    ،انگاره همچنين تحليل گفتمان انتقادي    

رابطـه  : 2شـناختي   نـشانه  شـناختي و غيـر    هاي نـشانه  مؤلفه: 1تمركز آن، تحليل رابطه موجود در بين       
 ,Fairclough, 2010( »گفتمـاني  متنـي و درون  روابط درون: 3سطوح بين متن و توالي گفتمان و 

p. 163-164(.    ،هـاي زبـاني و اعمـال     تحليـل گفتمـان انتقـادي در بررسـي پديـده     «به ايـن ترتيـب
وژي، سـلطه و  گفتماني، به فرايندهاي ايدئولوژيك در گفتمان، روابط بـين زبـان و قـدرت، ايـدئول             

هاي داراي بـار ايـدئولوژيك در گفتمـان، بازتوليـد اجتمـاعي ايـدئولوژي زور،                 فرض قدرت، پيش 
همـراه دانـش    قدرت و سلطه و نابرابري در گفتمان توجه كرده و عناصـر زبـاني و غيـر زبـاني را بـه                   

 بر ).Fairclough, 2000, p. 12( »دهد اي كنشگران، هدف و موضوع مطالعه خود قرار مي زمينه
هـا و     اي كنش اجتماعي است كه در توليد اجتماعي، شامل دانـش، هويـت              گفتمان، گونه «اين مبنا،   

 ,Jorgensen & Phillips( »روابط اجتماعي، در نتيجه حفظ الگوهاي اجتماعي خاص نقش دارد

2010, p. 24.(  
  

 مثابه روش تحليل گفتمان انتقادي به. 4

شود؛ سـطح توصـيف، كـه        ي فركلاف از سه سطح تشكيل مي      روش تحليل گفتمان  «از نگاهي كلي    
. شـود  شناختي خاص موجود در گفتمان توصيف مي       هاي زبان   در اين سطح، متن بر اساس مشخصه      

شود و  نظر مي در سطح تفسير، روابط موجود بين فرآيندهايي كه باعث توليد و درك گفتمان مورد    
بررسـي قـرار      مـورد   ) ]موارد مـشابه   [ژگان و ساخت و   از لحاظ وا  (ها در پيكره گفتمان      تأثير انتخاب 

در سطح سوم كه سطح تبيين نام دارد، به توضيح و چرايي رابطه بـين عناصـر گفتمـاني و                    . گيرد مي
پردازد؛ يعني هدف آن، توضيح تأثير گفتمان خاص در چـارچوب عمـل اجتمـاعي، بـا                  اجتماع مي 

 »باشد كارگيري واژگان خاص در متن مي اب و بهتوجه به پيشينه فرهنگي آن گفتمان و دلايل انتخ
)Aghagolzadeh, 2015, p. 129(.  
  

  سطح توصيف. 1. 4
. شـود  در مرحله توصيف، متن در سه سطح واژگان، ساختارهاي نحوي و ساختار مـتن بررسـي مـي             

و رفتـه در مـتن     كـار  هاي دستوري و ضميرهاي بـه       اي، سازه   هاي رسمي يا محاوره    گيري از واژه    بهره
 .شـوند  هاي موجود در متن، برخي از مسائلي هستند كه در اين بخـش بررسـي مـي         شناسايي استعاره 

ايـدئولوژيك چـه نـوعي از روابـط          مطابق اين نوع تحليل، بايد به اين مسائل پرداخت كه از جنبـة            «
د يـا   ان ـ هـا رسـمي     هـا وجـود دارد؟ واژه       بـين واژه  ) معنايي، شمول معنايي و تضاد معنايي       هم(معنايي  
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اند يا مجهول؟ از كدام وجه خبري، پرسشي يـا امـري بهـره               ها بيشتر از نوع معلوم      اي؟ جمله  محاوره
هـا چگونـه     به كار گرفته شده است؟ شيوة كـاربرد آن        » شما«و  » ما«است؟ آيا ضميرهاي      گرفته شده 

  ).Jorgensen & Phillips, 2010, p. 170-171(» است؟
  

 تفسير سطح .2 .4

ذهنيـت  «منظـور فـركلاف از      . هاي متن و ذهنيت مفسر هستند       مايه  مولاً تركيبي از درون   تفسيرها، مع 
در واقـع، از ديـدگاه مفـسر    . بنـدد اي است كه مفسر در تفـسير مـتن بـه كـار مـي            دانش زمينه » مفسر

اي ذهـن مفـسر را فعـال        هايي هستند كه عناصر دانش زمينـه      منزله سرنخ   هاي صوري متن به   ويژگي«
» اي ذهـن مفـسر خواهـد بـود        ها و دانـش زمينـه     و تفسير، فراوردة ارتباط متقابل اين سرنخ      سازند  مي

)Fairclough, 1996, p. 141 .(    بحث اصلي فركلاف در اين بخش فرعي اين اسـت كـه مفهـوم
اي در تحليـل گفتمـان توصـيفي اسـت،          اي كه داراي چنـين ارزش گـسترده       نيافتة دانش زمينه    تمايز

مفهوم . دهد برخي اثرات ايدئولوژيك قرار مي    ) غير انتقادي (در موقعيت بازتوليد    تحليل گفتمان را    
هـا    ها، ايـدئولوژي    را كه در تعامل باورها، ارزش     » اي  مواد زمينه «هاي گوناگون     اي، جنبه   دانش زمينه 

مـستلزم  » دانـش «. دهـد  شود، كـاهش مـي      برگرفته مي » دانش«طور مناسب به نام       و همچنين دانش به   
هـا    طور مـستقيم و شـفاف بـا آن        هايي كه به  شده در گزاره    ن حقايق است، حقايقي رمزگذاري    دانست

از منظــر يــك علاقــه خــاص اســت،  » جهــان«، شــامل بازنمــايي »ايــدئولوژي«ولــي . مــرتبط اســت
بنـابراين  . كه رابطة بين گزاره و واقعيت شفاف نيست، بلكه با واسطه فعاليت بازنمايي است               طوريبه

 ).Fairclough, 1996, p. 754(» فرو كاست» دانش«توان بدون تحريف به ي را نميايدئولوژ
 

  سطح تبيين. 3. 4
عنـوان   هدف از مرحله تبيين، توصيف گفتمـان بـه        . دهندة تفسير است    تبيين، ادامه «از ديد فركلاف،    

ة كنش منزل گفتمان را به«و ) Fairclough, 2000, P. 214(» بخشي از يك فرايند اجتماعي است
دهـد كـه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي گفتمـان را تعـين                 كنـد و نـشان مـي        اجتماعي توصيف مي  

منظور فـركلاف   . توانند در آن ساختارها بگذارند      ها چه تأثيرات بازتوليدي مي      بخشند و گفتمان    مي
ساختارهاي اجتماعي مناسبات قـدرت اسـت و هـدف از فراينـدها و اعمـال اجتمـاعي، فراينـدها و                     

عنـوان   ديـدن گفتمـان بـه   « بنـابراين تبيـين، عبـارت اسـت از    . مال مربوط به مبارزه اجتماعي استاع
  ).Fairclough, 2000, p. 245(» جزئي از روند مبارزه اجتماعي در پيمانة مناسبات قدرت

  

  ها تحليل داده. 5
  توصيف. 1. 5
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 گزينش واژگان. 1. 1. 5

در رمان . ها درك كرد هاي مفهومي واژه گيري از دلالت هتوان با بهر ايدئولوژي نهفته در متن را مي    
هايي كه از جنبة مفهومي ارتباط نمـاديني بـا باورهـا و              گيري از برخي واژه     ، نويسنده با بهره   سال بلوا 
 مذهبي دارند، در پي بازنمايي وضـعيتي اسـت كـه در آن، سـاختار قـدرت، تـوان                -هاي ملي  ارزش

بـرد، تـا بقـاي خـود را          كـار مـي     بخش اعتقادي به     هاي هويت   يانخود را در خدمت فروپاشي اين بن      
در » سنگـسر «و  » كافر قلعه «،  »كوه پيغمبران «گيري از واژهايي مانند       معروفي، با بهره  . پشتيباني نمايد 

است كه بر مبنـاي آن، مـردم          پيوند با اسم مكان در ساختار نحوي زبان به انتقاد از گفتماني پرداخته            
توان آن را تحميـل اراده       گردند كه مي   هايي مي  ناگزير به پذيرش خواسته   ) جا سنگسر   در اين (ايران  

  .فرادست بر فرودست ناميد
گيـري از   يكي از شگردهاي استعمارگران براي از بين بردن مقاومت كشورهاي مستعمره، بهـره    

گيـري از     هرهب با   ، در رمان سال بلوا    »ملكوم آلماني «گونه كه     همان. هاي نيرنگ و فريفتن است     حربه
هاي يـك و دو       در نمونه  .است  هاي مردم را تسخير كرده     شگردهايي هوشمندانه، جسم و روان توده     

 عنـوان   است كه نويسنده آن را به آشكار شده » ملكوم«نيات استعماري آلمان در ايران در شخصيت        
پيونـد زدن كـوه     . دهـد  هاي منتهي به جنگ دوم جهاني نشان مـي         هاي وضعيت سال   يكي از ويژگي  

 بهانـه ايجـاد پايـداري         هـا بـه    شـدن بـر يـاغي       پيغمبران به كافر قلعه، هدف ظاهري ملكوم براي چيره        
شود، در باطن چنـين هـدفي، مانـدگار          گونه كه از بافتار متن فهميده مي        اجتماعي است، بنابراين آن   

تـوان،   زون بـر ايـن مـي      اف ـ. هاي استعماري است    رساندن هدف   كردن آشوب بر جامعه براي به انجام      
اي از تضاد را در نظر گرفت كه بر اساس آن هدف استعمار را                ميان كافر قلعه و كوه پيغمبران گونه      

 . از بين بردن باورهاي مذهبي مردم براي رسيدن به اهداف خود در نظر گرفت

 تـا نيروهـاي      مـرتبط كـنم    كـافر قلعـه    را بـه     كوه پيغمبران خواهم   ببينيد من مي  : ملكوم گفته بود  «. 1
  .)Maroofi, 2007, p.  92(» ...ها مسلط شوند سرهنگ آذري از بالا به ياغي

آهن را از وسـط شـهر    كنم، من راه   وصل مي  كافر قلعه  را به    كوه پيغمبران من  :] ... ملكوم گفت [«. 2
  .)Maroofi, 2007, p.  294(» ...سازم ترين پل تاريخ را مي دهم، من بزرگ عبور مي]سنگسر[

مـدعيان قـدرت   . توان دو جبهه مـدعي قـدرت داخلـي و خـارجي را ديـد       رمان سال بلوا مي  در
خارجي افرادي هستند كه ملّيتي غير ايراني دارند و در شخصيت افرادي همچـون ملكـوم آلمـاني،                  

هايي هستند كـه در      مدعيان قدرت داخلي نيز افراد و گروه      . شود عنوان نماينده استعمار معرفي مي     به
هـاي   مانند، سرهنگ آذري و سروان خسروي و افراد و گروه         ) وابسته به حكومت  (ه رسمي   دو جبه 

معروفـي، افـرادي را كـه       . گيرنـد  خـان و ماننـد آن قـرار مـي          شورشي مانند، غلامحسين خان، امراالله    
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دهـي    لقـب » خـان «رسـمي سـهمي در سـاختار قـدرت دارنـد، بـا اسـتفاده از واژة                 صورت غيـر    به
بنـابراين  . ب، خود بيانگر جايگـاه خـاص ايـن افـراد در سيـستم قـدرت اسـت        است و همين لق     كرده

شـود كـه در      كار گرفته مي    عنوان يك شاخص و لقب در ساختار نحوي زبان در جايي به            به» خان«
  .شود نوعي برجسته مي آن همواره تحميل قدرت به

 »سر تير داشـتند ذري را ها بود كه سربازهاي سرهنگ آ  در كافر قلعه، ماهخان حسينهاي  نوچه«. 3

)Maroofi, 2007, p. 39(.  
» كـنم  اش مـي   سـفره جنـاب سـروان، بـه جـان خـودت، اشـاره كنـي               :  سـينه جلـو داد     خان  امراالله«. 4
)Maroofi, 2007, p.  103(.  
  .)Maroofi, 2007, p.  309(» توانيم بزنيم ميبيني؟ از آنجا  آن تپه را مي:  گفتخان االله فتح«. 5

) تعبيـر گلـدمن   به(عنوان قهرمان پرابلماتيك  و ترسيم شخصيت وي به    » حسينا« اسم   به كار بردن  
و مبـارزه او در برابـر   ) ع(هـاي امـام حـسين        دلالتي اسـت كـه از جنبـة مفهـومي يـادآور شخـصيت             

اي ايــران در شــاهنامه فردوســي و مظلــوم  نادرســتي و همچنــين ســياوش يكــي از پهلوانــان اســطوره
شـود، بـه دال مركـزي     ي، مبارزه و مقاومتي را كه به حسينا نسبت داده مـي     معروف. شدنش است   واقع

است كه با نبرد در برابر ساختار قدرت حـاكم، عـشق پـاك او بـه نوشـافرين،                     گفتماني تبديل كرده  
  .است بندي شده وسيلة پسران آقاجاني مفصل گرفتن جان وي به

 - پس چكاره است؟     -تراش نيست  گكه سن حسينا   - برگشت   حسيناسرها به طرف جاي خالي      «. 6
همـان كـه   :  مـردي گفـت  –پيـشه  عاشـق : اي دود گفت  يكي از بين جماعت از ميان لايه       –گر   كوزه

  .»؟ميرزا حبيب را كشت و شهرباني را آتش زد
»  موزرشان را در ليفه شلوار گذاشته بودنـد        حسينا از دو روز پيش به قصد كشتن         پسران آقاجاني «. 7
)Maroofi, 2007, p.  309(.  

هـايي   گيـري  هـاي گونـاگون جبهـه       بـه شـيوه    »دار« در سراسر رمان سال بلـوا، كاربـست واژة          
سو نمايندگان رژيم سياسي و عوامل استعمار، كه نماينـده قـشر              از يك . است  اي را برساخته   دوگانه

، در  پندارنـد  را يك بايـستگي مـي     » دار«استبدادي حاكميت هستند، براي استمرار وضعيت موجود،        
هايي چون ميرزا حسن كه تمثيل آگاهي ملـي اسـت چنـين ضـرورتي را انكـار                 مقابل، افراد و گروه   

. اسـت  بنـدي كـرده   تـرين مـسائل را پيكـر    ها در سال بلوا مهم آرايي اين جبهه   تقابل و صف  . كنند مي
گيـري گونـاگون از        بهـره  د و شـو  شش بخش از هفت بخش سال بلوا با توصيف اين واژه آغاز مـي             

. اسـت  بـر گرفتـه    دادن حاكميت مستبدي است كه جامعه ايران آن روز را در            آن، تلاشي براي نشان   
گيري از اين واژه در اين متن، وابستگي فكري نويسنده را به مشاهير عرفان ايران                 افزون بر اين، بهره   
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ه بـاور و    دهد ك ـ  القضات همداني و موارد مشابه را نشان مي        مانند منصور حلاج، حسنك وزير، عين     
آن براي بازنمايي ايدئولوژي  ها انجاميد و از مفهوم نمادين       شان سرانجام به دارزدن آن     ايمان راستين 
  .است خود بهره برده

  )Maroofi, 2007, p.  9(»  ساية درازي داشت، وحشتناك و عجيبدار«. 8
 ).Maroofi, 2007, p. 135(» هاي ما در ساعت تاريخ بود آونگ خاطرهدار  «.9

 ).Maroofi, 2007, p.  219(» ت شوم اسدارساية :  گفتميرزا حسن«. 10

هـاي    هاي پربسامد متن است كه كـاربردي پويـا دارد و بـا معناهـا و مفهـوم                  از ديگرواژه » شب«
» اسـت  اي است كه از شدت ظلم و سـتم حـاكم افـسرده شـده     زده دهندة جامعه ستم  نشان«گوناگون  

)Parsa & Moradi, 2015, p. 50-51(.هاي بـسياري از آن    در سال بلوا براي توصيف وضعيت
هـا، تجـاوز، پريـشاني، قتـل، غـارت و          صورت ضمني با ترس، انفعـال تـوده        به و   شود بهره گرفته مي  
 .اند هاي شبكة معنايي محكمي را در كل اثر تشكيل داده اي از واژه  مجموعهارد مشابهخفقان و مو

 » ...شـود كـرد    هيچ كـاري هـم نمـي      شود و     مي  اسير ادگي آدم  فهميدم كه به همين س      شب آن «.11
)Maroofi, 2007, p. 48(. 

 »كردندحمله مست به شهر  ها به سركردگي عباس آقا سبيل اي از ياغي  بود كه عده شبهمان« .12
)Maroofi, 2007, p. 54.( 

، دلـدادگي   در سال بلوا، بازنمايي يك امر مقدس است و با مفاهيمي چون عشق            » خاك«واژه  
و پاكبازي ارتباط معنايي پايداري دارد و موضوع مقاومت افرادي است كه عشق و وطن را مقـدس    

هايي كه از آن اسـتفاده بهـره گرفتـه            گفته  در بسياري از پاره   » بو«و  » خاك«ارتباط ميان   . شمارند مي
وژيكي براي مبارزه و   عنوان يك توجيه ايدئول    هاي فرامادي به   دهندة ارزش  تواند نشان  است، مي   شده

 . باشد مقاومت جهت رسيدن به يك هدف والا 

ي عزيزتـرين چيـز   هـاي پـدر، و آن         همة تاريخ، بوي شمعداني     بوي خاك  داد،  مي بوي خاك  «.13
 ).Maroofi, 2007, p. 13(» ام داشتم بود كه در زندگي

را در تمـام   بـوي خـاك  هـاي سـردش گذاشـتم و         هام را روي لـب      مستم كرد، لب   بوي خاك  «.14
 ).Maroofi, 2007, p.  275(» موجودم گذراند

عنـوان   عنوان موضوعي كه در گفتمان استبدادستيز به       هايي كه در سال بلوا به       يكي ديگر از واژه   
بار ايدئولوژيكي مردم همواره در     . است» مردم«است، واژه     مورد توجه بوده  » كنندة كنش  دريافت«

در . دكـر را از آن دريافـت  » قداسـت «تـوان نـوعي     شـود كـه مـي      ي مـي  همنشيني با مفاهيمي بازنماي   
 :است هايي از اين دست ارائه شده هاي زير نمونه گزاره
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ــا ايـــن كـــار حمايتـــشان را از دار نـــشان دادنـــد مـــردم  گفـــت كـــه ســـروان خـــسروي «.15   » بـ
)Maroofi, 2007, p.  120.( 

 شـهرم  مـردم مـن ايـن چيزهـا را بـراي      ساية دار شوم است، جناب سـروان،        :  گفت ميرزا حسن  «.16
 ).Maroofi, 2007, p.  219(» پسندم نمي

همة ايـن   :  سر اسبش را به پايين برگرداند      سروان خسروي . در نيفت مردم  با  :  گفت ميرزا حسن  «.17
 ).Maroofi, 2007, p.  113 (» كنيم  ميمردمخاطر  كارها را به

هاي مردم   توان به آشفتگي توده     دمي است، مي  در كنار مفاهيمي كه دال بر بازنمايي قداست مر        
 :توسط نظام حاكم اشاره كرد

 ,Maroofi, 2007( »همه چيز عليه مردم... د را بريده بومردم ، سرما امان ...زده، مردم وحشت «.18

p.  293.(  
، همـسان بـا    »زن«پردازد اين اسـت كـه        از مسائلي كه معروفي در رمان سال بلوا به نقد آن مي           

در ايـن معنـا زن، موجـودي        . بـرداري وي دلالـت دارد       شود و گمان رايج بر فرمان       پنداشته نمي مرد  
معنـايي ايـن واژه در سـال بلـوا، بـا       هـم . تواند داراي جايگـاه اجتمـاعي باشـد     اجتماعي نيست و نمي   

 زيـر  عنوان يك كالايِ بردار است و همواره به دهندة فرومايگي و فرمان ها و مفاهيمي نشان     گفته  پاره
ها  وسيلة خود زن   عنوان يك قاعدة ذهني، گاهي به      چنين برداشتي به  . شود مالكيت از آن نام برده مي     

دادن زنـان     جويانه در مورد بد جلـوه       سازي ستيزه   انديشي و تيپ    اين نوع مطلق  . است  نيز بازتوليد شده  
سـت كـه در هـر       در رمان، فرآوردة نگرش ايدئولوژيك و گفتمان غالـب مردسـالاري در جامعـه ا              

هـاي   هـا و جلـوه   يكـي ديگـر از مـصداق   . يابـد  اي از تاريخ، در مـسير زنـدگي زنـان نمـود مـي       برهه
 .بودن به زن است شدگي و جنسي فرودستي زنان در رمان، نگاه شيء

  ).Maroofi, 2007, p. 94(»  را بايد روي صفر نگه داشتها زن «.19
 كـه همـه جرئـت و شـهامتش را           اراده ول و بي  معل موجودي است    زن كردم گاهي احساس مي   «.20
» شـد  مـسابقة مهمـي بـود و مـرد بايـد برنـده مـي              . كشند تا بتوانند برتريشان را بـه اثبـات برسـاند           مي

)Maroofi, 2007, p. 63.( 

وقتي  اختيار نكرده و سعي كرده خود را پاك نگه دارد و گفته بود كه                 زن گفته هرگز : آرا   رزم .21
 .بايد به آن زندگي شاشيد، دم بازشدپاي زن به زندگي آ

   ).Maroofi, 2007, p. 235( » شدهمتاعيواسه خودش نازو « .22
، بار ايدئولوژيكي دارد و هر نوع سوژگي زن را در عرصة اجتماع نفي و او         »متاع« گزينش واژة   

ب قـرار  خطـا  وردم» متاع«برد و آن، نگاه ابزاري به زن بوده كه با واژة     بودن پيش مي    را به سمت ابژه   
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 .است گرفته

كننـد، از   جـا را تـرك نمـي    اند و تا به نواميس مردم تعدي نكنند آن      ها شهر را قرق كرده      روس «.23
). Maroofi, 2007, p. 82(» كننـد  اشتراكي بودن مرامشان كه زن را به طور مشترك اسـتفاده مـي  

فتـه، جنـسيت، يـك برسـاخت       روي هـم ر    .بـودن زن باشـد      توانـد دال بـر ابـژه        همگي اين موارد مي   
شدن جسم زنانه، فرايندي است كه دلالت ضمني بـا مناسـبات قـدرت دارد و                  اجتماعي است و ابژه   

بخشي و نگرش قالبي و نظم جنسيتي         تواند فراوردة استراتژي فرديت     اين نوع نگاه ابزاري به زن، مي      
 .مردسالارانه در جامعه باشد

» شـوند   ، چـون سـوار آدم مـي       زن جماعـت نبايـد رو داد      بـه   گفـت     مادرم هميـشه مـي    «: معصوم. 24
)Maroofi, 2007, p.142.( با زن جماعت كه نبايد بحث كرد«: معصوم«) Maroofi, 2007, p. 

141.( 

صاحب اختياريد، امـا خـود نوشـا        «:  مادر گفت  .»زن بايد يك پا مرد باشد     «:  زبيده خاتون گفت   .25
 »دهم بايد موافق باشد، شايد بخواهد فكر كن

فكر كند؟ به چي فكر كند؟ چشم و چراغ سنگسر آمـده و خواهـانش          «:  زبيده خاتون اخم كرد    .26
تـوي  . ام  خبر نداشتم، بعد فهميدم كـه شـوهر كـرده   است، فكر كند؟ زماني كه شوهرم دادند، اصلاً      

 ).Maroofi, 2007, p. 184(» شهر ما رسم نيست كه نظر دختر را بپرسند

ــا  ــه، در رم ــه زن وجــود دارد   روي هــم رفت ــابلي ب ــدگاه تق ــوع دي ــا نگــاه  . ن، دو ن ــل ب در تقاب
توان از نگرش افرادي چون حسينا و  آرا و دكتر معصوم به زن، مي انديش و منفي همچون رزم      مطلق

  : تأثير گفتمان غالب زمانه نيستند و نگاه مثبتي به زن دارند، اشاره كرد ميرزا حسن كه تحت 
، امـا پـشت سـر هـيچ زنـي، هرگـز مـردي               رد بزرگي، يك زن ايـستاده     سر هر م  پشت  «: حسينا «.27

  ).Maroofi, 2007, p. 268(» نيست
خواسـتم    من مـي  . هاي كثيف سياسي نبودم     من اهل قدرت نبودم، من مرد بازي      «: پدر نوشافرين . 28

، مـادر يـك ملـت بـودن       بودن، يعني     داني ملكة مملكت    مي. در آيندة اين مملكت سهم داشته باشي      
 همچنـين حـسينا مـدام    .)Maroofi, 2007, p.  251(» ات باشـم  خواستم دورادور ناظر مـادري  مي
شايد بتوان گفت ). Maroofi, 2007, p.  320(» ملكه بودن يعني مادر يك ملت بودن«: گويد مي

آشكارترين اسـتعاره جنـسيت در رمـان اسـت كـه در تقابـل بـا                 » مثابه مادر ملت    زن به «كه بازنمايي   
يكي از  » مام ميهن «اين دريافت استعاري زيربناي     «. است  الب منفي نسبت به زن قرار گرفته      نگرش غ 
، )(Najm Abadi, 2005, p. 97-130» هــاي ناسيوناليــسم تبليغــي در دورة پهلــوي واژه كليــد

 .بازتوليد يك نگرش مثبت، فعال و اقتدارگرا براي زن است
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  » اســـت ، انگـــار زنـــدگي ســـرما خـــوردهوقتـــي هـــم زنِ خانـــه ســـرما بخـــورد«: ميرزاحـــسن. 29
)Maroofi, 2007, p.  284 .(رفتـه و   دسـت  هـاي مختلـف در پـي بيـان حقـوق از      نويسنده به شيوه

ها اسـت و والاتـرين جايگـاه معنـوي را بـراي زنـان جامعـه ترسـيم                     هاي بنيادي زن    احترام به آزادي  
و ) زبيـده خـاتون  (براي مـادر  » خاتون«نكته قابلِ انديشيدن ديگر در رمان، كاربرد واژة  .است كرده

نگاهي معناگرا و ايـدئولوژيك و مثبـت بـه          » مادري« در خلال نقش ايجابي      -هاي زير   وجود گزاره 
 .مادر دارد

مادر من هفت تـا بچـه بـزرگ كـرد و            «: معصوم خطاب به نوشا   . »بهشت زير پاي مادران است     «.30
  » ت، زيــر پــاي مــادران اســت؟   گوينــد بهــش  اي كــه مــي  هميــشه نگــران بــود، مگــر نــشنيده    

)Maroofi, 2007, p.  79.( 
 

  آيي واژگان باهم. 2. 1. 5
آيي واژگان، فرآيندي است كـه در   باهم) Halliday & Hassan, 1976(از ديد هاليدي و حسن 

گيرنـد و در ايـن       هاي بنيادين همسان بر روي محور همنـشيني زبـان قـرار مـي               آن واژگان با ويژگي   
اي به مـتن      ، از جنبة ايدئولوژيك، طرح ويژه     »ها شدن واژه   همنشين«ر اين باور است     زمينه فركلاف ب  

 . بخشند مي

 گريــه كــردم، كــشند، خجالــت مــيتمــام شــب بــراي دخترهــايي كــه در تنهــايي از خودشــان  «.31
اي بـيش نيـستند و        و مثل يـك درخـت توخـالي پوسـته          شوند متنفر مي دخترهايي كه بعدها از خود      

، روح و جسمشان پوسـيده اسـت، و         حساس نيست افتند كه هيچ جاي اندامشان       زي مي عاقبت به رو  
 ).Maroofi, 2007, p.  153(» اند چرا زندهدانند  خودشان نمي

و عبـارت   » خجالـت «،  »تنفـر «هـاي،    آيـي واژه   چـه روشـن اسـت، بـاهم         ، آن )31(گفتـار    در پاره 
هـا   گيرند كـه در آن زن  رچوبي قرار مياست كه از نظر ايدئولوژيكي در چا »شدن از احساس تهي«

در اين ارتبـاط    . گيرند كشي قرار مي   و دختران، تأثيرپذيرفته از برخي باورهاي اجتماعي، تحت ستم        
مثابـه ابـزار معرفـي       هاي ساختاري، در پيوند با سازوكارهاي گوناگون، زنان و دختران را به             مناسبت

 .كند مي

 و »تجـاوز «، »حملـه «آيـي واژگـان،    ر اسـت، بـاهم  موضـوعي كـه از نظـر ايـدئولوژيك معنـادا     
 ايـران  داخلـي دادن فقدان امنيت كه دستاورد شرايط نابـسامان   نويسنده براي نشان. است »گروگان«

خورد و ناكارآمـدي رژيـم       رقم مي ) در رمان ياغيان  (در آن برهه از تاريخ كه توسط عوامل داخلي          
 . است  وقوع پيوسته است كه در گفتمان به حاكم، موضع ايدئولوژيك خود را روشن نموده

 هـا  بـه زن   ...گرفتـه بودنـد   گروگان  اي   بچه.  كرده بودند  حملهاي   شبي به خانه    شده بود كه نيمه    «.32
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 ).Maroofi, 2007, p.  229(» ها بسته بودند  كرده بودند، شده بود راه را بر آدمتجاوز

اي ايـن     گونه   برقرار است، به  » زن«و  » گريه«هاي   در سال بلوا، ارتباط معنايي معناداري ميان واژه       
معروفـي بـراي نمايانـدن ايـدئولوژي زيـر سـتم            . انـد  دو واژه در يك ارتباط همنـشيني قـرار گرفتـه          

كـار   را همواره با توصيف حالاتي بـه      » زن«قرارگرفتن زنان و دختران در جامعة آن روز ايران، واژة           
هـا   هاي زيـر ايـن همنـشيني    در نمونه. ها را نشان دهد بودن آنبرده است كه بر مبناي آن، زير فرمان  

 .شده  شكارا قابل مشاهده است گفتارهاي ارائه در پاره

سـومين پلـة خانـة     شنيدم كه از سرما و گرسنگي، يا شايد از تنهايي بـر           را مي  گرية زني صداي   «.33
 ).Maroofi, 2007, p.  10(» پدرش مانده بود

  ).Maroofi, 2007, p.  31(»  به آسمان رفت فريادشان سرشان كوبيدند و با دو دستها زن« .34
  ).Maroofi, 2007, p.154(» داد رسيد كه خيلي آزارم مي  به گوش ميگرية دختريصداي  «.35

 

 وجهيت. 3. 1. 5

شـود و بـا اقتـدار نويـسنده يـا            كار بـرده مـي     اي و بياني به    هاي رابطه  وجهيت، در دستور براي ارزش    
بـه  . شـود  بنـدي مـي     اي و وجهيت بياني دسته     گردد و به دو گونة وجهيت رابطه       وينده مشخص مي  گ

ها در ارتبـاط بـا ديگـران را           كننده  اي، مسئله اقتدار يكي از شركت      باور فركلاف، در وجهيت رابطه    
سـتي  نمايد و وجهيت بياني، اقتدار نويسنده يـا گوينـده را در ارتبـاط بـا احتمـال يـا در                     مشخص مي 

، »داشتن  احتمال«وسيلة افعال كمكي وجهي مانند        وجهيت روي هم رفته به    . بازنمايي مورد نظر است   
قيد، زمان و موارد مشابه بيـان       : هاي صوري مانند   و ديگر ويژگي  » بودن  ممكن«،  »بايستن«،  »توانستن«

 .شود مي

  .Maroofi, 2007, p(»  يـك پـا مـرد باشـد    بايـد زن «] : گفـت )مادر معـصوم (زبيده خاتون  [.36

184(.  
مبنايي براي تحليل قرار ) Palmer, 1990(وششم، اگر وجهيت معرفتي پالمر  گفتار سي در پاره

زبيـده  (اسـت كـه گوينـده     كـار بـرده شـده    در بافتي به» بايستن«رسيم كه    داده شود، به اين نتيجه مي     
داشـتن دريافـت خـود داشـته      ه واقعيتها، اطمينان بيشتري نسبت ب    ها و نشانه    با توجه به گواه   ) خاتون

كند كه هر انـدازه زنـان        عنوان وجهيت معرفتي ضروري، اين ايدئولوژي را نمايندگي مي         است و به  
اي مردانه داشته باشند، از پـذيرش و پيـروزي بيـشتري             از زنانگي خود فاصله بيشتري بگيرند و جنبه       

 . برخوردارند

دختر سرهنگ تواند  نميسرو پايي كه  هر بي. كني غلط مي«)] مادر نوشافرين گفت(خانم    عاليه [.37
 ).Maroofi, 2007, p.  199(» !ها نيلوفري را بگيرد، چه حرف
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كنـد كـه    اي، يك الزام بايسته را هنگـامي ارائـه مـي    معروفي در اين نمونه با يك وجهيت رابطه    
رسيدن رويـداد يـا       ه انجام ساختن مخاطب خود در ب      كردن و ملزم    سخنگو در جايگاه و شرايط حكم     

اين درجه از الزام، بـا توجـه بـه شـرايط و             . دهد  موقعيتي است كه خود ضرورت آن را تشخيص مي        
يـافتن يـا نيـافتن امـري بـراي مخاطـب        توانايي آشكاري كه گوينده دارد، خودش را ملزم به تحقـق          

ن، ضرورتش را از پايگـاه      توان به اين نتيجه دست يافت كه انتخاب يك ز          بر اين اساس مي   . بيند مي
  . آورد، نه از پايگاه اكتسابي يا علايق دروني خود انتسابي وي به دست مي

 

 دشواژه. 4. 1. 5

هـا از جنبـة فرهنگـي، مـذهبي و اجتمـاعي              هـاي زبـاني هـستند كـه آوردن آن           هـا، صـورت     دشواژه
 بـار منفـي     ةهنـد د  برخي از ايـن فحـش و ناسـزا هـستند كـه خـود، نـشان                . شود  ناشايست انگاشته مي  

هاي است كـه در      گيري از واژه    هاي سبكي سال بلوا، بهره     يكي ديگر از ويژگي   . هاست  فرهنگي آن 
بيـشتر در   كـه  آيند نوعي خشونت كلامي به شمار مي  گيرد و به   خويي و ادب قرار مي      تضاد با خوش  

ماري طـرف   ش ـ  هـا بـراي كوچـك      ايـن واژه  .  كاربرد دارد  -ويژه سروان خسروي    به–گفتمان مردان   
رود و هدف عمدة آن فروكاهي جايگاه و شخـصيت           كار مي   هاي ناپسند به    گفته  مقابل در قالب پاره   

 .گيرد كسي است كه موضوع آن قرار مي

 ,Maroofi, 2007)(» مادر قحبـه دارت ميزنم «:] ساز گفت سروان خسروي به عباس صندوق[ .38

p. 111.  
  ).Maroofi, 2007, p.  63(»  و ديگر ادامه ندادسگهرزة پدر«: گفت] به نوشافرين[ معصوم .39
ــازه    «.40 ــه در مغ ــد ب ــا لگ ــسروي ب ــروان خ ــد س ــن   «: ش كوبي ــه اي ــا رفت ــس كج ــه ســگ پ   » ؟تول

)Maroofi, 2007, p.  99.(  
تـري انتظـار دارد كـه ايـن باعـث شـده               اجتماع از زنان رفتار صحيح    «است    ها نشان داده    پژوهش

هــاي عاميانــه و  خيلــي كمتــر از مــردان از واژه متمايــل باشــند و بــه زبــان معيــاراســت آنــان، بيــشتر 
ليكاف از اين سبك گفتـار  « ).Arbab, 2012 , p. 108-109 (»هاي ركيك استفاده كنند دشواژه
دانـد و   كند و علت اصلي آن را تسلط مـردان مـي   ياد مي» زبان ضعيف«، با عنوان )زبان معيار( زنانه

بـه نظـر او زنـان، بايـد بتواننـد           . كنـد   تب طبيعي جنـسيت معرفـي مـي       دليل اين چيرگي را سلسله مرا     
كار  به همين دليل صفات دلنشين بيشتري را به. حمايت نداشتة اجتماعي را به سوي خود جلب كنند    

پـذير از   زنند و ابهـام اجتمـاعي خـويش را در جملاتـي سـيال و تأويـل       گيرند، مؤدبانه حرف مي     مي
بازتـاب  ) جملات ناتمـام (ا عطف توجه به تكميل آن از طرف ديگران ب) نقل قول مستقيم( ديگران

 ).Mohammadi Asl, 2009, p. 22(» دهند مي
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روند كه داراي اقتـدار       رسمي در رمان سال بلوا، معمولاً از سوي كساني به كار مي             واژگان غير   
براي . كنند نمود پيدا مي  هاي ناپسند،     گفته  در برخي از موارد همراه با پاره       و   و برتري بيشتري هستند   

 :نمونه

ــازه ســروان خــسروي «.41 ــه در مغ ــا لگــد ب ــد  ب ــه  : اش كوبي ــه ســگ پــس كجــا رفت ــن تول    »؟اي
)Maroofi, 2007, p.  100.(  

ــسروي  «.42 ــروان خ ــتس ــة «: گف ــوخته  مردك ــدر س ــوس پ ــساق، جاس ــستاد » !غرم ــردار اي   » و خب
)Maroofi, 2007, p.  222.( 

-Maroofi, 2007, p.  245 (»لكاتة كثيـف «و يا » پدر و مادر ة بيلكات«: به نوشاگفتمعصوم  .43

246 .(  
 
 هاي دوگانه                          تقابل. 5. 1. 5

هاي نقد نو    در رويكردهاي نوين نقد، مانند نقد فمينيستي، پساساختارگرايي، پسااستعماري و نظريه          «
سـياه، طبقـة    / بـدوي، سـفيد   / زن، متمـدن  /  مـرد  هاي دوگانه از قبيل     دربارة مناسبات حاكم بر تقابل    

ها در سطوح مختلف، فـرآوردة   تقابل). Raminnia, 2014, p. 4( »كنند بورژوا بحث مي/ كارگر
چنـين امـري در     . ها نقشي محوري بـر عهـده دارنـد          گفته  ها و پاره    ها هستند و در بافت جمله      گفتمان

مقاومـت،  / زنـانگي، اسـتعمار   / رودست، مردانگي ف/ توان آشكارا در فرادست    رمان سال بلوا، را مي    
  . مدرنيته ديد/ سنتّ

  

 فرودست/ فرادست. 1. 5. 1. 5

زنـي نوشـافرين در      هـاي شـناوري چـون، عـدم قـدرت چانـه            بندي گفتمان اين داستان با داّل      مفصل
گرايي و سير در خاطرات گذشته، اجبار يوسف نجار به ساختن             انتخاب همسر، تقديرگرايي، واپس   

 در سراسـر  مـوارد مـشابه   سازي ملكـوم و  دار، دار زدن بزِ اَخوي، كارگران از كار افتاده كارگاه پل
اي كـه      گونـه   اي دارد، بـه    اين گفتمان در بازنمايي ايدئولوژي متن، جايگاه ويـژه        . متن آشكار است  

ن گفتمان، به   هاي فرادستان در اي    مداركنش. هاي متن را در برگرفته است      بخش معناداري از دلالت   
گردد و كنش فرودسـتان       مĤبانه باز مي    حفظ وضعيت موجود و استمرار نوعي از حاكميت ديكتاتور        

  . ها انفعال همراه بوده است اغلب با مقاومت و در بسياري از موقعيت
  
 زنانگي/ مردانگي. 2. 5. 1. 5

ايـن تقابـل، در     . ا است هاي محسوس متن سال بلو     تقابل مردانگي در مقابل زنانگي از ديگر گفتمان       
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صورت معمول توسط خود زنان منجر به هژمـوني و تـسلطّ مردانگـي              پيوند با يك نتيجة فرهنگي به     
بردار، تابع، كالا و ابزاري براي اسـتفاده مـرد انگاشـته              همواره، فرمان » زن«اي كه      گونه  گردد، به  مي
. عنـوان دال مركـزي در نظـر گرفـت     تـوان بـه   را مـي » اعمال خشونت مردانه«در اين رمان،  . شود  مي
توان اعمال خشونت افرادي همچـون دكتـر معـصوم، سـرهنگ نيلـوفري و اسـفنديار قـشنگ را               مي

هـايي هـستند كـه بـه گفتمـان، هويـت             داراي چنين ويژگي دانست و از ديـدگاه نگارنـده، غيريـت           
اين مـوارد بـار     توان گفت كه مجموعة       در بحث نابرابري اجتماعي در سطح جنسيت مي       . بخشند مي

اي و تجسمي رايج از زن ايراني در دوره پهلوي اسـت              ايدئولوژيكي دارند و نمودي از نقش حاشيه      
گـرا    شـده و جنـسيت      سـازي و رسـوب الگوهـاي قـالبي و از پـيش تعيـين                  كه فرآوردة فرايند طبيعي   

 در چنين جوامعي    »انفعال زن «تواند بارزترين دليل بر       وسيلة گفتمان غالب مردسالاري است و مي        به
  .هاي اجتماعي باشد رنگ بودن نقش وي در جنبش و كم

دانـد،    مـي » همـسري «و  » خانـه «زيرساخت ايدئولوژيكي اين كليشه جنسيتي كه زن را متعلق بـه            
نمودي از باورهاي قالبي جنسيتي مربوط به مناسبات مكاني و غلبه روايـت مردسـالارانه در سـاختار                  

دهـد و وي را       ان است كه مجال حضور در پهنة اجتماعي را به زن نمي           فكري جامعه ايراني عصر رم    
شناختي در  مناسبات مكاني، به عنوان يك لاية نشانه «بر مبناي اين نكته،     . داند  زندانيِ محيط خانه مي   

ــاي نقــش      ــه ايف ــشروعيت ب ــوني و م ــد هژم ــدرت، تولي ــط ق ــد وراب ــاني، در بازتولي مطالعــات گفتم
  ).Kazemi Navai et al., 2016, p.  47(» پردازند مي

ارتباط « ، بر اين باور است كه»جاي زن در خانه است« در مورد اينكه )Ortner, 2006 (اورتنر
هاي ساختاري بين خانواده و جامعه در كل، در هر  نزديك زن با محيط خانگي از برخي ناسازگاري  

در ارتبـاط بـا     » عمـومي / گيخـان «رزالـدو، معـاني ضـمني تقابـل         . گيرد  نظام اجتماعي سرچشمه مي   
خـانوادة  (ايـن مفهـوم كـه واحـد خـانگي           . اسـت   اي با دليـل بررسـي كـرده         موقعيت زنان را به گونه    

هـا گذاشـت      شناختي كه توليد و تناسل و اجتماعي كردن اعضاي جديد جامعه بـه عهـدة آن                 زيست
مبنـاي  . قـرار دارد  ) يشبكة تلفيقي اتحادهـا و روابـط اجتمـاع        ( در تقابل با واحد عمومي     )است  شده

لوي استراوس اين بحث را بيان      . بحث لوي استراوس در ساختارهاي ابتدايي خويشاوندي نيز هست        
كند كه نه تنها اين تقابل در هر نظام اجتماعي وجود دارد، بلكه افزون بر آن به معناي تقابل ميان                    مي

اند، و در واقع بيش و        ي پيوند يافته  هاي خانگ   ها با همنشيني    جاكه زن   از آن ... طبيعت و فرهنگ است   
فرهنگـي، برابـر گرفتـه      / تـر سـازمان اجتمـاع       هـا بـا ايـن مرتبـة پـايين           اند، آن   كم در آن زنداني شده    

  .)Ortner, 2006, p. 55-57( »شوند مي
واسطة عوامل ديگـري   مكان، علاوه بر جنسيت به«توان گفت  هاي مورد اشاره مي      بر مبناي نكته  
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شـود و   دار مـي  ماعي، ثروت، قدرت سياسي، سطح آموزش، سن و حتي شغل، نـشانه         چون طبقه اجت  
 »اسـت » ديگري«در برابر يك » خود«يا » ما«اين فرايند نشانداري بخش مهمي از فرايند تثبيت يك 

)Sojudi, 2012, p. 82-85.(  
تـوان گفـت كـه مجموعـة ايـن مـوارد بـار                در بحث نابرابري اجتمـاعي در سـطح جنـسيت مـي           

اي، تجسمي رايج از زن ايرانـي در دوره پهلـوي اسـت               دئولوژيكي دارند و نمودي از نقش حاشيه      اي
گـرا   شـده و جنـسيت   سـازي و رسـوب الگوهـاي قـالبي و از پـيش تعيـين           كه فرآوردة فرايند طبيعـي    

در چنين جـوامعي    » انفعال زن «تواند بارزترين دليل بر       وسيلة گفتمان غالب مردسالاري است و مي        به
  .هاي اجتماعي است رنگ بودن نقش وي در جنبش  كمو
  

  مقاومت/ استثمار. 3. 5. 1. 5
گيري معروفي در رمان سال بلوا، نقـد گفتمـاني اسـت كـه بـر اسـاس آن هـستي                      ترين جبهه  آشكار

هاي عمومي آن     در مسيري كه ويژگي   ) جا سنگسر   در اين (اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم ايران       
وسـيلة    اين وضعيت به  . خوردن است   ناپذيري در حال گره     صورت گريز  شود، به  يبا استثمار روشن م   

چه   شود و در خلق آشفتگي يا هرآن       عوامل رژيم سياسي حاكم با همدستي عوامل بيگانه ترسيم مي         
گيري عباس معروفي بـراي       جهت. كند ترين نقش را بازي مي     نامد، محوري  مي» بلوا«نويسنده آن را    
شود و   ها و بيشتر فرودست برجسته مي      كشي توده   ي است كه از جنبة تاريخي با بهره       بازنمايي فرايند 

در . دانـد  يافتن اين وضعيت، براي جوانب داخلي و خارجي هر كدام را داراي تـأثير مـي                 در واقعيت 
معروفي، مقاومت در مقابل اسـتثمار     . توان چنين نقدي را درك نمود      خوبي مي  گفتارهاي زير به    پاره

اين افراد براي بهبـود   . ورزند مخالفت مي » دار«نمودن    دهد كه با علم    را به نيروهايي نسبت مي    حاكم  
علت سركوب حاكميت سياسـي و همدسـتان          زنند؛ بنابراين، به   وضعيت موجود، دست به مبارزه مي     

روي هم رفته اين گفتمان با قصد سروان خـسروي          . آورند  اي را به دست نمي     عوامل استعمار، نتيجه  
براي برپايي دار، مخالف ميرزاحسن و حسينا، اقدامات ملكوم، دار زدن بز اخوي، غـارت ميـراث و           

ملكم با ايجـاد ايـن تـصور    . است بندي شده  آثار فرهنگي توسط ملكوم آلماني، كشتن حسينا مفصل       
 كند و بـا زيركـي تمـام        كشي مي  در افكار عمومي كه در پي عمران و آباداني است، از جوانان بهره            

  .دهد اهميت نشان مي ميراث فرهنگي را چپاول كرده و در ظاهر آن را بي
 
  مدرنيته/ سنت. 4. 5. 1. 5

شـدن مـضاميني      سـازي و برجـسته     بنـدي، مفهـوم    مدرنيتـه بـه صـورت     / در رمان، تقابـل ميـان سـنت       
هايي چـون كـراوات، اتـو، صـندلي لهـستاني،            وجود دال . هاي گفتماني دارند   انجامد كه ويژگي   مي
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اي آشكار بر وجود عناصر مدرنيتـه اسـت           هاي آلماني و مواردي از اين دست، اشاره        اديو، استيشن ر
سبزي، لگن تاجدار مـسي و مـوارد مـشابه            كه در تقابل با اسپند دودكردن و صلوات فرستادن، قرمه         

هـاي چـون ملكـوم آلمـاني و دكتـر معـصوم              گفتمـان مدرنيتـه بـا كـنش شخـصيت         . گيـرد  قرار مي 
ثبـات   چـه وضـعيت را بـي        اي در آن    گونـه  شود و هركدام از اين دو شخصيت نيـز بـه           ر مي پذي رؤيت
تـوان بـه كـنش افـرادي چـون ميـرزا حـسن،               همچنـين در گفتمـان سـنت مـي        . كند، نقش دارند   مي

. گيرنـد، اشـاره نمـود    نوشافرين، ميربكوتين شاعر و  موارد مشابه كه جانب راستي و حقانيت را مـي          
واسـطة آن مناسـبات       اي اسـت كـه بـه       چه معروفي منتقد آن است، مدرنيته       زمينه، آن بنابراين در اين    

  .رود زند، پيش مي قدرت به سويي كه پريشاني اوضاع را رقم مي
  

  
  هاي برآمده از سطح توصيف يافته: 1شكل

  

  آمده از سطح توصيف هاي بر يافته: 1جدول 
  درصد  فراواني  سطح توصيف رديف

  %14  82  گزينش واژگان  1
  %9  53  آيي باهم  2
  %10  60  تكرار 3
  %37  211  هاي جمله وجه  4
5  8  47  توجهي%.  
  %4  21  هاي دوگانه تقابل  9

  

 سطح تفسير. 2. 5

و بافت  ) زمان نگارش رمان  (هاي پيدايش متن در بافت موقعيتي        در سطح تفسير لزوم توجه به زمينه      
  . است پرداخته شدهتاريخي آن اهميت بسياري دارد كه در ادامه به آن 
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  بافت موقعيتي متن. 1. 2. 5
گرفتـه از     نظم اجتماعي نـشأت   «در ارتباط با بافت موقعيتي و نوع گفتمان، فركلاف معتقد است كه             

هـاي درگيـر در     طـرف «،  »چيـستي مـاجرا   «بررسي موقعيـت نيـز ريـشه در         . مقتضيات موقعيتي است  
هريـك از موضـوعات     . دارد» نقـش زبـان   « نهايت   و در » روابط ميان افراد درگير در ماجرا     «،  »ماجرا
ــان ــه   بيـ ــب، رابطـ ــه ترتيـ ــده، بـ ــتگي  شـ ــاعلان و پيوسـ ــوا، فـ ــا محتـ ــاظري بـ ــد ي متنـ ــا دارنـ   » هـ

)Fairclough, 1996, p. 146- 149(. 

نگارش رمان سال بلوا در دهة نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و همزمـان بـا پايـان      
 اجتمـاعي   -اوضـاع سياسـي   «. اسـت    بعد از سه سال به پايـان رسـيده         جنگ تحميلي عراق عليه ايران    

، سالي كه گفتمان حكومت مطلقـة       1358ايران در اين برهه، متأثر از گفتمان اسلام انقلابي در سال            
خواهي اسلامي يـا گفتمـان اسـلام انقلابـي، شكـست را پـذيرا و بـه             سلطنتي در برابر گفتمان آرمان    

/ هـاي ديگـر از جملـه خـودي         هاي جديد، خرده گفتمان    پيوند با گفتمان  شود و در     حاشيه رانده مي  
  .شود روشن مي) Forghani, 2002, p. 5( »گيرد غيرخودي نيز شكل مي

در تفــسير گفتمــان رمــان مــورد بررســي، بــا توجــه بــه رونــدهاي رويــارويي آن بــا مناســبات و 
 از پيـروزي انقـلاب اسـلامي      پـس . توان آن را داراي چندين بعـد دانـست        سازوكارهاي قدرت، مي  

ايران، برآمدن جنگ و برآشفتن نظم اقتصادي و اجتماعي پيشين سبب شد تـا گفتمـان مقاومـت و                    
اسـتعماري از وجـوه مبـارزاتي        هاي ضد اي كه انديشه    گونهخود بگيرد، به   مبارزه، شكل جديدي به   

اسـت   يران درگير جنگ بـوده است كه ا اين رمان، زماني به چاپ رسيده  . تري برخوردار گردد  عيني
هاي خارجي، يـك ضـرورت تـاريخي بـه          و لزوم همبستگي و پيوستگي دروني براي غلبه بر بحران         

هايي، به خلـق چنـين اثـري        بر اين اساس نويسنده، تأثيرپذيرفته از چنين انديشه       . است  آمده  شمار مي 
  . است دست زده

 اجتمـاعي   –هاي فرهنگـي   زيرساخت هاي ژرف ايجادشده از نظر سياسي و بازآرايي         دگرگوني
اي نوين آرايش داد    شيوهدادن انقلاب اسلامي در ايران، صورت و محتواي اعمال قدرت را به             با رخ 

بحـث، كـه بـا        سـاختار قـدرت در دوره مـورد         . بندي مسائل را تابع شرايطي جديـد نمـود        و اولويت 
 سوسياليـسم و ناسيوناليـسم   شـود، پـس از چيرگـي بـر    گرايي و حكومت جمهوري روشن مي  اسلام

هـاي زنـدگي غيـر اسـلامي تأكيـد          است، بر ضرورت مبارزه در برابر سـبك         ليبرال پا به ميدان نهاده    
نويـسنده،  . دهـد ترين شعار خود قرار مي    عنوان مهم كند و از نظر سياسي نيز استقلال كشور را به           مي

كنـد كـه در آن      ديكـي را گوشـزد مـي      تأثير اين گفتمان، براي ايجاد وفاق همگاني، تاريخ نز          تحت
  . گيرندها، تحت استبداد رژيم پهلوي، از جانب سيستم سياسي مورد سركوب قرار ميتوده
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حاكميت زبان مردسالار در رمان، پيروي فضاي گفتمان حاكم، توجيه قابل قبولي براي ترجيح              
هـاي   رمان همزمـان بـا سـال       تر نيز به آن اشاره شد، نگارش        گونه كه پيش  همان. مردان بر زنان است   

تواند، در پيونـد  است و از بين رفتن سربازان و رزمندگان مي جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران بوده   
گيري فكري نويسنده را تعيين نموده و زبان مردانـه را بـر               گذاري ايدئولوژيكي جهت  با يك ارزش  

عنـوان مركـز سياسـي ايـران بـه شـمار            جا كه تهـران، بـه       افزون بر اين، از آن    . متن حاكم كرده باشد   
هاي حاكم بر سبك زندگي در اين شهر به هژموني مركـز و           آيد، اقتدار سبك زندگي و نگرش       مي

صورت جسته و گريخته بـه ايـن موضـوع اشـاراتي            نويسنده به . راندن پيرامون در متن گراييده است     
  .است داشته

ماهيتي متغير و چنـد بعـدي دارنـد    ) Fairclough, 2000(هاي فاعلي به باور فركلاف  جايگاه
كند و در پاسخ به پرسشِ چه كساني درگير رويداد هستند، مورد             ها تغيير مي   كه با توجه به موقعيت    

در . اسـت » هاي فكري، سياسي، عقيدتي و نظامي      جدال«نوع فعاليت در رمان سال بلوا،       . توجه است 
تـوان دو جايگـاه      ارد و در مجمـوع نيـز مـي        هـا، دو جايگـاه فـاعلي وجـود د          هر يك از ايـن جـدال      

. هـا نـام بـرد    تـوان از آن  هاي اصلي را در اين رمـان تـشخيص داد و فـاعلان فرافـردي نيـز مـي          فاعل
هـايي   هـاي مـردم موضـوع چـالش        و تـوده  » ميربكوتين شـاعر  «،  »ميرزا حسن «،  »حسينا«،  »نوشافرين«

» ملكـوم «،  »خـان   حـسين «،  »هنگ آذري سـر «،  »سروان خسروي «،  »دكتر معصوم «وسيلة    هستند كه به  
، »رقيـه دلال  «،  »نـاژداكي شـهردار   «،  »خـانم   عاليه«هايي چون    گفتني است شخصيت  . است ايجاد شده 

عنوان فاعل، نقـشي ميـانجي و گـاهي          و چند شخصيت ديگر به    » رحمت ايزدي «،  »اسفنديار قشنگ «
  .اند خنثي داشته

  
 بينامتنيت. 2. 2. 5

جاكه بتوان گفتمان حاكم بـر مـتن را درك نمـود،     ان سال بلوا، آشكارا آن   ارتباطات بينامتني در رم   
بـه بيـان ديگـر، نويـسنده، مرجـع پـردازش مـتن خـود را از مـضامين                    . اسـت   اي ضمني بـوده    شيوه به

ندرت مفاهيم ايدئولوژيك خود را      اند و به    داشته 1است كه ويژگي الگووارگي     هايي برگرفته  انديشه
تـوان اشـتراكات مـضموني     صـورت كلـي مـي    اگرچه به. است خص برگرفته  از يك متن مش    آشكارا

 ارتبـاط   آفريننـدة چه    آنروي هم رفته،     بنابراينزيادي را با آثار برخي از نويسندگان معاصر يافت،          
 هـاي   ه نويـسند  وسـيلة   به است كه    ويژهاي   ، بلكه انديشه  ويژهبينامتني رمان سال بلوا است، نه يك اثر         

در نتيجـه برجـستگي     . اسـت  سازي و ارائه شده    بندي، مفهوم  ، صورت گوناگونيهاي   شيوه  به بسياري
                                                                                                                   
1 Paradigmatic 
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 يـك   وسـيلة   بـه  باشد كـه     ويژهاي    يك تفكر و انديشه    زاييدةروابط بينامتني اين رمان، بيش از آنكه        
هـايي از مـتن را در بـر گرفتـه باشـند،               بخـش  فرد يا حلقة فكري مشخص و معمولاً محدود، متن يـا          

  .  عمومي هستنديوبو رنگداراي 
هايي از عاشـورا و اشـاره        كردن جلوه   معروفي در سال بلوا با ارجاع به افسانة مرد زرگر و ترسيم           

سپاري به سبك    به فرهنگ سوگواري در مجاورت ارجاع به احاديث و آيات قرآني، مراسم خاك            
 آگاهانـه  وي. ست كرده انمايانچه ايدئولوژي خود است را  اسلامي و مواردي از اين دست، هرآن      

واسطة آن عناصري از مقاومت را از يـك فرهنـگ        است كه به   اي را بازنمايي كرده     شكلي از انديشه  
هـاي خـاص     ماننـد اشـاره بـه اسـم       (و اصالتي از فرهنگ ايران باستان       ) اسلام شيعي ايراني  (اعتقادي  
ن گفـت كـه ديـدگاه       شـايد بتـوا   . آميزد را باهم مي  ) خان، ايرج، سياوشان، افسانة مرد زرگر       سهراب

مذهبي و آييني، تبيين استعمار غرب و مقاومت در برابر          هاي  ايدئولوژيك نويسنده در توجه به سنتّ     
 از كاركرد تأثيرگذار اسطوره در گفتمان پـسااستعماري         گيري  بهرهنويسنده كوشيده تا با     . آن است 

 و با اين شگرد برآن      شان دهد رمان، نسبت به نفوذ سياسي و فرهنگي استعمار و امپرياليسم واكنش ن           
عنوان يك جغرافياي فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي را داراي هويـت               است تا هستي واقعي ايران به     

عنوان مفاهيم فكري و اعتقـادي مهـم، مـشترك و داراي             يكساني معرفي كند و چنين وجوهي را به       
رتيـب، شـأن برابـري بـراي        بـه ايـن ت    . بخش برجسته نمايـد    مثابه يك مبدأ هويت     عموميت زياد را به   

دهـد و    هايي كه منتسب به ايرانشهري هستند، را با مباني اعتقادي و معنـايي مـردم ايـران مـي                    انديشه
زاده در ادبيـات     احمد، محمدعلي جمال   هاي سيمين دانشور، جلال آل     متأثر از انديشه  روي هم رفته    

  . اجتماعي است–و علي شريعتي در انديشه سياسي
  

  يينسطح تب. 3. 5
عنـوان   هدف از مرحله تبيين، توصـيف گفتمـان بـه         «. دهندة تفسير است    از ديد فركلاف، تبيين ادامه    

منزلة كـنش   و گفتمان را به) Fairclough, 2000, p. 214(» بخشي از يك فرايند اجتماعي است
دهـد كـه چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي گفتمـان را تعـين                 كنـد و نـشان مـي        اجتماعي توصيف مي  

منظور فـركلاف   . توانند در آن ساختارها بگذارند      ها چه تأثيرات بازتوليدي مي      خشند و گفتمان  ب  مي
ساختارهاي اجتماعي مناسبات قـدرت اسـت و هـدف از فراينـدها و اعمـال اجتمـاعي، فراينـدها و                     

 عنوان جزئي ديدن گفتمان به: تبيين عبارت است از   «بنابراين  . اعمال مربوط به مبارزه اجتماعي است     
  ).Fairclough, 2000, p. 245(» از روند مبارزه اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت

 غيـر ايرانـي، اقتـدار       -هـاي ايرانـي    در سطح تبيين، رمان سال بلوا، بستري بـراي تقابـل گفتمـان            
عنوان يك واقعيت اجتماعي  به.  حاكميت در تاريخ معاصر ايران است     - پيروي زنانه و مردم    -مردانه
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) مقاومـت / اسـتثمار (، )فرودسـت / فرادسـت  (، )مـرد / زن(هايي چون  است، كه با تقابل  گريزناپذير  
 .است برجسته شده

هايي همچون هموطن، خـود،       با عنوان » ايراني«هاي مظاهر      غير ايراني، جلوه   -در گفتمان ايراني  
هاي   و جلوه روند    كار مي   به) خود( خودمان، ما، مردم، اينجا، مملكت، كشور، براي ارجاع به ايراني         

هـا، انگلـيس، هنـد، اجنبـي، غريبـه،            ها، آلمـاني    هايي مانند روس    ايراني در رمان با عنوان     مظاهر غير 
  . كند نمود پيدا مي» ها آن«خواهان و  زورگويان و زياده

، »قبلـه «،  »كوه پيغمبـران  «،  »كافر قلعه «،  »سنگسر«گيري از مفاهيم و اسامي نماديني همچون          بهره
دهندة تلاش معنادار ساختار قدرت بـراي         ها، نشان  رفت بست آن با پي     و  و چفت  »وشانسيا «،»حسينا«

شدن كـشور   ها از سوي حاكميت و بدل كشي آن زوال معنا در ميان طبقة فرودست جامعه براي بهره   
متن، با فراخـواني چنـين مفـاهيمي در پـي القـاي             . هاي استعمارگر است    به مستعمره از جانب دولت    

توان در نوع خود آن را اصيل دانست و برحق بودن چنين اصالتي نيـز                اهي است كه مي   نوعي از آگ  
  .  مذهبي در پيوند است-هاي اساطيري، اصول اعتقادي ملي با شخصيت

هـا را    انقياد زنانه در سال بلوا، داراي نمودهاي فراواني است كـه آشـكارترين آن   -اقتدار مردانه 
اقتـدار مردانـه، در پيونـد بـا يـك           . افرين و دكتر معصوم ديـد     توان در تعامل ميان شخصيت نوش      مي

را بـه   » زن«اسـت و ماهيـت        واقعيت ساختاري، مناسبات طرد زنان از پيشگاه جامعه را فـراهم كـرده            
هـايي گـره     معروفي اين واقعيات را با بسترهاي تاريخيِ چنين پنداشـت         . فروكاسته است » ابزار«يك  

دختر پادشاه و   (اي   هاي افسانه  شكني است و در تمثيل      خي از ساختار  زده، كه گريز از آن نيازمند سن      
شده   منزلة يك امر تحميل    ها به باور نويسنده، به      بودن زن   فرودست. است آن را نشان داده   ) مرد زرگر 

سرسـپردگي زن بـه مـرد و        . بخـشد   و نگرش و باور قالبي جنسيتي، لزوم مقابله با آن را ضرورت مي            
سازي خود زنـان نيـز در بازتوليـد ايـن وضـعيت، نقـش                    از سوي فرايند طبيعي    پذيرش چنين تعاملي  

  .انكارناپذيري داشته است
  

 گيري نتيجه. 6

اي از تـاريخ معاصـر       تحليل گفتمان انتقادي سال بلوا، نشان داد كه نويسنده، در پي بازنمايي گوشـه             
هـاي اقتـدار     كـنش بـا گفتمـان      در بـرهم   )اواخر دورة پهلـوي اول و اوايـل دورة پهلـوي دوم           (ايران  

در سـطح توصـيف، بـار    . اسـت  بنـدي نمـوده   ايراني و حاكميت، روايت خود را صورت     مردانه، غير 
هـاي   معنايي و ارتباطات معنايي، وجهيـت در خـدمت ايـن تقابـل             آيي، هم  ايدئولوژي واژگان، باهم  
ح موقعيــت نامتعــادل، عنــوان براهــت اســتهلال، تــشري آغــاز رمــان، بــه. انــد انديــشگاني قــرار گرفتــه

ساز و داّل مركزي رمان است، چرا كه كه بازخوانش يك موقعيت آشفته و نابهنجار هـست                   كانوني
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در اين رمان، تقريباً    . و دلالت بر فضاي حاكم بر اجتماع و فضاي سياسي و بستر تاريخي رمان دارد              
 . منفي دارند1بار معنايي) ها واژه(ها  همة نشانه

ها و مفاهيم ملي و مذهبي براي تشريح ديدگاه ايـدئولوژيك نويـسنده و                ونجستن از مضم    بهره
، »حـسينا «مبـارزات نمـادين     . برساختن گفتمان خوشايند وي در ساختار رمـان، عينيـت بـالايي دارد            

عنـوان يـك قهرمـان        بـه  ،»مـرد زرگـر   «گيري ايدئولوژيكي نويسنده را در نسبتي كه با افسانة           موضع
دهد و در     عنوان يك قهرمان مذهبي اسلامي دارد، نشان مي        به» )ع(امام حسين    «اي ايراني و   اسطوره

بـودن شخـصيت    زيـر سـتم  . شـوند  هاي ايرانشهري و ناسيوناليسم ايراني، بازنمايي مـي     پوشش انديشه 
 وي در تعيــين سرنوشــت خــود، از   يتواننــاو »  زن-دختــر«عنــوان يــك   محــوري داســتان بــه  

اي  شيوه  بودن زن در اين شرايط به       دهد و مقهور   سالارانة جامعه خبر مي    ساختار مرد   ناپذيري  انعطاف
 .رسد رفت از آن امري ناممكن به نظر مي است كه برون

 هر كجـا كـه      - چه از نظر تجربي و چه از جنبة مفهومي         -رمان معروفي، در همة سطوح تحليل       
تـوان از    تاريخ معاصر ايران را ميبرداري زنانه در كشي و فرمان بتوان جنسيت را دريافت نمود، بهره     

صـورت چـشمگيري در      دهنـد، بـه    فراواني واژگاني كه چنين امري را پوشش مي       . آن برداشت كرد  
گيـري ايـدئولوژي و گفتمـان        دستي نظام حـاكم در شـكل        رخنة استعمار و هم   . شوند رمان ديده مي  

هـاي   ادي هـستند كـه هـدف      غيـر ايرانـي، عوامـل خـارجي و افـر          . است ايراني نقش معناداري داشته   
هاي ماندگاري عوامل بيگانـه را فـراهم         كنند و يا اينكه زمينه     استعماري را پي گرفته و يا تقويت مي       

  . هايي هستند سربازان روسي و مستر ملكوم آلماني در رمان سال بلوا داراي چنين ويژگي. نمايند مي
ــاني اســت كــه در    ــوا، برســاخت گفتم ــان ســال بل ــه، رم ــم رفت ــايي چــون   آن ارزشروي ه ه

عنـوان   گرايي و آزادي بـه     هاي زنان بر پاية ادبياتي بومي، مردم       پرستي، دفاع از حقوق و آزادي      وطن
 . اند ايدئولوژي مسلطّ، بازنمايي شده

  

 منابعفهرست 

هـاي    پـژوهش .»هـاي رايـج فارسـي در تـداول عـام      بنـدي دشـواژه   بررسـي و طبقـه  « ).1391(اربـاب، سـپيده   
 .124 -107صص . 4شماره . 2سال . تطبيقيشناسي  زبان

 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. تحليل گفتمان انتقادي). 1394(زاده، فردوس  آقاگل

بر » خوابند  ها در شب مي     ماهي«تحليل گفتمان انتقادي رمان      «.)1399( آريانحسين    و بهرامي رهنما، خديجه  
  .314 -285صص . 85 شماره .24ه دور. پژوهي ادبي متن. اساس آراي نورمن فركلاف

. ؟ ترجمـة فيـروزه مهـاجر      آيا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبيعت به فرهنگ است          ). 1385( اورتنر، شري ب  
                                                                                                                   
1 connotation 
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  .73-37 صص .انتشارات روشنگران و مطالعات زنان:  تهران.ها مجموعه مقالات فمينيسم و ديدگاه
. »هاي مهدي اخـوان ثالـث       ليسم اجتماعي در سروده   بررسي سمبو «). 1394(  مرادي  و فرشاد  پارسا، سيداحمد 

 .41 -68: صص. 18شماره . 7دوره . مطالعات و تحقيقات ادبي

 بـه  .شناسـي مكـان   مجموعـه مقـالات نـشانه   . »مكان، جنسيت و بازنمـايي سـينمايي    «). 1391(سجودي، فرزان   
  .97-79صص . سخن: تهران. كوشش فرهاد ساساني

ها در متن با تأكيد بر تقابـل نـور و ظلمـت در آثـار                  هاي دوگانه و كاركرد آن     قابلت«). 1393(نيا، مريم    رامين
 .24 -1 صص .35شماره . پژوهش زبان و ادبيات فارسي. »فارسي شيخ اشراق

اثـر  » الحـرب فـي بـر مـصر       «تحليل گفتمان رمان    «). 1399(زارع، ناصر، رسول بلاوي و زهرا هاشمي تزنگي         
مجله زبان و ادبيـات عربـي   . ») تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركلاف  براساس نظرية (يوسف القعيد   

 .   160-147صص . 1شمارة . 12دورة . دانشگاه فردوسي مشهد

. 9دورة  . فـصلنامه علـوم اجتمـاعي     . »تحول گفتمان توسـعه سياسـي در ايـران        «). 1381(فرقاني، محمدمهدي   
  . 39 -1صص . 17شمارة 

پيران، محمد جواد غلامرضا كاشـي،        ترجمه فاطمه شايسته  .  انتقادي گفتمان  تحليل). 1379(فركلاف، نورمن   
: تهـران . رضا ذوقدار مقدم، پيروز ايزدي، رامـين كريميـان، شـعبانعلي بهـرام پـور، محمـود نيـستاني                 

  .هاانتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
هـاي   مناسبات مكاني و بازتوليـد كليـشه  «). 1395(  سجودي و فرزان فاضلي، مهبود ، مهبود   كاظمي نوايي، ندا  
. نامـة زنـان      پـژوهش  .»تنـاظر دنيـاي ذهنـي و دنيـاي عينـي در رمـان طـوبي و معنـاي شـب                    : جنسيتي

  .65 -47صص. 4شماره . 7سال . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .آذين گل :تهران. جنسيت و زبانشناسي اجتماعي. )1388(محمدي اصل، عباس 

  .انتشارات ققنوس: تهران. 7 چ . سال بلوا.)1386(عباس معروفي، 
 بـا  مـدار   گفتمان معنايي - شناختي  جامعه هاي  مولفه از استفاده با گفتمان تحليل« ).1381( االله لطف يارمحمدي،

 شـهيد  دانـشگاه  انـساني،  علوم و ادبيات دانشكدة نشريه .»اجتماعي كارگزاران تصويرسازي به عنايت
  .105 -121 صص ).8 پياپي(11  -10 رهشما كرمان باهنر

. 1چ  . ترجمـه هـادي خليلـي     . نظريـه و روش در تحليـل گفتمـان        ). 1389(  فيليـپس   و لوئيز  يورگنسن، ماريان 
   .نشر ني: تهران
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1. INTRODUCTION 
In novels, fictional life is intertwined with social realities, power dynamics, and 
ideologies, which authors represent through language. Understanding the intellectual 
and ideological tendencies of these writers has led to a growing interest among 
researchers and literary critics, necessitating the use of text analysis methods. 
Critical discourse analysis, as an efficient method, has addressed this necessity. This 
study employs Fairclough's approach to examine the discursive functions in Abbas 
Maroufi's novel "The Year of Turmoil," which explores aspects of Iran's 
contemporary history.  

There is a wealth of literature on critical discourse analysis of novels using 
Norman Fairclough's approach. For example, Bahrami & Arian (2020) conducted a 
critical discourse analysis of "The Fish Sleep at Night" by Sudabah Ashrafi, 
highlighting the novel's critique of patriarchy and the suppression of women. 
Another study by Zaree et al. (2020) applied Fairclough's theory to analyze the 
Arabic novel "Al-Harb Fi Barr-I Misr" by Yusuf al-Qaid, emphasizing the author's 
use of contrasts and oppositions in meaning. These studies demonstrate the 
widespread recognition of critical discourse analysis as an interdisciplinary approach 
to analyzing texts from a social and political perspective. 
 
2. MATERIALS AND METHODS  
Fairclough's discourse analysis method consists of three levels: description, 
interpretation, and explanation. The description level involves examining the 
specific linguistic features within the discourse, while the interpretation level 
focuses on the relationships between discourse processes and their effects. The 
explanation level aims to understand why certain discourse elements hold 
significance in social action, considering the cultural background and reasons behind 
specific word choices in the text (Aghagolzadeh, 2015). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION  
The results and discussion of the analysis shed light on the intricate dynamics within 
"The Year of Turmoil." At the lexical selection level, the author's deliberate choice 
of words and phrases invokes national-religious beliefs and values, challenging the 
discourse that coerces Iranians to submit to their superiors. By incorporating 
references to legendary heroes and renowned Iranian mystics, the author establishes 
dual oppositions, creating a nuanced narrative. The utilization of relational modality 
within the text dictates and obligates the audience, imposing limitations on women's 
choices based on assigned roles. Additionally, the presence of taboo words, often 
associated with those in positions of authority, portrays verbal violence as a means 
to humiliate others.  

The novel also presents a series of binary oppositions, contributing to its 
thematic richness. The subaltern/superior dichotomy explores power dynamics and 
the struggle for agency within Iranian society. The contrast between masculinity and 
femininity delves into gender roles and societal expectations. The theme of 
colonialism/resistance highlights the tension between external influences and the 
preservation of national identity. Furthermore, the exploration of tradition/modernity 
reflects the complexities of cultural evolution and the clash between traditional 
values and modern aspirations. 

Moving to the interpretation level, the novel reflects the situational context of 
Iran's historical period marked by war. It emphasizes the necessity of internal unity, 
with Tehran's authority and the rejection of the periphery being prominent themes. 
The dominance of patriarchal language throughout the narrative reinforces gender 
inequalities and the subjugation of women. Moreover, the author skillfully employs 
intertextuality by drawing on religious and ritual traditions, referencing legends, 
Islamic funeral ceremonies, hadiths, and Quranic verses. These references serve to 
convey the author's ideology and provide a deeper layer of meaning to the story.  

At the explanation level, "The Year of Turmoil" delves into the confrontation of 
Iranian-non-Iranian discourses and the exploration of power dynamics. It sheds light 
on the exploitation and subjugation of women, reflecting the influence of 
colonialism and the complicity of the ruling system. Through its narrative and 
themes, the novel explores the complexities of Iran's contemporary history, 
encompassing issues of power, gender, and national identity.  

Overall, the analysis of "The Year of Turmoil" at various levels uncovers the 
intricate layers of its language, themes, and contextual implications. It reveals the 
author's deliberate choices, the dynamics between different binary oppositions, and 
the underlying social, historical, and cultural influences that shape the narrative. 
 
4. CONCLUSION  
Critical discourse analysis of "The Year of Turmoil" illustrates the author's portrayal 
of a specific period in Iranian contemporary history within the context of discourses 
surrounding male authority, non-Iranian influences, and sovereignty. The analysis 
reveals the ideological value of words, collocations, modality, and semantic 
connections in depicting these confrontations. The exploitation and subjugation of 
women are evident throughout the novel, influenced by colonialism and complicity 
within the ruling system. Overall, the novel constructs a discourse that highlights 
patriotism, defense of women's rights, populism, and freedom as dominant 
ideologies. 
 

Keywords: Anti-Colonial Ideology; Critical Discourse Analysis; National Identity; 
Novel of Year of Turmoil (Novel Sale-E Balva); Women's Rights 
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  چكيده 
الگـــوي ) Van Leeuwen, 2008(الگـــوي تحليـــل گفتمـــان انتقـــادي ون ليـــوون  

پـژوهش  . هاي بين افراد اسـت      ها و واكنش    كنش معنايي مبتني بر تعاملات،   -شناختي  جامعه
هـاي اظهـار مطـرح در ايـن الگـو و چگـونگي                حاضر بر آن است به تحليل برخي از مؤلفه        
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ها از متن  جمله هاي با فعل محذوف و شبه     هاي ساده، مركب، جمله     هاي مختلف جمله    گونه
 گنجانده   ها درون جدول   داستان استخراج گرديده، فراواني و درصد كاربرد هر يك از آن          

هـاي اصـلي و    ، براي سنجش معناداري فراواني كاربرد هـر يـك از مؤلفـه          سپس. است شده
هـاي    تجزيـه و تحليـل يافتـه      . اسـت  دو اسـتفاده شـده      هاي مربـوط از آزمـون خـي         زيرمؤلفه

هـاي اصـلي مـورد        دهند بيشترين فراواني كاربرد مربوط به زيرمؤلفـه         آمده نشان مي    دست  به
دهـي و     دهـي، پيونـد     ارجـاعي، نـام     سـازي، نـوع     لهاي فعـا     ترتيب به مؤلفه    اظهار، به بررسي  
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نظر فقط از زيرمؤلفـة     هاي مورد     ها و زيرمؤلفه    از بين انواع مؤلفه   . پذيري تعلّق دارد    تفكيك
كـاربرد   دهـد  هـاي پـژوهش نـشان مـي         همچنـين، يافتـه   . اسـت   دهي رسمي استفاده نشده     نام

ايـن موضـوع نـشان      .  اسـت  سازي داراي بيشترين فراوانـي و سـطح معنـاداري           ي فعال   مؤلفه
گيـري   دهندة  بازنمايي كارگزاران اجتماعي به صورت پويا و فعال است كه ناظر بر شـكل             

دومين زيرمؤلفه كه بيشترين فراواني كاربرد را داشته،        . حماسه در بستري از رخدادها است     
عي ارجـا  هـاي مربـوط بـه آن كـاربرد فـرد      است و از بـين انـواع زيرمؤلفـه        ارجاعي بوده  نوع

دهـي    دهـد پيونـد     ها نـشان مـي      همچنين، يافته . است  بيشترين فراواني را داشته و معنادار بوده      
آخرين مؤلفة گفتماني كه كمتـرين      . است  هاي ميدان جنگ استفاده شده      بيشتر در ياركشي  

پــذيري بــوده كــه ســبب تمــايز كــارگزار از ديگــران   فراوانــي كــاربرد را داشــته تفكيــك
  . است شده
هـاي اظهـار،       ليـوون، مؤلفـه     تحليل گفتمـان انتقـادي، الگـوي ون       : ليديهاي ك   واژه

  »بيژن و منيژه«كارگزاران اجتماعي، داستان 
  

  مقدمه . 1
اسـت،    شناسـان قرارگرفتـه     هايي كـه در دورة حاضـر مـورد توجـه بـسياري از زبـان                 يكي از موضوع  

در مفهـوم امـروزي،     » تمـان گف«واژة تخصـصي    . پرداختن به مفاهيم گفتماني و تحليل گفتمان است       
ارائـه  » 1تحليـل گفتمـان   «اي بـا نـام         در مقالـه   1952وسيلة زليگ هـريس در سـال          بار به   براي نخستين 

بر پاية تعريف هريس، گفتمان عبارت اسـت از يـك روش تحليـل گفتـار يـا نوشـتار در                     . است  شده
هـاي   لـت حـوزة دلا ). Kamalu & Tamunobelema, 2015(شناسـي توصـيفي    راسـتاي زبـان  

تنها اصـطلاحي اسـت كـه كمتـر تعريفـي از آن             » گفتمان«با اين حال،    . گفتمان بسيار گسترده است   
هـاي مـرتبط بـا     هـاي پـژوهش   سير تـاريخي و دگرگـوني  ). Mills, 1997, p. 12 (ارائه شده است

. اسـت   دهد كه اين مفهوم سه رويكرد تكاملي را پـشت سـر گذاشـته               مفهوم تحليل گفتمان نشان مي    
گـامي زمـاني     اين سه نوع رويكرد را به ترتيـب پـيش  )Wodak & Meyer, 2001 (اك و مايرود

در . كننـد  گرا و تحليل گفتمان انتقـادي معرفـي مـي         گرا، تحليل گفتمان نقش     تحليل گفتمان ساخت  
گرا روشي است كه در آن واحـدهاي بزرگتـر            تحليل گفتمان ساخت  ) همان(تعريف وداك و ماير     

. گيرنـد   وجه به بافت و شرايط زماني، مكـاني و بيرونـي مـتن مـورد توجـه قـرار مـي                    از جمله بدون ت   
 ,Halliday & Matthiessen (گـرا، بـر مبنـاي ديـدگاه هليـدي و متيـسن       تحليـل گفتمـان نقـش   

گرا توجه بـه معنـا        بنيان رويكرد نقش  . هاي زباني است    اي از نظام    ، دربرگيرندة شبكة پيچيده   )2004
ترتيب، زبان نيـز بـه عنـوان ابـزاري بـراي             اين   به  . واژگاني بلكه در سطح متن    است ولي نه در سطح      
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جديـدترين رويكـرد گفتمـاني    . گـردد  انتقال معنا و ايجاد ارتباط بين افراد يـك جامعـه معرفـي مـي         
اين رويكرد نخست در انديـشة فلاسـفة        «. است  گرفته  رويكرد سوم، يعني تحليل گفتمان انتقادي نام        

 به بعـد يـورگن      1960از سال   .  از جمله ماركس و مكتب فرانكفورت رونق گرفت        دورة روشنگري 
هاي جديد و نيز استيوارت هال و ديگر اعضاي مطالعات فرهنگي نيز به اين                هابرماس و ماركسيست  

هـاي    ، و همچنـين پـژوهش     3، پـشو  2، فوكـو  1همپنـين، افـرادي همچـون آلتوسـر       . رويكرد پرداختنـد  
ــش را  ــشترين نقـ ــستي بيـ ــته   فمينيـ ــادي داشـ ــان انتقـ ــل گفتمـ ــرد تحليـ ــسترش رويكـ ــد  درگـ   » انـ

)Van Dijk, 2003, p. 18 .(          از جملـه پژوهـشگراني كـه بـه عنـوان خبـره و كارشـناس بـه ارائـة
   و كــرس جتــوان بــه هــا   انــد، مــي  هــاي گونــاگون پيرامــون ايــن رويكــرد پرداختــه      ديــدگاه

)Hodge & Kress, 1976(  فوكـو ،)Foucaul, 1980 (  فـركلاف ،)1996; Fairclough, 

2002 Fairclough,( پني كوك ،)Pennycook, 2001(وداك و ماير ،) wodak & Meyer, 

 و ون )Van Dijk, 2004(، ونـدايك  )Laclau & Mouffe, 2001(  لاكـلا و مـوف   ،)2001
 همچنين نگـاه كنيـد بـه   (اشاره نمود ) Van Leeuwen, 2008; Van Leeuwen, 1996(ليوون  

)Khazaneh Dar Lou, 2013 .(  
   در پژوهش حاضر براي درك چگونگي بازنمايي كـارگزاران اجتمـاعي و معنـادار بـودن يـا                  

» بيـژن ومنيـژه   «هاي گفتماني اظهـار مـورد بررسـي در داسـتان              نبودن فراواني كاربرد برخي از مؤلفه     
بهـره  ) Van Leeuwen, 2008(ليـوون   شاهنامة فردوسـي از الگـوي تحليـل گفتمـان انتقـادي ون      

 اسـت كـه در سـه سـطح تعيـين      5و اظهـار  4اين الگو شامل دو بخش اصلي حـذف . است گرفته شده
هاي مربوط بـه حـذف مـشتمل انـد بـر       مؤلفه. شوند نقش، تعيين نوع اشاره و تعيين ماهيت مطرح مي   

) 2،  8سـازي   فعـال ) 1شـوند     هايي كه به اظهار مربوط مي       ديگر مؤلفه . 7سازي   و پنهان  6سازي  رنگ  كم
سـازي   و منفعـل  10ثيرپـذير مـستقيم  أسـازي ت   هستند كه خود داراي دو زيرمؤلفة منفعل9سازي منفعل

 و 13ســازي كــه شــامل دو زيرمؤلفــة مــشخص 12بخــشي تــشخص) 3.  انــد11مــستقيم ثيرپــذير غيــرإت
                                                                                                                   
1 Althusser 
2 Foucaul 
3 Pecheux 
4 exclusion 
5 inclusion 
6 backgrounding 
7 suppression 
8 activation 
9 passivation  
10 subjection 
11 beneficialization 
12 personalization 
13 determination 
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هـاي    هـاي زيرمؤلفـه     سـازي، بايـد گفـت كـه بـه گونـه             در پيوند با مـشخص    .  است 1سازي  نامشخص
ــام6بنــدي ، طبقــه5ناپــذيري و تفكيــك 4پــذيري ، تفكيــك3داييو پيونــدز 2دهــي پيونــد ، 7دهــي ، ن

بندي نيـز داراي   طبقه. شود بندي مي دسته 9موردي سازي چند  و مشخص8موردي سازي تك مشخص
دهـي    هـاي مربـوط بـه هويـت         مؤلفـه .  اسـت  12دهي   و ارزش  11دهي  ، هويت 10دهي  سه زيرمؤلفة نقش  
هـاي مربـوط     و مؤلفه 15 ظاهري  دهي  ، هويت 14نسبتي  ي  ده  ، هويت 13اي  دهي مقوله   دربرگيرندة هويت 

دهـي خـود بـه        همچنـين، نـام   . 17دهي منفـي     و ارزش  16دهي مثبت   دهي مشتمل اند بر ارزش      به ارزش 
شوند  بندي مي  دسته22زدايي و عنوان 21دهي و عنوان 20رسمي ، غير 19رسمي ، نيمه18هاي رسمي گونه

سـازي   مـشخص  هـاي  زيرمؤلفـه .  است24دهي نسبتو  23دهي دهي نيز داراي دو مقولة مقام كه عنوان
هستند كـه   28شدگي و فشرده 27 ضمني ، دلالت26شدگي ، نمادين25چندموردي دربرگيرندة وارونگي

) 5، 31ارجــاعي جــنس) 4.  اســت30درهمــي و هويــت 29درهمــي وارونگــي داراي دو زيرمقولــة زمــان

                                                                                                                   
1 indetermination 
2 association 
3 dissociation 
4 differentiation 
5 indifferentiation 
6 categorization 
7 nomination 
8 single determination 
9 over determination 
10 functionalization 
11 identification 
12 appraisement 
13 classification 
14 relational identification 
15 physical identification 
16 positive appraisement 
17 negative appraisement 
18 formalization  
19 semiformalization 
20 informalization 
21 titulation 
22 detitulation 
23 honorification 
24 affiliation 
25 inversion 
26 symbolization 
27 connotation 
28 distillation 
29 anachronism 
30 deviation 
31 genericization 
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رجـاعي   گـروه . شـود  مـي  را شـامل  3ارجـاعي    و گروه  2ارجاعي  كه دو زيرمقولة فرد    1ارجاعي نوع ا
ة رمقول زي دو  راي   كـه از دو  6زدايـي  تـشخص ) 6. اسـت  5ارجـاعي  و مجموعـه  4ارجـاعي   كليدا

سـازي مـشتمل انـد بـر       عيني هاي  زيرمؤلفه. است   تشكيل شده  8سازي   و عيني  7سازي  زيرمؤلفة انتزاعي 
  .12مداري  و اندام11مداري  ، گفته10، ابزارمداري9مداري مكان

بـوده كـه برگرفتـه از كتـاب شـاهنامة      » بيـژن و منيـژه   « اين پژوهش داستان     متن مورد بررسي در   
.  بيت ازكتاب شاهنامه را به خود اختصاص داده است         1312 اين شعر روي هم رفته،    . فردوسي است 

شـوند و  گـزارش        گروهي از مردم شـهر ارمـان وارد كـاخ مـي           گزيده داستان از اين قرار است كه          
رو به همـة    » كيخسرو«. برند  ها يورش مي    هاي آن   زارها و مزرعه     به كشت  دهند كه گرازها پيوسته     مي

پرسد كه از ميان شـما بزرگـان، آيـا كـسي هـست كـه داوطلـب            پهلوانان نامي حاضر در مجلس مي     
شـود كـه      قـرار بـر ايـن مـي       . دارد  ايستد و آمادگي خود را بيان مي        مي» بيژن«مبارزه با گرازها شود؟     

، بيـژن وارد كـاخ      »گـرگين «با نيرنگ   . ، پسر ميلاد، راهي شهر ارمان شوند      »نگرگي«به همراه   » بيژن«
متوجـه  » گرسـيوز «و  » افراسـياب «پـس از مـدتي      . شـود   مـي ) پدر منيژه و پادشاه تـوران     (» افراسياب«

، رستم براي   »كيخسرو«به دستور   . اندازند  شوند و او را به چاه مي        اي ايراني در كاخ مي      حضور غريبه 
را نـزد   » منيـژه «، او و    »بيـژن «پـس از نجـات      » رسـتم «. كنـد    به سوي توران حركت مـي      »بيژن«نجات  

خـورد و ازدواج دو شخـصيت         آورد و در پايان داسـتان پادشـاه تـوران شكـست مـي               مي» كيخسرو«
  ).Ferdowsi, 2005(شود  اصلي داستان انجام مي

دار ادبيـات باسـتاني و        ان دوسـت  زبان ـ  زبانان و غير فارسي       اهميت كتاب شاهنامه در ميان فارسي     
تـوان ايـن      اي كه در يك تعريـف گزيـده، مـي           گونه به. هاي اساطيري بر كسي پوشيده نيست       داستان

ايــن كتــاب داســتان «گونــه توصــيف كــرد كــه  كتــاب  و جايگــاهش در ميــان پژوهــشگران را ايــن
ن و عناصـر اهـورايي و       هاي نيكـان و بـدان و پهلوانـان و جبـاران و ايـران و انيـرا                   رويارويي خصلت 

ها و روزهاي تاريك و روشن مـردم ايـران اسـت و     ها و اميدها و نااميدي   گاه آرمان   اهريمني و جلوه  
                                                                                                                   
1 specification 
2 individualization 
3 assimilation 
4 collectivization 
5 aggregation 
6 impersonalization 
7 abstraction 
8 objectivation 
9 spatalization 
10 instrumentalization 
11 utterance outonomization 
12 somatization 
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از اين لحاظ در عرصة پهناور فرهنگ و ادبيات ايران منحصر به فرد و بـه نظـر بـسياري از دانايـان و                  
KhaleghiMotlagh , (»تنظيـر اس ـ  پژوهندگان در ادب و فرهنگ ساير اقـوام و ملـل جهـان بـي    

195. p, 2014 .(ــت كتــاب شــاهنامه و بــا بهــرهيهــاي  گيــري از برخــي مؤلفــه بــا توجــه بــه اهم
عنـوان   پـذيري بـه       دهي، پيونـددهي و تفكيـك       ارجاعي، نام   سازي، نوع   مدار همچون فعال    گفتمان
گـونگي  تـوان بـه چ   ، مـي )Van Leeuwen, 2008(ليـوون   هاي اصلي اظهار از الگوي ون مؤلفه

تـوان فراوانـي كـاربرد        پس از آن مي   . بازنمايي كارگزاران اجتماعي در متن اين داستان پرداخت       
. ها و چگونگي بازنمايي هريك را شناسايي، توصيف، مقايسه و تحليل كرد            هر يك از اين مؤلفه    

هـاي   نخـست اينكـه، چگونـه انـواع مؤلفـه         : هاي پـژوهش حاضـر از ايـن قرارنـد          بنابراين، پرسش 
در ) Van Leeuwen, 2008(ليـوون   شـده در الگـوي ون    بررسـي مطـرح   تماني اظهار مـورد گف

اي بين فراواني كـاربرد انـواع        شوند؟ دوم اينكه، چه نوع رابطه      بازنمايي مي » بيژن و منيژه  «داستان  
 ,Van Leeuwen(ليـوون   شـده در الگـوي ون    بررسـي مطـرح    هاي گفتماني اظهار مـورد   مؤلفه

  وجود دارد؟» بيژن و منيژه«ستان در دا) 2008
هـاي   نخـست اينكـه، انـواع مؤلفـه    : هاي اين پـژوهش مـشتمل انـد بـر         بر همين اساس، فرضيه   
بررسـي    هـاي گفتمـاني اظهـار مـورد           منطبـق بـا مؤلفـه     » بيژن و منيژه  «گفتماني موجود در داستان     

 دوم آنكـه، بـين   .شـوند  بازنمايي مي) Van Leeuwen, 2008(شده در الگوي ون ليوون  مطرح
شـده در الگـوي       مطرح  بررسي    هاي گفتماني اظهار مورد       هاي مختلف مؤلفه    فراواني كاربرد گونه  

  .اي معنادار وجود دارد رابطه» بيژن و منيژه«در داستان ) Van Leeuwen, 2008(ون ليوون 
  

  پيشينة پژوهش . 2
 ,Van Leeuwen(ليوون  وي ون اي است و الگ رشته هاي ميان تحليل گفتمان انتقادي از موضوع

1996; Van Leeuwen, 2008 (هاي مختلف متن فـراهم  نيز بستر مناسبي را براي تحليل گونه 
گيري از ايـن     هاي غير ادبي كه با بهره      شده در حوزه    با توجه به گستردگي آثار انجام     . است آورده

است كه از اين الگـو در   شدهاند، در اين پژوهش فقط به معرفي آثاري پرداخته   الگو بررسي شده  
همچنين، به منظور كوتاهي سخن، فقط چند مـورد از ايـن            . اند هاي ادبي بهره برده     حوزة پژوهش 

انـد و در پيونـد بـا          اند، شرح داده شده     آثار كه همخواني بيشتري با موضوع پژوهش حاضر داشته        
  . است ها بسنده شده اي از آن ديگر آثار، فقط به اشارة گزيده

 ,Van Leeuwen(از الگـوي ون ليـوون   ) Fallahi et al., 2010 (لّـاحي و همكـاران    ف

ها  ها، جمله گفته مدار در سطح پاره هاي گفتمان براي بررسي چگونگي پراكندگي ساخت) 1996
هدف اصلي اين پژوهش بررسـي ميـزان آشـكاري و           . اند  و متن اصلي گلستان سعدي بهره گرفته      
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هـاي ايـن پـژوهش     يافتـه . شده در بيان مفاهيم گلستان است  كاربرده  بههاي زباني پوشيدگي مؤلفه 
سـاختن عوامـل كـارگزار پيـام خـود را از زبـان        زدايـي و پوشـيده   دهدكه سعدي با بافت   نشان مي 

  .است ديگران برجسته كرده
 نيز كتاب گلستان را از ديدگاه تحليل انتقادي مورد پـژوهش قـرار   )Rafiee, 2012 (رفيعي

 هـاي اجتمـاعي در     وي، در پاسخ به اين دو پرسش كه چه تفاوتي بين بازنمايي كـنش             . ستا  داده
باب چهارم و هشتم كتاب گلـستان وجـود دارد و اينكـه آيـا ايـن تفـاوت بـه ايجـاد دو گفتمـان                          

) Van Leeuwen, 2008(  ليـوون  اسـت يـا خيـر از الگـوي ون     متفاوت دراين دو باب انجاميده
اس اين پژوهش در باب چهارم نويـسنده، حـضوري مبتنـي بـر سـكوت و                 بر اس . است  بهره گرفته 

است، ولي در باب هشتم، نويسنده فعال         هاي نقل قولي بهره گرفته      خاموشي دارد و بيشتر از كنش     
  . شود هاي امري بازنمايي مي وسيلة كنش است و به

 )Sharif & YarMohammadi, 2014 ( در گـسترة ادب فارسـي، شـريف و يارمحمـدي    
هاي گفتماني و فراواني كاربرد هر يك و همچنين سـنجش ميـزان               يابي به انواع مؤلفه     براي دست 

در چهـل مـورد از رباعيـات خيـام از     ) YarMohammadi, 2012(كارايي الگوي يارمحمـدي  
دهدكـه خيـام    اين پژوهش نشان مي. اند بهره گرفته) Van Leeuwen, 1996(ليوون   الگوي ون

دو در ايـن پـژوهش نيـز نـشان            هـاي آزمـون خـي       يافتـه . اسـت   پروا سخن گفته    بيبيشتر آشكارا و    
در پيوند با . هاي گفتماني تفاوت معناداري وجود دارد دهد كه بين فراواني كاربرد انواع مؤلفه مي

هـا نـشان    نيـز يافتـه  ) YarMohammadi, 2012(كارايي يا عـدم كـارايي الگـوي يارمحمـدي     
وكار مناسب از سطح توصيف متن فراتر رفتـه و قـدرت توجيـه و تبيـين                  دهد اين الگو  با ساز       مي

  .هاي مختلف شعر فارسي است متن را دارد و الگوي مناسبي براي تحليل گونه
 ,Van Leeuwen(اي ديگر از كاربرد الگوي ون ليوون  نيز نمونه» سياوش«واكاوي داستان 

 ,Asadollahi & Allami (هي و علّـامي اسـداللّ . هاي شاهنامه اسـت  در پيوند با داستان) 2008

هاي گفتماني و چگونگي بازنمايي كـارگزاران اجتمـاعي در      با هدف بررسي انواع مؤلفه    ) 2017
دهـد فردوسـي بـا        نتيجة پژوهش نشان مي   . اند  به تحليل انتقادي آن پرداخته    » سياوش«متن داستان   

كند و ايدئولوژي خـود   ب رها ميها را از دام صدق وكذ    ساختن كارگزاران اجتماعي آن     پوشيده
  . دارد را از زبان ديگران بيان مي

را با هدف » بهرام گور و شنگل هند«داستان ) Sadeghi et al., 2018( و همكاران صادقي
دهندة آن    ها نشان   هاي آن   يافته. اند  يابي به گفتمان رايج در شاهنامه مورد پژوهش قرار داده           دست

سـازي   مؤلفة فـردي . اند سازي بيشترين فراواني را داشته سازي و فردي يي انتزاع ها است كه مؤلفه 
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سازي بـراي پويـا نمايانـدن ايـن           هاي تاريخي و مؤلفة فعال      كردن شخصيت  اي  استاي اسطوره ردر  
پرسـتي، مؤلفـة      نمـايي روحيـة مـيهن       همچنين، مؤلفة پيوسـته   . است  ها به كار گرفته شده      شخصيت

ستيز فردوسي دلالت دارند و در پايان، وحدت ايرانيان       به جنبة بافت  سازي    مداري و انتزاعي    مكان
  .است گذاري مثبت بازنمايي شده با ارزش

هاي كه الگوي مورد نظـر را بـه عنـوان ابـزار تحليلـي مـورد اسـتفاده قـرار                        از جمله پژوهش  
) Poushaneh & Moin, 2013 (پوشـنه و معـين  : توان به موارد ديگري اشاره كـرد  اند مي داده

 ليـوون  كـارگيري الگـوي ون        را بـا بـه    » ميان ديروز، امـروز و فـردا      «اثري از ابراهيم گلستان با نام       
)Van Leeuwen, 1996 (يـابي    ها دسـت  هدف از انجام پژوهش آن. اند مورد بررسي قرار داده

 & Rashidi (همچنين، رشيدي و سعيدي. است به چگونگي بازنمايي كارگزاران اجتماعي بوده

Saidi, 2014 (هاي گفتماني دركتـاب   با هدف بررسي ايدئولوژي و فراواني كاربرد انواع مؤلفه
بهـره  ) Van Leeuwen, 1996( ليـوون  از الگـوي ون  » فارسي امروز براي دانشجويان خارجي«

 ليـوون  هايي كه به تحليـل انتقـادي رمـان فارسـي بـر پايـة الگـوي ون             از جمله پژوهش  . اند  گرفته
)Van Leeuwen, 2008 (و همكاران وسيلة اندي اند به پرداخته )Andi et al., 2014 (  انجـام

. انـد  مـورد بررسـي قرارگرفتـه     » سووشـون «و  » سـنگ صـبور   «در اين پژوهش دو رمان      . است  شده
هدف اصلي اين پژوهش بازشناسي چگونگي بازنمايي زن در رمان فارسي و پـرداختن بـه انـواع                  

 جوكـار و رحيميـان  . كنـد  ه قـدرت و ايـدئولوژي را بازنمـايي مـي      اسـت ك ـ    نمودهاي زباني بـوده   
)Jowkar & Rahimian, 2015(  با هدف يافتن جايگاه كارگزاران اجتماعي صاحبان قـدرت 

 Van( ليوون ها در اشعار بهار نيز از الگوي ون  هاي دارايِ نفوذ و چگونگي بازنمايي آن و گروه

Leeuwen, 1996 (جعفري و خاقاني جنيدي. اند بهره گرفته) Jonidi Jafari & Khaghani, 

زن «بردن به نقش سلطه و قدرت و تفاوت جايگاه زنان و مـردان داسـتان              نيز به منظور پي   ) 2014
. اند بررسي كرده) Van Leeuwen, 2008(ليوون   را براساس الگوي ون  ،اثر آل احمد» زيادي

شش كتاب شعركودك و ) Meghdari & Jahangiri, 2015 (همچنين، مقداري و جهانگيري
نيا كه در پيوند با موضوع دفاع مقدس بود را بـر مبنـاي         پور، هراتي و رضايي     نوجوان از آثار امين   

هـدف اصـلي ايـن    . انـد  مـورد بررسـي قـرارداده   ) Van Leeuwen, 2008( الگـوي ون ليـوون  
هـاي گونـاگون     پژوهشگران نمايش كيفيت و چگونگي بازنمايي مفهوم جنـگ از ديـد نويـسنده             

  . است بوده
ــي ــاران زاده غلامعل ــتان ) Gholamalizadeh et al., 2017( و همك ــتة » آل«داس نوش

. انـد  مورد بررسي قـرار داده ) Van Leeuwen, 2008(ليوون  بيگي را بر مبناي الگوي ون  بهمن



  193 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

هـا   گيـري از ايـن مؤلفـه        است كه آيا بهـره      گويي به اين پرسش بوده      هدف اين پژوهشگران پاسخ   
هـا گـسترش      كه هنـوز سـوادآموزي در ميـان آن          تواند ديد فراگير جامعة عشايري را در حالي        مي

بـا هـدف   ) Nemati, 2017 (همچنين، نعمتي. است، را براي كارگزاران روشن كند يا خير نيافته
هـا و     هـاي نوجـوان     ها در برخي از رمان      هاي مختلف مؤلفه    بررسي و مقايسة فراواني كاربرد گونه     

 و همكاران اكبري .است بهره گرفته )Van Leeuwen, 2008(زرگسالان از الگوي ون ليوون ب
)Akbari et al., 2019 ( ليوون  گيري از الگوي ون  بيگي را با بهره اثر بهمن» بيد آب«نيز داستان
)Van Leeuwen, 2008 (هدف اين پژوهشگران بررسي چگونگي . اند مورد پژوهش قرار داده

  . است هايشان بوده كارگزاران براي بيان ديدگاهبازنمايي 
تحليـل  «در پژوهـشي بـا نـام    ) Rahimian & Jahanbani, 2023(رحيميـان و جهانبـاني   
هاي زنان تحت خشونت خانگي بر اسـاس مـدل كنـشگران اجتمـاعي               گفتمان انتقادي در روايت   

ها نـسبت بـه    اي روايته كننده به بررسي ايدئولوژي توليد» )Van Leeuwen, 2008( ليوون ون
اند و در اين راستا، پنجاه روايت گونـاگون را بررسـي و تحليـل        گر پرداخته  خود و افراد خشونت   

گـر   ها براي بازنمايي افراد خـشونت      ها نشان داد كه در اين روايت        هاي پژوهش آن   يافته. اند كرده
شـناختي و     مـدار جامعـه     تمـان هـاي گف   ديده به ميزان بيـشتري از مولفـه         در مقايسه با افراد خشونت    

  . است معنايي بهره گرفته شده
  
  شناسي و چارچوب نظري پژوهش  روش.3

ها در پيوند با مفهوم گفتمان، تحليل گفتمان و انواع رويكردهاي مربـوط               آوري داده   پس از گرد  
 ,Van Leeuwen( ليـوون  معنـايي ون  - شـناختي  به آن، تحليل گفتمان انتقادي و الگوي جامعـه 

 بيـت از مجمـوع      1312كـه در برگيرنـدة      - » بيـژن و منيـژه    «به روش اسنادي، متن داستان      ) 2008
است  با توجه به اينكه واحد تحليل، جمله در نظر گرفته شده.  بررسي شد- هاي شاهنامه است بيت

هـاي مركـب،      هـاي سـاده، جملـه       ها از جمله جمله     هاي مختلف جمله     و يا بيت، گونه     و نه مصراع  
هـاي    سـپس، انـواع مؤلفـه     . انـد   هـا از مـتن اسـتخراج شـده          جملـه   با فعل محذوف و شبه    هاي    جمله

موجود در هر جمله ) Van Leeuwen, 2008( ليوون گفتماني اظهار مورد بررسي بر مبناي ون 
اطلاعات آماري مربوط به هر مؤلفه شامل فراواني كاربرد و درصـد            . اند  شناسايي و شمارش شده   

 منظور سنجش معناداري فراواني كاربرد       در اين پژوهش به   . اند  انده شده  گنج  است كه در جدول   
تـوان    دو مـي    گيـري از آزمـون خـي        با بهـره  . است  دو بهره گرفته شده     ها از آزمون خي     انواع مؤلفه 

هـاي اصـلي و نيـز سـطح      هـاي اصـلي در قيـاس بـا ديگـر مؤلفـه         سطح معناداري هر يك از مؤلفه     
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. هـاي موجـود در مـتن را سـنجيد           ها در مقايسه بـا ديگـر زيرمؤلفـه          معناداري هر يك از زيرمؤلفه    
هـاي مختلـف آن، در    دو مربوط بـه هـر مؤلفـه اصـلي و زيرمؤلفـه       خي هاي مربوط به آزمون    داده

 2016اس نـسخه    .اس. پـي . اين آزمون با اسـتفاده از نـرم افـزار اس          . است  ها گنجانده شده    جدول
  . است انجام گرفته

ارتباط بسيار نزديكي بـا  ) Van Leeuwen, 2008(ليوون  ن انتقادي ون روش تحليل گفتما
به بيان ديگر، تحليل گفتمان انتقادي به دو موضوع . شناسي و مسائل اجتماعي دارد دو حوزة زبان

آورد   در واقع، آنچه رخدادها را به وجود مـي        . عملكردهاي زباني و روابط اجتماعي وابسته است      
تعـاملات نيـز حاصـل كـنش و واكـنش           . لات بين فردي كارگزاران است    روابط اجتماعي و تعام   

هـاي اظهـار مطـرح در الگـوي          مؤلفه. توانند در بازسازي ايدئولوژي تأثيرگذار باشند       هستند و مي  
  : اند، از اين قرارند كه مورد پژوهش قرار گرفته) Van leeuwen, 2008, p. 28-54(ليوون  ون 

وسيلة آن كارگزاران اجتماعي     اي از مؤلفة اظهار است كه به        نهدهي گو   پيوند:  دهي   پيوند -1
در ايـن حالـت برخـي از كـارگزاران بـه صـورت گروهـي بازنمـايي                  . گيرند در يك گروه قرار مي    

  . اي ديدگاه يا هدف واحدي دارند شوند كه دربارة رويداد ويژه مي
ايـستا   وان نيروهايي پويـا و نـا      عن اي است كه كارگزاران را به      سازي مؤلفه   فعال: سازي   فعال -2

  .كند ثر ميؤها را تبديل به كارگزاراني فعال و م در يك كنش همكاري داده و آن
اي است كه طي آن يـك كـارگزار يـا گروهـي از               پذيري مؤلفه   تفكيك: پذيري   تفكيك -3

  .شوند ها متمايز مي كارگزاران از ديگر گروه
هي كارگزاران اجتماعي درگيـر در يـك گفتمـان بـا            د  گيري از مؤلفة نام     با بهره : دهي   نام -4

  دهـي غيـر   دهـي رسـمي، نـام    هـاي نـام   مؤلفـه  زير. شوند استفاده از هويت و نام خاصشان بازنمايي مي   
ها به قرار زيـر   دهي مربوط هستند كه تعريف آن   دهي  به مؤلفة نام      رسمي و مقام    دهي نيمه   رسمي، نام 

  :است

بازنمـايي كـارگزاران اجتمـاعي از نـام خـانوادگي بهـره             اگـر بـراي     : دهي رسمي    نام -الف
  .شود دهي رسمي مي گيريم، شامل مؤلفة نام

اگر براي بازنمايي كارگزاران اجتمـاعي از نـام و نـام خـانوادگي              : رسمي  دهي نيمه    نام -ب
  .شوند رسمي مي دهي نيمه بهره گرفته شود شامل مؤلفة نام

ماعي تنهـا بـه واسـطة نامـشان بازنمـايي شـوند،       اگركارگزاران اجت : دهي غيررسمي    نام -پ
  .شوند دهي غير رسمي مي داراي مؤلفة نام

دهي است كه افـراد بـا    توان گفت نوعي از مؤلفة نام دهي، مي در تعريف مقام: دهي   مقام -ت
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  .شوند ها بدهد، بازنمايي مي ها و يا هر واژة ديگري كه به نوعي مقامي به آن ها و درجه كمك نام
شوند و ممكن    اي آورده مي    ارجاعي كارگزاران به شكل ويژه      در مؤلفة نوع  : ارجاعي  ع نو -5

  .ارجاعي نمود يابند ارجاعي و يا به صورت مجموعه  ارجاعي، كلي است به صورت فرد
اگر كارگزار يا كارگزاران اجتماعي به عنوان يك فرد بازنمايي شـوند،            :  فردارجاعي -الف

  .شوند داراي مؤلفة فردارجاعي مي
هـايي ويـژه    هنگامي كه كـارگزاران اجتمـاعي در قالـب گـروه يـا گـروه          : ارجاعي    كلي -ب

  .ارجاعي هستند  بازنمايي شوند داراي مؤلفة كلي
هنگامي كه كارگزاران به صورت يـك مجموعـة عـددي معرفـي و              : ارجاعي   مجموعه -پ

  .شوند ارجاعي مي بازنمايي شوند داراي مؤلفة مجموعه
  

  ها تحليل داده توصيف و. 4
معرفـي و  » بيژن و منيژه«شده از متن داستان       هاي استخراج    در اين بخش، هر مؤلفه به وسيلة نمونه       

 هـاي  هـاي اصـلي و زيرمؤلفـه     هاي فراواني و درصد كاربرد مؤلفه      سپس، جدول . اند  توصيف شده 
بـا توجـه بـه ايـن        . اسـت  هاي آماري مورد نظر ارائه گرديـده         و يافته  1و نيز آزمون خي دو     مربوط

هـاي گفتمـاني    هاي مختلف مؤلفـه  توان دريافت كه آيا گونه     هاي آماري، مي   ها و تحليل   توصيف
 Van(منطبـق بـر الگـوي ون ليـوون     » بيـژن و منيـژه  «مورد بررسي مربـوط بـه اظهـار در داسـتان     

Leeuwen, 2008 (اند و آيا  هاند، چگونه بازنمايي شد اند؟ اگر به كار برده شده كار برده شده به
  فراواني كاربردشان معنادار است يا خير؟ 

از » گـور «است كه بـا     » بيژن«شخصيت  » كمند افكن «، منظور از    )1(در نمونة   :  پيونددهي -1
بين آن دو ارتباط برقرار نمـوده  » و«است و حرف ربط  در يك گروه قرار گرفته  » ناپديد شدن «منظر  

  .و داراي مؤلفة پيونددهي است
   شد ناپديد كمند افگن و گورر دريا ز من بردميد        بكردا. 1

كارگزاري اسـت كـه بـه صـورت پويـا و فعـال              » سالار هشيار «،  )2(در نمونه   : سازي  فعال -2
  .است» خراميد«و » رفت«، »بشنيد«اين كارگزار، كنشگر چندين كنش مانند . است بازنمايي شده

    تفت خراميدزديك خرو           به نرفت بشنيدچو سالار هشيار . 2
پرسد كه چه كسي حاضر      در جمع پهلوانان مي   » كيخسرو«،  )3(در نمونة   : پذيري   تفكيك -3

» بيـژن «انـد، تنهـا      از ميان همـة افـرادي كـه در جلـسه حـضور داشـته              . ها برود  است به جنگ با گراز    

                                                                                                                   
1 Chi-square test 
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مگـر  «ر در جملـة     شود و از اين منظ     داوطلب مي » ها گراز«دهد و براي جنگ با       شجاعت به خرج مي   
  . پذيري است  و داراي مؤلفة تفكيك از ديگران جدا شده» بيژن گيو فرخ نژاد

    1مگر بيژن گيو فرخ نژادكس از انجمن هيچ پاسخ نداد          . 3
دهـي غيـر رسـمي،        دهـي رسـمي، نـام       صـورت نـام    دهي ممكن است به     مؤلفة نام : دهي   نام -4
  .انجام پذيرددهي است  رسمي و مقام دهي نيمه نام

در گذشته معمولاً نـام خـانوادگي بـر مبنـاي پيـشينة كـسب و كـار،                  : دهي رسمي    نام -الف
ولـي  . اسـت  شـده  نسبت و نسب، زادگاه، زندگي، سيادت، مذهب، خانواده و فرهنگ برگزيـده مـي            

گـردد كـه در بـين     مـي  صورت كنوني در ايران به دورة انقلاب مشروطه بـر       كاربرد نام خانوادگي به   
با پايان گرفتن جنگ جهاني اول و در زمان سلطنت رضاشاه در         . برخي از روشنفكران باب شده بود     

روشن است، با توجه ). Afshar, 2000( انتخاب نام خانوادگي براي ايرانيان الزامي شد 1313سال 
گونه نـام خـانوادگي بـه شـكل امـروزي وجـود               زيسته است، هيچ   اي كه فردوسي در آن مي      به دوره 

  . دهي رسمي برابر با صفر است نداشته است و به همين دليل، فراواني كاربرد مؤلفة نام
رسمي، بازنمايي كارگزاران با ارجاع به نـام          دهي نيمه   منظور از نام  : رسمي  دهي نيمه    نام -ب

دهـي رسـمي گفتـه شـد، در زمـان             گونه كه در بخش مربوط به نام         همان. شان است  و نام خانوادگي  
ولـي در گذشـته   . دن كتاب شاهنامه، نام خانوادگي به شكل امـروزي رونـق نداشـته اسـت      سروده ش 

گيـري     افراد كه بيشتر در بين اقوام عرب رايج بوده است بهـره             گذاري هاي رايج در نام    يكي از شيوه  
غـاز  دهد و براي نمونه در زبان عربي با ابو يا ام آ            كنيه نسبت پدر يا مادري را نشان مي       . از كنيه است  

رسـد كـه در زبـان فارسـي نيـز چنـين        بـه نظـر مـي   ). Pourjavadi, 1992(شود مانند ابوالحسن  مي
هاي معرفي افراد به كاربردن نام فـرد بـه همـراه             اي رايج بوده، چرا كه در گذشته يكي از شيوه          شيوه

 نام پدر كه به     گرفته است،  مورد استفاده قرار مي   » بيژن گيو «براي نمونه، هنگامي    . نام پدر بوده است   
اسـت متمـايز كـرده    » بيـژن «دنبال اسم فرد مورد نظر آمده است، او را از ديگر افـرادي كـه نامـشان              

به بياني، كاربرد نـام پـدر پـس از اسـم، هماننـد كـاربرد كنيـه در زبـان عربـي و كـاربرد نـام                            . است
 خاص آمده باشـد از      رو، مواردي كه اسم پدر، پس از اسم        از اين   . خانوادگي در دورة كنوني است    

كـارگزار  » فريبرز كـاووس  «منظور از   ) 4(در نمونه   . است رسمي در نظر گرفته شده      دهي نيمه   نوع نام 
مـورد نظـر بـا اسـتفاده از نـام پـدر از ديگـر             » فريبـرز «است و به اين ترتيـب       » كاووس«پسر  » فريبرز«

  .رسمي است دهي نيمه اماست و داراي مؤلفة ن است، متمايز شده» فريبرز«افرادي كه نامشان 
                                                                                                                   

هاي ارائه شده ممكن است شامل بيش از يك مؤلفه باشد كه به صورت زيرنويس به آن اشـاره شـده                      هريك از نمونه   1
 .ارجاعي نيز هست رسمي و فرد دهي نيمه ي نام داراي مؤلفه» نژاد بيژن گيو فرّخ« در اين نمونه. است
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   با گستهم  فريبرز كاووس  برامش نشسته بزرگان بهم      .4
  دهي غير رسمي  نام-پ

فقط با نامش بازنمايي   » خسرو«كارگزار  » به آب وفا روي خسرو بشست     «در جملة   ) 5(در نمونة   
  .دهي غير رسمي است است و  داراي نام شده

   بشست  1خسرو     به آب وفا روي زمانه چنان شد كه بود از نخست     . 5
    دهي   مقام-ت

كـه پادشـاه ايـران اسـت        » خسرو«كارگزار» برآمد بخورشيد بر تاج شاه    «، در جملة    )6(در نمونة   
  . دهي است است و داراي مؤلفة مقام بازنمايي شده» شاه«وسيلة ارجاع به منصب و مقامي كه دارد  به
        2شاه        برآمد بخورشيد بر تاج ز توران زمين گم شد آن تخت و گاه  . 6

  ارجاعي   نوع-5
سه زيرمؤلفة فرد ارجاعي، كلي ارجاعي و مجموعه ارجـاعي مربـوط بـه ايـن مؤلفـه بـا آوردن                     

  . اند نمونه تعريف شده
   فردارجاعي-الف

» رسـتم «كـارگزار   » سوي شاه ايـران بـسيچيد كـار       «و  » بفرمود رستم «، در دو جملة     )7(در نمونة   
» شـاه «كـارگزار   . شود چراكه اين واژه به فرديت كارگزار ارجـاع دارد          راي مؤلفة فردارجاعي مي   دا

  . شود زيرا به فرديت كارگزار اشاره دارد نيز داراي مؤلفة فردارجاعي مي
    ايران بسيچيد كار4شاه كه بنديد بار          سوي 3رستمبفرمود . 7

  ارجاعي  كلي -ب
گروهـي از كـارگزاران اجتمـاعي هـستند كـه داراي ويژگـي خـاص                » پهلوانـان «،  )8(در نمونة   

  . ارجاعي هستند پهلواني هستند و داراي مؤلفة كلي
   خسرو پرست 5پهلوانان همه بادة خسرواني بدست          همه .8

   مجموعه ارجاعي -پ
 گروهـي   »صد پرستنده   سي«گفتة    پاره» صد پرستنده بود    در آن خانه سي   «، در جملة    )9(در نمونة   

ــه    ــه صــورت مجموع ــه ب ــستند ك ــارگزاران ه ــده  از ك ــايي ش ــددي بازنم ــة   اي ع ــد و داراي مؤلف ان
                                                                                                                   

  . داراي مؤلفة فردارجاعي نيز هست» خسرو« 1
 . داراي مؤلفة فردارجاعي نيز هست» شاه« 2
 . دهي غيررسمي نيز هست داراي مؤلفة نام» رستم« 3
  . دهي نيز هست است و داراي مولفّة مقام» كيخسرو«همان» شاه« 4
 . دهي نيز هست ارجاعي، داراي مولفّة مقام ، افزون بر مولفّة گروه»پهلوانان« 5
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  .شوند ارجاعي مي مجموعه
   بود         همه با رباب و نبيد و سرود سي صد پرستندهدر آن خانه . 9

هاي گفتماني اظهار را كه مورد بررسي         فراواني و درصد كاربرد هريك از زيرمؤلفه      ) 1(جدول  
  . دهد اند، نشان مي قرار گرفته

  
هاي گفتماني مورد بررسي  فراواني و درصد كاربرد هر يك از زيرمؤلفه: 1جدول 

  اظهار
  نام مؤلفه  بسامدكاربرد  1درصد

  سازي فعال  7705  4/71
  ارجاعي فرد 1664 15

  گروه ارجاعي  503  6/4
  دهي غير رسمي نام  481  4/4

  دهي مقام  220  2
  پيوند دهي  109  1
  پذيري تفكيك  70  6/0

  دهي نيمه رسمي نام  24  02/0
 مجموعه ارجاعي  12  1/0

  دهي رسمي نام  0  0
  ها كل مؤلفه  10788  100

  

هـاي گفتمـاني      دهد، روشن است كه شاعر از همـة مؤلفـه           نشان مي ) 1(جدول  چه   با توجه به آن   
بيـژن و   «دهي رسـمي، در داسـتان        اند، به جز، مؤلفة نام      مربوط به اظهار كه مورد پژوهش قرار گرفته       

كنـد كـه تحليـل دقيقـي از معنـاداري             همچنين، سطح معناداري كمـك مـي      . است  بهره گرفته » منيژه
اين زمينـه، دو جـدول ارائـه         در  . هاي مربوط ارائه گردد     هاي اصلي و زيرمؤلفه    فراواني كاربرد مؤلفه  

دهي و فـرد ارجـاعي در مقايـسه بـا             مهاي نا   دو مربوط به زيرمؤلفه     آزمون خي ) 2(جدول  . است شده
ديگر   هاي اصلي مورد بررسي در مقايسه با يك         هاي خي دو مؤلفه     به آزمون ) 3(ديگر و جدول      يك

پذيري به سبب نداشـتن   دهي و تفكيك سازي، پيوند هاي فعال روشن است كه مؤلفه . شود  مربوط مي 
هـاي مربـوط بـه     دو زيرمؤلفـه  ي، آزمـون خ ـ )2(جـدول  . جايگـاهي ندارنـد  ) 2(زيرمؤلفه در جدول   

                                                                                                                   
  .اند گيري شده ا تا دو رقم اعشار اندازهدرصدها به سبب سهولت در خواندن و تحليل تنه 1
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  .دهد ارجاعي را نشان مي دهي و نوع نام
  

  ارجاعي دهي و نوع هاي نام دو مربوط به زيرمؤلفه آزمون خي: 2جدول 
سطح 
 معناداري

آمارة آزمون 
  دو خي

درجة 
  آزادي

  مؤلفه اصلي  زيرمؤلفه ها

000/0  015/435  4  

  دهي رسمي نام
  دهي نيمه رسمي نام
  يدهي غير رسم نام

  دهي مقام

  دهي نام

000/0  691/1981  2  
  فردارجاعي

  ارجاعي كلي
  ارجاعي مجموعه

  ارجاعي نوع

  
 شـامل   دهـي  هـاي نـام     دهـد بـين زيرمؤلفـه      نشان مي ) 2(تحليل آماري آزمون خي دو در جدول        

هـاي نـوع    دهـي و نيـز بـين زيرمؤلفـه         دهي غيررسمي و مقـام      رسمي، نام   دهي نيمه   دهي رسمي، نام    نام
 05/0(اي معنـادار وجـود دارد         ارجـاعي رابطـه     ارجاعي و مجموعه     شامل فردارجاعي، گروه   ارجاعي

<000/0P= .(   سـازي بـه دليـل نداشـتن          پذيري و فعال    هاي پيونددهي، تفكيك    از سوي ديگر، مؤلفه
  .  اند زيرمؤلفه در اين جدول گنجانده نشده

  
  د بررسيهاي اصلي اظهار مور دو مربوط به مؤلفه آزمون خي: 3جدول 

  مؤلفه اصلي  درجه ي آزادي  دو آماره ي آزمون خي سطح معناداري
  سازي فعال
  ارجاعي نوع
  دهي نام

  پيونددهي
000/0 840/19147 4  

  پذيري تفكيك
  

، روشن اسـت كـه بـين فراوانـي كـاربرد انـواع              )3(شده در  جدول       دو ارايه   با توجه به آزمون خي    
  ). =000/0P> 05/0(اي معنادار وجود دارد  بررسي مربوط به اظهار نيز رابطههاي اصلي مورد  مؤلفه
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  گيري بحث و نتيجه. 5
هاي    مورد انواع مؤلفه   10788تعداد  » بيژن و منيژه  «هاي آماري آشكار شد كه در داستان          بر پاية يافته  

) Van Leeuwen, 2008( گفتماني مورد بررسي در پيوند بـا اظهـار مبتنـي بـر الگـوي ون ليـوون      
هـاي مربـوط      هاي اصلي و زيرمؤلفـه       مبناي آمار فراواني و درصد كاربرد انواع مؤلفه         بر. وجود دارد 

هـاي    ، روشـن شـد كـه شـاعر از همـة گونـه             )1جـدول   (انـد     به اظهار كه مورد بررسـي قـرار گرفتـه         
لفـة  ، بـه جـز مؤ  ) Van Leeuwen, 2008(ليـوون   هاي گفتمـاني مـورد نظـر در الگـوي ون      مؤلفه
نگرفتن اين زيرمؤلفه در پيون با اين موضوع است كـه در      دليل بهره . است  دهي رسمي بهره گرفته     نام

اسـت و فقـط پـس از سـال      زمان سرودن شاهنامه كاربرد نام خانوادگي در بين ايرانيان رواج نداشـته         
هـاي   يافتـه ). Afshar, 2000(گيري از نام خانوادگي براي ايرانيـان الزامـي شـد      بود كه بهره1313

 هـاي نعمتـي     هاي گفتماني مربوط بـه اظهـار بـا يافتـه            هاي مختلف مؤلفه    كارگيري گونه  برآمده از به  
)Nemati, 2017 (و همكاران و اندي )Andi et al., 2014 (در پـژوهش نعمتـي  . همخواني دارد 
)Nemati, 2017 (ر همچـون  هـاي گفتمـاني اظهـا    ها از انـواع مؤلفـه   است كه نويسنده آشكار شده

هـاي مربـوط      ارجاعي در هر دو گونه از رمان        دهي و نوع    پذيري، نام   سازي، تفكيك   پيونددهي، فعال 
 نيز نشان )Andi et al., 2014( و همكاران پژوهش اندي. اند به كودكان و بزرگسالان بهره گرفته

دهـي در     ي و پيونـد   ارجاع  دهي، نوع   سازي، نام   هاي گفتماني اظهار شامل فعال      دهدكه انواع مؤلفه    مي
فراوانـي كـاربرد    .  اسـت   مطابق با الگوي مورد نظر به كار رفته       » سنگ صبور «و  » سووشون«دو رمان   

دهد كـه     اين امر نشان مي   . است  برابر با صفر بوده   »  بيژن و منيژه  «دهي رسمي در داستان       زيرمؤلفة نام 
شـان بازنمـايي      از نـام خـانوادگي    گيـري     شاعر در هيچ بخشي از متن كارگزاران اجتماعي را با بهـره           

گـذاري    به سبب آنكه اين موضوع در پيوند با يـك سـير تـاريخي و دگرگـوني در نـام                   . است  نكرده
هايي كـه بـر روي آثـار     يك از پژوهش  دهي رسمي با هيچ     است، بنابراين يافتة مرتبط با زيرمؤلفة نام      

  . است اند، همسو نبوده داستاني معاصر انجام گرفته
هـاي    كـارگيري انـواع مؤلفـه      هاي گفتماني مـورد نظـر نمايـانگر آن اسـت كـه بـه                ؤلفهبررسي م 

توانند ايـدئولوژي و      هاي گفتماني مي    اين مؤلفه . اي انجام گرفته است     گفتماني اظهار با اهداف ويژه    
شـده در   هاي گفتماني بازنمايي از بين انواع مؤلفه. فكر حاكم بر ذهن شاعر را به مخاطب نشان دهند       

هـاي آزمـون      بـر پايـة يافتـه     . اسـت   ترين نقـش را داشـته       سازي بيش   مؤلفة فعال » بيژن و منيژه  «استان  د
هـاي گفتمـاني اظهـار،     توان گفت كه فراواني كاربرد اين مؤلفه در مقايسه با ديگر مؤلفـه        دو مي   خي

 دليـل اصـلي بـه كـارگيري ايـن مؤلفـه را خلـق       ) Van leeuwen, 2008( ون ليوون. معنادار است
اين هـدف همـان موضـوعي اسـت كـه سـبب افـزايش فراوانـي               . است  كارگزاران پويا معرفي نموده   
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در پيكـر حماسـه سـروده       » بيژن و منيـژه   «داستان  . است  كاربرد اين مؤلفه در داستان مورد اشاره شده       
هـا بـه دو صـورت         اين كنش . است و سرشار از كنش و واكنش بين كارگزاران اجتماعي است            شده

» چو بيژن چنين گفت شاه شـاد شـد        «هاي گفتاري همچون      در كنش . اند  ا عملي نمود يافته   گفتاري ي 
گـاهي  .  و پويـا اسـت       دهـد كـه كـارگزار اجتمـاعي از جنبـة سـخنراني فعـال                نشان مـي  » گفت«فعل  

بـه هرحـال   . كننـد  كنند و گاهي سخنان ديگران را بـازگو مـي        كارگزاران سخنان خودشان را ادا مي     
صورت فراگير تقريباً همة كـارگزاران اجتمـاعي         است كه به  » گفتن«است انجام فعل    چه كه مهم      آن

مـرا  / پري دربيامد بگسترد پـر    «هاي عملي همچون      در اين داستان با كنش    . اند  در آن همكاري داشته   
فعال است،   » آورد«و  » بگسترد«،  »بيامد«زمان از سه جنبة       هم» پري«كه كارگزار   » اندر آورد خفته ببر   

توان با قاطعيت گفت كـه همـة كـارگزاران اجتمـاعي حاضـر در داسـتان از                    رو هستيم و مي     يز روبه ن
گـو و مهتـران    هـاي فرعـي از قبيـل دايـه، زن قـصه          بيژن، منيژه، رستم و افراسياب گرفته تا شخصيت       

رو  راني روبـه در داستان مورد اشاره بارها با كارگزا. اند  وسيلة اين مؤلفه بازنمايي شده      همگي بارها به  
. انـد   و عدم حضورشان در بافت داستاني بـه صـورت فعـال بازنمـايي شـده        نبودنهستيم كه با وجود     

داند چه كسي كـارگزار    مخاطب نمي » نهاده بسر بر كياني كلاه    / به ديبا بياراسته گاه شاه    «براي نمونه   
 مـسئله بايـد گفـت در        در توجيـه ايـن    . كه كارگزار كاملا فعـال اسـت        است در حالي  » بياراسته«فعل  

روي هم . است اصل كنش است نه كارگزار اجتماعي       چه كه براي شاعر مهم بوده       چنين مواردي آن  
رفته، بايد گفت كه شاعر از هر دو كنش عملي و گفتاري براي پويـا و فعـال نمايانـدن كـارگزاران                      

رگيري پيوسـتة  كـا  نتيجـة بـه  . اسـت  هـاي داسـتاني بهـره بـرده         دهـي فـراز و نـشيب        اجتماعي و شـكل   
هاي گوناگون سبب رخداد پيـشامدهاي        وسيلة كارگزاران در موقعيت     هاي عملي و گفتاري به      كنش

سـازي كـارگزاران ابـزاري اسـت بـراي ايجـاد         و در واقع فعال گوناگون در داستان مورد اشاره شده    
هـاي    تـه ايـن مـسئله بـا ياف      . پيشامدها و رخدادهاي جديد كه ويژگي آشكار شعرهاي حماسي اسـت          

آب «در داسـتان  . همخـواني دارد ) Akbari et al., 2019( و همكـاران  برآمده از پژوهش اكبـري 
نويـسنده ايـن دو     .  عـشايري اسـت    آموزگـاران سازي و پويانمـايي       نيز همة متن در خدمت فعال     » بيد

اي از    نماينـده ها به مثابة      سازي آن   داند و در واقع، با فعال       معلّم را عضوي از بدنة سازمان عشايري مي       
همچنـين، در ايـن داسـتان خـود سـازمان      . اسـت   اين سازمان، همة اعضاي آن فعـال، بازنمـايي شـده          

گونـه    آموزش و پرورش عشايري به مثابة موجودي داراي شعور و زندگي است و بـه خواننـده ايـن                  
ايـن  . ان اسـت  از اين بدبختي، چنگ زدن به اين سازم       » بيد  آب«شود كه تنها راه رهايي مردم         القا مي 

. كند  اهميت جلوه دادن كارگزاران حكومتي كمك مي        پويانمايي سازمان عشايري به پوشاندن و بي      
هر كارگزار داراي نقشي فعال هرچند جزئي و كوچك است كه           » بيژن و منيژه  «بنابراين، در داستان    
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  . مستقيم دخالت دارند  در تكميل اصل داستان به طور مستقيم يا غير
فراوانـي  . ارجـاعي اسـت     اسـت، نـوع     ؤلفة گفتماني كه بيشترين فراواني كاربرد را داشته       دومين م 

هـاي گفتمـاني مـورد بررسـي          كاربرد اين مؤلفة گفتماني مربوط به اظهار در مقايسه با ديگـر مؤلفـه             
ارجـاعي نيـز بررسـي        ارجـاعي و مجموعـه        همچنين، سه زيرمؤلفـة فردارجـاعي، كلـي       . معنادار است 

ديگـر معنـادار      دهدكه فراواني كاربرد اين سه زيرمؤلفه در قيـاس بـا يـك              ها نشان مي     يافته اند و   شده
ايـن مـسئله    . اسـت    فردارجاعي بيشترين فراواني كـاربرد را داشـته         از بين اين سه نوع زيرمؤلفه     . است

اسـت و در بيـشتر مـوارد، تمايـل دارد             دهد كه شاعر بـر فرديـت كـارگزاران تأكيـد داشـته              نشان مي 
اي ربـط دهـد نـه بـه كـل كـارگزاران، بـه         مسئوليت و پيامدهاي هر پيشامد يا رخداد را به فرد ويـژه        

كه مخاطب بداند مسئوليت مرگ سياوش، درگيري ايران و توران، اسـارت بيـژن و مـوارد                   اي    گونه
بــه ايــن ترتيــب، سرشــت . اي اســت هــاي كــدام كــارگزار يــا كــارگزاران ويــژه مــشابه پيامــد كــنش

شود و مخاطـب   هاي كارگزاران و سرنوشت هر يك تعيين مي ها، هدف   ان، نوع نگرش آن   كارگزار
ايـن  . پردازد و قضاوت دربارة عملكرد هريك منصفانه خواهـد بـود   ها نمي داوري دربارة آن به پيش 

بـه بـاور   . همخـواني دارد ) Fallahi et al., 2010( و همكاران هاي پژوهش فلاّحي موضوع با يافته
ارجـاعي اسـتفاده    ارجـاعي و كلـي   ارجاعي شـامل فـرد   شگران نيز شاعر از دو زيرمؤلفة نوع      اين پژوه 

ارجاعي در اثر مورد پژوهش اين        دهد كه فراواني كاربرد زيرمؤلفة فرد       آمارها نشان مي  . نموده است 
اسـت، چراكـه كـارگزاران در يـك           ارجـاعي بـوده     پژوهشگران بيشتر از فراواني كاربرد مؤلفة كلي        

دهـد كـه    ايـن موضـوع نـشان مـي    . اند نه يك گروه   ة خبري بيشتر به صورت فرد بازنمايي شده       گزار
بيـژن و   «در داسـتان    . شـان بازنمـايي نمايـد       شاعر گلستان تمايل دارد كارگزاران داستان را با فرديت        

ؤلفـة  پس، مؤلفة فردارجاعي با م    . شود  دهي نيز پي گرفته مي      هاي نام   اين هدف از طريق مؤلفه    » منيژه
افزايش فراواني كاربرد مؤلفة گفتماني فردارجـاعي سـبب         . سويه و مستقيم دارد     ي دو   ا  دهي رابطه   نام

شود و بر عكـس، كـاهش ايـن مؤلفـه سـبب كـاهش مؤلفـة              افزايش فراواني كاربرد مؤلفة ديگر مي     
  . گردد دهي مي نام

. ارجـاعي اسـت   ة كلـي لف ـارجاعي بر اساس ترتيـب فراوانـي كـاربرد زيرمؤ           دومين زيرمؤلفة نوع  
تنها تفاوت در . است ارجاعي به كار رفته     گيرد كه فرد    زيرمؤلفه با همان هدفي انجام مي     عملكرد اين   

ارجـاعي يـك گـروه        شـود و در كلـي       ارجاعي به معرفي يك فرد پرداختـه مـي         اين است كه در فرد    
هـاي   ياري از جملـه شـاعر در بـس  . هاي مشترك هستند ها يا هدف گردد كه داراي ويژگي   معرفي مي 

و موارد مـشابه    » ارمانيان«،  »گردان«،  »انجمن«هايي همانند     گيري از واژه    واقع در ابيات داستان با بهره     
بـه طـور   . است تا كارگزاران اجتماعي را به صورت يك جمـع هدفمنـد بازنمـايي كنـد      تلاش كرده 
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ختـصار در كـلام و جلـوگيري از         گيري از اين زيرمؤلفه در داستان مورد نظر افـزون بـر ا              كلّي، بهره 
هاي زياد كارگزاران، سـبب ايجـاد حـس همبـستگي و يكپـارچگي در بـين اعـضاي آن                      كاربرد نام 
ارجاعي كه كمترين فراواني كاربرد را هـم در بـين             آخرين زيرمؤلفة مربوط به نوع    . است  گروه شده 
 گفتمـاني مربـوط بـه اظهـار،         هـاي   ارجاعي و هم در بين انواع زيرمؤلفـه         هاي مربوط به نوع     زيرمؤلفه

. اين مؤلفه به شمار كارگزاران اجتماعي از جنبـة عـددي توجـه دارد             . ارجاعي است   داشته، مجموعه 
هايي همچون هـزار سـوار، صـد شـتر و             گويي از واژه    شاعر براي زياده  » بيژن و منيژه  «در كل داستان    

. اسـت  دد ديگـري بـه كـار نرفتـه    در هيچ بخش ديگري از داسـتان، ع ـ  . است  موارد مشابه بهره گرفته   
نمايي در شـمار كـارگزاران     بنابراين در توجيه اين موضوع بايد گفت كه شاعر براي مبالغه و بزرگ            

  . است اجتماعي از اين مؤلفه بهره گرفته
. اسـت   دهـي بـوده     سومين مؤلفة گفتماني اظهار كه بيشترين فراواني كاربرد را داشته، مؤلفـة نـام             

. اسـت   هاي گفتماني مورد پژوهش معنـادار بـوده         ين مؤلفه در مقايسه با ديگر مؤلفه      كاربرد ا   فراواني  
دهـي   رسمي، نـام  دهي نيمه هاي مورد بررسي مربوط به اين مؤلفة گفتماني مشتمل اند بر نام             زيرمؤلفه

ديگـر معنـادار    ها در مقايسه بـا يـك       فراواني كاربرد هر يك از اين زيرمؤلفه      . دهي  غير رسمي و مقام   
ايـن مـسئله   . اسـت  دهي غير رسمي بيشترين فراواني كاربرد را داشـته  ها نام   از بين اين زيرمؤلفه   . ستا

فقـط در   . شـان بازنمـايي كنـد       دهد كه شاعر گـرايش دارد كـارگزاران اجتمـاعي را بـا نـام                نشان مي 
ره هـاي ديگـر بـراي بازنمـايي كـارگزار به ـ            مواردي كه نـام افـراد اهميـت نداشـته، شـاعر از مؤلفـه              

فقـط از طريـق   » دايه«هاي گوناگون داستان به جاي به كار بردن نام    براي نمونه، در بخش   . است  برده
. نيز براي مخاطـب اهميـت نـدارد     » دايه«روشن است كه نام     . است  اي كه دارد بازنمايي شده      نام پيشه 

. دهـي اسـت     ماسـت زيرمؤلفـة مقـا       دهي كـه بيـشترين فراوانـي كـاربرد را داشـته             دومين زيرمؤلفة نام  
فردوسي بيشتر از اين زيرمؤلفه براي ايجاد و پرورش قهرمانان داستان و تأكيد بر جايگـاه اجتمـاعي                  

معرفـي  » كيخـسرو «گاهي به صـورت     » خسرو«براي نمونه، كارگزار    . است  كارگزاران استفاده كرده  
بـا مقـام    » خـسرو «بـراي تأكيـد بـر جايگـاه و شخـصيت اجتمـاعي كـارگزار                » كـي «واژة  . است  شده

» بيـژن و منيـژه    «تـوان گفـت در اشـعار حماسـي مثـل              در واقع، مي  . است  پادشاهي به كار گرفته شده    
همچنين، اين مؤلفـه سـبب تمـايز        . دهي ابزاري در جهت  ايجاد و پرورش قهرمانان است           مؤلفة مقام 

، »اه جهـان  ش ـ«بـا نـام     » خـسرو «كـه پادشـاه ايـران         اي  شـود بـه گونـه       قهرمانان و ضد قهرمانان نيز مـي      
اسـت و بـه نـدرت       » افراسياب«در حالي كه پادشاه توران      . شود  گذاري مي   نام» پادشاه«و  » كيخسرو«

  . ها بازنمايي شود آيد كه با مقام و عنوان پيش مي
جايي كه در گذشته به كاربردن نام پدر  از آن. رسمي است  دهي نيمه   دهي، نام   زيرمؤلفة ديگر نام  
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است، هر نمونة اين چنيني در         همانند نام خانوادگي در دورة حاضر داشته       پس از نام فرزند كاربردي    
شـاعر بارهـا بـراي بازنمـايي        . اسـت   رسمي شـناخته شـده      دهي نيمه   به عنوان نام  » بيژن و منيژه  «داستان  

بيــژن گيــو، پيــران ويــسه و ماننــد آن، . اســت هــا را پــيش از نــام پدرشــان آورده كــارگزاران نــام آن
 مهم، اينكه مخاطب از متن ايـن   نكته. است» بيژن و منيژه«كاربرد اين مؤلفه در داستان      هايي از     نمونه

پس چه لزومي دارد كه شاعر كارگزار را با نام پـدرش        . يابد كه بيژن فرزند گيو است       داستان در مي  
 .معرفي كند؟ دليل اين مسئله اشاره و تأكيد بر نياكـان مبـارز، جنگجـو و پرافتخـار كـارگزار اسـت                     

به همـين سـبب، بيـژن       . سبب هراس و وحشت دشمنان خواهد شد      » بيژن«پس از نام    » گيو«آمدن نام   
. »مـنم بيـژن گيـو لـشكر شـكن         «كنـد     گونـه معرفـي مـي       در حضور گرسيوز و افراسياب خود را اين       

 آمـده از    دسـت   هـاي بـه     بـا يافتـه   » بيژن و منيـژه   «دهي در داستان      هاي برآمده از بررسي مؤلفة نام       يافته
 & Jowkar (جوكــار و رحيميــان. خــواني دارد بررســي ايــن مؤلفــه در اشــعار سياســي بهــار هــم

Rahimian, 2015( گيـري گـسترده از    ، با بررسي اشعار سياسي بهار دريافتند كه اين شاعر با بهـره
در پـژوهش   . سازي و بازنمايي كارگزاران اجتماعي بپـردازد        كوشد آشكارا به شفاّف     اين مؤلفه، مي  

دهي داراي فراواني كـاربرد چـشمگيري    زيرمؤلفة مقام» بيژن و منيژه« اشاره، نيز همانند داستان  مورد
  .است

ايـن مؤلفـه در پيونـد بـا         . دهي است     چهارمين مؤلفة مربوط به اظهار از نظر فراواني كاربرد پيوند         
اسـتان  در د. پيوستگي كارگزاران اجتماعي در يك كنش و انجام يك كار به شكلي گروهي اسـت     

هاي همساني هستند كه براي رسـيدن بـه           خورده، داراي هدف     هم پيوند   كارگزاران به » بيژن و منيژه  «
اشـاره كـرد كـه    » گرگين«و » بيژن«توان به پيوند دو كنشگر  براي نمونه، مي. كنند  آن هدف كار مي   

  ر و همراه بهبراي هدف مشتركي كه همان كشتن گرازها و نجات مردم شهر ارمان است به عنوان يا         
، و  »بـا «،  »و«گيري از حروف ربـط ماننـد          اين مؤلفه در داستان مورد نظر با بهره       . اند  هم پيوند خورده  

ايـن موضـوع همـسو بـا      . اسـت   و موارد مشابه به كـار گرفتـه شـده         » به همراه «هايي همچون     گفته  پاره
هـاي   شـماري از رمـان  اين پژوهشگر بـا بررسـي   .  است)Nemati, 2017 (هاي پژوهش نعمتي يافته

هاي مربـوط بـه       هاي بزرگسال بر خلاف رمان      بزرگسالان و نوجوانان به اين نتيجه رسيد كه در رمان         
شـوند و بـراي       نوجوانان كارگزاران بيشتري حضور دارند كه اغلب به صورت گـروه بازنمـايي مـي              

  . خورند فعاليتي واحد به هم پيوند مي
شاعر زماني از ايـن مؤلفـه       . پذيري است   اني كاربرد تفكيك  آخرين مؤلفة اظهار با كمترين فراو     

هـايي كـه در ايـن     جملـه . است كه بخواهد كارگزاران اجتماعي را از ديگـران بازشناسـد   بهره گرفته 
هـايي كـه      نخـست جملـه   . بنـدي كـرد     توان به دو گروه دسـته       اند را مي    داستان بيانگر جداسازي بوده   
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اي  همچون جـز، مگـر، غيـر و مـوارد مـشابه هـستند و دوم،         كننده  هاي مشخص تفكيك    داراي واژه 
بـراي  . كنندة بيانگر مفهوم جـدايي و تمـايز هـستند    هاي تفكيك هايي كه با وجود نداشتن واژه   جمله

» مگـر «داراي واژة جداكننـدة  » كس از انجمن هيچ پاسخ نداد، مگر بيـژن گيـو فـرخ نـژاد             «نمونه در 
بـا اينكـه واژة     » شيرخوي، به گيتي نديدم چـو تـو جنگجـوي         چنين داد پاسخ كه اي      «ولي در   . است

كننده ندارد، ولي كارگزار را از جنبة مفهومي و به سـبب جنگـاوري از ديگـر جنگجويـان                     تفكيك
توان بـه پرسـش يـك پـژوهش مبنـي بـر چگـونگي                 شده، مي   با توجه به موارد ارائه    . سازد  متمايز مي 

هاي گفتمـاني     هاي مختلف مؤلفه    فت كه شاعر از گونه    بازنمايي كارگزاران اجتماعي پاسخ داد و گ      
) Van Leeuwen, 2008(  به اظهار مورد بررسي متناسب بـا همـان اهـدافي كـه ون ليـوون      مربوط
به اين ترتيب، درستي فرضـيه نخـست        . است  ها بيان كرده، بهره گرفته      يك از مؤلفه   كاربرد هر  براي

  .گردد نيز تأييد مي
دو روشن شد كـه       هاي مربوط به آزمون خي      شده و جدول    هاي ارائه   ضيحهمچنين، با توجه به تو    

) ديگر و ب هاي اصلي مورد بررسي مربوط به اظهار در قياس با يك        فراواني كاربرد مؤلفه  ) بين الف 
اي معنـادار     ديگـر رابطـه     هاي مورد بررسي مربوط به اظهار در قياس با يك           فراواني كاربرد زيرمؤلفه  

يجه، در پاسخ به پرسش دوم پـژوهش مبنـي بـر معنـاداري فراوانـي كـاربرد انـواع                    در نت . وجود دارد 
هـاي مربـوط    هاي اصلي و زيرمؤلفـه  توان گفت كه در هر دو نوع سنجش مؤلفه   هاي اظهار مي    مؤلفه

 دوم پژوهش مبني بـر معنـاداري         به اين ترتيب، درستي فرضيه    . اي معنادار وجود دارد     به اظهار رابطه  
  .گردد هاي مورد بررسي اظهار نيز تأييد مي برد انواع مؤلفهفراواني كار
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. »مـدار بـا توجـه بـه بازنمـايي كـارگزاران اجتمـاعي         شناختي و معنـايي گفتمـان      هاي جامعه   مؤلفه

  .1- 26صص .14شماره. 1 دوره .جستارهاي زباني
هـاي اجتمـاعي در مجموعـه داسـتان زن           بررسي كنش «). 1394(جنيدي جعفري، محمود و طوبي خاقاني       

. 6شـماره   . 2دوره  . بوسـتان ادب  . »)2008(زيادي ازجلال آل احمد بر اساس الگـوي ون ليـوون          
  .97- 77صص 

 اجتمـاعي در اشعارسياسـي ملـك        تـصويرسازي كـارگزاران   «). 1394(جوكار، سـميه و جـلال رحيميـان         
  .134- 111صص . 2شماره . 7دوره . شعرپژوهي. »شناسي انتقادي الشّعراي بهار از منظرگفتمان

  . افكار: تهران.  فردوسي مجموعه مقالات درباره: هاي ديرينه سخن). 1393(خالقي مطلق، جلال 
انتقادي گفتمان قدرت در دو فـصل از        تحليل  «).1392(وند الكلامي  دارلو، محمدعلي و مجيد جلاله     خزانه

  .108-  89صص . 3شماره . سياست جهاني. »نامه خواجه نظام الملك توسي سياست
هـاي زنـان تحـت خـشونت         تحليل گفتمان انتقادي در روايـت     «). 1402(رحيميان، جلال و زهرا جهانباني      

. 46شـماره  . 15ه دور. پژوهـي  زبان. »)2008(خانگي بر اساس مدل كنشگران اجتماعي ون ليوون    
  . 110- 85صص 

تحليل گفتمان انتقادي كتاب فارسـي امروزبـراي دانـشجويان          «). 1393(رشيدي، ناصر و اصمعان سعيدي      
.  پژوهش و نگارش كتب دانـشگاهي .»خارجي براساس چارچوب تحليلي ون دايك و ون ليوون   

  .100- 126صص . 32شماره . 1دوره 
ي چهارم وهـشتم گلـستان سـعدي بـر اسـاس چـارچوب ون ليـوون                 ها تحليل باب ). 1391(رفيعي، افروز    

  .دانشگاه شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد. هاي  اجتماعي درگفتمان و بازنمايي كنش) 2008(
شناسـي انتقـادي بـا       بررسي رباعيات خيام ازمنظـر گفتمـان      «). 1393(االله يارمحمدي    شريف، مريم و لطف   

صص .2شماره  . 1دوره  . شعر پژوهي . »مدار اختي معنايي گفتمان  شن هاي جامعه  گيري ازمؤلفه  بهره
67 -72.  

هـاي جامعـه     مؤلفـه «). 1397(صادقي، حسين، عبداالله واثق عباسي، محمدامير مشهدي و عباسعلي آهنگـر            
ي فردوسي براساس الگـوي گفتمـان شناسـي          شناختي داستان بهرام گور و شنگل هند درشاهنامه       

  .48- 24صص . 60شماره. 34دوره . قارهمطالعات شبه . »انتقادي
بنـدي كنـشگران     دهي وطبقه  نام«). 1396(رضايي و حميدرضا اكبري    زاده، خسرو، شجاع تفكّري    غلامعلي

  .33- 25صص . 42شماره . جستارهاي زباني. »اجتماعي درداستان آل بر اساس الگوي ون ليوون
:  تهـران  .7چ  . انيدي ـ حم ديبـه كوشـش سـع      .) چاپ مـسكو   ياز رو (شاهنامه  ). 1384( ابوالقاسم   ،يفردوس

  .قطره
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بررسي و نقد روايـي گلـستان بـر اسـاس           «). 1389(محمدهادي، نسترن توكّلي و سيامك صاحبي        ،فلّاحي
- 109صـص   . 16شـماره   . 1دوره  . پژوهش زبان و ادبيات فارسي    . »نظريه تحليل گفتمان انتقادي   

133.  
تحليل گفتمـان انتقـادي شـعردفاع مقـدس بـراي           «). 1394(مقداري، صديقه سادات و شكوفه جهانگيري       
- 121صص . 65شماره . 19دوره . متن پژوهي ادبي. »)2008(كودكان از منظر رهيافت ون ليوون

160.  
  .فرهنگ گفتمان: تهران. ترجمه حسينعلي نوروزي. اي بر نظريات گفتمان مقدمه). 1380(دانل، دايان مك

هـاي نوجـوان و    هـاي گفتمـاني تعـدادي از رمـان         اي برخـي مؤلفـه      بررسـي مقايـسه    ).1396(نعمتي، ناهيد   
دانشگاه سيستان . پايان نامه كارشناسي ارشد ).2008(بزرگسال فارسي براساس الگوي ون ليوون 

   .وبلوچستان
 مهـران   ترجمـه .  انتقـادي مطالعاتي در تحليل گفتمان از دستور متن تاگفتمان كاوي    ). 1382(اي   وندايك، تيون 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران. و محمد نبويمهاجر 
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1. INTRODUCTION 
One of the topics that many linguists have considered in recent years is discourse 
analysis. Different researchers have presented and developed various points of view 
about critical discourse analysis such as Hodge and Kress (1976), Foucault (1980), 
Fairclough (1996 and 2002), Penny Cook (2001), Wodak and Meyer (2001), Mouffe 
(2001), Van Dijk (2004) and Van Leeuwen (1996, 2008) among others. In this 
regard, Van Leeuwen's (2008) critical discourse analysis model is a socio-semantic 
model, which rests on interactions, actions, and reactions between individuals. In 
fact, the present study has exclusively been carried out based on this model in order 
to understand how social actors are represented and also to see whether the 
application frequency of various discourse components related to inclusion in the 
story of "Bijan and Manijeh" from Ferdowsi's Shahnameh is significant or not. 
    The components of inclusion under discussion having been analyzed in 
accordance with this model are as follows: 1) Association, the way to represent the 
social actors in a group and bring them together in an action. 2) Activation, the 
component that is used when social actors are active and are dynamically 
represented. 3) Differentiation, which refers to a situation in which social actors are 
differentiated from other actors because of their identities. 4) Nomination, which is 
divided into types of sub-components of formal nomination, informal nomination, 
semi formal nomination, and titulation. In formal nomination, social actors are 
introduced by referring to their last names and in informal nomination they are 
represented only by their first names. In semi-formal nomination, social actors are 
represented by their first and last names and in titulation they are referred to by 
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titles. 5) Specification, which is divided into three sub-components: Individualism, 
Aggregation, and Collectivization. Individualism is a device to represent social 
actors by referring to a specific and unique name, collectivization means 
representing social actors by referring to general classes and groups, and aggregation 
denotes representing actors by referring to numerical sets (Van Leeuwen, 2008).  
   The text under study in this research is the story of "Bijan and Manijeh" taken 
from Ferdowsi's Shahnameh. This poem comprises a total of 1312 verses out of the 
entire Shahnameh book. This story is made of a series of events that are perfectly 
connected. In the first verses of the story, the poet speaks about a female storyteller 
who has narrated the whole story to him, and the poet tells this story to readers 
again. By considering the importance of the Shahnameh book and using the 
discourse-oriented components related to inclusion as developed in Van Leeuwen's 
(2008) model, we can deal with how social actors are represented in the text of this 
story and then the way it is possible to describe, compare and analyze the 
application frequency of each component and the relevant sub-components. 
Correspondingly, the questions of the present study are as follow: 
1. How are the types of discourse components of inclusion in Van Leeuwen's (2008) 
model under investigation represented in the "Bijan and Manijeh" story? 
2. What kind of relationship exists between the application frequency of the various 
inclusion components analyzed following Van Leeuwen's (2008) model in "Bijan 
and Manijeh" story? 
According to these questions, the hypotheses of this study are as the following: 
1- Different types of discourse components of inclusion under investigation are 

represented in accordance with the discourse components of Van Leeuwen's 
(2008) model in "Bijan and Manijeh" story.  

2- There is a significant relationship between the application frequency of 
different inclusion components analyzed following Van Leeuwen's (2008) 
model in "Bijan and Manijeh" story. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 
As to the research methodology, first, the definition of each component and the 
relevant sub-component has been provided following Van Leeuwen's Definitions, 
and then different types of sentences including simple sentences, sentences with 
omitted verbs and quasi-sentences have been extracted from the text of "Bijan and 
Manijeh" story. The application frequency and percentage of each component and 
the given sub-component has been shown in the tables. Then, the Chi-Square test 
has been used in order to measure the significant relationship between the main 
components and their sub-components separately in comparison. If the significance 
level is less than 0.05, then the frequency application of the component under study 
is significant. On the contrary, if the significance level obtained from Chi-square test 
is more than 0.05, then the application frequency of such a component is not 
significant. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The research analysis and statistical results show that the highest application 
frequency of the main components of inclusion under investigation belongs to the 
components of activation, specification, nomination, association and differentiation, 
respectively. Among types of main components and subcomponents related to 
inclusion, only the sub-component of formal nomination has not been found in the 
data. So, in response to question number one, it can be said that the poet has used all 
discourse components and subcomponents in "Bijan and Manijeh" story except the 
formal nomination sub-component according to Van leeuwen's (2008) model. So, 
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the first hypothesis of this research is approved. Also, according to statistical results 
and Chi- square test, it is evident that the frequency application of activation 
components is the highest and significant. This signifies the dynamic and active 
representation of social actors that oversee the formation of epics in the context of 
events.  

The second subcomponent having the highest application frequency is the 
specification component and, among types of its sub-components, the application 
frequency of individualism is the highest and also significant. Similarly, the results 
suggest that the association component has been used in battlefields for bringing 
other actors together in a thought or an action. The last component related to 
inclusion that has the lowest application frequency is the differentiation component, 
which distinguishes social actors from the others significantly. As a result, in 
response to question number two, the results indicate that there is significant 
relationship between all mentioned components and sub-components because the 
significance level is lower than 0.05. Therefore, the second hypothesis based on the 
significant relationship existing between inclusion components and sub-components 
presented in Van Leeuwen's (2008) model in "Bijan and Manijeh" story is approved, 
as well.  
 
Keywords: "Bijan and Manijeh" Story, Critical Discourse Analysis, Inclusion 
Components, Social Actors, Van Leeuwen's Model 
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  مقدمه . 1
هـاي ايرانـي    ،  در زبـان )Bossong, 1985(نمائي افتراقـي را نخـستين بـار بوسـونگ      پديده مفعول
ي و  هاي معناي    بسته به ويژگي   ها  مفعولاي از     افتراقي، فقط زيرمجموعه    نمائي    در مفعول . بررسي نمود 
هـا    شناختي منجر به يافتن برخي همگـاني        هاي مختلف رده    بررسي. شوند  دار مي   ها نشان   كاربردي آن 

هـاي همگـاني هـر چـه مفعـول            است كه بر اسـاس يكـي از ايـن قاعـده             نمائي افتراقي شده    در مفعول 
جستگي بر). Aissen, 2003(تر باشد، احتمال وقوع نشانه مفعولي با آن بيشتر است  مستقيم برجسته

  ).Rasekhmahand, 2010(است  داري و معرفگي بيان شده نيز بر اساس دو پيوستار جان
اسـت     در زبان فارسي به عنوان نـشان معرفگـي مفعـول شـناخته شـده               رادر دستور سنتي، تكواژ     

)Brown 1970  Ghomeshi 1997, Peterson 1974, Hajati 1977, Lazard 1982, 

Lampton 1984, Karimi 1989 .( ي معرفه ها مفعولبر روي را ولي در كنار رخداد عام) نمونة
را ظهـور   :  شود، از جملـه     ، رخدادهاي غير كانوني ديگري از اين عنصر در زبان فارسي ديده مي            )1

هاي اسمي خارج شـده از        ، گروه )3نمونة  (هلي ارتقائي از بند درونه        ، فاعل ) 2نمونة  (بر روي قيدها    
اي  هـاي حـرف اضـافه      هاي اسمي خـارج شـده از مـتمم          ، گروه )4نمونة  (تقيم  جايگاه مفعول غير مس   

است كه آيا به دليـل رخـداد كـانوني     مطرح بودهرا بنابراين، همواره اين پرسش در مورد    ).5نمونة  (
نماي مفعولي است؟ اگر چنين است، ديگـر رخـدادهاي            ي معرفه نوعي حالت   ها  مفعولآن به همراه    

هاي مـورد     دهي به سازه    نما توسط كدام سازوكار حالت      شود؟ اين حالت    ن مي اين عنصر چگونه تبيي   
  شود؟ اشاره داده مي

  . علي كتاب را خريد. 1
 ). Dabirmoghaddam, 1990(كنم  هفته آينده رو استراحت مي. 2

علـي رو مـن باعـث شـدم كـه خونـه رو بـه مينـا         /من باعث شدم كه علي خونه رو به مينا نفروشه      . 3
  ). Dabirmoghaddam, 1990(نفروشه 

 ). Dabirmoghaddam, 1990) (به سپيده گفتم( سپيده رو من بهش گفتم . 4

  ). Dabirmoghaddam, 1990) (از رساله اش دفاع كرد(رساله شو دفاع كرد . 5
مسئله اصلي پژوهش حاضر، فراهم آوردن تبييني نحوي اسـت كـه بتوانـد بـه صـورتي يكـسان                    

شود كه نظريه     در اين راستا، چنين استدلال مي     .  زبان فارسي را تبيين نمايد      در رارخدادهاي مذكور   
و سپس نسخه نحوي ديگـري  ) Marantz, 1991(دهي وابسته كه نخستين بار به وسيلة مرنتز  حالت

تواند  است، مي مطرح شده) Baker & Vinokurova, 2010(از آن به وسيلة بيكر و وينوكورووا 
تمامي رخدادهاي اين عنصر در زبـان فارسـي بـه دسـت دهـد و بـا مـشكلات        تري از   تحليل منسجم 
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ــه   ــز روب ــر كــانوني ني ــين رخــدادهاي غي ــة تبي ــز . رو نيــست رويكردهــاي پيــشين در زمين ــرا، مرنت زي
)Marantz, 1991 (دهي دارد كه در آن عامـل اصـلي در نظـام       به نظام حالت1رويكردي تركيبي

دهي كـه      چنين نظام حالت  . ديگر در جمله است     سبت به يك  هاي اسمي ن    دهي، موقعيت گروه    حالت
 در راتواند است تبييني سـاده و متقـارن از تمـامي رخـدادهاي      ندارد مي ) F (2ارتباطي با هسته نقشي   

  .زبان فارسي به دست دهد
در بخش دو، توصيف مختصري از تحليل نحـوي كريمـي           : ساختار اين مقاله به شرح زير است      

)Karimi, 1990(، ــشي ــي  )Ghomeshi, 1997( قم ــگ و كريم  & Browning(، براونين

Karimi, 1994(  و دبيرمقدم ،)Dabirmoghaddam, 1992 (در زبان فارسي و نيز ديدگاه  را از
همچنين، به نام . شود ها ارائه مي در مورد مفعول نمائي افتراقي در زبان) Deising, 1992(ديزينگ 

در . شـود  در تبيين رخدادهاي غيركـانوني ايـن عنـصر اشـاره مـي     كارآمدي برخي از اين رويكردها     
در . گردد  ها معرفي مي    دهي وابسته به عنوان چارچوب نظري و تحليل داده          بخش سوم، نظريه حالت   

در زبان فارسـي پرداختـه خواهـد        را  كانوني   بخش چهارم، به تبيين تمامي رخدادهاي كانوني و غير        
  .  ختصاص داردگيري ا شد و فصل پنجم، به نتيجه

 

  پيشينه پژوهش  . 2
نمـائي    شـود كـه در زمينـة پديـدة مفعـول            اي پرداخته مي    هاي عمده   در اين بخش، به معرفي پژوهش     

هـاي مهـم و    هـا و از جملـه زبـان فارسـي در دسـتة بررسـي        مفعـولي در زبـان    دهـي   حالـت افتراقي و   
  . آيند تأثيرگذار به شمار مي

داند كه از يك واژه بـست و يـا رد     شانه حالت غير فاعلي مي  را نرا) Karimi, 1990(كريمي 
شـود   جـا شـده از آن جايگـاه،  داده مـي     موجود در جايگاه حالت غير فاعلي  به مقولـه اسـمي جابـه           

)Ghomeshi, 1997 .(   بـر روي قيـدها در زبـان فارسـي بـي پاسـخ       راولي در چنين تحليلـي بـروز 
در . دهي غير فاعلي قرار ندارد جا شده در جايگاه حالت   اي جابه ماند، زيرا رد به جا مانده از قيده         مي

گيرنـد و از       در نظر مـي    (vP/VP)هاي زايشي معمولاً قيدها را به عنوان افزوده به گروه فعلي              تحليل
) Karimi, 1990(بنـابراين، بـر پايـه ديـدگاه كريمـي      . ديدگاه نظري، قيدها نيازي به حالت ندارند

بـه منظـور    . گيرنـد    مـي  راهاي اسمي در نقش قيد حالت غير فاعلي           گروهمشخص نيست كه چگونه     
كند كه برخي از افعـال   چنين استدلال مي) Karimi, 1990( بر روي قيدها، كريمي راتبيين ظهور 
كنـد كـه    بيان مي) Ghomeshi, 1997(دهند، ولي قمشي   حالت غير فاعلي ميخوابيدنلازم مانند 

                                                                                                                   
1 configurational 
2 functional head 
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دهند  ار مشخصي را براي تمايز افعال لازمي كه حالت غير فاعلي ميمعي) Karimi, 1990(كريمي 
دومين ايراد تحليل كريمي در رابطه با حضور        . است  هايي كه فقط فعل لازم هستند ارائه نكرده         و آن 

جاشده فاعل بنـد      در چنين ساختي گروه اسمي جابه     . هاي ارتقائي از بند درونه است       بر روي فاعل  را  
توان استدلال كرد كه اين گروه اسمي حالـت غيـر فـاعلي را از رد خـود                    اين، نمي بنابر. درونه است 

  . است، زيرا رد فاعل داراي حالت فاعلي است نه حالت غير فاعلي گرفته
گيـرد و    را نشانه حالت مفعولي در زبان فارسي در نظر مـي رانيز ) Ghomeshi, 1997(قمشي 

به باور وي، گروه حالت آزادانـه   . است   معرفي كرده  (KP)آن را به عنوان هسته نحوي گروه حالت         
هـاي اسـمي افـزوده بـه گـروه فعلـي را         گـروه رابه باور قمشي . شود  افزوده مي(VP)به گروه فعلي   

نمائي و افزودگي از نظر نحوي آزاد است، ولـي يـك محـدوديت                و اين حالت  كند    مينمائي    حالت
در چنـين تحليلـي،     . 1گذاري تتايي شـود      بايد نشانه  گروه اسمي افزوده  : معنايي بر آن حكم فرماست    

هايي هستند كـه  فعـل       زيرا، قيدها سازه   .شود  مي چگونه بر روي قيدها نمايان       رانيز روشن نيست كه     
بر مبناي رويكردهاي نظري رايج و معمـول قيـد توسـط فعـل              (كند    گذاريي تتايي نمي    ها را نشانه    آن

  ). شود گذاري تتايي نمي نشانه
گـذاري    شوند و چه شرايطي بر نـشانه       گذاري تتايي مي     در مورد اينكه چگونه قيدها نشانه      قمشي

ها حكم فرماست بر اين باور است كـه قيـدها  نـوعي شـبه مفعـول هـستند كـه در جايگـاه                          تتايي آن 
دانـد كـه نقـش        وي اين فرضيه را مبتني بر اين اصـل مـي           . شوند  افزوده به گروه فعلي پايه زايش مي      

 ,Ghomeshi(كننـد، ولـي قمـشي     ي مستقيم آن است كه فعل را تعيين حدود ميها مفعول معمول

گذاري تتايي در اين      هاي بسياري در مورد ماهيت دقيق شرايط نشانه         كند كه پرسش    بيان مي ) 1997
  . مورد بدون پاسخ است

اهاي در هـاي ارتقـايي از بنـد درونـه را مبتـد      فاعل) Ghomeshi, 1997(افزون بر اين، قمشي 
تـر   اما همان گونـه كـه پـيش   . گيرند داند كه هرگز به شكل بارز نشانه حالت نمي         بند مي /سطح جمله 

هر گونه تحليلـي كـه انگيـزه         . همراه هستند  رابا  ) 3نمونة  (هاي ارتقايي از بند درونه        اشاره شد، فاعل  
هاي مبتداشـده      فاعل  را كسب حالت بداند در تحليل قيد و        راهاي حالت نمايي شده با        حركت سازه 

همين مشكل  . چون قيد نياز به حالت ندارد و فاعل نيز از قبل حالت دارد            . سازد  رو مي   با مشكل روبه  
هاي هم مرجع با واژه بست هم صادق اسـت و بـه همـين دليـل بـوده كـه قمـشي                         در پيوند با ساخت   

  . است و كريمي پايه زايش را افزودگي را مطرح كرده
 بـه عنـوان نـشانه    رامعتقد است كه از نظر درزمـاني  ) Dabirmoghaddam, 1992(دبيرمقدم 

                                                                                                                   
1 thematically licensed 
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 نشانه مبتـداي    رابه باور وي، از نظركاربردي      . است  مفعول مستقيم در زبان فارسي معاصر تثبيت شده       
بنابراين، اين عنصر داراي دو نقش كاربردي و نحوي است و ميان اين دو نقش ارتبـاط         . ثانويه است 

كندكه با وجود اين رابطه تنگاتنـگ، شـواهدي در            وي همچنين استدلال مي   . دتنگاتنگي وجود دار  
بر اساس ايـن شـواهد،      . شود  اضافه نيز ديده مي     تأييد استقلال نقش نحوي از نقش كاربردي اين پس        

شـدني     به تنهايي در قالب يك تحليل نحوي و يا يك تحليل كاربردي تبيـين              راوي معتقد است كه     
 در زبـان فارسـي مناسـب        رايك از اين دو رويكرد به تنهايي بـراي تبيـين              ، هيچ به بيان ديگر  . نيست
به اين ترتيب، وي يك الگوي دوسويه و موازي از دو رويكرد نحـوي و گفتمـاني را بـراي                    . نيستند

گونه الگوي نحوي    ولي در اين بررسي دبيرمقدم هيچ     . دهد   در زبان فارسي پيشنهاد مي     راتبيين رفتار   
  . است دهي اين نشانه مفعولي معرفي نكرده يين نظام حالترا براي تب

نمائي افتراقي پديده حركت وجود  كند كه در مفعول استدلال مي )Diesing, 1992 (ديزينگ
هـاي   هاي متفاوتي قرار دارند؛ به اين صورت كه مفعـول           هاي نكره و معرفه در جايگاه       دارد و مفعول  

وي . شـوند   هاي معرفه از گروه فعلي خارج مـي         ند ولي مفعول  مان  نكره در درون گروه فعلي باقي مي      
هـاي نكـره در درون        او معتقد است كه سيطرة تعبيري مفعول      . داند  انگيزه اين حركت را  معنائي مي      

هـاي معرفـه    هاي معرفه در خارج از گروه فعلي است و به همين سـبب، مفعـول              گروه فعلي و مفعول   
 1»فرضيه نگاشت«وي اين فرضيه را  با عنوان   . شوند  لي خارج مي  براي كسب تعبير معرفه از گروه فع      

اسـامي  ) Diesing, 1992(از ديـدگاه ديزينـگ   ). Baker, 2015, p. 126(اسـت   مطـرح نمـوده  
گردنـد و از گـروه      معرفه داراي نيروي سورنمايي هستند و تحت تأثير فرآيند ارتقا سورنما واقع مـي            

بنابراين، ايـن حركـت حركتـي اسـت كـه در نحـو       ). Karimi, 2003, p. 5(شوند  فعلي خارج مي
  .پذيرد ولي دليل معنائي دارد و انگيزه آن كسب حالت نيست انجام مي

شناسان معتقدند  نيز همسو با ديگر زبان) Browning & Karimi, 1994(براونينگ و كريمي 
هاي معرفـه از      ت و مفعول  آفرين اس   نمائي افتراقي در زبان فارسي حركت نقش        كه در فرآيند مفعول   

ولـي بـه   . مانند هاي نكره در درون گروه فعلي باقي مي   شوند ولي مفعول      درون گروه فعلي خارج مي    
اين مقاله به بررسـي قلـب نحـوي و انـواع آن در              . ها، انگيزة اين حركت كسب حالت است        باور آن 

 نيز يك نوع قلـب نحـوي در نظـر           نمائي افتراقي را    است و در اين راستا، مفعول       زبان فارسي پرداخته  
گيرند كه تنها تفاوت آن با ديگر انواع قلب نحوي در اين است كه انگيزه ايـن حركـت كـسب                       مي

را ) Karimi, 2003( در اين مقاله، نيز همسو با ديدگاه رايج دراين خصوص كريمي 2.حالت است
                                                                                                                   
1 mapping hypothesis  

است، بررسي ماهيت حركت از جنبة حركتـي موضـوع    هايي كه در اين مقاله به آن پرداخته شده يكي ديگر از مبحث    2
اسـت كـه ماننـد        نمائي افتراقي چنين انگاشته شده      در مورد مفعول  . در زبان فارسي است   ) در قلب نحوي  (يا غير موضوع    
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  . آيد گيرند كه همراه با مفعول مشخص مي اي در نظر مي را نشانه
 
   وابسته  دهي حالتنظريه . 3

و در آن چهـار نـوع   كنـد   مـي ، يك سلسله مراتب تمايزي را معرفي )Baker, 2015, p. 48(بيكر 
 -4نـشان    حالـت بـي  -3 حالـت وابـسته    -2 حالت واژگـاني     -1: شناسد  ديگر باز مي    حالت را از يك   
است كه  معرفي كرده) Marantz, 1991(اين تمايز سلسله مراتبي را ابتدا مرنتز . حالت پيش فرض

  :دهي است كه به شرح زير است دهي وابسته بارزترين بخش از حالت در آن  حالت
  دهي وابسته  حالت

قـرار دارد، داده    ) مـشابه    ( V+I به جايگاهي كه تحـت حاكميـت           V+Iحالت وابسته به وسيلة     
ايـن جايگـاه    .  مـشترك باشـند    V+Iبه بياني، هر دو گروه اسمي بايد تحت حاكميت يك           . شود  مي

  : تحت حاكميت جايگاهي است كه
  .  حالت واژگاني نداشته باشد-الف
  .شود مجزا باشد اي كه حالت وابسته اعطاء مي  از زنجيره-ب

 .يابد شود و حالت كنائي بروز مي دهي وابسته به سمت بالا به فاعل اعطاء مي حالت

  .يابد شود و حالت مفعولي بروز مي طاء ميدهي وابسته به سمت پائين به مفعول اع حالت
اين ديدگاه را در چـارچوب مفـاهيم   ) Baker & Vinokurova, 2010(بيكر و وينوكورووا 

و ) الـف (انـد كـه بـه صـورت دو پـارامتر              گرا گسترش و به روزرساني كـرده        نحوي در برنامه كمينه   
  ):Baker, 2015, p. 48(است  دهي وابسته مفعولي و كنائي مطرح شده براي حالت) ب(پارامتر 

  دهي مفعولي حالت): الف(پارامتر 
اي كـه گـروه       كه دو گروه اسمي در يك حيطه  بـازنموني مـشترك باشـند، بـه گونـه                    در صورتي  -

پـذيرد مگـر       حالت مفعولي مـي    2اي داشته باشد، گروه اسمي         تسلط سازه  2 بر گروه اسمي     1اسمي  
  . گرفته باشد) انيواژگ(  از پيش حالت 1آنكه گروه اسمي 

  دهي كنائي حالت): ب(پارامتر 
 1كه گروه اسمي      اي  كه دو گروه اسمي در يك پهنة بازنموني مشترك باشند، به گونه              در صورتي  -

                                                                                                                   
اند،  اين نوع حركـت نيـز          ز نوع حركت موضوع شناخته شده     ها كسب حالت است و ا       هايي كه انگيزه آن     بيشتر حركت 

دهند كه اين نوع  اند نشان مي هايي كه در اين زمينه، در اين بررسي انجام شده از نوع حركت موضوع باشد، ولي آزمون 
هاي حركت غير موضوع را نيـز   اي از ويژگي  هاي حركت موضوع را داراست، مجموعه       حركت افزون بر اينكه ويژگي    

حركـت  ( اين عدم قطعيت در ارتباط با نـوع حركـت           . توان در اين زمينه اظهار نظر نمود        دهد و به درستي نمي      شان مي ن
 . است به طور كلي در مورد انواع قلب نحوي مطرح گرديده) غير موضوع/موضوع 
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پذيرد، مگر آنكه گروه       حالت كنائي مي   1اي داشته باشد، گروه اسمي         تسلط سازه  2بر گروه اسمي    
  .شدگرفته با) واژگاني( از پيش حالت 2اسمي 

اسـت، را بـه صـورت زيـر           دهـي مرنتـزي بوجـود آورده        تغييراتي كه بيكر در نسخه متأخر از حالـت        
  :توان خلاصه نمود مي

 اي به كارگيري مفهوم تسلط سازه -

 به كارگيري مفهوم فاز  -

 هاي فازي پارامتري كردن هسته -

 بخش هاي اسمي به عنوان عنصر حالت به كارگيري گروه -

 دهي در نحو  رخداد حالت -

 دهي وابسته در حيطه بازنمون رخداد حالت -

بيكـر  . اي به جاي اعطاي بـالا و پـائين اسـت            تغيير نخست شامل به كارگيري مفهوم تسلط سازه       
سازد كه طبق آن جايگاه دو گروه اسمي نسبت بـه يكـديگر تحـت                 مفاهيم بالا و پائين را روشن مي      

  . گردد  اي مطرح مي مفهوم تسلط سازه
 ;Chomsky 2000(مفهـوم حيطـه بـازنمون در نظريـه فازهـاي چامـسكي       دوم به كـارگيري  

Chomsky, 2001 ( به جاي مفهوم حاكميت تحتV+Iبه بيان ديگر، بيكر از مفهوم .  مشابه است
 در نظريـه فازهـاي چامـسكي كـه همـان حيطـه              1‘شـرط  موضـعي بـودن      ’تر و روزآمـدتري از        كلي

هـاي    ماننـد هـسته   (هايي كه فاز هـستند        دي متمم هسته  در چنين رويكر  . گيرد  است، بهره مي   بازنمون
  ).Baker, 2015, p. 49(، حيطه بازنمون هستند )C,vنقشي 

ولي تفاوتي در ديدگاه بيكر با نظريه فازهاي چامسكي وجود دارد كـه در حقيقـت انحرافـي از                   
بـازنمون قابـل    بر مبناي اين ديدگاه جديد، اينكه محتـواي يـك           . آيد  اين رويكرد معيار به شمار مي     

تر، فعـل     به بيان روشن  .. دسترس در مرحله بازنمون بعدي باشد، از زباني به زبان ديگر متفاوت است            
ها فاز ضعيف بـوده و در حقيقـت    ها فاز قوي است و در برخي ديگر از زبان     سبك در برخي از زبان    

  . ها حاكم است در اين مورد يك شرايط پارامتري بر زبان
كه متمم آن است، به ) VP(اي  بك فاز قوي باشد، گروه فعلي دورني يا هستهاكنون اگر فعل س

ايـن همـان    . هـاي بعـدي نيـست       گردد و قابل دسترس براي اشتقاق         طور كامل از بازنمائي حذف مي     
ضعيف باشد، گـروه فعلـي درونـي كـه          / ولي اگر فعل سبك فاز نرم     . ديدگاه اصلي چامسكي است   
ماند و قابل دسترس      ود و محتواي گروه فعلي دروني در نحو باقي مي         ش  متمم آن است، بازنمون نمي    

                                                                                                                   
1 locality condition  
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  . هاي بعدي است براي اشتقاق
در ) انتزاعـي (بـه وجـود جايگـاه       مرنتـز   سومين تفاوت رويكرد بيكر با مرنتز در ايـن اسـت كـه              

بخش را گروه اسـمي   ولي بيكر حالت  ) دهد  اين  جايگاه است كه حالت مي      ( دهي معتقدست     حالت
  ).Baker, 2015, p. 49(ند كه در آن جايگاه حضور دارد دا مي

تر نيز بدان اشـاره شـد، ايـن           دهي وابسته كه پيش     آخرين تفاوت رويكرد بيكر و مرنتز در حالت       
دهي وابسته را در صورت آوايي و پس از آنكه اشتقاق نحـوي خاتمـه                  رخداد حالت  مرنتزاست كه   

،كـن و  )Bobaljik, 2008(و ببالايـك  ) McFadden, 2004(فـدن   مـك . يابـد، در نظـر دارد   مي
دهــي را پــسانحوي در  نيــز همــسو بــا مرنتــز حالــت) Coon & Preminger, 2014(پريمينگــر 

، ولـي بيكـر بـا در نظـر گـرفتن            )انـد   ها كساني هستند كه اين رويكرد را ادامه داده          اند، اين   گرفته  نظر
دانـد، زيـرا    ي وابسته، رخداد آن را در نحو مـي ده اي به عنوان پاية اصلي در حالت      رابطه تسلط سازه  

گردد، نـشان از آن دارد     دهي وابسته آشكار مي     اي در حالت    آفريني تسلط سازه    به محض آنكه نقش   
دهي وابسته در سطحي در حال وقوع است كه اساساً سطحي نحـوي اسـت، زيـرا عناصـر                     كه حالت 

در مرحلـه بـازنمون    دهـي را  ن حالـت بيكـر زمـان وقـوع اي ـ   . ساخت گروهي در آن جا وجـود دارد 
   1).همان(داند  مي

دهي است، به ايـن معنـا كـه بـه      محور نبودن حالت يكي از مفاهيم بنيادين در اين رويكرد، هسته     
 ديدگاه اصـلي در ايـن رويكـرد ايـن           2.الزامي ندارد ) F(دهي حضور يك هسته نقشي        منظور حالت 

بين دو گروه اسمي است كه در يك محـدوه مـشترك            دهي اساساً رابطه      است كه اين نوع از حالت     
 & Shafaei(مجــاورش ) F(قــرار دارنــد، نــه رابطــه يــك گــروه اســمي و هــسته نقــشي         

Dabirmoghaddam, 2019, p. 89.(  
كه حتي در صـورت عـدم    اي دهي وابسته منطقاً از مطابقه جداست، به گونه  به اين ترتيب، حالت   

هايي مانند چيني و ژاپني كه نظام حالت دارند اما مطابقه ندارد و               وجود مطابقه نيز معتبر است و زبان      
هــا را تبيــين نمـود، در چــارچوب نظريــه   دهـي آن  تــوان نظـام حالــت   نمــي3از طريـق فرآينــد تطـابق  

  . شوند دهي وابسته تبيين مي حالت
ه نقشي  دهي مفعولي نيز وجود هست      كه بر مبناي اين رويكرد در حالت        افزون بر اين، از آن جايي     

)F (   دهـي    بندي حالت   هاي مربوط به صورت     هايي است كه در پژوهش      الزامي ندارد، فاقد پيچيدگي
                                                                                                                   

  .است  تغيير كرده2010در اين جا رويكرد بيكر نسبت به ديدگاه وي در  1
دهـي،   دهد در حالت دهي در مواردي كه بيكر نشان مي محور نيست، براي تبيين حالت از آن جا كه اين رويكرد هسته    2

  .مطابقه با هسته نقشي نقشي ندارد، مناسب است
3 agree operation  
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هايي هستند كـه      اين موارد شامل ساخت   . شود  و مطابقه مفعولي در چارچوب فرآيند تطابق ديده مي        
 حالت مفعولي و   و يا بين  ) 1مانند زبان ساحا  (فاقد مطابقه مفعولي هستند اما حالت مفعولي بارز دارند          

زبـان  (شـود   مطابقه مفعولي تعاملي از نوع تعامل مفروض بين حالت فاعلي و مطابقه فاعلي ديده نمي  
بنـدي مناسـبي بـراي مـواردي از           مرنتـزي، صـورت   دهي    حالتگونه كه مشاهده شد،       همان). امهري
  2.ارآمد استها ناك  محور يا همان فرآيند تطابق در آن-دهي مطابقه دهي است كه حالت حالت

  
  را دار با  غير مستقيم نشان/ ي مستقيمها تبيين مفعول. 4

ي معرفه  ها  مفعولافتراقي وجود دارد و       تر بيان شد، در زبان فارسي مفعول نمائي         كه پيش   همان گونه   
نـشان    ي نكـره بـي    هـا   مفعـول همـراه هـستند، ولـي       را  در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته با نشانه          

 همراه است ولي،    رامعرفه است و با نشانه      ) كتاب(مفعول  ) 6(در نمونة   ): 7(و  ) 6(هاي    نمونه. هستند
  :نشان است مفعول نكره است و بي) 7(در نمونه 

 .من كتاب را خريدم. 6

  .  من كتاب خريدم. 7
 ,Diesing, 1992; De Hoop(   گرا به مفعول نمائي افتراقي بر مبناي رويكردهاي رايج كمينه

1992; Baker, 2010; Richards, 2010; Lopez, 2012; Omazabal, 2013 (  اسـتدلال
شود كه در اين پديده حركت وجود دارد و به موجب آن مفعول براي كسب تعبيـر معرفگـي از                      مي

تبـديل بـه رقيـب فاعـل در          پـس از حركـت، مفعـول      . شـود   اي خـارج مـي      درون گروه فعلـي هـسته     
 & Kalin(كـارگيري تـست همپـايگي كـالينز و ويـسر       ا بـه اكنـون، ب ـ . شـود    وابسته ميدهي حالت

Weisser, 2019 (نمائي افتراقي در زبـان فارسـي حركـت وجـود      شود كه در مفعول نشان داده مي
  . وابسته پرداخته خواهد شددهي حالتدارد و سپس به تبيين اين پديده در چارچوب 

 
  نمايي افتراقي حركت در مفعول. 1. 4

تـوان    واژه نمـي    هـاي ترتيـب     گيـري از آزمـون      بنابراين، با بهره  .  ترتيب آزاد است   زبان فارسي، زباني  
ي نكـره و معرفـه را در مفعـول نمـائي افتراقـي نـشان                هـا   مفعـول وجود حركت و يا جايگاه متفاوت       

تـوان بـر اسـاس ترتيـب          از زبـان فارسـي نمـي      ) الـف، ب  ) (9(و  ) الـف ،ب  ) (8(هـاي     در نمونه 3.داد

                                                                                                                   
1 Saha 

  .)Baker, 2015, p. 34(ر به ناكارآمدي فرآيند تطابق در نظام حالت دهي  بيكنگاه كنيد  ،براي مطالعه بيشتر 2
شـود و از جنبـة ترتيـب سـازه، زبـاني       نمائي افتراقي ديده مـي  در زبان ساحا كه در آن مفعول) Baker, 2010(بيكر  3

ي نكـره در درون گـروه فعلـي و      هـا   مفعـول ترتيب ثابت است، از جايگاه مفعول نسبت به قيـد بـراي نـشان دادن اينكـه                  
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زيـرا هـم مفعـول      . هـا را نـشان داد       ي نكره و معرفه نسبت به قيد فعل جايگاه آن         ها  قرارگيري مفعول 
ولـي، در زبـاني كـه ترتيـب قيـد و      . تواند پيش يا پس از قيد قرار گيـرد          نكره و هم مفعول معرفه مي     

كه مفعول نكره پس از قيد و مفعـول نكـره پـيش از قيـد قـرار گيـرد،                      مفعول ثابت است در صورتي    
. شود كه مفعول نكره در درون گروه فعلي و مفعول معرفه خارج از آن قرار دارد                 يچنين استدلال م  

  اي دست هرف اضافه هاي اسمي، قيدروه ابا در ن زبان تقريبا هرگونه ترتيبي از قرارگيري گروه
 .علي آن كتاب را در اسرع وقت خواند) الف(. 8

 .علي در اسرع وقت آن كتاب را خواند) ب(

 . ابي در اسرع وقت خواندعلي كت) الف(. 9

  .علي در اسرع وقت كتابي خواند) ب(
هـا   ، آزمـوني را بـر اسـاس نظريـه جزيـره     )Kalin & Weisser, 2019(ولـي كـالينز و ويـسر    

بـر  . افتراقي را نشان بدهد   تواند وجود يا عدم وجود حركت در مفعول نمائي          اند كه مي    طراحي كرده 
در . پذير نيـست  ها امكان نحوي هستند كه خروج سازه از آن      هاي    ها ساخت   اساس اين نظريه، جزيره   

اند كه بر اسـاس    بهره گرفته )Ross, 1967(هاي همپايه راس  ها از محدوديت ساخت اين زمينه، آن
بـراي  . توان بخشي از يك سـازه همپايـه را از آن جـدا كـرد                ساخت همپايه يك جزيره است و نمي      

كه معتقدند حركـت  (افتراقي كافي است يك مفعول معرفه  ئيكارگيري اين آزمون در مفعول نما  به
اگـر  . پايه شـود    هم) ماند  كه معتقدند در جاي پايه زايش خود باقي مي        (با يك مفعول نكره     ) كند  مي

دهنده آن اسـت كـه محـدوديت راس           پذير نباشد و جمله نادستوري شود، نشان        اين همپايگي امكان  
دهـد در مفعـول نمـائي         است كه نـشان مـي        جزيره خارج شده    يعني مفعول معرفه از    :است  نقض شده 

  :است )10(نقض اين محدوديت به شكل فرمول . افتراقي حركت وجود دارد
                                                                                                                   

بايست پس از قيد  گمان مي  بي،در اين زبان، مفعول نكره. است  قرار دارند، بهره جستهي معرفه در خارج از آنها مفعول
  .شود ين صورت ساخت غير دستوري ميقرار گيرد ولي مفعول معرفه پيش از قيد، در غير ا

a)  Masha    salamaat-y     türgennik      sie-te  
        Masha  porridge- Acc  quickly         eat-past. 3.sS 
        ‘Masha ate the porridge quickly’.  
b) Masha     türgennik      salamaat     sie-te 
         Masha      quickly         porridge     eat-past. 3sS 
        ‘Masha ate porridge quickly’. 
(Baker, 2015, p, 125) 

ايـن  . آيـد  مفعول نكـره پـس از قيـد مـي    ) ب (نمونةگيرد اما در      ماً پيش از قيد قرار مي    وزمفعول معرفه ل  ) الف (نمونةدر  
در صورت حضور قيد، مفعول نكره پس از قيـد و در مجـاورت فعـل قـرار     (است  نشان    ا، ترتيب بي  حترتيب در زبان سا   

  ). آيد  مفعول معرفه پيش از قيد ميوليدارد 
هاي ايراني كه ترتيب منعطف       هائي مانند زبان   آزمون ترتيب واژه براي زبان    ) خصيمكالمه ش در يك   (  بيكر از ديد  ولي

  . كننده نخواهد بود ند چندان كمكهستو فعل پاياني 
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10 -[TP T ... [ DP1 ... [VP V [&P t DP1 & DP2 ] ] ] ] 
  

دهدكه ارتبـاطي بـين مفعـول نمـائي افتراقـي و              ولي اگر چنين همپايگي دستوري باشد نشان مي       
در پژوهش حاضر، آزمون مورد اشاره بـراي نـشان دادن حركـت             . ن زبان وجود ندارد   حركت در آ  

در اين راستا، يك مفعول معرفه بـا        . است  شده  در مفعول نمائي افتراقي در زبان فارسي به كار گرفته           
هـاي    جملـه (شـود     هـاي نادسـتوري مـي       است كه منجر به تشكيل جمله       يك مفعول نكره همپايه شده    

ها به ترتيـب      كه در آن  ) الف (12و  ) الف (11هاي    اين در حالي است كه جمله     )). ب(12و  ) ب(11
  :اند دستوري هستند دو مفعول معرفه و دو مفعول نكره همپايه شده

 .من آن كتاب و آن دفتر را خريدم)   الف.11
 . من آن كتاب را و دفتري خريدم) ب*           

 .علي زني و مردي را ديد) الف.  12
  .علي مردي و آن زن را ديد) ب*           

دهد كـه مفعـول نمـائي افتراقـي در زبـان فارسـي شـامل حركـت              هاي اين آزمون نشان مي      يافته
ي معرفـه بـراي كـسب تعبيـر     هـا  مفعـول به اين ترتيب، در ادامه با اين فرض كـه  . مفعول معرفه است  

ي معرفـه در  ها مفعولنمائي  ين حالتكنند، به تبي شده خود حركت مي     معرفگي از جايگاه پايه زايش    
  . شود  مي اين زبان پرداخته

  
  افتراقيجايگاه فرود مفعول معرفه و زمان حركت در مفعول نمائي . 2. 4

جايگاه فرود مفعول معرفه و نيز زمان حركت مفعول از پارامترهاي ديگر در مفعول نمائي افتراقي به   
) Chomsky, 2000; Chomsky, 2001(امـسكي  در اين بخش، پيـرو ديـدگاه چ  . آيند شمار مي

 1، حركت مفعول معرفه نـوعي حركـت كوتـاه   )Coon & Preminger, 2014(وكن و پريمينگر 
. دهـد   رخ مي(Spec -TP)گر گروه زمان  خواهد بود كه پيش از حركت فاعل به جايگاه مشخص

 بـاور دارنـد، حركـت       3اي  شناساني كه بـه ديـدگاه حركـت چرخـه           عتقد است كه بيشتر زبان    م 2بيكر
همچنين كن و پريمينگر    . گيرند  مفعول معرفه را پيش از حركت فاعل به جايگاه اشتقاقي در نظر مي            

)Coon & Preminger, 2014, p. 21 (     معتقدند كه در زبان ساحا مفعـول معرفـه يـك حركـت
                                                                                                                   

 )Johnson, 1991; quoted in Coon & Preminger, 2014 (اين نوع حركـت را نخـستين بـار جانـسون     1
  .است مطرح كرده

  .با نگارنده به انجام رسيد، 2016در مكالمة شخصي كه در سال  2
3 cyclicity 
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فعلـي  ، از درون گـروه      )Spec-TP(كنـد و پـيش از حركـت فاعـل بـه جايگـاه اشـتقاقي                   كوتاه مي 
  . شود اي خارج مي هسته

، راكووسـكي  )Chomsky, 2001(جايگاه فرود مفعـول معرفـه نيـز پيـرو ديـدگاه چامـسكي       
  )Rackowsky 2002 (  و كن و پريمينگـر)Coon & Preminger 2014 ( گـر فوقـاني    مـشخص

شناسـان معتقدنـد كـه در زيـر جايگـاه       ايـن زبـان  . اسـت (Spec-vP) زايـش   فاعل در جايگـاه پايـه  
بنابراين، . نشيند  گر معنائي گروه فعلي سبك كه جايگاه فاعل است، هيچ سازه ديگري نمي              شخصم

بـه ايـن ترتيـب، مفعـول معرفـه بـالاي            . نشيند  گر فوقاني فاعل مي     مفعول پس از حركت در مشخص     
  ):1شكل (گيرد  فاعل كه همچنان در جايگاه پايه زايش بوده، قرار مي

                

  
  گر فوقاني فاعل يگاه  حركت مفعول معرفه در مشخصجا: 1شكل 

(Coon & Preminger, 2014, p. 20)           
 

با در نظر گرفتن اين فرضيات، اشتقاق در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته در زبـان فارسـي                   
  در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته فاز قـوي اسـت و گـروه                 (v)فعل سبك   : به اين شرح است   

اي   هستهمفعول براي كسب تعبير معرفگي از درون گروه فعلي          . 1حيطه بازنمون است  اي    هسته فعلي
                                                                                                                   

هـاي ايرانـي از     فعل سبك در بندهاي متعدي زمان گذشته در برخـي از زبـان  )Baker, 2014 (ديدگاه بيكربر پاية  1
مي شـود  ) ها( پيدايش انطباق كنائي گسسته در اين زبانسببجمله زبان كردي كرمانجي فاز ضعيف است و همين امر          
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)VP (  گر فوقـاني فاعـل در جايگـاه پايـه زايـش               و در جايگاه مشخص   شود    ميخارج(Spec-vP) 
اسـت،    از حالـت دهـي وابـسته در زبـان تثبيـت شـده             ) ب(در چنين ساختي، چون پارامتر      . نشيند  مي

  . كند ميها در بند متعدي زمان حال و گذشته  حالت وابسته غير فاعلي دريافت  لمفعول از فاع
  . دهند نحوه اشتقاق در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته را  نشان مي) 2 (شكل

  

  
  حركت مفعول معرفه در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته: 2شكل 

                  
 بـه جايگـاه اشـتقاقي خـود         (EPP)ل فرافكني گـسترده     در حركت بعدي، فاعل براي اغناي اص      

در اين جايگاه، فاعل از مفعول زيرين حالـت وابـسته           . كند  گر گروه زمان حركت مي      يعني مشخص 
 ;Chomsky, 2000(جا شدن مفعول طي فرآيند تطـابق   كند، زيرا فاعل پيش از جابه دريافت نمي

Chomsky, 2001 ( از هسته زمان(T)اسـت   اسـت و غيـر فعـال شـده     يافت كـرده  حالت فاعلي در
  .1)3شكل (

  
  

                                                                                                                   
شود،   چون در زبان فارسي چنين ويژگي ديده نمي        ولي). متعدي زمان گذشته در حالت كنائي است      فاعل در بندهاي    ( 

  .  را در بندهاي متعدي زمان حال و گذشته فاز قوي در نظر گرفت(v)مي توان فعل سبك 
ن  زمـاني نـشا  فقطها در زبان ساحا  معتقدند كه مفعول) Coon & Preminger, 2014, p. 21 (كن و پريمينگر 1

 دو گروه اسمي خارج  ،پس از اين حركت   . كسب معناي معرفگي حركت كوتاه كنند     راي  گيرد كه ب    حالت مفعولي مي  
گيرند كه گروه فعلي فوقاني مفعول است، زيرا هنوز فاعل به جايگاه اشتقاقي خود يعني  از گروه فعلي هسته اي قرار مي     

 .    است گر گروه زمان حركت نكرده مشخص
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  بر فاعل در جايگاه اشتقاقي) ب(عدم تاثير پارامتر : 3شكل 

  
مانند و چون در حيطه بـازنمون هـستند، بـه              باقي مي  اي  هستهي نكره درون گروه فعلي      ها  مفعول

مراتـب    سلـسله  ر پايـة  ب ـبنـابراين،   . يابـد    وابسته امكان وقـوع نمـي      دهي  حالتفاعل دسترسي ندارند و     
 ). 4شكل (نشان خواهند بود   در حالت بيدهي مرنتز حالت

 

  
 هاي نكره در جايگاه پايه زايش حالت بي نشان مفعول: 4شكل 

 
 در پديده مفعول نمائي افتراقي، حركـت مفعـول شـرايط مناسـبي را بـراي وقـوع                   ،بر اين اساس  

   .كند وابسته بين فاعل و مفعول ايجاد ميدهي  حالت
و ) ب13(ي غيـر مـستقيم خـارج شـده          ها  مفعولبر روي   را  استدلال مشابهي را در مورد رخداد       



  227 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

)) ب (16-14هـاي     جملـه (اي    هاي گـروه حـرف اضـافه        هاي اسمي خارج شده از درون متمم        گروه
پس از حرف   (زايش خود     از جايگاه پايه  » سپيده«گروه اسمي   )ب13(در نمونة   1.توان به كاربست    مي

اش   شـده  ش در جايگـاه پايـه زاي ـ      (eš-)بـستي     است و پس از خـروج آن واژه         خارج شده ) »به«اضافه  
هـاي    نيز گروه )) ب (16و  ) ب(15،  )ب(14(هاي    در نمونه . كه با آن هم مرجع است     شود  مينمايان    
اسـت و پـس از    اي خـارج شـده   از درون گروه حـرف اضـافه  » من«و ضمير » كارت«،  »رساله«اسمي  

  . همراه هستندارخروج با نشانه 
  .به سپيده گفتم) من) (الف. 13

  .سپيده رو بهش گفتم) ب       
  .علي از رساله اش دفاع كرد)  الف.14

  . دفاع كرد) را(علي رساله شو)         ب
  . به كارت بچسب)  الف.15

  .  بچسب) را(كارت و )        ب
  .به من نگاه كن)  الف.16

 .  نگاه كن) را(من و )        ب

توان چنين استدلال كرد كه گروه اسمي براي كسب تعبير            مي) 16-13 )ب((هاي    در همة نمونه  
اسـت و در    قـرار دارد، خـارج شـده   اي هـسته اي كـه در گـروه فعلـي        معرفگي از گروه حرف اضافه    

است و در ايـن جايگـاه از فاعـل حالـت              اي قرار گرفته    گر فوقاني گروه فعلي پوسته      جايگاه مشخص 
  : دهد ها را نشان مي نگي اشتقاق در اين ساختوچگ) 5 (شكل. است ي وابسته دريافت كردهغير فاعل

 
 اي شده از گروه حرف اضافه هاي اسمي خارج دهي وابسته به گروه حالت: 5شكل 

                                                                                                                   
 clitic binder (بــستي هــاي مرجــع واژه را ســاخت) 10( مــشابه مثــال هــاي نمونــه )Karimi, 1989 (كريمــي 1

construction (نامد مي.  
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  هاي قيدي  تبيين رخداد را بر روي گروه. 5
هـاي    قيـدي نيـز ماننـد گـروه       هـاي     ها گروه   دهد كه در برخي از زبان       زباني نشان مي    هاي ميان   بررسي

هـايي هـستند كـه در         زبـان 1اي، فنلاندي و زبان قچوا      هاي كره   زبان. اسمي داراي نشانه حالت هستند    
زبان فارسي نيز از ). Baker, 2015, p. 215(گيرند  هاي قيدي نشانه حالت مفعولي مي ها گروه آن

مثـال  . نمايـان شـوند   را  شانه مفعـولي    توانند بـا ن ـ     هاي قيدي مي    هايي است كه در آن گروه       زمره زبان 
  :  اي از اين موارد است نمونه) 17(

   2. كنم استراحت مي) رو(هفته آينده  ( .17
گيرنـد و در چـارچوب تحليـل گـروه      هاي قيدي را افزوده در نظـر مـي   در دستور زايشي، گروه 

 قيدي در نظـر   هاي روهدو جايگاه را براي گ) Radford, 2004, p. 197(   ، ردفورد 3اي فعلي پوسته
) 6 (شـكل .  افزوده بـه فعـل واژگـاني اصـلي        -2 يا   (vP) افزوده به گروه فعلي سبك       -1 است گرفته

  :دهد هاي قيدي را بر پاية ديدگاه ردفورد نشان مي جايگاه گروه
  

  
  هاي قيدي در دستور زايشي جايگاه گروه: 6شكل 

  

افزوده به فعل واژگـاني و درون گـروه فعلـي          » هفته آينده «هاي قيدي مانند      كه گروه   در صورتي 
هـا قيـدي بـراي دريافـت تعبيـر             كه ايـن گـروه     شود  مي شوند، چنين استدلال      اي در نظر گرفته     هسته

                                                                                                                   
1 Quechua 

  .ي متفاوت مي شود كه شامل فرآيند مبتداسازي استي جمله از نظر معنارادر صورت حضور  2
3 vP shell 
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 گروه فعلي 1شوند و در لبه  اي كه حيطه بازنمون است، خارج مي        معرفگي از درون گروه فعلي هسته     
گر   تواند يك مشخص    ايگاه فرود سازه قيدي مي     ج 2.گيرند   قرار مي   سبك يعني حيطه تعبيري است،    

در گروه فعلي سبك و يا جايگاه افزوده به گروه فعلي سبك باشد زيرا، هر دوي اين            ) ثانوي(ديگر  
هـاي    شـود كـه گـروه       چنين استدلال مـي   3.شوند  ها به عنوان لبه گروه فعلي سبك شناخته مي          جايگاه

نـشينند،   جايگاه افزوده به گـروه فعلـي سـبك مـي     شوند و در      قيدي از جايگاه اصلي خود خارج مي      
اي غير موضوعي از جايگـاه افـزوده يـا غيـر موضـوعي بـه جايگـاه افـزوده                      زيرا از جنبة نظري سازه    

اي غير موضوعي از جايگاه افزوده        و برعكس سازه  كند    ميديگري كه غير موضوعي است حركت       
 ,Dabirmoghaddam(كنـد   مـي  حركـت ن (spec-vP)يعني غير موضوعي به جايگاه موضوعي 

هـاي رايـج از پديـده         هاي قيدي به جايگاه افزوده بـا توصـيف          به اين ترتيب، حركت گروه    . )1990
  . گرائي سازگارتر است حركت در كمينه

چه براي تحليل حاضر  اهميت دارد، آن است كه در ايـن جايگـاه اشـتقاقي فاعـل و گـروه                         آن
دهـي وابـسته    از حالت) ب(گيرند و به دليل تثبيت پارامتر         ميقيدي در حيطه بازنموني مشترك قرار       

در ادامـه، اشـتقاق و در   ). 7 شـكل (كنـد   ميغير فاعلي دريافت /گروه قيدي از  فاعل حالت مفعولي  
گر گروه زمـان حركـت     حركت بعدي، فاعل براي اغناي اصل فرافكني گسترده به جايگاه مشخص          

  . كند مي

 
  ه اصلي و كسب حالت وابسته در جايگاه اشتقاقيحركت قيد از جايگا: 7 شكل

                                                                                                                   
1 edge  

  ).Chomsky, 2001 ( شودمي لبه گروه فعلي حيطه تعبيري در نظر گرفته  2
گر و يا افزوده  تواند جايگاه مشخص  است كه مي3بار-مانده خارج از اچ گرائي، لبه بخش باقي  تعريف  كمينهبر مبناي 3

  .بار باشد-به اچ
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كـه جايگـاه افزودگـي بـه فعـل          ) 6 (شـكل هاي قيـدي در       در جايگاه مفروض دوم، براي گروه     
شـود،   مـي  پايه زايش   اي  هستهسبك است، گروه قيدي در خارج از حيطه بازنمون يعني گروه فعلي             

 -زيـرا فاعـل در بـالاي گـروه قيـد      . وابسته براي گـروه قيـدي وجـود نـدارد         دهي    حالتولي امكان   
دهـي وابـسته تثبيـت     از حالـت ) الـف (  قرار دارد و در زبـان پـارامتر       -گر گروه فعلي سبك     مشخص

كه گروه قيدي براي كسب تعبير معرفگـي از جايگـاه افزودگـي خـارج             ولي در صورتي  . است  نشده
نمـايي    به وسيلة فاعل زيرين حالت    تواند    اي افزوده گردد، مي     شود و به لبه يعني به گروه فعلي پوسته        

زايـش،   هاي قيدي در جايگاه پايـه     توان چنين استدلال نمود كه گروه       بنابراين، به طور كلي مي    . شود
شـوند، مگـر آنكـه بـه          نمـائي نمـي     خواه افزوده به فعل واژگاني و خواه افزوده به فعل سبك حالـت            

ايـن تحليـل قـادر اسـت بـه          . ت كنند محدوده لبه گروه فعلي سبك براي كسب تعبير معرفگي حرك         
هاي قيدي كـه      فقط گروه : هاي قيدي در زبان فارسي را تبيين نمايد         سادگي رخداد را بر روي گروه     

صـورت   كنند در غير ايـن       به محدوده لبه گروه فعلي سبك حركت كنند، حالت وابسته دريافت مي           
وابـسته  دهـي     حالتقيدي به دو دليل     هاي    مانند و در جايگاه پايه زايش گروه        در جاي خود باقي مي    

به اين دليل كه فعل سبك فاز قـوي اسـت      ) افزوده به فعل واژگاني   (در يك حالت    -1: دهد  رخ نمي 
چـون  ) افـزوده بـه گـروف فعلـي سـبك         (در مـورد ديگـر      -2و گروه قيدي در حيطه بازنمون است        

  . است در زبان فارسي تثبيت نشده) الف(پارامتر 
در زبـان فارسـي، در   ) ب( آن اسـت كـه چـرا بـا وجـود تثبيـت پـارامتر             پرسشي كه وجود دارد   

شود، پـس از حركـت فاعـل بـه        كند و به فعل سبك افزوده مي        شرايطي كه گروه قيدي حركت مي     
 زيـرا در    ؟كنـد   ، فاعل از قيد حالت وابـسته دريافـت نمـي          )مشخص گر گروه زمان   (جايگاه اشتقاقي   

 فاعـل بـالاي گـروه    -2حيطه بازنمون مشترك قرار دارنـد  فاعل و گروه قيدي در -1چنين شرايطي  
به اين ترتيب، انتظار مي رود كه گروه قيـدي          . است  در زبان تثبيت شده   ) ب( پارامتر   -3قيدي است   

  .گونه نيست  بر روي فاعل شود، ولي اينراموجب بروز حالت نماي 
هـاي قيـدي در    گـروه دهنـد   است كه نشان مي شواهدي آورده) Baker, 2015, p. 221(بيكر 

شـوند امـا عكـس ايـن مطلـب صـادق نيـست و                 نمـائي مـي     وابـسته حالـت   دهـي     حالتها تحت     زبان
بـه بيـاني، ديگـر      . شـوند   وابسته بر روي اسم ديگـري نمـي       دهي    حالتهاي قيدي موجب بروز       گروه
اي بـر . شـوند  كنند ولي موجب برانگيختگـي حالـت وابـسته نمـي      ها حالت وابسته دريافت مي      افزوده

در ايـن مثـال، بيكـر    ). Baker, 2015, p. 221(است  را از زبان قچوا آورده) 18(نمونه، بيكر مثال 
 tomorrowموجـب بـروز حالـت مفعـولي بـر روي قيـد              » Juan «واژه كنـد كـه     چنين استدلال مي  

 تـسلط   Juan بـا وجـود اينكـه بـر          tomorrowولي واژه   . اي ندارد   شود، زيرا بر آن تسلط سازه       نمي
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  .شود زه اي دارد، موجب بروز حالت مفعولي بر روي آن نميسا
18. Paqarin   Xwancha Lima-man ri-nqa. 
      tomorrow  Juan       Lima-to   go-3S.FUT 
     ‘Tomorrow Juan will go to Lima.’ 
 

  هاي ارتقائي از بند درونه  تبيين ظهور را بر روي فاعل. 6
هـاي    در زبـان فارسـي ظهـور اجبـاري آن بـر روي فاعـل              را  ر كـانوني    يكي ديگر از رخدادهاي غي ـ    

هـا فاعـل بنـد درونـه      هايي دارند كه در آن معادل) 20(و ) 19(هاي    نمونه. ارتقايي از بند درونه است    
 19(نـشينند     شوند و پيش يا پس از فاعل بند پايـه مـي             از جايگاه اصلي خود خارج مي     ) علي و رضا  (
  :  بر روي فاعل ارتقائي اجباري استرادو جايگاه حضور در هر )). ب(20و ) ب(

  ). Dabirmoghaddam, 1990(من باعث شدم كه علي خونه رو به مينا نفروشه )  الف.19
 ,Dabirmoghaddam(باعث شدم كه خونه رو به مينـا نفروشـه   ) علي رو(من ) علي رو) (      ب

1990.(  
  . من ديدم كه رضا رفت)   الف.20

  . ديدم كه رفت) رضا رو(من ) رضا رو ()ب       
شود كه فاعل بند درونـه از جايگـاه اشـتقاقي              چنين استدلال مي   رابراي تبيين چنين رخدادي از      

بـراي كـسب تعبيـر معرفگـي خـارج      ) Spec-TP(گـر گـروه زمـان      خود در بند پايه يعني مـشخص      
گـر    عبيـر معرفگـي، مـشخص     نخستين و نزديكترين جايگاه فرود سازه فاعل بـراي كـسب ت           . شود  مي

فوقاني گروه فعلي سبك در بند پايه است كه همان لبه گروه فعلي سبك با به بيـاني حيطـه تعبيـري                      
رسـد و در      در اين جايگاه، حالت فاعليِ فاعل پس از ارتقا به صورت خودكار بـه فاعـل نمـي                 . است

وابـسته  دهي  حالتمكان وقوع به اين ترتيب، ا. واقع، فاعل در جايگاه ارتقائي خود فاقد حالت است      
هـاي   هاي اسمي و نيز رد واژه معتقد است كه رد گروه) Baker, 2015, p. 213(بيكر . ميسر است

وابسته باشـند و ايـن مـسئله از زبـاني بـه             دهي    حالتتوانند به عنوان رقيب حالت در نظام          پرسشي مي 
جامانـده از حركـت فاعـلِ      رد بـه بـراي نمونـه، در زبـان تركـي اسـتانبولي      . زبان ديگر متفاوت است   

همچنين، در زبـان    . شود  ميارتقايافته موجب برانگيختن حالت مفعولي بر روي مفعول در بند درونه            
واره   شـده موجـب برانگيختگـي حالـت مفعـولي بـر روي مفعـول در جملـه                   ساحا رد فاعلِ موصولي   

شده موجـب    مفعول موصوليرد 1و نيز در زبان شيپيبو) Baker, 2015, p. 213(شود  ميموصولي 
 .Valenzuela, 2003, p(شود  ميواره موصولي  برانگيختگي حالت كنائي بر روي فاعل در جمله

بنـد  (كه  فاعل ارتقايافته به وسيلة رد فاعـل      شود    ميبنابراين، در تحليل حاضر چنين استدلال       . )447
                                                                                                                   
1 Shipibo  
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نمـائي    گـروه فعلـي سـبك حالـت    گـر  در جايگاه پايه زايش در بند پايه، يعني جايگاه مشخص       ) پايه
  ). 8 شكل(شود  مي

  
  بروز حالت وابسته توسط رد فاعل بند پايه بر روي فاعل ارتقايي: 8 شكل

 

تواند تحت فرآيند مبتداسازي به ابتداي جملـه و پـس از فاعـل بنـد پايـه قـرار                      فاعل ارتقائي مي  
ل بنـد اصـلي اسـت نيـز كـاملاً           ولي معادل اين جمله كه در آن فاعل بند درونـه پـيش از فاع ـ              . گيرد

  : دهد نشان مي) 21(كه مثال  دستوري است، همان گونه
  . من علي رو باعث شدم كه خونه رو به مينا نفروشه. 21

 راكـه در آن فاعـل ارتقـائي بـا           ) 22( اجبـاري اسـت و جملـه         راحضور  ) 21(در واقع، در مثال     
  : همراه نيست، كاملاً غير دستوري است

  . باعث شدم كه خونه رو به مينا نفروشهمن علي *  .22
دهدكه فاعل بند درونه بايد در نخستين جايگـاه اشـتقاقي خـود كـه همـان                   اين واقعيت نشان مي   

توانـد تحـت فرآينـد     نمائي شده باشـد، ولـي مـي    جايگاه مشخص گر گروه فعلي سبك است حالت     
  . مبتداسازي به ابتداي جمله و پس از فاعل بند پايه حركت كند

از زبان فارسي نشان ) ج-الف (23(هايي  با آوردن نمونه) Dabirmoghaddam, 1990(بيرمقدم د
شـود،     بر روي فاعل ارتقائي نمايـان نمـي        راكه فاعل بند پايه عنصر واژگاني نيست،          دهد هنگامي   مي

 بـر روي فاعـل ارتقـائي موجـب نادسـتوري شـدن جملـه         را در چنين بـافتي ظهـور     )). ج( 23(نمونة  
  . ودش مي
  ). Dabirmoghaddam, 1990(به نظر مي رسه كه اونا خونه رو به مينا فروختن )   الف.23
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  ).  Dabirmoghaddam, 1990(اونا، به نظر مي رسه كه خونه رو به مينا فروختن )       ب
 ).Dabirmoghaddam, 1990(اونا رو، به نظر مي رسه كه خونه رو به مينا فروختن *)        ج

 و در حقيقـت،  شـود  مـي  وابسته به سادگي تبيـين  دهي  حالتحدوديت در چارچوب نظام     اين م  
مفعـولي در زبـان فارسـي    دهـي   حالـت وابـسته در نظـام   دهي  حالتوجود چنين ساختي مويد وجود   

و ديگـر   ) ج 20(شـودكه تفـاوت بـين دو جملـه            در تبيين اين محدوديت، چنين استدلال مـي       . است
 كه در اين نمونه، فاعـل بنـد پايـه يـك عنـصر غيـر واژگـاني اسـت و                      هاي ارتقائي آن است     ساخت

بنابراين، هيچ گروه اسمي به عنوان رقيب براي فاعل ارتقائي پس از ارتقا آن به بند پايه وجود ندارد        
بـه  ) Dabirmoghaddam, 1990(دبيرمقدم . وابسته بر روي فاعل ارتقائي رخ بدهددهي  حالتتا 

هايي فقط در صورتي ميـسر    در چنين ساخترادهد كه ظهور      د و نشان مي   اين محدوديت اشاره دار   
ايشان استدالالي براي اين محـدوديت مطـرح        . است كه  كه فاعل بند پايه يك عنصر واژگاني باشد          

وابـسته بـه    دهـي     حالـت شود ايـن محـدوديت در چـارچوب           كه مشاهده مي    اند اما همان گونه     نكرده
  .شود سادگي تبيين مي

  
  گيري  يجهنت. 7

در ايـن راسـتا، بـه برخـي از     .  در زبان فارسي ارائه شـد رادر اين مقاله، تحليلي نحوي از رخدادهاي  
وابـسته  دهـي     حالتسپس نظام   . ها اشاره شد     و ناكارآمدي آن   رارويكردهاي نحوي پيشين در تبيين      

طبـق  .  معرفـي شـد    ارعنوان رويكردي مناسب براي تبيين انواع رخدادهاي كانوني و غير كـانوني              به
وابـسته  دهـي   حالتاز نظام ) ب( يك حالت نماي غير فاعلي است كه تحت پارامتر    راتحليل حاضر   

شده از جايگاه پايه زايش و افزوده بـه گـروه فعلـي سـبك                 هاي اسمي خارج    به وسيله فاعل به گروه    
ان فارسـي تبيـين    رخدادهاي غير كانوني را و نيـز عـدم وجـود مطابقـه مفعـولي در زب ـ           .شود  داده مي 

دهـي   حالـت دار   عهـده (F)نحوي اين عنصر را در چارچوب نظريه تطـابق كـه در آن هـسته نقـشي                  
 (F) وابـسته هـسته نقـشي        دهـي   حالـت جاكـه، در نظـام       ولي از آن  . سازد  رو مي   است، با چالش روبه   

  مجـاورت فاعـل و مفعـول در حيطـه بـازنمون مـشترك      دهـي  حالتآفرين نيست، و تنها شرط     نقش
توان زبان فارسي را نيز به فهرسـت          بنابراين، مي . شود  پذير مي   است، تبيين نحوي را به سادگي امكان      

تحليل . است  هايي افزود كه بيكر در نشان دادن استقلال نظام حالت مفعولي از مطابقه بر شمرده                زبان
رويكردهـا قـادر    كه اسـتدلال شـد، ايـن          حاضر، بر رويكردهاي پيشين برتري دارد، زيرا همان گونه        

  .نبودند تبييني واحد از تمامي رخدادهاي را در زبان فارسي ارائه دهند
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1. INTRODUCTION 
This study explores the comprehensive analysis of the morpheme "-ra" in Persian, a 
topic that has not been extensively studied despite its importance. Traditionally, "-
ra" has been considered a definite/specific direct object marker. However, non-
canonical occurrences of "-ra" on adverbs, extracted subjects from embedded 
clauses, obligatory appearances on extracted DPs from indirect object positions, and 
DPs extracted from PPs complement positions raise questions about its role as an 
accusative case marker and the mechanism for case assignment in these 
constructions.  

The analysis of the morpheme "-ra" in Persian is of significant importance due to 
its widespread usage and syntactic/semantic variations beyond its canonical role as a 
definite/specific direct object marker. Understanding the comprehensive distribution 
and features of "-ra" is crucial for unraveling the intricate syntactic and semantic 
properties of Persian. Despite previous attempts to analyze this morpheme, no 
comprehensive framework has been proposed thus far that can account for all its 
syntactic/semantic distributions and capture its various non-canonical occurrences. 
This study aims to address this gap by providing a detailed investigation into the 
syntactic behavior and case assignment mechanisms associated with "-ra" in Persian. 
By delving into these aspects, we can shed light on the intricate nature of this 
morpheme and contribute to the broader understanding of Persian syntax and case 
marking phenomena. 
 

2. METHODS AND MATERIALS 
This study presents a theoretical analysis of the case marker "-ra" in Persian, aiming 
to provide a thorough examination of its syntactic and semantic properties. The 
analysis critically evaluates previous approaches by Karimi (1990) and Ghomeshi 
(1997) and highlights their limitations in explaining the full range of "-ra" 
occurrences. The study proposes the adoption of the dependent case theory as a 
more comprehensive framework to account for both canonical and non-canonical 
events involving "-ra" in Persian.  
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The results of this study highlight the limitations of previous analyses of the 
morpheme "-ra" in Persian and present a novel approach based on the dependent 
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case theory. The analysis by Karimi (1990), which views "-ra" as marking a general 
oblique case inherited from a coindexed trace or clitic, provides valuable insights 
but fails to account for the diverse range of "-ra" occurrences observed in the 
language. Similarly, Ghomeshi (1997) considers "-ra" as an accusative case marker 
and a syntactic head of a case phrase, yet this analysis falls short in explaining all 
the non-canonical events involving "-ra".  

To overcome these limitations, the dependent case theory is proposed as a more 
comprehensive framework for understanding "-ra" in Persian. According to this 
analysis, "-ra" functions as an oblique dependent case that appears on DPs located at 
the edge of the VP. This approach provides a unified explanation for both canonical 
and non-canonical occurrences of "-ra" in the language. Moreover, it aligns with 
recent discussions on case assignment mechanisms, suggesting that dependent case 
marking can offer an alternative perspective beyond the traditional functional head-
based approaches. 

By offering a more comprehensive account of "-ra" in Persian, this study 
contributes to the understanding of the syntactic properties and case assignment 
mechanisms associated with this morpheme. The proposed analysis not only sheds 
light on the intricacies of Persian syntax but also expands the broader understanding 
of case marking phenomena. It provides a foundation for further research on case 
assignment and syntactic structures, highlighting the need to consider alternative 
mechanisms beyond functional heads in the analysis of case phenomena.  
 
4. CONCLUSION 
Based on the limitations identified in previous analyses, this study proposes a more 
generalized and homogenous syntactic analysis of "-ra" in Persian within the 
framework of the dependent case theory. This analysis can accommodate the 
majority of "-ra" occurrences and overcome the challenges faced by previous 
accounts. By applying the rule of dependent case assignment, the study argues that 
"-ra" functions as an oblique dependent case marked by parameter (b) of the 
dependent case theory on DPs located on the edge of the VP. This analysis supports 
the idea that case assignment is not solely reliant on functional heads under Agree, 
but rather, dependent case marking without direct association with a functional head 
offers a suitable explanation for the occurrences of "-ra" in Persian. The findings 
contribute to the ongoing debate on case assignment mechanisms and offer insights 
into the diversity of case marking across languages. 
 
Keywords: Dependent Case, Object Case Marker, Persian Syntax, Case Assignment 
Mechanisms, Syntactic Analysis 
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  چكيده
 و بـه تجزيـه    مـوازي،  هـاي   پيكـره  گيري از   تطبيقي و با بهره   -با رويكردي تحليلي   مقاله اين

در ايـن راسـتا،      .اسـت   گفتمـان پرداختـه    ابين واحـدهاي  هـاي ايجـاد رابطـه م ـ        روش تحليل
عناصر زبـاني    تطبيقي مقايسه و تحليل   بر تمركز هاي برگرفته از متون مبدأ و مقصد، با         داده

پيكـرة پـژوهش، شـامل     .اند ها مورد بررسي قرار گرفته   در سطح واژه و جمله در اين پيكره       
همزمـان    زبان فارسي و ترجمة شفاهي      هزار واژة برگرفته از سه سخنراني به       35000حدود  

بـرداري تـصادفي از    هاي موازي بـر اسـاس نمونـه     انتخاب پيكره . ها به زبان انگليسي بود      آن
هــاي  بــا اســتناد بــه يافتــه.  انجــام گرفــت1399هــاي مــوازي موجــود در ســال  ميــان پيكــره

ه عنـوان معيـار     ب ـنماهـا     ها، و گفتمـان     ها، واژه   هاي پيشين، پراكندگي فراواني جمله      پژوهش
در نظـر گرفتـه    در اين دو پيكره       روش ايجاد رابطه بين واحدهاي گفتمان      مقايسه و بررسي  

هـا نمايـانگر    تحليـل داده . ها با اصول همكاري گرايس تحليل گردد   شد تا ميزان انطباق آن    
و كـاهش   )  درصـد  80(هاي طراحي رابطه بين واحدهاي گفتمان         افزايش چهارپنجم روش  

به اين معنا كه     .گانة متن مقصد بود     هاي سه   اين روابط در پيكره   )  درصد 20(بخش محدود   
مترجم از دو اصل كميت و شيوة بيان از اصول همكاري گرايس در ايجاد روابط گفتماني             

دهـد كـه متـرجم شـفاهي همزمـان ايرانـي بـراي ارايـة                  اين يافته نشان مي   . است  بهره گرفته 
 درصد مـوارد بـه راهبـرد        80براي مخاطب خويش، در     گفتماني سليس، روان، و قابل فهم       
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 درصـد مـوارد هـم از        20اسـت و در       تصريح روابط بين واحـدهاي گفتمـان متوسـل شـده          
گيــري از دو نظريــة منظورشناســي و  بــه ســبب بهــره. اســت راهبــرد تلــويح اســتفاده نمــوده

هـايي   يافتهشناسي، استنباط علمي، آموزشي، و پژوهشي نگارنده اين است كه چنين             ترجمه
هــاي ايجــاد روابــط بــين  در شــناخت نظــام گفتمــان و روش بيــشتري علمــي اعتبــار داراي

و كاربرد مهم علمي، آموزشي، و پژوهشي اين مطالعـه برداشـتن             واحدهاي گفتمان هستند  
گامي اوليه در كشف و معرفي اصول همكاري مترجم در فرايند ترجمـة شـفاهي همزمـان                 

 براي مخاطـب از طريـق تجزيـه و تحليـل ابعـاد روابـط بـين                  براي طراحي گفتماني مناسب   
سـازي بـراي ارايـه و         كاربردهاي ديگر اين پژوهش شـامل زمينـه       . واحدهاي گفتمان است  

تـر نظـام    هاي گونـاگون در تحليـل و شـناخت جـامع      اندازها، راهبردها، و نظريه     ابداع چشم 
زشـي، و پژوهـشي مـورد       هـاي علمـي، آمو      منظورشناختي تعاملات انساني در ديگر حـوزه      

   .بررسي است
  گفتمان  شفاهي همزمان، روابط واحدهاي ترجمه اصول همكاري،: هاي كليدي واژه

  

                  مقدمه. 1

هـاي ايجـاد و حفـظ          روش 1گرا، منظور از روابط بين واحدهاي گفتمان        شناسي نقش   از ديدگاه زبان  
ها است كـه بـا        ها و جمله    واره  ها، جمله   گفته  هاي گوناگون متن مانند پاره      انسجام و ارتباط بين بخش    

دسـتاورد  . شوند  ها، عبارات، و موارد مشابه ايجاد مي        گيري از عناصر گوناگون زباني مانند واژه        بهره
اين انسجام و ارتباط، پيدايشِ روابط گوناگون گفتماني مانند افـزايش و توصـيف، تـضاد و تقابـل،                   

در همــين راســتا ). Halliday, 1973(مراتــب اســت  سلهگيــري و برداشــت، و تــوالي و سلــ نتيجــه
دارنـد كـه روابـط بـين      بيـان مـي  ) Das & Taboada, 2018(پژوهشگراني همچون داس و تابودا 

هـا و واحـدهاي گفتمـان         واحدهاي گفتمان دربرگيرندة انسجام معنايي و منظورشناختي بـين بخـش          
ايـن  . آيـد   ي در بافت گفتمان به وجـود مـي        هاي گوناگون عناصر زبان     گيري از نقش    است كه با بهره   

ــسجامي منظورشــناختي داراي جنبــه  ــه هــا و صــورت نظــام ان ــسجامي  هــاي چهارگان اي از روابــط ان
تفـصيلي بـين واحـدهاي    -در گـسترة رابطـة توصـيفي   .  است5، و توالي 4، استنباطي 3، تقابلي 2تفصيلي

، و  ايـن  بـر   عـلاوه ،  و،  همچنـين ي ماننـد    نماهـاي   گيري از گفتمان    گفتماني، گوينده يا نويسنده با بهره     
 به گسترش و گستردن متن و گفتار با رويكردي كـه نمايـانگر سـازش و تأييـد اسـت،                     اين بر افزون
نماهـايي همچـون      برداري از گفتمان    براي ايجاد رابطة گفتماني تضاد و تقابل، فرد با بهره         . پردازد  مي
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2 elaborative   
3 contrastive   
4 inferential   
5 temporal   
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اي كه نمايـانگر مخالفـت در گفتـار و نوشـتار اسـت،                ه به ايجاد رابط   اما، و   رغم  علي،  مقابل در،  ولي
، پـس ، سپسنماهايي مانند   براي آفرينش روابط استنتاجي و استنباطي در متن، از گفتمان         . پردازد  مي

مراتـب زمـاني در       افزون بـر ايـن، بـراي نمـايش روابـط سلـسله            . شود   بهره گرفته مي   خب، و   بنابراين
بنـابراين،  . شـوند   ، و موارد مشابه به كار گرفتـه مـي         نخست،  ثانياً،  اولاًنماهايي مانند     گفتمان، گفتمان 

نماهـا يكـي    از اين منظر گفتمـان . شوند  نشان داده مي1نماها اين روابط انسجامي با استفاده از گفتمان    
كـه گوينـده يـا نويـسنده بـا       به آن سبب. از عناصر مهم در ايجاد روابط گوناگون در بافت كلام اند  

  .آورند ها اين روابط چهارگانه را در متن به وجود مي ها، و چمله گفته ها، پاره ز واژهگيري ا بهره
 درك، فهـم، و توليـد مـتن در          در توصيف نظام ترجمة شفاهي همزمان، پژوهـشگران موضـوعِ         

ها بر اين باورند كه ترجمة شـفاهي         آن. اند  هاي مبدأ و مقصد به صورت همزمان را مطرح كرده           زبان
هـاي مبـدا و مقـصد بـه           گيـري از زبـان       است و مترجم سرگرم بهره      اي  ايند تعاملي پيچيده  همزمان فر 

پـردازد و      مبدأ به رمزگشايي اطلاعـات مـي         در زبان  مترجمبه اين ترتيب كه     . صورت همزمان است  
همچنين، هدف ترجمه شفاهي همزمان فقط مربوط       . در زبان مقصد هم درگير رمزگذاري آن است       

يعني انتقال پيام از زبان مبدا به زبان مقصد بـه شـكلي طبيعـي، سـليس، و روان بـر                     -يبه تعامل شفاه  
بـر ايـن، در       افـزون   . اسـت -اساس گفتمان شفاهي گوينده و در چارچوب زبـان و فرهنـگ مقـصد               

ــده،     واكــاوي عملكــرد ــاطي پيچي ــاملي و ارتب ــد تع ــن فراين ــان در اي هــاي مترجمــان شــفاهي همزم
شـنيدن دقيـق و واكـاوي عميـق بـا           ) الـف : اند   را كشف و معرفي نموده     هاي زير   پژوهشگران مرحله 

آفـرينش همزمـان گفتمـان      )  سـريع اطلاعـات در حافظـة كوتـاه مـدت، ج            ذخيـره ) سرعت بالا، ب  
تعامل و همكاري گستردة مترجم با سخنران به منظور آفـرينش گفتمـان             ) شفاهي در زبان مقصد، د    

  ).  Chesterman, 2016; Gile, 2005, 2018(مناسب براي مخاطب 
 ,Zufferey(زوفري . كند هاي موازي را فراهم مي ترجمة شفاهي همزمان زمينة پيدايش پيكره

انگـارد كـه شـامل        هـاي برگرفتـه از دو زبـان مـي           اي از داده     را مجموعـه   2هاي موازي   پيكره) 2017
بي ترجمـة شـفاهي   كاميـا ) Klaudy ,2005(به باور كـلاودي  . ها است هاي اصلي و ترجمة آن متن

وابسته به همكـاري گـستردة متـرجم شـفاهي همزمـان بـا سـخنران اسـت و ايـن نظـام همكـاري در             
بـراي   شناسـي را گـرايس       در زبـان   3اصـول همكـاري   . نامنـد   هاي زباني را اصول همكاري مي       تعامل

رد در  اين اصـول چهارگانـه، مبـاني عاقلانـة رفتـار زبـاني ف ـ             .  معرفي نمود  1975 در سال    نخستين بار 
بـر مبنـاي ايـن اصـل از گويـشور زبـان انتظـار        . اصل نخست كميت اسـت . آورند  جامعه را پديد مي   
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اصـل  . رود اطلاعات كافي براي مخاطب خويش ارائه نمايد و از ارائة اطلاعات مازاد پرهيز كند                مي
بايسته و  در اين اصل فرض بر اين است كه گوينده يا نويسنده اطلاعاتي             . دوم اصل كيفيت نام دارد    

گـرايس اصـل سـوم از اصـول همكـاري را اصـل ارتبـاط                . درست را در اختيار مخاطب قـرار دهـد        
شده با موضوع ارتبـاط داشـته باشـد تـا مخاطـب               بر اساس اين اصل، بايد اطلاعات ارائه      . است  ناميده

. اسـت   هاصل چهارم را گرايس شيوة بيان ناميد      . بتواند به كشف منظور گوينده يا نويسنده دست يابد        
منظور وي از شيوة بيان، اراية روشن، آشكار و بدون ابهام اطلاعـات در فراينـد ارتبـاط و تعامـل در             

Klaudy ,(و كلاودي ) Zufferey ,2017( زوفري از آن جايي كه به گفته. بافت اجتماعي است

هـا و     ، روش    ترجمه 1هاي  هاي موازي داراي پشتوانة علمي همگاني       هاي برگرفته از داده     يافته) 2005
بـه آن   . تـري برخوردارنـد     ها از اعتبار علمي گـسترده       اي هستند، اين يافته     راهبردهاي مترجمان حرفه  
 روابط بين واحـدهاي گفتمـان       2هاي  اي درباره ابعاد، ظرايف، و شاخص       سبب كه اطلاعات گسترده   

 گفتمان و روابط 3يكنند كه براي شناخت و واكاوي خلاقانة نظام گفتمان و سرانجام طراح   ارائه مي 
افـزون بـر    . زبانـه اسـت     هاي يـك    هاي برگرفته از بررسي     بين واحدهاي گفتمان بسيار موثرتر از داده      

هايي منجـر بـه گـسترش         ريزي آموزشي، پژوهشي، علمي، و اجرايي بر مبناي چنين يافته           اين، برنامه 
 ;Aijmir, 2002(د شـناختي خواهـد ش ـ   اندازهاي جديدي در اين گسترة گفتمـان  ها و چشم حوزه

Baker, 1993; Crible et al., 2019 .(هاي انـدكي در ايـن    با اين وجود، وي هم رفته، پژوهش
. اسـت   هـايي انجـام نگرفتـه       آموزشي، چنـين پـژوهش    -هاي علمي   است و در محيط     حوزه انجام شده  

، و ابعـاد    براي از بين بردن اين كاستي پژوهشي، مقالة حاضـر بـه واكـاوي و بررسـي نظـام، سـاختار                    
با تمركـز بـر    هاي مبدأ و مقصد هاي موازي در متن ها و داده روابط بين واحدهاي گفتمان در پيكره

 4هـا بـر اسـاس نظريـة انـسجام           مقايسة تطبيقي عناصـر و متغيرهـاي زبـاني و فرازبـاني در ايـن پيكـره                
)Schiffrin, 1987(  5هـاي ترجمـه   تحليـل راهبردهـا و معـادل   ، نظريـة )Cartoni & Zufferey, 

ــان   )2013 ــدي و دهقـ ــشي محمـ ــوي پژوهـ ) Mohammadi& Dehghan, 2020(، و الگـ
افزون بر اين، پژوهش حاضر در پي بررسي ميزان كاربرد اصول همكـاري در فراينـد                . است  پرداخته

ترجمة شفاهي همزمان و همچنين، برداشتن قـدم اوليـه در معرفـي اصـول همكـاري اختـصاصي در                    
با توجه به اينكه عوامل گوناگوني، تفسير جمله و متن را تحت      . زمان است گسترة ترجمة شفاهي هم   

دهند و در خدمت رهبري مخاطب در كشف انسجام متن و سرانجام تفسير درست آن                 تأثير قرار مي  
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2 granuality   
3 construction   
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ها و تغييراتي در گسترة  ، فرض نگارنده بر اين است كه ممكن است تفاوت)Zhao, 2014(هستند 
گويي به ايـن   اين مقاله در پي پاسخ. ي گفتمان در متن مقصد به وجود آيد ايجاد روابط بين واحدها   

هـاي مـوازي چـه اطلاعـاتي دربـارة كـاربرد              ها در پيكـره     نخست اينكه، تحليل داده   : ها است   پرسش
عناصر زباني تأثيرگذار در ايجاد روابط بين واحدهاي گفتمان در فرايند ترجمة شفاهي همزمـان در                

دهـد؟ دوم اينكـه، در فراينـد ايجـاد روابـط بـين واحـدهاي گفتمـان در          قرار مي اختيار پژوهشگران   
دهـد؟   ها روي مي    ها، و جمله    گفته  ها، پاره   فرايند ترجمة شفاهي همزمان چه تغييراتي در كاربرد واژه        

انـد؟ در     سوم اينكه، مباني و علل منظورشناختي اين تغييرات در فرايند ترجمة شفاهي همزمان كدام             
 در ايجاد روابط بين واحدهاي گفتمان، اين مترجم از كدام يك از اصول همكـاري گـرايس                  پايان،

  گيرد؟ در حوزة ترجمة شفاهي همزمان بهره مي
  
  پيشينة پژوهش. 2

پـس از آن،  . پردازيم ها، نخست به تحليل روابط بين واحدهاي گفتمان مي         در تحليل پيشينة پژوهش   
سپس، تـأثير عوامـل ديگـر در ايـن فراينـد            . گردد  بررسي مي هاي پيشين در حوزة راهبردها        پژوهش
 در تعريـف واحـدهاي گفتمـان    )Petukhova & Bunt, 2011 (پتوخـوا و بانـت  . شود  ميبررسي

هاي زبـاني لازم بـراي درك، تفـسير، و            بيان مي دارند كه آن بخشي از متن است كه داراي ويژگي           
اي متن و بافت است و عناصر مختلف زباني رابطـه   نويسنده بر اساس متغيره   /استنباط مقاصد گوينده  
) Tranvac et al., 2015 (همكـاران ترانـواك و  . آورند ها را به وجود مي و انسجام بين اين بخش

ايـن پژوهـشگران بـه تحليـل فراوانـي          . انگارند  ها را رابطة بين واحدهاي گفتمان مي        رابطة بين گزاره  
داد كـه روابطـي ماننـد         ها نشان     اختند و نتيجة بررسي آن    روابط گوناگون بين واحدهاي گفتمان پرد     

 دگنـد . تقابل، تفـصيل، ارزيـابي، اسـتناد، و بـازگويي داراي بيـشترين فراوانـي در پيكـرة آنـان بـود                     
)Dagand, 2009( در تحليل خود به اين نتيجه دست يافت كه لازمة تفسير درست گفتمان وجود 

 و فـرض    آورد  ا بـه جـا مـي      زباني نقش ويـژه خـودش ر      ساختاري منسجم است كه در آن هر عنصر         
اي از  مخاطب در تفسير گفتمان و واكـنش مناسـب ايـن اسـت كـه هـر واحـد گفتمـان از مجموعـه            

  .است كه داراي انسجام و ارتباط روشن و آشكاري هستند واحدهاي كوچكتر تشكيل شده
. انـد   اي پرداختـه    رجمـه گروهي از پژوهشگران در گسترة ترجمة شفاهي به تحليل راهبردهـاي ت           

هـاي   در پژوهش خود به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه متـرجم     ) Chen & Ding, 2010(چن و دانگ 
سازي بهره    شفاهي براي از بين بردن مشكلات خود در فرايند ترجمه از راهبردهاي بازسازي و ساده              

اخـت و دو  اي مـوازي در ترجمـه شـفاهي پرد    به تحليل پيكـره ) Gumul, 2006(گمول . گيرند مي
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چــسترمن . ســازي و تــصريح را بــر مبنــاي تحليــل راهبردهــاي متــرجم كــشف نمــود راهبــرد عــادي
)Chesterman, 2016 ( هـا و عبـارات بـا هـدف      افزايش انسجام متن مقصد به وسيلة افـزودن واژه

  فركــو . انگــارد مــي راهبردهــاي منظورشناســي از جملــه مــتن را  واژگــانيگــسترش وضــوح ابعــاد
)Furko, 2014 (رسـد    به اين نتيجـه مـي  أدر توجيه سلاست بيشتر متن مقصد در مقايسه با متن مبد

 در 1گيرند كه نتيجـة اسـتفاده از راهبـرد تفـصيل     هاي بيشتري بهره مي     شفاهي از واژه   هاي  كه مترجم 
ها از جنبة روابط گفتمـاني نـشان    در تحليل پيكره) Shlesinger, 2000(شلزينكر . اين فرايند است

بهـره   راهبـرد تـصريح      ازهد كه مترجم با افزودن حروف ربط، عطف، و اضافه در متن مقـصد               د مي
) Puurtinen, 2004(در پيكرة مطالعـاتي پيـورتين   . د كه نتيجة آن گسترش طول متن استگير مي

 از راهبـرد تـصريح اسـتفاده    3  بـه پيوسـتگي لغـوي       2 تغييـر پيوسـتگي ارجـاعي       به وسيلة  ها  نيز مترجم 
  .نمودند
 شده در حوزه ترجمه شفاهي با تمركز بر راهبردها، پژوهش صـحاف             هاي انجام  ز ميان پژوهش  ا

منجر به كشف راهبردهاي تغيير نحوي، دگرنويسي، قرابـت،  ) Sahhaf et al. ,2015(و همكاران 
همچنـين،  . قرض، جداسازي و حذف گرديـد و راهبـرد تغييـر نحـوي داراي بيـشترين كـاربرد بـود                

بـرداري بـر    تـاثير مثبـت راهبـرد يادداشـت    ) Shafiei et al. ,2017 (همكـاران  و پـژوهش شـفيعي  
Mousavi Razavi ,(موسـوي رضـوي   . تقويـت حافظـه در فراينـد ترجمـه شـفاهي را نـشان داد      

بيني، تمرين تقويت حافظه و گسترش توجه بر          گيري از راهبردهايي مانند پيش      نيز تأثير بهره  ) 2016
سي نمـود و نتيجـه گرفـت كـه آمـوزش آن تـأثير مثبتـي بـر گـسترش                  كيفيت ترجمه شفاهي را برر    
بـه تحليـل   ) Shafiei et al. ,2017 ( و همكارانافزون بر اين، شفيعي. كيفيت ترجمه شفاهي دارد

نتيجـه  . هاي ترجمـه شـفاهي بـر كيفيـت ترجمـه دانـشجويان ترجمـه پرداختنـد                  تأثير آموزش روش  
و راهبردهـاي ترجمـه شـفاهي سـبب افـزايش كيفيـت             ها  ها نشان داد كه آموزش روش       پژوهش آن 

  . ترجمه دانشجويان گرديد
نشان داد كه مترجم با اسـتفاده از  ) Gumul, 2006(هاي موازي در مطالعة گمول  تحليل پيكره

تغييـر از   ) افـزودن حـروف عطـف و ربـط، ب         ) الـف : راهبردهاي ذيل به تغييراتي متوسل شده بـود       
) جـايگزين كـردن عبـارات اسـمي بـا عبـارات فعلـي،  د               ) غوي،  ج  پيوستگي ارجاعي به پيوستگي ل    

. تغييـر اسـم بـه فعـل     ) اضافه كردن ضمير موصولي حذف شده بـه قرينـه لفظـي، ي            ) تكرار لغات، و  
منجـر  ) Gumul, 2006(هاي حل مسئلة دانشجويان در پژوهش گمـول   بر اين، تحليل روش علاوه 
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اضافه كـردن   .  3تصريح و مشخص كردن معني،        .  2،  تكرار لغات . 1 : به كشف راهبردهاي ذيل شد    
افـزون بـر ايـن،  تكـرار كلمـات           . نماها  اضافه كردن گفتمان  .  4كلماتي براي گسترش وضوح متن ،       

هـاي   و صورت. تبديل ضماير به اسامي و تغيير دگرنويسي به صورت تكرار عيني    : شامل دو نوع بود   
تـصريح معنـايي هـم شـامل افـزودن          .  در مـتن بـود     ديگر تكرار شامل تكرار كلمه يا عبارت خـاص        

  .دهد تري را نشان مي تر، و جزئي تر، كامل كلماتي است كه ابهام را برطرف نموده و معناي دقيق
به بررسي ) Tirkonen-Condit & Jaaskelainen, 2000 (كانديت و جسكلانين-تيركونين

هـا،    هـا شـامل نگهـداري واژه         اين نقـش   .مدت در فرايند ترجمة شفاهي پرداختند        حافظه كوتاه   نقش
هاي زبان مبدأ در ذهن، رمزگشايي معناي زبان مبدأ، و رمزگذاري همان معنا در               ها و جمله    گفته  پاره

گانـه بـه كمـك        هـاي سـه     ها نشان داد كه تقويت اين مهارت        هاي بررسي آن    يافته. زبان مقصد است  
كنـد و در نتيجـة        ذاري اطلاعات را آسان مـي     هاي تقويت حافظه، فرايند رمزگشايي و رمزگ        فعاليت

  .يابد ها، كيفيت ترجمة شفاهي دانشجويان بهبود مي آن فعاليت
هـاي بـرخط بـر     تأثير مطالعه و بررسي پيكره) Nosrati, & Salimi ,2015(سليمي و نصرتي 

ررسـي  ها در حـوزة ب   كه فعاليت  به اين يافته دست يافتند    گسترش كيفيت ترجمه شفاهي پرداختند و       
بـر ايـن،      افـزون   . گـردد   ها منجر به گسترش كيفيت ترجمـة شـفاهي دانـشجويان مـي              و تحليل پيكره  

هـاي شـفاهي  زمينـة     نشان داد كه نه تنها فراگيـري مهـارت  ) Riccardi, 2005(پژوهش ريكاردي 
هـاي شخـصيتي  و        كند بلكه بين ويژگـي      اي دانشجويان را فراهم نمي      تقويت توانش و كنش ترجمه    

 Crible(مطالعه كريبل و دگنـد  . اي دانشجويان رابطة معناداري وجود دارد نش و كنش ترجمهتوا

& Degand, 2017 (هاي مترجم همچون افـزايش   هاي موازي نشان داد كه روش در تحليل پيكره
راهبردهاي كـشف شـده شـامل افـزودن حـروف           . هاي خاص بود    گيري از واژه    واژه، عبارت و بهره   

راهبردهـاي منظـور   . رات، و بيان موارد تلويحي به صـورت شـفاف و روشـن بـود          ربط و عطف، عبا   
هـا در مـتن     روشـن آن آشـكار و دادن   هاي فرهنگي و نشان     كردن ويژگي  شناختي نيز شامل مشخص   

گيري از اين عناصر در تصريح بيشتر روابط ميان واحـدهاي    كه متضمن افزايش در بهره مقصد بود
راهبردهاي متنـي هـم شـامل بررسـي     .  گسترش ابعاد متن مقصد استيلدلاگفتمان است و يكي از     

هـا از     هاي متن اصلي و مـتن مقـصد و مقايـسة افـزايش آن               افزايش متن به وسيلة شمارش تعداد واژه      
ها و رونـدهاي برگـردان    اگرچه روش) Klaudy ,2005(به باور كلاودي . هاي مختلف است جنبه

اي    اغلب نتيجه اعمال راهبردهاي ترجمه     ، هستند، ولي تصريح   1در انجام ترجمه فرايندهاي خودكار    
ها و عمليات انتقـال عناصـر و مفـاهيم مـتن مبـدا بـه مـتن                     فعاليت  منظور از راهبردهاي ترجمه   . است

                                                                                                                   
1 automatic   
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). Klaudy ,2005(گيـرد   ها بهـره مـي   شود كه مترجم به صورت آگاهانه از آن مقصد را شامل مي
دهد كه در گسترة اقدامات مترجم شفاهي همزمـان در كـاربرد              هاي پيشين نشان مي     بررسي پژوهش 

ن گفتماني ميـان واحـدهاي گفتمـان در         وناگوها براي طراحي روابط گ      ها، و جمله    گفته  ها، پاره   واژه
از بـين   نابراين، پژوهش حاضر با هدف      ب. است  هاي موازي به زبان فارسي پژوهشي انجام نشده         پيكره
  . ي انجام شدپژوهش- علميكاستي اين بردن

  

                   روش اجرا . 3
به تجزيه و تحليل رفتارهاي گفتماني      كيفي، و توصيفي    در اين پژوهش اكتشافي،     : روش پژوهش 

ها براي طراحـي روابـط بـين          ها، و جمله    گفته  ها، پاره   گيري از واژه    سخنران و مترجم شفاهي در بهره     
 در انجـام ايـن      . بـراي مخاطـب پـرداختيم     واحدهاي گفتمـان در توليـد متنـي منـسجم و قابـل فهـم                

شده به زبان فارسي و ترجمة شفاهي همزمان          هاي انجام   هاي موازي از ميان سخنراني      پژوهش، پيكره 
افزون بـر ايـن، بـراي اثبـات پايـايي و اعتبـار        . ها به زبان انگليسي به صورت تصادفي انتخاب شد          آن

  . دها، از دو ارزياب نيز بهره گرفته ش علمي يافته
هـاي پژوهـشي      حوزهها در     نظريهپژوهش بر مبناي تركيب     اين  :  و الگوي پژوهش   مباني نظري 

 بهره گرفته   1شناسي از نظرية انسجام     در گسترة گفتمان  . شناسي انجام گرديد    شناسي و ترجمه    گفتمان
گـر  همسو با نظرية انسجام، درستي هر مفهوم و گـزاره بـه ميـزان پيوسـتگي و انـسجام آن بـا دي        . شد

افـزون بـر ايـن، از ديـدگاه عملـي      . ها در منظومة فكري فـرد و جامعـه بـستگي دارد    مفاهيم و گزاره 
ها و مفاهيم در گفتمان شفاهي و مكتوب از يك جمله به جملـة بعـدي بايـد بـه                      چگونگي بيان ايده  

 نويـسنده را  /هـا و منظورهـاي گوينـده        شكلي روان، منطقي، و آشكار باشد تا مخاطب بتواند هـدف          
هـاي آن را تـشكيل    فـرض  هـاي زيـر اصـول و پـيش     گـزاره ).  Glanzberg, 2018(شناسايي كنـد  

روابـط انــسجامي مـشخص،      ) 2به طور كلي، متن بدون انسجام وجود خارجي نـدارد،           ) 1: دهند  مي
تحليـل، بررسـي، و كـشف ايـن روابـط از            ) 3گوناگون، و گـاهي ضـمني در مــتون وجــود دارد،             

ــسته ــادين  باي ــاي بني ــون اســت  ه ــم مت ــوزة ). Schiffrin, 2006; Redeker, 1999( فه در ح
مبنـاي ايـن نظريـه      .  بهره گرفته شـد    2هاي ترجمه   شناسي نيز از نظرية تحليل راهبردها و معادل         ترجمه

هـا در فراينـد    هاي انتخـابي متـرجم بـراي از بـين بـردن دشـواري       ها، راهبردها، و معادل   تحليل روش 
هـاي متـرجم در       ه هدف خود، نگارنـده بـه بررسـي رويكردهـا و روش            براي رسيدن ب  . ترجمه است 

شناسـي،    هدف اين نظريـة ترجمـه     . پردازد  هاي گوناگون متن مبدأ در متن مقصد مي         بازآفريني جنبه 
                                                                                                                   
1 relevance theory  
2 translation spotting     
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پژوهـشگران بـر ايـن باورنـد كـه          . هاست  ها و فرهنگ    هاي گفتماني بين زبان     تحليل و كشف جهاني   
از اعتبـار   ) متون مبدا و مقصد در فراينـد ترجمـه        (هاي موازي     پيكرهآمده از تحليل      دست  هاي به   يافته

گوينـده در  /افزون بر اين، نويـسنده ). Cartoni & Zufferey, 2013(علمي بالاتري برخوردارند 
نماهـا بهـره       درصـد مـوارد از گفتمـان       70طراحي و ايجاد روابط بين واحدهاي گفتمان در بـيش از            

ــي ــد  م ــه  ). Das & Taboada, 2017(گيرن ــشخيص و طبق ــشي، ت ــه پژوه ــن برنام ــدي  در اي بن
 & Mohammadi(نماي محمدي و دهقـان    ها با استفاده از الگوي گفتمان نماها در پيكره گفتمان

Dehghan, 2020 (شناسـي   هـاي گفتمـان   اين الگو بر اساس نظرية انـسجام در پـژوهش  . انجام شد
هـا بـر پايـة ايـن      تحليل انـسجام مـتن  . محور است-هاي تجربي پيكره  و مبتني بر بررسي    نگارش يافته 

رابطـة گفتمـاني   . الگو داراي روابط اسـتدلالي چهارگانـة تفـصيل، تقابـل، اسـتنباط، و تـوالي اسـت             
ها و راهبردهاي گسترش متن براي بيان موارد سازش بين واحدهاي گفتمان با استفاده                تفصيل روش 

رابطـة گفتمـاني   . دهـد  نين، و مـوارد مـشابه را نـشان مـي           بر اين، همچ    از عناصر زباني مانند و، علاوه     
رغـم،    گيري از عناصر زباني مانند اما، ولي، علـي          تقابل، موارد تضاد بين واحدهاي گفتمان را با بهره        

دادن اسـتنتاج بـين     رابطـة گفتمـاني اسـتنباط بـراي نـشان         . گذارد  و مواردي از اين قبيل به نمايش مي       
و . شـود   ري از عناصري مانند بنابراين، لذا، در نتيجه، و غيـره انجـام مـي              گي  واحدهاي گفتمان با بهره   

گيـري از     رابطة گفتماني توالي براي نشان دادن سلسله مراتب زماني بين واحدهاي گفتمـان بـا بهـره                
  .گيرد هايي مانند اولا، ثانيا، بالاخره، و غيره انجام مي واژه

گيري اين پژوهش، از دو ارزياب بهـره   ي تحليل و نتيجه    براي اثبات پايايي و اعتبار علم      :ها  ارزياب
هايي در اين حوزه انجام داده        شناسي بود كه پژوهش      رشتة تحصيلي ارزياب نخست زبان     .گرفته شد 

حوزة مطالعاتي ارزيـاب دوم هـم آمـوزش زبـان انگليـسي             . و با ادبيات اين بخش از علوم آشناست       
ابتـدا نگارنـده   . است نامة او نيز در اين زمينه بوده ناست و پايانها آش او نيز با ادبيات اين پژوهش    . بود

ها براي  ها و جمله گفته ها، پاره به بررسي و مقايسة تحليلي و تطبيقي دو پيكره در گسترة كاربرد واژه    
طراحي و ايجاد روابط گفتماني بين واحدهاي گفتمان موجود در متون مبدا و مقصد پرداخت و بـه                  

اين امر نيازمند بررسـي    . گانه در گسترة روابط گفتماني در متن مقصد دست يافت          كشف وجوه پنج  
نمـاي و، كـاهش تركيـب         نماهـا، گفتمـان     هـا، گفتمـان     هـا، واژه    افزايش پراكندگي و فراواني جملـه     

 مـوازي  هـاي   پيكـره   درصد 25ها نيز با مقايسة       ارزياب). 1جدول  (نماها در متن مقصد است        گفتمان
شـده در طراحـي و ايجـاد روابـط گفتمـاني بـين           سي در مورد وجوه پنجگانـة كـشف       فارسي و انگلي  

  . واحدهاي گفتمان در فرايند ترجمة شفاهي همزمان به ارزيابي و بيان ديدگاه پرداختند
 در   هـاي ترجمـه     اين مقاله گزارشِ بخشي از يك پژوهش در حوزة تحليل معادل          : پيكرة پژوهش 
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 هـزار واژه و شـامل سـه سـخنراني     35000ش دربرگيرندة حـدود  پيكرة پژوه . شفاهي همزمان است  
 و ترجمـة    1399هاي خرداد، شهريور، و آبان سال         اي در ماه    االله خامنه   رهبر انقلاب اسلامي ايران آيه    

انتخـاب  . وي سـيماي جمهـوري اسـلامي ايـران بـود           تـي   شفاهي اين بيانات در شبكة انگليسي پـرس       
شـده در سـال       هاي انجام   برداري تصادفي از ميان سخنراني      ساس نمونه ها بر ا    و ترجمة آن    ها    سخنراني

  . ها انجام گرفت  و ترجمة شفاهي همزمان آن1399
هاي مورد بررسي مشتمل بر ضبط ترجمة همزمـان، دريافـت مـتن      مرحله: مراحل انجام پژوهش  

 بررسـي وجـوه      تبديل متن شـفاهي مقـصد بـه مـتن مكتـوب بـراي              1اي  االله خامنه   آيتمبدا از تارگاه    
ها، تجزيه و تحليل و تفسير        ها، گردآوري داده    ، بررسي وجوه پنجگانه در پيكره     )1جدول   ( پنجگانه

هاي مرتبط، و سرانجام واكاوي  و مقايسه با پژوهش) 2جدول (گيري از آمار توصيفي    ها با بهره    داده
هـا در طراحـي روابـط         ، و جملـه   هـا   گفتـه   ها، پـاره     در پيكره از موارد كاربرد واژه      ها  نمونه  درصد 25

  . ها بود گفتماني به ارزياب
  
                                                                                                                                ها و بحث و بررسي يافته. 4

ژوهش به بررسـي عملكردهـا و راهبردهـاي متـرجم شـفاهي همزمـان در كـاربرد                      ي اين پ  ها  پرسش
گيري اين مترجم ايرانـي از        ها براي طراحي روابط گفتماني و ميزان بهره         ها و جمله    گفته  ها، پاره   واژه

گانـة ايـن    هـاي پـنج   ، تصوير كلـي يافتـه     1جدول شماره   . اصول همكاري گرايس در اين فرايند بود      
نماهـا    نماي و، تركيـب گفتمـان       نماها، گفتمان   ها، گفتمان   ها، واژه   ي تطبيقي با تغيير شمار جمله     بررس

.  هزار واژه اسـت    35كل پيكره نزديك به     ). موضوع پرسش نخست  (دهد    در متن مقصد را نشان مي     
هـا،    ژههـا، وا    ابعاد پنجگانة اين تحليل ابتدا شامل بررسي و مقايسة تطبيقي پراكندگي فراوانـي جملـه              

نماهــا و بررســي مــوردي يكــي از پركــاربردترين، كارآمــدترين،   نماهــا، تركيــب گفتمــان گفتمــان
سـپس تغييـرات ايجـاد      . بود» و«نما يعني     ترين گفتمان   ترين، و در عين حال از نظر صوري ساده          مبهم

). هـاي دوم و سـوم       موضـوع پرسـش   (شده در وجوه پنجگانه در متن مقصد توجيه و تفسير گرديـد             
سرانجام، كاربرد اصول همكاري در راهبردها و رفتارهاي گفتماني مترجم شفاهي همزمان بررسـي              

  ).  موضوع پرسش چهارم(گرديد 
 درصد مـوارد شـاهد افـزايش و رشـد سـاختار روابـط               80 روي هم رفته، در      ،)1 ( جدول بر پاية 

د مـوارد كـاهش      درص ـ 20فقـط در    . گفتماني در طراحي و آفرينش گفتمان در متن مقـصد هـستيم           
هـر دو نفـر بـه بررسـي وجـوه           . هـا داده شـد       درصد پيكرة پژوهش بـه ارزيـاب       25. شود  مشاهده مي 

                                                                                                                   
1 Khamenei.ir 
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شـدة بـالا بـا نگارنـده           با وجوه كشف   موارد  درصد 90گانة بالا در پيكره پرداختند و در بيش از            پنج
هـا،    جملـه شـمار ايش ها با ديدگاه و تشخيص نگارنده در مورد افـز     به اين معنا كه آن    . توافق نمودند 

 بـين   1نماها موافقت نمودند كه نتيجة آن ضريب همبستگي           نماها، و تركيب گفتمان     ها، گفتمان   واژه
ايـن تغييـر و تحـول در سـاختار نظـام            ). 2جدول  ( آلي است     ها و نگارنده بوده و پايايي ايده        ارزياب

هـاي چهارگانـة زيـر بـر اسـاس       روابط گفتماني را چگونه بايد تبيين، توجيه، و تفسير نمـود؟ بخـش          
  . پردازد ها، به واكاوي و تبيين اين موضوع مي تحليل، بررسي و تفسير يافته

  
هاي موازي فارسي و  گانة روابط گفتماني در پيكره مقايسة تطبيقي وجوه پنج: 1جدول 

 انگليسي

  درصد افزايش  جمع كل  متن انگليسي  متن فارسي  ابعاد  رديف
  %30  2115  1199  916  جملات  1
  %6  34484  17760  16724  كلمات  2
  %47  1844  1099  745  نماها گفتمان  3
  %110  679  460  219  نماي واو گفتمان  4
تركيب    5

  نماها گفتمان
70  58  128  20%-  

  --  314  157  157  زمان  6
  

نمـايش  . اسـت   هـاي گونـاگوني انجـام شـده         ، تصريح روابط گفتماني به شيوه     )1 (بر پاية جدول  
هـا در      درصدي فراوانـي جملـه     30 روابط بين واحدهاي گفتمان نخست به كمك افزايش          آشكارتر

تر   هايي ساده   هاي پيچيده و دشوار متن مبدأ به جمله         به اين معنا كه جمله    . است  متن مقصد انجام شده   
 درصـدي پراكنـدگي     6گيـري از ايـن راهبـرد رشـد            رويكرد دوم در بهره   . اند  تر تبديل شده    و آسان 
 واژه بــه حجــم مــتن مقــصد افــزوده 1000يعنــي بــيش از . هــا در مــتن انگليــسي اســت ي واژهفراوانــ
راهبرد سوم براي رمزگزاري متني مناسب براي مخاطـب در گفتمـان انگليـسي، افـزايش                . است  شده

نماهاست كه از ديد پژوهشگران نماد تصريح در گسترة روابط گفتماني             پراكندگي فراواني گفتمان  
گيـري تركيبـي از     درصـدي بهـره  20راهبـرد آخـر كـاهش    ). Das & Taboada, 2017(اسـت  
   . دهندة تلويح در راهبردهاي ترجمة اين مترجم است نماها در متن انگليسي است كه نشان گفتمان
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 ها ضريب همبستگي بين ارزياب: 2جدول 

 y Xy X2 ارزياب دوم xارزياب اول

20  19 380  400  
15  14  210  225 

19  18  342  361  
54x  

  
51y   932xy   2 986x   

2

3 932 54 51 2796 2754 42
1

3 986 54 2958 2916 42
    
   

  
  

  
گـذارد و هـدف نگارنـده در          ميزان رابطة موجود بين متغيرها را به نمايش مي        ضريب همبستگي   

نتيجـة  . هـاي ايـن پـژوهش اسـت      دادن پايـايي علمـي در تحليـل داده          گيري از اين قاعده، نـشان       بهره
ي قابـل قبـولي در   رواي ـو بيانگر  دهد بالايي را نشان ميضريب همبستگي  1آمده يعني عدد  دست به

گسترة تحليل كيفي راهبردها و رفتار منظورشناختي مترجم شفاهي همزمان در طراحـي و آفـرينش                
هـاي    پـس يافتـه   . كند  توصيفي را اثبات مي   -روابط گفتماني است كه اعتبار علمي اين بررسي كيفي        

آل نيـز   يب ايـده يابي به ايـن ضـر   دليل دست. ها همسو با هم و همسو با نگرش نگارنده است   ارزياب
ها و نگارنده از سـوي ديگـر     درصدي بين هر دو ارزياب از يك سو و بين ارزياب  90توافق بيش از    

  . است
  
  ها افزايش تعداد جمله. 1. 4

بـر پايـة    . هـا اسـت     ها در پيكـره     بخش نخست اين بررسي تطبيقي مربوط به پراكندگي فراواني جمله         
 1199ولـي ايـن فراوانـي در مـتن انگليـسي بـه              . ه است  جمل 916 متن فارسي داراي     1جدول شمارة   

 ايـن موضـوع را      )1 ( رديـف  نمونـة . دهد   درصد افزايش را نشان مي     30است كه حدود      جمله رسيده 
دليـل  . است  كند، يعني يك جملة پيكرة فارسي به سه جمله در پيكرة انگليسي تبديل شده               اثبات مي 

 چـن و دانـگ    . انـد   ه تبيـين دلايـل آن پرداختـه       هـاي گونـاگوني ب ـ      آن چيست؟ پژوهشگران از جنبه    
)Chen & Dong, 2010 (كننـد كـه راهبردهـاي آن شـامل      موضوع انطباق دستوري را مطرح مي

سازي ساختار از طريـق توضـيح و توصـيف محتـوا در               بازسازي بر مبناي ساختار زبان مقصد و ساده       
تر   مله با واحدهاي كوچك   زبان مقصد است كه در چارچوب آن يك جمله ممكن است به چند ج             

همچنـين، گمـول    . هدف آن هم اين است كـه محتـوا بـراي مخاطـب قابـل فهـم باشـد                  . تبديل شود 
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)Gumul, 2006 ( معناي يك جمله متن مبدأ در چند جمله متن مقصد را در پيونـد  بسطتوضيح و 
ل مـتن در    طـو افـزايش   ) همـان (گمـول    .انگـارد   سازي و تصريح در ترجمه شفاهي مي        با ابعاد عادي  

انگارد كه نتيجـة آن جـايگزين شـدن يـك واحـد       ترجمه را نتيجة مستقيم افزايش عناصر نحوي مي      
تر اسـت     تر و شفاف    زبان مبدأ با واحدهاي گوناگون در زبان مقصد است كه داراي معنايي مشخص            

ا طـول مـتن مقـصد ر   افـزايش  دليـل  ) Overas, 1998(اوراس . كند و اطلاعات بيشتري را ارائه مي
شـدن    رسد كه براي جلوگيري از حذف معنا و آسـان             تر پيام انگاشته و به اين نتيجه مي         ارسال كامل 

حـل  ) Gumul, 2006(افزون بر اين، گمـول  . گيرند ها از اين راهبرد بهره مي فهم مخاطب، مترجم
ب هـم  انگارد كـه اغل ـ  مشكلات زباني، فرهنگي، و اجتماعي را از ديگر دلايل افزايش طول متن مي  

et Sahhaf (اي در پژوهش صحاف و همكـاران   چنين نتيجه. شود به صورت ناخودآگاه انجام مي

al., 2015 (تحليل پيكرة پژوهش حاضر هم . اند است كه آن را تغيير نحوي ناميده نيز گزارش شده
و هـاي زبـاني، فرهنگـي،         به اين معنا كه بـه سـبب تفـاوت         ). 1رديف  (كند    اين موضوع را اثبات مي    

گفتماني بين زبان فارسي و انگليسي جملة مركب و پيچيدة فارسي زير را بـه چهـار جملـه در زبـان                      
  .است انگليسي تبديل نموده

 لاديم ـ- مبارك و معظّم است      لادي مناسبت م  ني هم يكي: امروز سه مناسبت در كنار هم قرار دارد       . 1
 ة مناسبت، مناسبت هفتكي،) السلام الصلاة وهيعل( حضرت صادق   اش ي و فرزند گرام   ي گرام امبريپ

 ة آبان است كـه روز مبـارز       زدهمي مناسبت هم س   كي است و    ي مهم اريوحدت است كه مناسبت بس    
 .با استكبار است

But today we have three occasions concurrently. First is the birth 
anniversary of the prophet and dear prophet of Islam and his dear grandson 
Imam Jafar Sadiq (PBUH). Another occasion is the beginning of the unity 
week which is also of a paramount importance. We also have the 13th of 
Aban Iranian calendar, the day of fighting global arrogance. 

 
  ها افزايش تعداد واژه. 2. 4
. شـود   ها مربوط مـي     اين مطالعة تطبيقي به بررسي تغييرات در گسترة نظام كاربردي واژه          بخش دوم    

هـا    ها تفـاوت وجـود دارد و در مـتن مقـصد واژه              نتيجة بررسي نشان داد كه در اين حوزه بين پيكره         
 6هـاي مـتن مقـصد بـه        اين افزايش و رشد متن مقصد در گسترة واژه        . داراي فراواني بيشتري هستند   

 26 واژه است ولي جملة انگليـسي  18 كه جملة فارسي 2رسد؛ مانند رديف   مي)  واژه 1036 (درصد
  ريكــاردي .  نمونــه اســت ايــن در  درصــد28واژه دارد كــه نمايــانگر افــزايش واژه بــه ميــزان     

)Riccardi, 2005 ( هـا و   ها در متن مقـصد در ترجمـه شـفاهي را توضـيح     شمار واژهدليل افزايش
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) Chesterman, 2016(چـسترمن  .   مـتن اسـت  1داند كه نتيجة آن تفصيل  ميهاي مترجم توصيف
رسـد    ها در متن مقصد را بخشي از راهبردهاي منظورشناسي انگاشته و به اين نتيجه مـي                 افزايش واژه 

تـر مفهـوم    ايـن امـر بـه بيـان روشـن      . شـود   ها به طور نسبي در ترجمه بيشتر مي         كه معمولاً تعداد واژه   
جـايگزيني  )  Baker, 2014(رش انسجام متن را در پي دارد و نتيجة آن به باور بيكر انجاميده، گست

  .  است2فرهنگي
او دليل گسترش نظام . است هم گزارش شده) Gumul, 2006(اين افزايش در پژوهش گمول 

كنـد و بـر ايـن بـاور      هاي توصيفي توجيه مي     گفته  واژگاني متن مقصد را در چهارچوب افزودن پاره       
ــسفه آن اســت  ــه فل ــرهك ــري به ــرجمگي ــصريح اســت  از مت ــرد ت ــزون .  راهب ــروا   اف ــن، ديميت ــر اي ب

)Dimitrova, 1993(ها در متن مقصد را نشان دادن آشكار و روشن منظور   هدف از افزودن واژه
همزمان در پي نمايش تعامل در بافت گفتار شـفاهي اسـت    داند، چرا كه مترجم شفاهي  مي گوينده

بنـابراين، متـرجم نيازمنـد      .   آن انـدك اسـت و بافـت كـاملي وجـود نـدارد               3رككه ارجاعات مشت  
 بافـت مناسـب را   به كـار نگـرفتن    آفرينش بافتي قابل فهم براي مخاطب است و اين پژوهشگر خطر            

در پيوند با دليـل  ) Overas, 1998(همچنين، اوراس . داند بيشتر از ترجمه نكردن بخشي از متن مي
دارد كه براي جلوگيري از ارسال نكردن پيام گوينده، مترجم            تن مقصد بيان مي   ها در م    افزايش واژه 

يابـد و از حـذف معنـا و عـدم فهـم       رسد كه بهتر است اندازة مـتن گـسترش   بند به اين نتيجه مي پاي
تقويت كيفيت ترجمه را دليل ) Mousavi Razavi ,2016(موسوي رضوي . مخاطب پرهيز شود

بررسي و مقايسة دو جملة موازي فارسي و انگليسي زير نيز به شكل عيني              . ردانگا  ها مي   افزايش واژه 
  درصـد  30ها، جملة زبان مقصد حـدود         به اين ترتيب كه فراواني واژه     . دهد  اين موضوع را نشان مي    

  .كند  اثبات ميرا افزايش
ا درسـت   اگر چنانچه به هدف تحول هم دير برسـيم ايـرادي نـدارد؛ عمـده ايـن اسـت كـه راه ر                       .2

  .برويم
So if then you reach your target late which is change, it doesn't matter, what 
matters is that you should trade in the right path. 

  

  نماها افزايش تعداد گفتمان. 3. 4
هـاي   ا، و جملـه ها، حروف عطف، ربط، و اضافه، قيده        گفته  ها، پاره   نويسنده از واژه  / معمولاً گوينده 

هـا، ايجـاد ارتبـاط و انـسجام بـين             گيـرد و هـدف از كـاربرد آن          نماها بهـره مـي      كوتاه به نام گفتمان   
                                                                                                                   
1 elaboration 
2 cultural substitution  
3 common reference  
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 ، و مـوارد مـشابه  1واحدهاي گفتمان است مانند اما، و، سپس، حالا، در انتها، در ابتـدا، بـه منظـورم   

)Fraser, 2006 .(افــزايش شــمار هــاي مــوازي مربــوط بــه هــا در ايــن پيكــره بخــش ســوم يافتــه 
 اين موضوع   ،)3(نمونة  .  در فرايند ترجمة شفاهي همزمان است      2نماها براي مديريت گفتمان     گفتمان

نمـا از دو نـوع متفـاوت تقـابلي و اسـتنباطي               دهد، يعني در يك جملـه دو عـدد گفتمـان            را نشان مي  
ن انگليسي ايـن تعـداد      است، ولي در مت     نما به كار رفته      گفتمان 745در متن فارسي    . است  افزوده شده 

بـراي نمونــه،  . دهـد  را نـشان مــي )  نمونـه 354( درصــدي 5/47رســد كـه رشـد     نمونـه مـي  1099بـه  
 1اي بررسي گرديد و بر پاية جـدول       به طور ويژه  » و«نما يعني     پركاربردترين و كارآمدترين گفتمان   

 مـورد  460تعـداد بـه    نمونه است ولي در مـتن مقـصد ايـن    219نما در متن اصلي داراي    اين گفتمان 
ــشان  درصــدي را 110اســت كــه رشــد  رســيده ــين، .دهــد مــين  در ترجمــة آن از حــدود ده همچن
 درصدي چيست؟ چگونـه     50دليل اين افزايش بيش از      . است  نماي مختلف بهره گرفته شده      گفتمان

نماها   گفتمانترين ترين، و پيچيده نما از پركاربردترين، مبهم    توان آن را توجيه نمود؟ اين گفتمان        مي
 ;Faghih Malek Marzban, 2008(هايي مانند فارسي، چيني، عربي، و انگليسي است  در زبان

Schiffrin, 2006; Ying, 2007; Alsharifi, 2017   .(كارگيري  زدايي و به دليل اين امر ابهام
 ;Dimitrova, 1993; Fraser, 2006(محور در فرايند عملي ترجمـه اسـت   -رويكردي مخطب

Gumul, 2006  .(  
ضعف مديريت در آن كشور موجب شده كه امروز تلفاتـشان چنـدين برابـر تلفـات كـشورهاي                    .3

  .ديگر است و ابتلائاتشان هم همين جور
But because of mismanaging that country you see that they have a large 
number of fatalities and infections much higher than other countries. 

نماها در اين فرايند را آفـرينش متنـي    دليل گسترش و افزايش گفتمان) Furko, 2014( فركو 
 است 3داند كه نتيجه آن تقويت پويايي اجتماعي گفتمان    روان، سليس، و منسجم در زبان مقصد مي       
 توجـه  )Furko, 2007( ديگـري  بررسـي وي در . گـردد  و منجر به غنـاي منظورشـناختي مـتن مـي    

هـا بـا توجـه بـه تـأثير       رسد كه آن  به تأثير منظورشناختي را بررسي كرده و به اين نتيجه مي     ها  مترجم
زيـرا بيـشتر    . گيرنـد   نماهـا بهـره مـي       نماها در انسجام متن، از راهبرد افزايش گفتمان         ارتباطي گفتمان 

انه نيازمند تصريح در    هاي چندگ   هاي گوناگوني هستند و نمايش اين نقش        نماها داراي نقش    گفتمان
شود كه به طـور   نماها انجام مي همچنين، بخش اعظم تصريح نيز به كمك گفتمان. متن مقصد است 

 زبـان در بافـت    4هاي پردازش طبيعـي     آن را از ويژگي   )  همان(طبيعي متضمن افزايش است و فركو       
                                                                                                                   
1 I mean.  
2 monitoring discourse   
3 social dynamics of discourse   
4 natural processing   
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 تـصريح را مـورد   در تحليل پيكرة پژوهشي خود نيز) Gumul, 2006(گمول . انگارد اجتماعي مي
 رابطـه   روشن ساختن اطلاعات پنهان مـتن اسـت و تحليـل          به باور وي، تصريح،     . دهد  توجه قرار مي  

. دهـد   بين متن مبدأ و مقصد اطلاعات زيادي درباره ابعاد اين فرآيند در اختيار پژوهـشگر قـرار مـي                  
 ابعاد آن افـزايش تعـداد       كند و يكي از     اي از تصريح در فرايند ترجمه اشاره مي         وي به ابعاد گسترده   

  .نماهاست گفتمان
رسيد كـه    در بررسي خود به اين نتيجه )Dimitrova, 1993(در توجيه اين موضوع، ديميتروا 

ــي       ــشان م ــط و عطــف ن ــروف رب ــزودن ح ــا اف ــمني را ب ــط ض ــرجم رواب ــد مت ــزر  . ده ــد فري   از دي
)Fraser, 2006 (  ايـن  . دهنـد   مـي نماهـا را تـشكيل   حروف عطف و ربط هم بخش اعظـم گفتمـان

هـاي    يابـد كـه متـرجم       پژوهشگر منشأ تصريح را تجربه و مهارت دانسته و به ايـن نتيجـه دسـت مـي                 
در توجيه فرايند تصريح با استفاده از . برند را به كار مي 1 درجه بالايي از تصريح خود كارزيردست
مـشكل عـدم ارسـال    كند كه براي جلوگيري از  تأكيد مي) Overas, 1998(نماها، اوراس  گفتمان

گيـري از     رسـند كـه بهتـر اسـت انـسجام مـتن بـا بهـره                 بنـد بـه ايـن نتيجـه مـي           هاي پـاي    پيام، مترجم 
  .نماها گسترش يابد و از حذف ابعاد منظورشناختي گفتمان جلوگيري شود گفتمان

هم به تحليل تغييرات انسجامي در ترجمه شفاهي پرداخـت و  ) Shlesinger, 2000(شلزينگر 
هاي شفاهي روابط انسجامي ضمني را با افزودن ابـزار انـسجامي ماننـد                نتيجه رسيد كه مترجم   به اين   

هـم  ) Puurtinen, 2004(بررسـي پيـورتين   . دهنـد  حروف ربط، عطف، و اضافه آشكارا نشان مي
 در فرايند ترجمه شفاهي مربوط به تصريح روابـط انـسجامي بـه              رايجنشان داد كه بيشترين تغييرات      

وي، افـزودن   . نماهـا و تغييـر پيوسـتگي ارجـاعي بـه پيوسـتگي واژگـاني بـود                  زودن گفتمان وسيلة اف 
از ديـد وي،    . نماها در فراينـد ترجمـه شـفاهي را فراينـد پردازشـي خودكـار انگاشـته اسـت                    گفتمان
افزاينـد تـا از ابعـاد         نماهـا را در فراينـد ترجمـه شـفاهي مـي             ها به شكلي ناخودآگـاه گفتمـان        مترجم

رسد كه ايـن افـزايش و تفـصيل سـاختار گفتمـان               او به اين نتيجه مي    . زدايي كنند   متن ابهام استعاري  
شود و در نتيجـه مـتن مقـصد تـأثير بيـشتري بـر مخاطـب خـود                 كيفيت متن مقصد مي    افزايشسبب  

منـد از ايـن راهبردهـا بهـره           ها بـه صـورت نظـام        وي بر اين باور است كه اگر مترجم       . خواهد داشت 
تـر    فرينش متني موثر و كارآمد اقـدام نمـوده و نتيجـة ايـن امـر هـدايت مـؤثرتر و دقيـق                      گيرند، به آ  

، بخـش ديگـري از دلايـل    )Overas, 1998(از ديـد اوراس  . هاي پردازشي مخاطـب اسـت   تلاش
كارگيري راهبرد پر كـردن خـلاء در گفتـار            نماها در مواردي ويژه، نتيجه مستقيم به        افزايش گفتمان 

كنـد و بـراي تحليـل، فهـم، و            ا كه مترجم شفاهي اطلاعات جديـدي را ارائـه نمـي           به اين معن  . است
 و هـا  مـانع كند تا بخشي از  نماها خلأ زماني را پر مي    ترجمه بخش بعدي متن مبدأ، به كمك گفتمان       

                                                                                                                   
1 automatic explicitation 
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بنابراين، او دليل اين افزايش در ترجمه شفاهي را ايجاد فرصت           . مشكلات ذهني خود را از بين ببرد      
اي   بنابراين، واكـاوي نمونـه    . است  ها براي مترجم شفاهي همزمان دانسته       و يادآوري واژه  وجو    جست

 نمـاي تقـابلي      دهد كه مبناي مترجم در افزايش دو گفتمان         نشان مي ) )3(نمونة  (از اين پيكرة موازي     
»But«و اســتنباطي » Because «-گــسترش انــسجام مــتن - دو گــروه متفــاوت از روابــط گفتمــاني 

هاي پردازشي مخاطـب ترجمـه،     منظورشناختي آن و در نتيجه كاهش تلاش      تواناييافزايش  مقصد،  
  ).  Furko, 2014(البته بر مبناي شرايط بافت و موقعيت آن است 

  
             نماها در متن مقصد كاهش تركيب و همايي گفتمان. 4. 4

 در دو پيكـره بـود كـه         1نماهـا   نهاي اين پژوهش تطبيقي در پيوند با تركيب گفتما          بخش نهايي يافته  
 بـراي ايـن     اي را   ، نمونه 4رديف  .  درصدي مشاهده شد   20برخلاف موارد بالا در اين حوزه كاهش        

نمـاي موجـود در پيكـرة      گفتمـان چهـار به اين ترتيب كـه  . دهد هاي پژوهش نشان مي     بخش از يافته  
 مربوط به   تواند  ميدلايل احتمالي   از  . است  نما در پيكرة انگليسي كاهش يافته       ن  فارسي به يك گفتما   

هـاي   اي از زبان فارسي و يا شايد بـه تفـاوت زبـان    توانش و كنش گسترده سخنران در استفادة حرفه  
نماهــا مــرتبط باشــد كــه در مطالعــة محمــدي   فارســي و انگليــسي در اســتفاده تركيبــي از گفتمــان 

)Mohammadi, 2020 (  نماهـا در متـون     گفتمـان او اسـتفادة تركيبـي از  . اسـت  نيز گـزارش شـده
كند و به اين نتيجه رسيد كه تنوع استفاده تركيبي يا همـايي          فارسي، عربي، و انگليسي را بررسي مي      

توجيه ديگـر   . هاي عربي و انگليسي است      ها در زبان فارسي بيشتر از زبان        نماها و فراواني آن     گفتمان
البتـه ايـن ادعـا    . زبان انگليسي باشدممكن است مربوط به كيفيت توانش و كنش مترجم شفاهي در     

تري از اين      مانند مصاحبه و موارد مشابه است تا به شناخت جامع          2هاي آميخته  نيازمند انجام پژوهش  
نماهـاي    كند كه متـرجم در ترجمـة ايـن گفتمـان            اثبات مي ) 4( موازي   نمونةتحليل  . پديده بيانجامد 

 بـراي نـشان دادن ايـن رابطـة     -ماني به يك واحد  تبديل چهار واحد گفت   -چهارگانه از راهبرد تلويح   
  .گيرد تقابلي بهره مي

ي كـار شـهيد        دوستان و برادران مؤمن و ملتّ عزيز ايران از سـعه و گـستره              يعني واقعاً حالا هنوز   . 4
  .سليماني مطّلع نيستند

Still our great nation and brothers and sisters may not be aware of the 
activities martyer Soleimani had. 

  

                                                                                                                   
1 co-occurrence of discourse markers  
2 mixed method  
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  كاربرد اصول همكاري در ترجمة همزمان. 5. 4
هايي است تا بـه صـورتي         رفتار زباني انسان مانند ديگر رفتارهاي اجتماعي او نيازمند اصول و قاعده           

اين اصول بيانگر مباني رفتار شايسته و درست زباني فرد          . منطقي و قابل فهم براي مخاطب بيان شود       
گانة تحليل اقدامات متـرجم مـرتبط بـا اصـل             هاي اين پژوهش يعني وجوه پنج       يافته. ه است در جامع 

مبنـاي گـرايس در معرفـي     .اسـت ) Grice, 1975(كميت و شيوة بيان از اصول همكاري گـرايس  
يعني در .  بر اراية روشن، آشكار، و بدون ابهام اطلاعات در فرايند آفرينش گفتمان است      1شيوة بيان 

ند فرد در جستجوي توليد گفتماني بدون در نظر گرفتن هر گونه ابهام واژگاني، دسـتوري،                اين فراي 
 درصـد   80در ايـن پـژوهش ثابـت شـد كـه            . معنايي، و منظورشناختي در تعاملات اجتمـاعي اسـت        

اقدامات مترجم همزمان در طراحي و آفرينش روابط گفتماني مربوط به افزايش و گـسترش چهـار                 
  . انة روابط گفتماني استوجه از وجوه پنچگ

اين امر به آن معناست كه براي اراية گفتماني روشن، آشكار، و بدون ابهام، اين مترجم شفاهي                 
بـه ايـن معنـا كـه در        . اسـت    را افـزايش داده    2همزمان ايراني در هشتاد درصد موارد ساختار گفتمـان        

اسـت    ها افزايش يافته    ماي و، و جمله   ن  نماها، گفتمان   ها، گفتمان   طراحي روابط گفتماني فراواني واژه    
 از اصـل شـيوة بيـان گـرايس بهـره        متـرجم  ايـن  مـوارد   درصـد  80بنابراين، در   ). چهار پنجم موارد  (

پژوهشگران، اين تغيير در فرايند طراحـي روابـط گفتمـاني را بـر اسـاس اصـل تـصريح         . است  گرفته
تـصريح يكـي از عناصـر و ابعـاد          . زدايـي از گفتمـان اسـت        كنند كه موضوع آن نيز ابهـام        توجيه مي 

هاي پژوهش حاضر همـسو بـا    اين بخش از يافته). Chesterman, 2016(هاي ترجمه است  جهاني
ايــن . اســت) Seifi & Mahmoodzadeh, 2010(هــاي پــژوهش ســيفي و محمــودزاده  يافتــه

دنـد و   يابي بـه تعـادل در ترجمـه را بررسـي نمو             پژوهشگران تأثير اصول همكاري گرايس در دست      
  . اي بر فرايند تعادل در ترجمه دارد ها نشان داد كه شيوة بيان تأثير گسترده نتيجة بررسي آن

بـه  . نماهـا اسـت     هاي اين پژوهش مربوط به كاهش استفادة تركيبي از گفتمان           بخش پاياني يافته  
ي اين معنا كه يـك وجـه از وجـوه پنجگانـه در فراينـد طراحـي روابـط گفتمـاني در ترجمـة شـفاه            

بـه ايـن ترتيـب احتمـالاً ايـن متـرجم ايرانـي بـه ايـن نتيجـه                    ).  درصد 20(است    همزمان كاهش يافته  
 موجـود در    -»يعني، واقعـاً، حـالا، هنـوز      «-نماي    گيري از چهار گفتمان     است كه به جاي بهره      رسيده

 و از گيــرد  بهــره مــي در مــتن مقــصد-»Still«-نمــاي انگليــسي مــتن فارســي فقــط از يــك گفتمــان
گيـري از اصـل كميـت در فراينـد ترجمـة شـفاهي        اين امر نمايانگر بهـره . كند گويي پرهيز مي    ادهزي

ــه. همزمــان اســت ــژوهش حاضــر در راســتاي نتيجــة  بررســي   ايــن بخــش از يافت محمــدي هــاي پ
                                                                                                                   
1 manner   
2 discourse structure  
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)Mohammadi, 2020 (است.  
  
        نتيجه و كاربردهاي آموزشي و پژوهشي       . 5

ها در طراحي و ايجاد روابط        ها، و جمله    گفته  ها، پاره   ة فراواني واژه  هدف اين مطالعه بررسي و مقايس     
هـاي برگرفتـه از    هـاي مـوازي، بـا تكيـه بـر داده         گوناگون گفتماني بين واحدهاي گفتمان در پيكره      

 داد كـه نظـام    نتيجـة مطالعـه نـشان   . مقايسة متون مبدا و مقصد در فرايند ترجمة شفاهي همزمان بـود  
ط در اين دو پيكره داراي رويكردهاي متفاوتي بود و ساختار روابـط گفتمـاني در                آفرينش اين رواب  

در بخش بحث و بررسي روشن شد كه دلايل مهم و اصـلي             . متن مقصد گسترش چشمگيري يافت    
آفرين تصريح و تلـويح بـر         گيري از دو راهبرد گفتمان      كارگيري اين رويكردهاي گوناگون، بهره      به

 بيان از اصول همكـاري در فراينـد ترجمـة شـفاهي همزمـان توسـط ايـن                   مبناي اصل كميت و شيوة    
يكـي از دلايــل مهـم ايــن گـسترش در نظـام روابــط گفتمـاني ايــن اسـت كــه       . متـرجم ايرانـي بــود  

 درصـد مـوارد روابـط گفتمـاني را در مـتن مبـدأ بـه صـورت ضـمني نـشان              70گوينده در   /نويسنده
هاي زبـاني و فرهنگـي،     سبب تفاوت ن مقصد، به، ولي در مت)Das & Taboada, 2017(دهد   مي

بر اين مبنا، لازم است كه مترجم رويكرد متفاوتي را به كار گيرد كه در         . اين رويكرد كارايي ندارد   
بنـابراين ايـن   ). Gumul, 2006(شـوند   ها دست بـه دامـن راهبـرد تـصريح مـي      بيشتر موارد مترجم

 درصد موارد از راهبرد تصريح بهره       80وي در    تي پژوهش نشان داد كه مترجم شبكه انگليسي پرس       
چراكه فرض مترجم بـر ايـن اسـت         . دهد  حجم بالايي از گسترش طول متن را نشان مي        . است  گرفته

پذير گردد  كه مخاطب متن مقصد انتظار دارد كه متن انسجام لازم را داشته باشد تا درك آن امكان     
)Gile, 2005 .(  ايـن رويكـرد در آفـرينش گفتمـان و     . بـات گرديـد  اين موضوع در ايـن مطالعـه اث

دهـد كـه داراي مبـاني نظـري و عملـي در               روابط گفتماني نظام پردازش طبيعـي زبـان را نـشان مـي            
هاي زبان و فرهنگ در گسترة كاربرد زبان در جامعه اسـت و چـارچوب تعـاملات انـساني را                      حوزه

ت كـه بـر پايـة اطلاعـات فرازبـاني انجـام       زدايـي اس ـ  لازمة پردازش طبيعي زبان ابهام. دهد  شكل مي 
و ) Frank-job, 2006 (2، فراارتبـــاطي)Aijmer, 2002 (1شـــود كـــه تحليـــل فرامتنـــي مـــي

بررسي، تحليل، و مقايسة تطبيقي . دهد اصول آن را تشكيل مي) Hyland, 2005 (3مدار فراگفتمان
هـاي   ن در چارچوب تحليـل نظام آفرينش و طراحي روابط گفتماني در فرايند ترجمة شفاهي همزما    

. گانة بالا، منجر به معرفي مباني و اصول همكاري در حوزة ترجمة شفاهي همزمـان خواهـد شـد                    سه
                                                                                                                   
1 meta-textual  
2 meta-communicative  
3 meta-discursive  
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هـاي نظـري و عملـي در معرفـي            اندازها، رويكردها، و ديـدگاه      اين پژوهش، درآمدي بر اراية چشم     
پژوهـشگران بـا انجـام    بنـابراين، لازم اسـت   . اصول همكاري در فرايند ترجمة شفاهي همزمان است 

هاي مـوازي چندزبانـه ابعـاد اصـول همكـاري در ايـن                وري از پيكره    هاي گوناگون و با بهره      بررسي
  . حوزه را به جامعة علمي، آموزشي، و پژوهشي معرفي نمايند

هـا و     يافتـه رسـد لازم اسـت        هـاي بـالا بـه نظـر مـي           ها، تحليـل، و مبحـث       بنابراين، بر اساس يافته   
لازم .  نظام آموزشي و پژوهـشي كـشور قـرار گيـرد           كارگزارانناگون زير مورد نظر     كاربردهاي گو 

است تجزيه و تحليل، آموزش، و پژوهش اصول همكاري بين سـخنران و متـرجم همزمـان در ايـن                    
هاي آموزش زبـان، ترجمـه،        هاي علمي، آموزشي، و اجرايي در حوزه        ريزي  فرايند پيچيده در برنامه   

هــايي ماننــد نگــارش و  ويــژه، در آمــوزش درس بــه. د توجــه قــرار گيــردفرهنــگ، و ادبيــات مــور
هـاي شـنيداري و گفتـاري، و برخـي از دروس ترجمـه در        ، مهارت )انگليسي و فارسي  (نويسي    مقاله
بخـشي دربـارة مبـاني و اصـول همكـاري در          رساني، و آگـاهي     هاي علمي بالا، تدريس، اطلاع      رشته

هـا در   همچنـين، يافتـه  . رسد ناسي و منظورشناسي لازم به نظر ميش شناسي، گفتمان  گسترة علوم زبان  
انـدازهاي مطالعـاتي جديـد و       گسترة اين مطالعات، كاربردهاي پژوهشي گوناگوني در معرفي چشم        

در ايـن گـسترة     . هـا خواهنـد داشـت       پردازي و اراية الگوهاي پژوهشي در اين حـوزه          سرانجام نظريه 
هاي گوناگوني هر يك از ايـن ابعـاد    و لازم است در پيكر پژوهش    پژوهشي در آغاز راه قرار داريم       

  .به شكلي دقيق و جداگانه بررسي شوند
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1. INTRODUCTION 
Simultaneous interpretation is a complex interactional process involving the 
simultaneous decoding and encoding of information in both source and target 
languages. Discourse relations play a crucial role in establishing and maintaining 
coherence within units of discourse, encompassing semantic and pragmatic links. 
Coherence can be achieved through various frameworks such as elaboration, 
contrast, inference, and temporal sequence, often facilitated by the use of discourse 
markers. However, despite the importance of studying discourse relations in 
simultaneous interpretation, there is a lack of research in this area, particularly in 
Iranian scientific and educational environments. This study aims to address this gap 
by analyzing the discourse relations in parallel corpora during the process of 
simultaneous interpretation, focusing on linguistic and metalinguistic elements and 
drawing on Coherence Theory and a discourse marker inventory.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This research adopts a functional linguistic perspective, drawing on Coherence 
Theory in pragmatics and Translation Spotting in translation studies. Coherence 
Theory emphasizes the presence of coherence in texts, the identification of different 
types of coherence relations, and the analysis of these relationships for text 
comprehension. Translation Spotting, on the other hand, explores the strategies 
employed by translators to ensure equivalence across languages, cultures, and 
discourses. The analysis of discourse relations is conducted using a model developed 
by Mohammadi and Dehghan (2020), which encompasses the planes of elaboration, 
contrast, inference, and temporal sequence.  

To ensure reliability and scientific credibility, two raters participated in the 
analysis of the parallel corpora. Rater A, a linguistics expert with a focus on 
discourse markers, and Rater B, an expert in TEFL and translation-discourse 
analysis, evaluated the researcher's exploration of the observed differences in 
discourse relations during simultaneous interpretation.      

The corpus for this study consists of 35,000 words comprising three lectures 
delivered by Iranian leader Grand Ayatollah Khamenei in 2020, along with their 
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simultaneous interpretations on the Iranian TV channel, Press TV. The lectures and 
their translations were randomly selected from the lectures given in 2020. The 
procedure involved recording the simultaneous interpretation, downloading the 
Persian text of the lectures, analyzing the five planes of discourse relations in the 
parallel corpora, and providing 25% of the data to the raters for validation and 
evaluation.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
The analysis of the parallel corpora revealed that discourse producers approached 
the construction of discourse relations differently during simultaneous interpretation. 
The results showed both an increase (80%) and a decrease (20%) in the creation of 
these relations. These findings, supported by Translation Universals, provide a more 
reliable basis for understanding discourse relations compared to analyses based on 
monolingual texts. Furthermore, the findings supported the application of the fourth 
principle of cooperation, namely manner. The study also discusses pedagogical 
implications for designing comprehensive systems to analyze pragmatic interactions 
in scientific, educational, and research environments.     
 
4. CONCLUSION 
This study aimed to analyze discourse relations in parallel corpora during the 
process of simultaneous interpretation, focusing on linguistic and metalinguistic 
elements based on Coherence Theory and a discourse marker inventory. The 
findings revealed that discourse producers approached the construction of discourse 
relations differently in the context of simultaneous interpretation, resulting in both 
an increase and decrease in the creation of these relations. These explorative 
findings, supported by Translation Universals, provide a reliable basis for 
understanding discourse relations compared to analyses based on monolingual texts. 
The application of the fourth principle of cooperation, manner, was also supported 
by the results. The study highlights the pedagogical implications of these findings 
for designing comprehensive systems to analyze pragmatic interactions in scientific, 
educational, and research environments. By shedding light on the discourse 
strategies employed by simultaneous interpreters, this research contributes to the 
understanding of the complexities involved in achieving coherence and effective 
communication in the process of simultaneous interpretation. Future research in this 
area can further explore and refine the analysis of discourse relations in different 
contexts and language pairs to enhance our understanding of this intricate linguistic 
process.       
                                                                                                                 
Keywords: Cooperative Principles, Relations Between Units of Discourse, 
Simultaneous Interpretation 
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  چكيده
استعاره نيـز يكـي     .  رو است   هايي رو به    فهم معناي زبانِ انسان براي ماشين همواره با چالش        

ــايي اســت   از موضــوع ــردازش معن ــوار در پ ــاي دش ــعة  . ه ــا و توس ــتعاره در ارتق درك اس
مقالة حاضر به معرفي روشـي      . اي حوزة پردازش زبان طبيعي اهميت فراواني دارد       ه  فعاليت

اي   نامـه   هدف اين مقاله، پيـشنهاد شـيوه      . پردازد  ها در زبان فارسي مي      براي شناسايي استعاره  
بـراي انجـام   . هاي فارسـي تـدوين كـرد    اي براي استعاره است كه به كمك آن بتوان پيكره      

گـذاري اسـتعاره معرفـي        هايي براي شناسـايي و برچـسب        ملاكچنين كاري نياز است كه      
توانـد انـواع       مـي  )يو.وي.پي.آي.ام (ي دانشگاه آزاد آمستردام     روال شناسايي استعاره  . شود

مبناي مقالة  . توان بهره برد    استعاره را شناسايي كند و در ساخت پيكرة استعاره نيز از آن مي            
: گيـري از ايـن روال از دو جهـت مفيـد اسـت               بهـره . حاضر نيز همين روال شناسايي اسـت      

هـاي فارسـي تهيـه كـرد، دوم، بـه             اي از استعاره    توان پيكره   نخست، به كمك اين روال مي     
كنـد كـه بـا روايـي و         اي، كمك مي    شناسان پيكره   ويژه زبان   پژوهشگران حوزة استعاره، به     

اسـت كـه بـراي آزمـودن        لازم به گفتن    . هاي فارسي را تحليل كنند      پايايي مطلوبي استعاره  
ــره  ــشنهادي، پيك ــارآيي روال پي ــي   اي از داده ك ــاي فارس ــشگاهي (ه ــري و دان ــون خب ) مت

ضـريب  (هـاي مطلـوبي       گـذاري شـده و يافتـه        گردآوري و توسط سه كارشـناس برچـسب       
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  . است كه در پژوهشي جداگانه به آن خواهيم پرداخت به دست آمده) 0,964كاپاي 
ي فارسـي، شناسـايي        اسـتعاره  ةاي، پيكـر    شناسي پيكـره    بان استعاره، ز  :هاي كليدي   واژه

  )يو.وي.پي.آي.ام (استعاره، روال شناسايي استعاره
  

  مقدمه
 بـه   ني ماش ـ ي و خدمات هوشمند، درك زبان انـسان بـرا         يكي الكترون يها   دستگاه شرفتي با پ  امروزه
 هـدف،  ني ـ بـه ا يابي ـ  دسـت يهـا بـرا    از راهيك ـي. است  شدهلي تبدي فناورة مهم در حوز   يموضوع

 و ابدي بتواند الگوها را در آن بنيخورده است كه ماش  برچسب يها   از داده  يا  فراهم آوردن مجموعه  
 در كمـك بـه      ي نقـش مهم ـ   ي زبـان  يها  كرهيپ.  كند لينخورده را تحل     برچسب يها   اساس آن داده   بر
طلاعـات بـه دو دسـته        ا يدگيچي بر اساس پ   توان ي را م  ها  كرهيپ.  درك زبان انسان دارند    ي برا نيماش

 بـه   يابي ـ   و دسـت   دهنـد  ي زبان را پوشش م    ي صور يها يژگي كه و  ييها  نخست آن :  كرد بندي  گروه
، و  )ي نحـو  يهـا   بانـك   ماننـد درخـت   (تر است      آسان اي  تا اندازه  ني ماش يها برا    آن يوناطلاعات در 

 بـه   يابي ـ   دسـت  ار،ي بس يها يدگيچي كه با وجود پ    ،ي و گفتمان  يي معنا هاي   با موضوع  ييها  كرهيدوم پ 
 اسـت  ي از مـوارد يك ـياستعاره .  استيعي پردازش زبان طبيها تي فعالنهاييها هدف   اطلاعات آن 

 توانـد  ي م ، از آن  يا  شده يگذار   برچسب ةكري پ سازي  آماده و    دشوار است  نيماشدرك آن براي    كه  
 اي ـ دن يهـا    زبـان  اني ـر م  اسـتعاره د   يهـا   كرهيتعداد پ .  باشد  ني گام در آموختن استعاره به ماش      نينخست
بـا وجـود   . است يني زبان چي براكرهي پكي و   يسي زبان انگل  ي برا كرهي پ كي كم و محدود به      اريبس

 زبـان  يهـا   اسـتعاره  ي برا يا  كرهيها، تاكنون پ     آن نيي تع تيها در زبان خودكار و اهم        استعاره يفراوان
. اسـت  بـه چـاپ نرسـيده   باشـد،   كـرده  يگـذار   و برچـسب   يبنـد    دسته ،ييها را شناسا     كه آن  يفارس

  . را برآورده كندي زبان فارسندةي فناورانة آيازهاي از ني بخشتواند ي استعاره مةكريساخت پ
 نشينخـست، گـز  .  را بـرآورده كـرد  ي اساس ـ ازي ـ دو ن  دي ابتدا با  ي زبان فارس  ة استعار ةكري پ ية ته يبرا
 نظر كه   نياز ا » جامع«.  باشد »يجامع و كاربرد  « آن است كه     في تعر »نيبهتر«.  است في تعر نيبهتر

 آن  ي اجرا ن نظر كه امكا   ني از ا  »يكاربرد« استعاره را پوشش دهد و       يها   از مصداق  يا  بخش عمده 
هـا بـر اسـاس         اسـتعاره  صي تشخ ةنام  وهي ش ية دوم، ته  ازين.  وجود داشته باشد   كرهي در ساخت پ   فيتعر
ها وجود نداشـته       داده يگذار  برچسب ي برا ي مشخص روالكه   هنگاميتا  .  است ي زبان فارس  يازهاين

 :سـت  ا رو   روبـه  سـش  پـژوهش حاضـر بـا سـه پر         نيبنابرا.  كرد ييها را شناسا     استعاره توان يباشد، نم 
 ةي ـو ته ) يفارس ـ( زبـان    يع ـي طب يها   كار با داده   ي استعاره برا  هاي  تعريف از   كي كدامنخست اينكه،   

 ي بـرا  تواند ي م كرهي استعاره در پ   ييشناسا يها  ال از رو  كي كدام دوم آنكه،     كارآمدتر است؟  كرهيپ
 سـوم اينكـه،      باشـد؟  يتـر    مناسـب  ي الگو ي استعارة زبان فارس   كرةي پ ةي آن ته  در پي  و   نامه  وهي ش ةيته
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  پيشينة پژوهش

لفظـي اسـت، غالبـاً در    «: اسـت   آمـده اسـتعاره  ذيـل مـدخل   )n.n., n.d (در فرهنگ لغت كمبـريج 
هايي شـبيه     كند كه ويژگي    ادبيات، كه شخصي يا شيئي را بر پاية ارجاع به چيزي ديگر توصيف مي             

هـاي گونـاگوني    شناسـان اسـتعاره را بـه شـيوه     فيلسوفان و بلاغت  . »به آن شخص يا شيء را داراست      
 ويژگـي . داننـد   بناي استعاره مي  را م » شباهت«ها ويژگيِ     با اين حال، تقريباً همة آن     . اند  تعريف كرده 

 كـه اسـتعاره     ااي بودنِ آن است؛ به اين معن        اند، زينتي يا عاريه     ديگري كه براي استعاره معرفي كرده     
شناسـان و پژوهـشگران       البتـه زبـان   .  ادبـي، اسـت    گونـة ويژه     از كاربرد زبان، به    اي  ويژهمختص نوع   

  . پردازيم ي متفاوتي دارند كه در ادامه به آن مديدگاهمعاصر 
 و آشـكار در     زودگـذر  ارسـطو، اسـتعاره را تغييـري         ماننـد شناسان دوران باستان،      فيلسوفان و بلاغت  

   رومـي، هـاي  فيلـسوف ). Hills, 2017(دانستند  مي) عام يا خاص(كاربرد يك اسم يا گروه اسمي 
بخـشِ كـلام     زينـت ، نيز كمابيش چنين ديدگاهي داشتند و استعاره را 2 و كوئين تيليان   1 سيسرو مانند

هـا    آن. ، ديدگاه متفـاوتي داشـتند     4 و هردر  3 رمانتيك، همچون شلي   هاي  فيلسوف. كردند  معرفي مي 
بـسيار روشـن    ) ادبـي  هـاي غيـر     سـبك حتـي در    (استعاره را نه زينت كلام، كه پيوند آن را بـا زبـان              

ر تعريـف اسـتعاره بـا     فَـراّء، ابوعبيـده، و جرجـاني، د   همچـون  مسلمان، هاي  شناس  بلاغت. ديدند  مي
هـاي    بنـدي   كنـد، دسـته     چه كار مسلمانان را متفاوت مـي        آن.  بودند رأي  فيلسوفان يوناني و رومي هم    

 نـوع   38 مجاز القـرآن  براي نمونه، ابوعبيده در كتاب      . ها از انواع استعاره و مجاز است         آن گوناگون
، يا جرجاني كـه اسـتعاره   )Safavi, 2017 (ها استعاره است بندي كرد كه يكي از آن مجاز را دسته

  . دانست را نوعي تشبيه مي
 ادبيات، كـه جزئـي از   ويژةها استعاره را نه زينت و      آن.  متفاوت دارند  يشناسان معاصر ديدگاه    زبان

فرايند جايگزيني يـك نـشانه از روي    «شناسان ساختگرا استعاره را       امعن. دانند  كاربرد معمول زبان مي   
ــسب   ــر ح ــشيني ب ــور جان ــشيني   مح ــور همن ــر روي مح ــرفتن ب ــرار گ ــشابهت و ق ــي»  م ــستند م    دان

)Safavi, 2017, p. 77( .يكـي از  . داننـد   متعلق به زبان نمـي فقط استعاره را 5شناسان شناختي زبان
. اسـت ) Lakoff & Johnson, 1980(ها در اين زمينه، نظرية استعارة مفهـومي   مشهورترين نظريه
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و بـر ادراك، تفكـر و عمـل         آورد    به جاي مـي    مفهومي ما نقش مهمي      ها استعاره در نظام      آن از ديد 
 در نظام مفهومي، يـا بـه ديگـر سـخن، فهـمِ              1اي  حوزه   نگاشتي ميان   استعارة مفهومي . گذارد   مي تأثير

اســت ) معمــولاً عينــي(اي ديگــر  از طريــق حــوزه) معمــولاً انتزاعــي(اي مفهــومي يــا تجربــي  حــوزه
)Kövecses, 2016; Lakoff & Johnson, 1980 .(هاي مبتني  در ميان آثار فارسي نيز پژوهش

 افراشـي و     آثـار  تـوان بـه     اي مـي    هـاي بـا رهيافـت پيكـره         از ميـان پـژوهش    . بر اين نظريه بسيار است    
   قنـــدي و ترابـــي ، )Afrashi, 2018 ( افراشـــي،)Afrashi et al., 2015 (همكـــاران

)Ghandi & Torabi, 2016( ،  جـولايي و همتـي) Joulaei & Hemmati, 2018(  رئيـسي و ،
، گلــشائي و )Farshi et al., 2019 (، فرشــي و همكــاران)Raiisi et al., 2020(همكــاران 
و  )Zoorvarz et al., 2013 ( زورورز و همكــاران،)Golshaie et al., 2014 (همكــاران

  .اشاره كرد) Rostambeik Tafreshi & Amiri, 2019(بيك تفرشي و اميري  رستم
هـاي عملـي را در ايـن          اي نخستين تلاش    شناسان پيكره    زبان برخي نظري،   هاي  پژوهش ون بر افز

 ,Pragglejaz Group( عملـي انتـشار مقالـة گـروه پراگلجـز      تـلاش نخـستين  . حوزه آغاز كردند

 پـس از آن،   . شـود   خوانـده مـي    3پـي .آي.اماختـصار      يا به  2روال شناسايي استعاره  بود كه كه    ) 2007
هـايي مـستخرج از پيكـرة ملّـي      اي ديگـر مثـال   در مقاله) Steen et al., 2010a(اران استين و همك

و همكـاران     اسـتين  پـي، .آي.اماشكالات روال   .  بررسي كردند  پي.آي. ام را با روال  ) BNC(بريتانيا  
)Steen et al., 2010b (ترين دلايل بازنگري، وقوع اختلاف نظـر   مهم. را مجبور به بازنگري كرد

  . بود) رواييِ نامناسب( متوسط، و شامل نشدنِ مصاديق ديگري از استعاره 4رشناسان، پاياييميان كا
 را با حمايـت دانـشگاه آزاد آمـستردام          هايي  پژوهش 5پس از انتشار مقالة گروه پراگلجز، استين      

روال شناسـايي اسـتعارة     هـا انجاميـد كـه         ادامه داد و به انتشار روال ديگري بـراي تـشخيص اسـتعاره            
 Steen et( يو.وي.پي.آي.امروال . نام دارد) 7يو.وي.پي.آي. اماختصار به (6دانشگاه آزاد آمستردام

al., 2010b (     8بعدها به تهيـة پيكـرة اسـتعارة دانـشگاه آزاد آمـستردام) Krennmayr & Steen, 

 و  يـو .وي.پـي .آي.امچهـار رسـالة دكتـري دانـشگاه آمـستردام براسـاس روال              . نيز انجاميـد  ) 2017
 ;Dorst, 2011; Krennmayr, 2011(اسـت   هـاي مختلـف تهيـه شـده     بكآزمـودنِ آن در س ـ 
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Herrmann, 2013; Pasma, 2011 .(   ــشار روال ــس از انت ــين پ ــي.آي.امهمچن ــو.وي.پ  ، ي
. هاي ديگر پرداختند     به بررسي استعاره در زبان     يو.وي.پي.آي.ام بر اساس روال     بسياريپژوهشگران  

 1 در سراسـر دنيـا     MIPVU: هاي گوناگون   شناسايي استعاره در زبان   تاب  ها در ك    نتيجة اين پژوهش  
)Nacey et al., 2019a (در آثار فارسي جز يك مقاله. است منتشر شده) Ahmadi, 2010( كه ،

 اسـت، نـشاني از بررسـي ايـن روال ميـان پژوهـشگران               يـو، .وي.پـي .آي.امآن هم تنها معرفي روال      
  . نيست

اي براي شناسـايي اسـتعاره اسـت و هـدف آن اسـتفاده در                 رچه شيوه  اگ ،يو.وي.پي.آي.امروال  
اسـتين  . ي نظـري نـدارد    هـا    نيست كه پايـه    ا اين بدين معن   ولياي است،     هاي كاربرديِ پيكره    پژوهش

)2016, Steen ( نگاشـت ميـان دو حـوزة مفهـومي     : دهـد   براي استعاره ارائه ميكمينهتعريفي) در
مي ناسازگار به جاي يـك حـوزة مفهـومي غالـب در گفتمـان               يعني يك حوزة مفهو   ). ساحت زبان 

و جانــسون   فــرق تعريــف او بــا تعريــف ليكــاف،در واقــع. )b2010, .et al, Steen(نــشيند  مــي
)1980, Johnson& Lakoff  (       و ديگر پژوهشگران نظريـة اسـتعارة مفهـومي، در ايـن اسـت كـه

بايـد توجـه داشـت كـه        .  عملـي، نيـست    از جنبـة  اي در ذهن، دست كم        حوزه   به نگاشت ميان   معتقد
تـوان     مـي  بـراي نمونـه،   يعنـي   . مـستقيم تفـاوت دارد     مستقيم با بيان مستقيم يـا غيـر        سازي غير   مفهوم
مـستقيم اسـت، كـه در        مـستقيم و بـه بيـاني غيـر         سـازي غيـر      مفهـوم  فـراوردة اي داشت كـه       استعاره

تـوان بـه بيـاني مـستقيم          چنـين مـي   هم. گـوييم   مـي » مـستقيم  اسـتعارة غيـر   « بـه آن     يو،.وي.پي.آي.ام
 اگـر   .گـوييم   مـي » اسـتعارة مـستقيم   « بـه آن     يو،.وي.پي.آي.اممستقيم كرد، كه در      سازي غير   مفهوم

جا كه دسترسـي مـا        كرد، از آن    اي در ساحت انديشه تعريف مي       حوزه  استين استعاره را نگاشت ميان    
روال . آمد شناختي فراواني به وجود مي هاي زباني است و نه انديشه، مشكلات روش   تنها به فرآورده  

هـاي مفهـومي در    به معني ساخت  (هاي زباني، و نه مفهومي        مورد اشارة استين تنها به بررسي استعاره      
  . پردازد ، مي)ذهن

  
  ها ها و روال ارزيابي تعريف

 تـرين تعريـف و شـيوة شناسـايي      اين پژوهش، تعيينِ مناسبهاي حلهتر گفته شد كه يكي از مر        پيش
  را بـر   هـا   تعريـف هاي رايج در حوزة اسـتعاره عمـدتاً يكـي از ايـن                پژوهش. استعاره در پيكره است   

هـايي     اگرچه اغلب بـه موفقيـت      ها  هاين نظري . برند  كار مي   گزينند و آن را در بررسي يك متن به          مي
هـا بـه     آنيهـا  اي باشند، زيـرا توصـيف       پيكرهپژوهشي  توانند بسترِ      همچنان نمي  ولياند،    دست يافته 
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كنـيم تـا      ها را ارزيابي مي      و روال  ها  ريفدر اين بخش هريك از تع     .  كافي جامع و مانع نيست     اندازة
  . شودبرگزيدهها   بهترينِ آنپاياندر 
 

  شناسان ارزيابي تعاريف فيلسوفان و بلاغت
ن نگـاهي   شناسـا    اسـتعاره، اغلـب فيلـسوفان و بلاغـت         در پيونـد بـا    هاي معاصـر       نظريه بيانتا پيش از    

ها استعاره را نوعي زينـت، چيـزي جـدا و افزودنـي بـه زبـان                   آن. كمابيش يكسان به استعاره داشتند    
 بـا  هـا  تعريـف از ايـن  ) Hawkes, 1972(هـاوكس  .  ادبيات و كلام ادبي استويژةدانستند كه  مي

تعاره و  بنـدي اس ـ    نبود معياري مشخص براي دسـته     . كند  ياد مي » تعاريف كلاسيك ارسطويي  «عنوان  
. شناسـان اسـت      فيلسوفان و بلاغت   هاي  شناسي منسجم از جمله مشكلات تعريف        روش نبود همچنين

بـا وجـود اينكـه مـسلمانان در        . كنـد   تر نمـود پيـدا مـي        اين مشكل در ميان پژوهشگران مسلمان بيش      
هـا نگـاه      هبنـدي اسـتعار     ، وقتي به دسـته    دست يافتند  بسياري هاي  پيشرفتبندي انواع استعاره به       دسته
 اسـتعارة مطلقـه،   براي نمونه، است؛ ادر جايي ملاك معن. شويم  ميپراكندگيكنيم متوجه نوعي      مي

 استعارة مصرّحه يا مكنيه، كه بر اساس بـودن يـا نبـودنِ    مانندو در جايي ديگر ملاك صوري است؛     
 هـا   تعريـف ت پـايينِ ايـن      شده، دق    گفته دهايافزون بر ايرا  . شوند   مي بازشناختهبه از هم      مشبه يا مشبه  

  . هاي طبيعي زبان بهره برد ها در كارهاي عملي و براي بررسي داده شود كه نتوان از آن  ميسبب
  

  شناسان هاي زبان ارزيابي تعريف
تـرين تعريـف همـان اسـت كـه در نظريـة اسـتعارة                  اسـتعاره، معـروف    گوناگون هاي  تعريفاز ميان   

 همين نظرية ظـاهراً پركـاربرد و عملـي،          ولي. ومي در ذهن  نگاشت ميان دو حوزة مفه    : مفهومي آمد 
اينكـه بگـوييم اسـتعاره در زبـان بـر      ) Steen ,2007( استين باوربه . شناختي دارد هايي روش چالش

 و عملي است كـه بتـوانيم        آشكار هنگاميگيرد، تنها      مي انجاماي در ذهن      حوزه  اساس نگاشت ميان  
   .چگونگي اين نگاشت را مشاهده كنيم

تـوان در     هـا را مـي       آن شرح كه   اند  وارد كرده  به نظرية استعارة مفهومي      بسياريشناسان نقدهاي     زبان
ترين نقد به ايـن نظريـه، كـه     مهم. يافت) Kövecses, 2008; Kövecses, 2016(كووچش آثار 

 چگـونگيِ   در پيونـد بـا     اسـت،    تأثيرگـذار  روال مناسب اين پـژوهش نيـز         در زمينة گيري    در تصميم 
تـرين و   رايـج ) Kövecses ,2016( كـووچش  بـاور بـه  . كـارگيري ايـن نظريـه در عمـل اسـت      بـه 

تـوان در     اينكه چگونه اسـتعاره را مـي      : شناختي است   ترين انتقاد از اين نظريه، انتقادهاي روش        جدي
) Kövecses ,2016( كـووچش  بـاور بـه  . هاي واقعـي آن را آزمـود   گفتمان تشخيص داد و با داده

-گ نظرية استعارة مفهومي اين است كه به اندازة كافي به كاركرد گفتماني و اجتماعي               بزر كاستي
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وي نظريـة اسـتعارة مفهـومي تنهـا بـه دنبـال             از ديـد     ،بـا ايـن حـال     . است كاربردشناختي توجه نشده  
  . ها نيست بندي اين استعاره  و دستهها هاي آن هاي مفهومي و نگاشت آوري استعاره گرد

اند و ابهام و استثنا در         را دارند كه هم شفاف     خوبي، اين   يو.وي.پي.آي.ام و   پي.آي. ام هاي  روال
 معاصـر  پژوهـشگران هاي عمليِ بسياري از     پژوهش هاي  يافتهنوعي     شود، هم به    تر ديده مي    ها كم   آن

آمده سبب شد كـه پژوهـشگران دسـت از            خطاها و اختلاف نظرهاي پيش    . اند  را در خود جاي داده    
ــد آن ايــن روال ب ــسخة روزآم ــه ن ــو،.وي.پــي.آي.ام يعنــي ،كــشند و ب ــدي ــسن روال .  روي آورن ح

هـاي ديگـر نتيجـة عملـي آن، يعنـي پيكـرة اسـتعارة           اين است كـه بـرخلاف روال       يو.وي.پي.آي.ام
 هم توانسته گـسترة وسـيعي       اين روال .  را نيز در اختيار داريم     ،دانشگاه آزاد آمستردام و پيكرة چيني     

تـرين اخـتلاف نظـر     و هم معيارهايي با كـم ) روايي مناسب(استعاري را پوشش دهد  سازي    از مفهوم 
اند، استفاده از ايـن روال    نيز گفتهپژوهشگران كه خود  گونه البته همان ). پايايي مناسب (معرفي كند   

 بلكـه  ،وكاسـت توصـيف كـرد       كـم   تـوان بـي     هـا را مـي      هاي همـة زبـان       نيست كه استعاره   ابه اين معن  
شـوند كـه بايـد بـراي      رو مـي  اي روبـه  هاي تازه هاي هر زبان با چالش  با توجه به ويژگي    پژوهشگران

سازي شناسـايي اسـتعاره اسـت،     با توجه به اينكه هدف اصلي اين مقاله عملياتي . ها چاره انديشيد    آن
شـناخته   يـو، .وي.پـي .آي.ام نـام  بـا ) Steen et al. ,2010( اسـتين و همكـاران   اثـرِ بهتـرين روال  

حـال بايـد    . ها استفاده خواهد شد     در پژوهش حاضر از همين روال براي شناسايي استعاره        . است  شده
 منحصر بـه فـرد اسـت، پـذيراي ايـن روال             گاهيهاي خود كه      ببينيم زبان فارسي با توجه به ويژگي      

  .خواهد بود يا خير
  

  ي زبان فارسي استعارة دانشگاه آزاد آمستردام براييروال شناسا
 تشخيص اسـتعاره    نامة  شيوه نوبت تهية    اكنونخاب تعريف و روال براي تشخيص استعاره،        پس از انت  

.  اسـت يـو .وي.پـي .آي.ام براسـاس روال  بـه طـور كلـي   آيـد   چه در ادامه مـي    آن. براي فارسي است  
موجـود اسـت و نگارنـده    ) Steen et al., 2010b(هاي جزئي در اثر اسـتين و همكـاران    نامه شيوه
دسـتور كلـي روال   . هايي را تغيير داده كه نيازمند سازگاري با زبـان فارسـي اسـت    امهن شيوه آن   فقط
 ):Steen, et al., 2010b, p. 25( چنين است يو.وي.پي.آي.ام

 .واژة متن شناسايي كنيد به هاي مرتبط با استعاره را با بازرسي واژه واژه  .1

اي از    حوزه  ان بالقوه با نوعي نگاشت ميان     مستقيم به چيزي اشاره داشت كه بتو       اي غير   اگر واژه   .2
 اسـتعارة غيـر    يـا    واژة مـرتبط بـا اسـتعاره      تر آن واژه توصيف شود، به آن برچسب             اي  معنيِ پايه 
  .بدهيد مستقيم
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اي از  حـوزه  اي مستقيماً به چيزي اشاره داشت كه بتوان بالقوه بـا نـوعي نگاشـت ميـان        اگر واژه   .3
  .بدهيد  استعارة مستقيمتوصيف شود، به آن برچسبتر آن واژه   اي معنيِ پايه

 ضـمير شخـصي سـوم       ماننداند،    دستوري به كار رفته   -هايي به منظورِ جايگزيني واژي      اگر واژه   .4
  حذف به قرينة لفظي، و اگـر معنـي مـستقيم يـا غيـر      مانندشخص مفرد، يا اگر حذف رخ داد،        

اي از    حـوزه   ت كه با نوعي نگاشت ميـان      مستقيمي از رهگذر اين جايگزيني و حذف انتقال ياف        
ضـمني  اسـتعارة   تر آن واژه، مصداق يا موضـوع توصـيف شـود، بـه آن برچـسب                     اي  معنيِ پايه 

  .بدهيد
نـشان  اي رفتار كند، به آن برچسب  حوزه اي احتمالي از نگاشت ميان     اي همچون نشانه    اگر واژه  .5

  .بدهيد استعاره
 بررسـي  )5(تـا  ) 2 (هاي  گامبر پاية به صورت جداگانهاي آن را اي نوساخته بود، اجز     اگر واژه   .6

  . كنيد
 

  ي واژگانيواحدها
بـه   دارنـد، يـك واحـد واژگـاني جـدا       اي  جداگانـه هايي كه برچسب مقولة دستوري        همة واژه   .1

  . ها ، و جز اينضميرها حروف اضافه، مانند؛ آيند شمار مي
يـا  بنـابراين   ه در فرهنگ لغت مدخل دارند، همچـون         ك» هاي چندجزئي   واژه«اصطلاح     همة به   .2

  . آيند  به شمار مي، يك واحد واژگانيافزون بر اين
 يهـا    مركـب، واژه   يهـا    فعل ،ي چندجزئ يها  واژه:  دارد يزيبرانگ   استثناها و موارد بحث    مي تصم نيا

  . پرداختمي موارد خواهني از اكيدر ادامه به هر.  خاصيها مركب، و نام
  

  ي چندجزئيها واژه
 ايـن   در(، يـا بـا فاصـله        ) تجزيـه و تحليـل     ،مبتني بـر  (، جدا   )بنابراين(ها ممكن است پيوسته       اين واژه 

هـاي   هـاي فارسـي نيـز معيـاري واژه          پيكـره  1يـابيِ   در مـوردواژه  . نوشـته شـوند   ) اسـاس  اين   بر،  زمينه
 دون در نظر گـرفتن    بهاي چندجزئي،     ، واژه يو.وي.پي.آي.ام روال   بر مبناي . چندجزئي وجود ندارد  

 اگـر   اكنون. اند   اجزايشان، اگر در فرهنگ لغت مدخلي جدا داشته باشند، يك واحد واژگاني            شمار
برخـورديم، بـه اجزايـشان    )  مـوردواژه 3 (تجزيه و تحليـل يا )  موردواژه2 (مبتني بربه مواردي چون    

دجزئي در هـاي چن ـ  گـذاري واژه    جزئيـات برچـسب   . دهـيم   برچسب واژة چندجزئي اختـصاص مـي      
                                                                                                                   
1 tokenization 
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  .است  آمده جدول،)1 (جدول
  

گذاري واژة چندجزئي در قبال در متني از پيكرة همشهري   برچسب:1جدول 
)Aleahmad et al., 2009.( 

Element POS lexunit extra element

  N  W  موضع

  N  W ايران

 P  P 1 در

 N  P 2 قبال

  N  W شايعه

  N  W كودتا

  
 بايد ايـن واژة چنـدجزئي       سبب،به همين   .  در فرهنگ لغت مدخل دارد     در قبالِ واژة چندجزئي   

دو مـوردواژه   در قبـال    پيداسـت،   ،  )1 (گونه كه در جدول      همان ولي. را يك واحد واژگاني دانست    
از بـين   تغيير تركيب پيكره و اختصاص يك موردواژه به اين واژة چنـدجزئي نيـز مـشكلي را                . است
شـود و از سـويي ديگـر، در           بر مي   هاي چندجزئي فرايندي زمان     از سويي اصلاح همة واژه    . ندبر  نمي

  . ست ااست مشكل همچنان پابرجا مواردي كه ميان اجزاي واژة چندجزئي فاصله افتاده
گونـه    همـان . گذاري اجزاي آن اسـت      و شماره ) p(راه حل، اختصاص برچسب واژة چندجزئي       

در . انـد   گرفتـه p برچـسب  در قبـال  است، هريك از اجزاي واژة چندجزئيِ         آمده ،)1 (لكه در جدو  
 مقولــة دســتوري هــر بيــانگر POSهــاي پيكــره،  مــوردواژهبيــانگر  »element «ايــن جــدول ســتون

هاي چنـدجزئي    مختص واژه»extra element«  و نوع واحد واژگانيبيانگر »lexunit «موردواژه،
) ماننـد آن ، و 3، 2،  1( براي نشان دادن ترتيب اجزا به هر جـزء يـك عـدد               .هاي مركب است    و فعل 

از گذاري اجزاي واژة چندجزئي مشكل فاصله افتادن ميـان اجـزا را نيـز          شماره. است اختصاص يافته 
. دهـد   را نشان مـي بر اين اساسگذاري واژة چندجزئي   برچسب،)2 (براي نمونه، جدول. برد  بين مي 

تـوان    است، مـي   ن اجزا فاصله افتاده و بين آن فاصلة واژة چندجزئي ديگري آمده           در مواردي كه ميا   
در ). گـذاريِ تودرتـو     برچـسب  (فـزود ا» *«به اعداد واژة چندجزئي يا فعل مركـبِ دورتـر علامـت             

  .توان مشاهده كرد گذاري تودرتو را مي اي از برچسب  نمونه،)3 (جدول



 ميري  / ي استعاره سوي ساخت پيكره گامي به: گذاري استعاره هاي برچسب ملاك/  272

 

ين اساس و فعل مركب به نظر رسيدن در گذاري واژة چندجزئي بر ا  برچسب:2جدول 
 ).از پيكرة همشهري(متن خبري 

Element POS Lexunit extra element 

 P  P 1  بر

  DET  W اين

  N  P 2 اساس
  AJ  W ضروري

 P  Cv 1 به

 N  Cv 2 نظر

 V  Cv 3 رسد مي
  

از پيكرة (هاي مركب  هاي چندجزئي و فعل گذاريِ تودرتوي واژه  برچسب:3جدول 
 ).مشهريه

element  POS lexunit extra element

  V  W  تواند نمي

 *N  cv 1 تفاوتي

   P  W با
  N  wهاي هدف

  AJ  w كلي

 N  p 1 آموزش

 CONJ p 2 و

 N p 3  پرورش

  AJ w  عادي

 *V cv 2 باشد داشته
  

 افـزايش مـصنوعي تعـداد واحـدهاي    : هاي چنـدجزئي يـك ايـراد مهـم دارد     پارچه نكردنِ واژه 
هـاي چنـدجزئي اختـصاص         يـا ديگـر واژه     بـر اسـاس    بـه    جداگانـه فرهنگ لغت مـدخلي     . واژگاني

حال اگر در  . نويسان، اين واژة چندجزئي مفهومي يكپارچه دارد         فرهنگ باوراين يعني به    . است داده
ز بـراي جلـوگيري ا  .  از اشتباه است  مان پر   كمي تحليل از جنبة   پيكره اجزاي آن را از هم جدا كنيم،         

معمـولاً  (غيراستعاري را تنها به يـك جـزء         /افزايش مصنوعي واحدهاي واژگاني، برچسب استعاري     
  .ايم داده) به جزء كانوني
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   مركبيها فعل
، همچون اسم، صفت، اسـم مفعـول، گـروه حـرف            )يار فعل(فعلي   فعل مركب فارسي از جزئي غير     

در . )Dabir-Moghaddam, 2014 (اسـت  تـشكيل شـده  ) همكرد(اي يا قيد، و جزئي فعلي  اضافه
 گـرفتن . اسـت  معمولاً بـه اجـزاي افعـال مركـب برچـسبي جداگانـه تعلـق گرفتـه         هاي فارسي پيكره

از سويي اجـزاي فعـل مركـب در كنـار         . شمول در اين موضوع مشكل است        و همه  يكسانتصميمي  
 از سويي و) Mirzaei, 2015(ي واحدي دارند و به واقعيت رخدادي واحدي اشاره دارند اهم معن

هـاي مركـب      هاي چندجزئي تصميم بـه يكپارچـه كـردنِ همـة فعـل              ديگر، اگر همچون تقطيع واژه    
گـاه در مـواردي كـه ميـان           آن. اي ديگر تحليل كنـيم      گونه هاي مركبِ پيكره را به      بگيريم، بايد فعل  

يك واحـد    عبارت را    همةتوان    نمي) زدم مفصلي به او     كتك(است   اجزاي فعل مركب فاصله افتاده    
  . واژگاني دانست

 اختـصاص داد و ترتيـب   cvهاي چندجزئي بايد به همة اجزاي فعل مركب يك برچسبِ   مشابه واژه 
 )2 ( را در جـدول    بـه نظـر رسـيدن     گذاري فعل مركب      نمونة برچسب . اجزا را با اعداد مشخص كرد     

 هـاي   منبـع . ا تأييد كرد  ها ر   گذاري بايد مركب بودنِ اين فعل       پيش از برچسب  . توان مشاهده كرد    مي
انـوري،  (، فرهنـگ بـزرگ سـخن    )Assi, 2019 (آموز پيـشرفتة فارسـي   اين پژوهش فرهنگ زبان

اگر مركب بودنِ فعلي را تأييد كننـد، در  . است) Shamsfard et al., 2010(نت  ، و فارس)1381
دچـار   ي مركـب  هـا   جا كه همكرد اغلب فعل      از آن . خواهد گرفت  ها تعلق    به آن  cvپيكره برچسبِ   

تعلـق  ) فعليـار (استعاري تنهـا بـه جـزء كـانوني           غير/اند برچسب استعاري     شده 1باختگي معنايي   رنگ
  . اين تصميم براي مصدرهاي مركب نيز صادق است. گيرد مي

  
   مركبيها واژه
و در فرهنگ لغت نيز مـدخلي   ) كتابخانه مانند(اگر واژة مركب به شكل پيوسته نوشته شود           .الف

  .باشد، آن اسم يك واحد واژگاني است كه يك مصداق در گفتمان داردداشته 
اگر واژة مركب از نوع پيوسته باشد و در فرهنگ لغت نيـز مـدخلي داشـته باشـد، آن اسـم                        .ب

حال اگر اين واژة مركب نوساخته باشد و در فرهنـگ لغـت نيـز               . يك واحد واژگاني است   
، حتي اگر در پيكره براي ايـن واژه         آوريم  ر مي به شما يافت نشود، آن را دو واحد واژگاني        

  . تنها يك برچسب مقولة دستوري تعيين كرده باشند
 در  فولاد ساختن  يا   فولادسازمدخل  . است هاي مركب نوساخته آمده     اي از واژه     نمونه جدولدر  

                                                                                                                   
1 semantic bleaching 
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  يك كرد و هربندي گروه را به اجزايش     فولادسازانيد  بنابراين طبق روال با   . ها وجود ندارد    فرهنگ
 برچسب مقولة دستوري سـازة      سازان برچسب مقولة دستوري اسم و       فولاد. را جداگانه بررسي كرد   

  . است گرفته) 1كي.ان.ال(پيوندي 
  

از پيكرة (گذاري واژة مركب نوساختة فولادسازان در متن خبري   برچسب:4جدول 
  ).همشهري

Element  POS lexunit 

 N W  ادعاي

 N  W فولاد

 LNK  W سازان

 ADJ  W دروغ

 V  W بوده

 
   خاصيها نام
تر   توان خاص ناميد كه مدخلي در فرهنگ لغت داشته باشد و از دو جزء يا بيش                 نامي را مي    .الف

اگر چنين بود، آن نـام يـك واحـد واژگـاني     ). Nacey et al., 2019c(تشكيل شده باشد 
  . است

  . شان رفتار شود هاي خاص بايد براساس برچسب مقولة دستوري اجزاي نامبا همة   ب

 
  ميمستق رياستعارة غ

 .ي بافتي هر واحد واژگاني را مشخص كنيدامعن  .1

  . واحد واژگاني و نوع آن را مشخص كنيد )تر(اي ي پايهامعن  .2
  .ارد يا خير وجود د اي ي بافتي و پايهامشخص كنيد كه آيا تمايز كافي ميان معن  .3
 مـرتبط   اي ي بافتي واحـد واژگـاني برحـسب شـباهت بـه معنـي پايـه       امشخص كنيد كه آيا معن     .4

  .است يا خير شده
 برچـسب   ي به آن واحـد واژگـان      توان يگاه م    مثبت بود، آن   )4(و  ) 3(،  )2(هاي    هاي مرحله   يافته اگر

  .ددا) indirect met (ميمستق رياستعارة غ
 

                                                                                                                   
1 LNK 
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  ي بافتاي معنصيتشخ
گيـري دربـارة نگاشـت         بـافتي وجـود نـدارد يـا نـاقص اسـت، تـصميم              دانـش در مواردي كـه       .1

ناتمام ماندن  :  رخ دهد  ياين اتفاق ممكن است به دلايل     . مستقيم ممكن نيست   ايِ غير   حوزه  ميان
. ديگر  يك وگو با   گفتگفتار، ابهام در مرجع ضماير، خطاي نوشتاري، يا مداخلة افراد در              پاره

كنـيم و بـه        مـي   پرهيز گفتارِ ناتمام   رايط، از همة واحدهاي واژگاني مربوط به آن پاره        در اين ش  
 .دهيم مي) DFMA (1»صرف نظر از تحليل استعاره«يك از واحدهاي واژگاني برچسب  هر

آن واحـد واژگـاني     . گاهي دانش بافتي كافي براي تعيين معني واحـد واژگـاني وجـود نـدارد                .2
 ولـي مـستقيم بـه كـار رفتـه باشـد،       طـور غيـر   اي بـه  حـوزه  شـتي ميـان   ممكن اسـت بـر پايـة نگا       

در چنين شرايطي كه دانش موقعيتي نيست، ولـي امكـان معنـي             . ممكن شود  گيري غير   تصميم
مستقيم استعاري دانست و اين قاعـده را در نظـر        استعاري وجود دارد، بايد آن واژه را بيان غير        

  ).WIDLII (2» شك نگهش داردرصورت«: داشت
. كنـد    را دشوار مـي    ا اطلاعات بافتي ناكافي، تعيين معن     گاهيتخصصي نيز    هاي  واژهدر بررسي     .3

يا علمي آن واژه در بافـت وجـود نـدارد،           /ي فني و  اوقتي اطلاعات بافتي كافي براي تعيين معن      
 داريـم كـاربران عـام       انتظـار ها، كـه      گذار  اگر برچسب . توانند كمك كنند    ها نمي   فرهنگ لغت 

هـاي معاصـر نباشـد و          فرهنگ لغت  ياريبان باشند، قادر به تعيين معني آن واحد واژگاني به           ز
   شـود، آن را براسـاس قاعـدة        انگاشـته فنـي اسـتعاره      آن واحد واژگاني بتوانـد از منظـري غيـر         

»WIDLII «   بر برچسب استعاري، برچسب      افزونيعني  . دانيم  مرتبط با استعاره مي »WIDLII «
  .گيرد نيز مي

بـسياري از   . ي بافتي يك واحد واژگاني ممكن است استعاري باشد يا نباشـد           ااوقات معن  گاهي  .4
ايـن مقالـه بـه دنبـال        «يا   »سيلي واقعيت «اند؛ براي نمونه      گونه   اين 3بخشي   شخصيت هاي  مصداق

در چنين مـواردي نبايـد      . يا مجازي باشند  ها ممكن است كاربرد استعاري        اين نمونه . »اين است 
 بايد با افزودن اين توضيح كـه ممكـن اسـت ايـن     . دانستشده نيستمال تفسير استعاري را   احت

  .، به آن واحد برچسب استعاري دادبخشي باشند دو واژه مصداق شخصيت
امكـان بـازنگري و    »DFMA«در ايـن اسـت كـه در         »DFMA«بـا   » WIDLII«تفاوت مـوارد    

روي هـم  لاعات بافتي دربـارة آن واحـد واژگـاني     تقريباً وجود ندارد، چون اطدوبارهگيري    تصميم
گيـري    كم است و تصميمولياطلاعات بافتي وجود دارد،    » WIDLII«در موارد   .  وجود ندارد  رفته

                                                                                                                   
1 Discarded For Metaphor Analysis (DFMA) 
2 When In Doubt, Leave It In (WIDLII) 
3 personification 
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اصطلاحي در علم اطلاعات    (چهريزه  گذاري واژة تخصصي      براي نمونه، برچسب  . كند  را دشوار مي  
نشانة ها    جا زير ستون    هر ،در اين جدول  . است  آمده  جدول)5 (در جدول ) facetو كتابداري، برابرِ    

x     هـاي   در فرهنـگ لغـت  . است  برچسب خورده است كه آن واحد واژگاني ا وجود دارد، به اين معن
 صـورت ايِ ايـن واژه بـا         ي پايـه  ارسـد كـه معن ـ      چنين به نظر مي   .  مدخلي ندارد  چهريزهاين پژوهش   

ترِ يـك    فرعي و كوچكهاي بندي دستهندارد و به صورت ي بافتي البته ارتباطي با   امعن.  دارد ارتباط
 چهريـزه توان با اطمينان گفـت كـه          با اين حال، نمي   . موضوع در حوزة بازيابي اطلاعات اشاره دارد      

» WIDLII«، برچسب »indirect met « بر برچسبافزونبنابراين . مستقيم است يا خير استعارة غير
  .نيز بايد به اين واحد واژگاني اختصاص داد

  
نامه  در متني از پيكرة پژوهش» WIDLII«گذاري موارد  برچسب: 5جدول 

)Alayiaboozar et al., 2020(  
Element  POS lexunit not met indirect met WIDLII 

  P  W  X  بر

   N  W X مبناي

 N  W  X Xهاي چهريزه

   AJ  W X شده تعيين

  P  W  X در

   N  W X مرحلة

   NUM  W X شش

، PUNC I    

   N  W X ارتباط

  P  W  X بين

    PRO  W ها آن

   AJ  Cv X برقرار

    V  Cv  شد

 
  )تر(يا هي پااي معنصيتشخ 
) بـدني (محـور   تـر و انـسان   تـر، خـاص    است كه در كاربرد معاصر زبان عيني      ) تر(  اي  معنايي پايه   .1

  .ها را يافت توان آن اند، در فرهنگ لغت نيز مي  اي  اين معاني پايهجاكه از آن. باشد
بـراي  . بايد در مقولة دستوريِ مرتبط با صورت واژگاني وجود داشـته باشـد            ) تر(اي  ي پايه امعن  .2
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 ناگذرايِ آن را از ميان معاني صورت          يِ پايه ا اگر واحد واژگاني فعل لازم بود، بايد معن        نمونه،
اي در فرهنـگ لغـت بـيش از يـك مقولـة               همچنـين اگـر واژه    . گذرانه صورت    د؛آن برگزيني 

  :در نتيجه. دستوري داشت، بايد معاني مختلف آن را در مقولة دستوري خودش بررسي كنيد
 هـا   هجمل ـ هاي اضافه، و شـبه      ها، قيدها، حرف    ها، صفت   ها، فعل   معني بافتي اسم  . الف
بـراي  .  يكساني دارند مقايسه شود  1واژة   بن  واژه كه  هاي  قهتواند با معني ديگر طب      نمي
 با مقولة فعـل     پخت با مقولة دستوري اسم بايد جدا از معني          پختي واژة   ا، معن نمونه

  .تحليل شود
هـاي وجهـي، و    هاي اصلي، فعـل   هاي ربطي، فعل    ها اعم از فعل     ي بافتي فعل  امعن. ب
  . ديگر، مقايسه شودي همان فعلِ يكسان، ولي در نقشياهاي سببي نبايد با معن فعل
توانـد بـا حالـت     انـد نمـي   هايي كه در حالت متعدي به كار رفته   ي بافتي فعل  امعن. پ

  . همان فعل مقايسه شودناگذر
ها در فرهنـگ       يكي از آن مقوله    فقطاي بيش از يك مقولة دستوري داشته باشد ولي            اگر واژه   .3

ي آن را بـا رجـوع بـه همـان يـك مقولـة               اي و بـافت     هاي پايه   لغت آمده بود، ناگزيريد كه معني     
  .موجود در فرهنگ لغت مقايسه كنيد

 باشـد،   ناگذر وگذرااگر توضيح ذيل مدخل يك فعل در فرهنگ لغت متعلق به هر دو حالت     .4
ي بـافتي  اديگر مقايسه كنيد تا بشود تعيين كرد كـه آيـا معن ـ          را با يك   ناگذر و   گذرااين معاني   

 . تر متفاوت باشد يا خير يا ممكن است با معني پايه

كاررفته در مـتن عمـومي انتزاعـي اسـت، در حـالي كـه در               يِ واحدهاي واژگاني به   اگاهي معن   .5
يِ عيني همان معنـي  اقاعدة كلي همچنان اين است كه آن معن    .  است ديداريكاربرد تخصصي   

  . شداي و تخصصي به كار رفته با  در كاربرد حرفهااي است، حتي اگر آن معن پايه
اگر واحد واژگاني در كاربرد عام معنيِ عيني داشـته باشـد   .  نيز ممكن است )5(عكسِ مورد   بر  .6

 . اي است ولي در كاربرد تخصصي انتزاعي باشد، آن معنيِ عيني همان معني پايه

امكـان  (كه معني بافتي يك واحد واژگاني درست به يك اندازه عيني يا انتزاعي است    هنگامي  .7
اي از حوزة معنايي اصلي آن واژه وجـود           ، بايد بررسي كنيم كه آيا نشانه      )ساده نيست تفكيك  

  .دارد يا خير
در چنـين  . سـادگي مـشخص نباشـد        واحـدهاي واژگـاني بـه      برخـي ممكن است حـوزة اصـلي         .8

. توان سراغ فرهنگ لغـت دوم رفـت          كافي نبود، مي   نخستشرايطي اگر توضيح فرهنگ لغت      
                                                                                                                   
1 Lemma 
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 ميـان معـاني يـك واحـد         آشكارا يافتن واژه در فرهنگ لغت دوم، آن تمايز          توان ب   بنابراين مي 
 . واژگاني را يافت

ه شد، بـا    گفت يو.وي.پي.آي.امگونه كه در روال       اي و بافتيِ واحدهاي واژگاني، آن       ي پايه اتعيين معن 
ت  وجـود فرهنـگ لغتـي اس ـ       يو.وي.پي.آي.ام روال   هاي  بايستهيكي از   . شود  فرهنگ لغت انجام مي   

 ,.Steen et al(بـه كـاربرد معاصـر زبـان بپـردازد      ) 3(عـام باشـد، و   ) 2(بنيـاد باشـد،    پيكره) 1(كه 

2010b .(  آمـوز پيـشرفتة فارسـي    فرهنـگ زبـان  هاي فارسـي، بهتـرين انتخـاب     از ميان فرهنگ لغت 
)Assi, 2019(شده را دارد  اين فرهنگ لغت هر سه ويژگي گفته.  است)ن هاي آ البته تعداد مدخل

در . انـد   ديگر جـدا شـده     ذيل هر مدخل تعريف آمده و معاني مختلف با شماره از يك           ). زياد نيست 
) Anvari, 2002(فرهنگ بزرگ سـخن  آموز كافي نبود، از   فرهنگ زبانهاي حمواردي كه توضي
نيـز در مـواردي كـه    ) Shamsfard et al., 2010 (نـت  فـارس در كنار اين دو، از . استفاده كرديم

  . كارشناسان اختلاف نظر بود بهره گرفتيمميان 
  

   يا هي و پاي بافتي معناني مي كافزيتما
 خـود در فرهنـگ لغـت بـيش از يـك      ويـژة اگر يك واحد واژگاني در درون مقولة دستوري     .1

  .داشته باشد، آن معاني به اندازة كافي متمايزند) هاي متفاوت با شماره ( معنيِ جداگانه
 داشـته     خود تنهـا يـك معنـيِ جداگانـه         ويژةگاني در درون مقولة دستوري      اگر يك واحد واژ     .2

گيريم و هرگونه تفـاوت معنـيِ بـافتي بـا آن، تحـت             اي در نظر مي     باشد، آن معني را معني پايه     
  .شود عنوان تمايز كافي بررسي مي

  
  شباهت

اي   ه نظـر برسـد رابطـه      جا كه ب ـ    ي بافتي عام و مبهمي داشته باشد، تا آن        ااگر واحد واژگاني معن     .1
) اي  بـافتي و پايـه    (ي  ايِ مشخص و عينـي دارد، و اگـر بـين دو معن ـ            لباخته و انتزاعي با معن      رنگ

توان مرتبط با شباهت دانست، بايـد بـه آن واژه برچـسب               تمايز كافي وجود داشت و آن را مي       
  .استعاري زد

تر به انـدازة كـافي        اي  ي عيني پايه  اعني بافتي انتزاعي داشته باشد و از م       ااگر واحد واژگاني معن     .2
 رابطة شباهت بين اين دو معنـي يافـت نـشود، فرهنـگ لغـت دوم را بررسـي                    وليمتمايز باشد،   

تـاريخي  از جنبة    ادر چنين مواردي ممكن است دو معن      . تر شود   تان از واژه عميق     كنيد تا درك  
  .نيست) معاصر(از يك سرچشمه باشند كه احتمالاً ديگر نشاني از آن در زبان 
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 نيـست كـه نبايـد       اديگـر دارنـد، بـه ايـن معن ـ          به نظر رسيد كه رابطة مجازي با يك        ااگر دو معن    .3
روابط معنايي ممكن است بيش     . از آن گرفت  )  همزمان  صورتي  به(اي بودن را      احتمال استعاره 

  .از يك انگيزه داشته باشند
اي و بافتي بيانگرِ استعاري بودن نيـست، بلكـه بايـد             بنابراين صرف وجود تمايز كافي ميان معني پايه       

  . اين دو معني به هم شباهت داشته باشند
  

  ميمستقاستعارة 
هـاي   براي اين منظور بـه دنبـال واژه    . هاي موضوعي را پيدا كنيد      جايي   و جابه  1مصداق موضعي   .1

 . تن بگرديدهاي م با ديگر واژه) Cameron, 2003; Charteris-Black, 2004 (2ناسازگار

يـا  /توانند با چهارچوب كلّي ارجـاعي و        مشخص كنيد كه آيا واحدهاي واژگاني ناسازگار مي         .2
 بـراي نمونـه   . پارچه شوند كه بشود نوعي مقايسه را مشاهده كرد يا خيـر            موضوعي طوري يك  

 هـاي واژگـاني نـاهمخوان را بـه هـم      وجـود دارد كـه واحـد   ) نشان اسـتعاره (اي زباني     آيا نشانه 
  ].مثلِ، همچون، مانندهاي  براي نمونه، واژه) [Goatly, 1997(مربوط كند يا خير 

 ,Cameron(كمـرون  . اي است يا خير حوزه ميان/لفظي مشخص كنيد كه آيا اين مقايسه غير  .3

2003, p. 74 (استعاري بودنش بر ما آشكار  اي را كه غير گونه مقايسه كند كه هر پيشنهاد مي
اي تعلق دارند، بتوانند  هاي جداگانه اگر دو مفهومي كه به حوزه . دسته بگنجانيم نيست، در اين    

دو حـوزة  «هـا را    ايـن )همـان  (كمـرون . اسـت  اي رخ داده    حوزه  برهم سوار شوند، نگاشت ميان    
  .نامد مي» ناسازگار

مـستقيم دربـارة همـان       سـازي غيـر     تـوان نـوعي مفهـوم       مشخص كنيد كه آيا اين مقايسه را مي         .4
 .مصداق يا موضوع دانست يا خير

توان به آن واحـد واژگـاني برچـسب           گاه مي    مثبت بود، آن   )4 ( و )3(،  )2(هاي    مرحله هاي  يافتهاگر  
 واحـد واژگـاني    اي ي بـافتي و پايـه  اتـر، ميـان معن ـ   به بياني ساده. داد) direct met(استعارة مستقيم 

ايـن دو حـوزه را      ) نشان استعاره ( يك نشانة زباني     اند، ولي   تفاوتي وجود ندارد و هردو بر هم منطبق       
 بـه گـوش   صاعقه مثلسازها «براي نمونه، در جملة ). Steen et al., 2010b(كند  به هم مرتبط مي

اي از ناسـازگاري   اين جمله نمونه. است ، ساز با صاعقه مقايسه شده)Babaei, 2016(» خوردند مي
 اين دو موضوعِ ناسازگار را بـه هـم          مثلِاحد واژگاني   و). ميان ساز و صاعقه   (مصداق موضعي است    

                                                                                                                   
1 local referent 
2 incongruous 
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 نويسنده نيـست، بلكـه منظـور سـرعت و           مورد نظر صاعقه  ي لفظي   ا معن سويي،از  . است مرتبط كرده 
  .گيرد  برچسب استعارة مستقيم تعلق ميصاعقهپس به . صداي سهمگين آن است

  
  ياستعارة ضمن

 بهـره گرفتـه   )  ضـميرها  براي نمونـه  ( جايگزيني   در مواردي كه از واحدهاي واژگاني به منظور         .1
تـوان بـا نگاشـت     مستقيمي را به همـراه دارد كـه بـه نـوعي مـي          ي مستقيم يا غير   اشود و معن    مي
تـر، يـا موضـوع مـرتبط دانـست، بـه آن واحـد برچـسب          اي اي از مصداق، معني پايه      حوزه  ميان

  .بدهيداستعارة ضمني 
مـستقيمي را بـه      ي مستقيم يـا غيـر     ا هنوز معن  ولياست،   هدر مواردي كه حذف در متن رخ داد         .2

تر، يا موضوع     اي  اي از مصداق، معني پايه      حوزه  توان با نگاشت ميان     همراه دارد كه به نوعي مي     
ي بافتي آن واحد واژگاني قابل بازيابي در متن است، به آن واحـد برچـسب           اتوضيح داد و معن   

  .بدهيداستعارة ضمني 
موضــوع علــم (گــذاري اســتعارة ضــمني را در متنــي دانــشگاهي  اي از برچــسب  نمونــه،)7(جــدول 
 كـه برچـسب اسـتعارة غيـر      دهـد   ارجـاع مـي   چالش   به   آنجا ضمير     در اين . دهد  نشان مي ) اطلاعات

  .گيرد تعلق مي) impl met(  برچسب استعارة ضمنيآن به ضمير بنابراين .مستقيم دارد
  

 ).نامه از پيكرة پژوهش( در متن دانشگاهيگذاري استعارة ضمني   برچسب:7جدول 

Element  POS lexunit not 
met 

indirect 
met 

direct 
met 

impl 
met WIDLII

    Ne  W  x چالش

    AJ  W  x اساسي

     CONJ W X كه

     Ne  W X هاي خبره

    N  W  x دامنه

    P  W  x با

  PRO  W    x آن

    ADJ W  x  مواجه

     V  W X اند
 

  نشان استعاره
و جز   همچون،   ،مثل، مثلاً ،  مانند، چون هاي     يعني واژه  ،هاي استعاره، تشبيه يا قياس      اگر در متن نشانه   
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اي در حـال رخ دادن        حوزه  دهد كه نوعي نگاشت ميان      ها به كار برود، به كاربر زبان علامت مي          اين
سـازها  «براي نمونه، در جملة     . ندشو   مشخص مي  »Mflag «اين واحدهاي واژگاني با برچسب    . است
اي است و  حوزه دهندة نگاشت ميان  نشانمثلِ ،)Babaei, 2016 (»خوردند  به گوش ميصاعقه مثل

هـا تنهـا زمـاني برچـسب نـشان            البته بايد توجه داشت كـه ايـن واژه        . گيرد  برچسب نشان استعاره مي   
  . به كار رفته باشنداي  حوزه گيرند كه براي نشان دادن نگاشت ميان استعاره مي

  
   نوساختهيها واژه

  .واژة متن شناسايي كنيد به هاي نوساختة مرتبط با استعاره را با بازرسي واژه واژه  .1
واژة نوساخته، واحد واژگاني مركبي است كه شامل حـداقل يـك واحـد واژگـاني                 -

 .شود تمامي در فرهنگ لغت يافت نمي  مستقل است كه به

هاي لغت رايج     ت تخصصي و فني و علمي كه در فرهنگ        دستة خاصي از اصطلاحا    -
 .شوند، ممكن است براي كاربران عمومي زبان واژة نوساخته باشند يافت نمي

مستقيم به چيـزي اشـاره داشـت كـه بتـوان بـالقوه بـا نـوعي نگاشـت                     اي نوساخته غير    اگر واژه   .2
 يا  واژة مرتبط با استعاره   آن برچسب    توصيف شود، به      تر آن واژه      اي  يِ پايه ااي از معن    حوزه  ميان

  .بدهيدمستقيم  استعارة غير
 مستقيماً به چيزي اشاره داشـته باشـد كـه بتـوان بـالقوه بـا نـوعي نگاشـت               اي نوساخته   اگر واژه   .3

  .بدهيد استعارة مستقيمتر آن واژه توصيف شود، به آن برچسب   اي اي از معنيِ پايه حوزه ميان
انتقـال  ] از رهگذر جايگزيني و حـذف     [مستقيمي را    ي مستقيم يا غير   ا معن  ختهاي نوسا   اگر واژه   .4

تر آن واژه، مصداق يا موضوع توصـيف            اي  اي از معنيِ پايه     حوزه  دهد كه با نوعي نگاشت ميان     
  .بدهيد  استعارة ضمنيشود، به آن برچسب

 نشان استعاره  به آن برچسب     ،باشداي    حوزه  اي احتمالي از نگاشت ميان      اگر واژة نوساخته نشانه    .5
 .بدهيد

در فرهنــگ لغــت مــدخلي بــراي . اســت اي نوســاخته آمــده گــذاري واژه برچــسب، )8(جــدول در 
از طرفـي ايـن واژه از دو جـزء          .  وجـود نـدارد    هماهنـگ سـاختن    يا   سازي  هماهنگ يا   ساز  هماهنگ

يـد اجـزاي ايـن واژه را         با نامـه   شـيوه  بر پاية پس  . است تشكيل شده ) ساختناز فعل   (و ساز   هماهنگ  
  .جداگانه تحليل كرد
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 ).نامه از پيكرة پژوهش(ساز  گذاري واژة نوساختة هماهنگ  برچسب:8جدول 

Element  POS lexunit not 
met 

indirect 
met 

direct 
met 

impl 
met MFlag WIDLII DFMA

      Ne  W  X ابزارهاي

      AJ  W  X تعاملي

       CONJ W x و

       N  W x گهماهن

      LNK  W  X ساز

 
  يگذار  برچسبوةيش

 )9 (است كه در جدول    برچسب نيز انجاميده    يو براي فارسي به معرفي دسته     .وي.پي.آي.تهية روال ام  
 مـشخص   »ID«اي يكتـا در پيكـره دارد كـه بـا برچـسب                هـر مـوردواژه شناسـه     . توان آن را ديـد      مي
. دارد تعلــق شــان يبــه مقولــة دســتور» POS«، و هــا  بــه مــوردواژه»element«برچــسب . شــود مــي

، واژة  )w(واحـد واژگـاني سـاده       : ندهـست  گونـه   شـش   ) lexunit(هاي واحدهاي واژگاني      برچسب
هاي استعاره هفت  برچسب). i(، و صرف نظر شده      )n(، نام خاص    )cv(، فعل مركب    )p(چندجزئي  

 direct(، استعارة مستقيم )indirect met(م مستقي ، استعارة غير)not met(استعاري  غير: اندگونه 

met(  استعارة ضـمني ،)implicit met(   نـشان اسـتعاره ،)MFlag(   مـورد مـرزي ،)WIDLII(و ، 
ــرفتن  ــر گ ــدون در نظ ــتعاره  ب ــل اس ــسب  ). اي.ام.اف.دي( تحلي ــردن برچ ــشخص ك ــراي م ــاي  ب ه

هـاي سـجاوندي از       نه براي مشخص كردن نـشا     .است  استفاده شده  xاستعاري از حرف     غير/استعاري
گـذاري    براي جلوگيري از خطاي كارشناسان در برچسب      . است  شده بهره گرفته  »punct.«برچسب  

گيـرد    به هر واحد واژگاني زير اين ستون عددي تعلق مي         . است شدهبهره گرفته    count.از برچسب   
 اسـت   اشـاره بـه   لازم  . هاي سجاوندي است    هاي استعاره و نشانه      شمارش تعداد برچسب   فرآوردةكه  

 ,Nacey (و همكاران گذاري بر اساس كارِ نيسي شده و شكل برچسب هاي معرفي برچسب كه دسته

2019b (هـاي زبـان      ايم كـه متناسـب بـا ويژگـي          گذاري داده   البته تغييراتي در شكل برچسب    . است
و در گـذاري تودرت ـ  هاي چندجزئي و همچنـين شـماره   گذاري واژه براي نمونه، شماره. فارسي است 

 بـراي جلـوگيري از خطـا در         فقـط هـا      در كـار آن    »count.«همچنين ستون   . كار ايشان وجود ندارد   
هاي ديگري نيـز      گذاري ايجاد شده بود، حال آنكه در روال پيشنهادي از اين ستون استفاده              برچسب

هـاي بـا      واژهها و     ها، نام   متني، اعداد، فرمول    ارجاعات درون (هاي زائد     شناسايي موردواژه : است شده
  .»WIDLII«هاي چندجزئي، و شناسايي موارد  ، شناسايي اجزاي واژه)ها املاي انگليسي، و جز اين
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  .برچسب شناسايي استعاره  دسته:9جدول 
 توضيح  برچسب

ID اي يكتا كه به هر موردواژه اختصاص دارد شناسه. 

Element ها در اين ستون قرار دارند موردواژه. 

POS  لة دستوري هر موردواژهبرچسب مقو  

Lexunit  

، )w(واحد واژگاني ساده : خورند واحدهاي واژگاني در اين ستون قرار برچسب مي
هايي كه در اين  موردواژه). n(، و نام خاص )cv(، فعل مركب )p(واژة چندجزئي 

هاي  عددها، نشانه(گيرند  را مي) i(ها نگنجند، برچسب صرف نظر شده  دسته
  ).ها  اينسجاوندي، و جز

not met  غيراستعاري  
indirect met  استعارة غيرمستقيم  
direct met  استعارة مستقيم  

implicit met  استعارة ضمني  
MFlag نشان استعاره  

WIDLII 
 اگر در تشخيص استعاري بودن آن واحد : »درصورت شك نگهش دار«مخفف

  .كنيم واژگاني شك داشتيم، از اين برچسب استفاده مي

DFMA 
 امكان  به دليل ناقص بودن اطلاعاتاگر: »صرف نظر شده از تحليل استعاره«مخفف 

  . استعاري بودن آن واحد واژگاني وجود نداشته باشدتعيين

extra element 
ي ا واژهها  اگر بين اجزا فاصله بيفتد و ميان آن...). ، و 2، 1(هاي چندجزئي  اجزاي واژه

  ...).، و *2، *1(كنيم  افه مياي اض چندجزئي باشد، ستاره
punct.  هاي سجاوندي برچسب نشانه  

count. 

توان  غيراستعاري هر موردواژه را از طريق اين ستون مي/هاي استعاري تعداد برچسب
اگر عدد صفر باشد، به اين معني است كه برچسبي به آن داده نشده . حساب كرد

داده شده است و اگر دو باشد به است، اگر عدد يك باشد، يعني يك برچسب به آن 
اين كار براي جلوگيري از . اين معني است كه دو برچسب به آن داده شده است

گذاران و همچنين ردگيري سريع اشتباهات و موارد خاص انجام  خطاي برچسب
  .شود مي
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  بحث و بررسي
 از نقـص و     ولياست،   پذير  انعطافنگرانه و در مواردي        با وجودي كه جزئي    يو.وي.پي.آي.امروال  

كننـد و بـه    نيـز رد نمـي  ) Steen et al., 2010b(و همكاران  اين نكته را استين. عيب به دور نيست
هـا    كننـد تـا كاسـتي       هاي مختلف استقبال مي     يو به زبان  .وي.پي.آي.هاي ام    از تهية نسخه   سببهمين  

گـذاريِ     بـر برچـسب    افـزون هـاي احتمـالي،       ها نيز به دليـل كاسـتي        همچنين خود آن  . مشخص شود 
يكـي از  . اند اي جدا به كاهش حاشية خطا نيز پرداخته         هاي پايايي، در مرحله     چندباره و انجام آزمون   

اي    ترجمـة واژه   فـرآوردة گـاهي اصـطلاحي     .  علمي است  هاي   اصطلاح هاي اين روالْ تحليل     چالش
از طرفي نيز ممكن    . دخارجي است و ممكن است با معانيِ ديگرِ آن واژه در زبان مقصد تفاوت كن              

در چنـين شـرايطي بايـد آن        . محـور باشـد     تر و حتـي انـسان       تر، عيني   ي طبق معيارها خاص   ااست معن 
گويـد    حال آنكه شم اهل آن زبان احتمالاً مـي        . اي معرفي كرد    ي پايه اعنوان معن  يِ جديدتر را به   امعن

توانـد   در متون علمـي فارسـي مـي   نمونه   واژةبراي مثال،. اي باشد   تواند پايه   رسيده نمي   كه معنيِ تازه  
 ممكـن اسـت     نمونـه هـا ذيـل مـدخل          علمـيِ ايـن واژه     شرح. باشد» example« و   »sample «معادلِ

تواننـد نـامزد      اي نمونه چنين است و معـاني ديگـر مـي            ي پايه اكارشناس را به اين نظر برساند كه معن       
  . استعاره باشند

گـذاري    تـرين كارهـا در برچـسب        فارسـي يكـي از سـخت      هـاي اضـافة       اي حـرف    ي پايـه  اتعيين معن 
 دارنـد و  طـولاني هـاي   هـا حـروف اضـافه اغلـب مـدخل        در فرهنگ لغت  . واحدهاي واژگاني است  
هـاي اضـافه از دو جهـت     حـرف  معناهـاي  چنـدگانگي . است  شدهآوردهها  چندين توضيح براي آن   

اي را بـا   ي پايـه ا، معن ناهاد از مع   نخست، كارشناس ممكن است نتواند از ميان اين تعدا         :زاست  مشكل
ي ااي، كارشناس مطمئن نيست كه آيا معن ـ        ي پايه ادوم، با وجود تعيين معن    . اطمينان نسبي تعيين كند   

هـايي دربـارة      پژوهش. بافتي با آن تمايز دارد و يا اگر دارد، تمايزشان بر مبناي شباهت است يا خير               
 ,Golfam et al., 2009; Mokhtari & Rezaei (اسـت  ي حروف اضافة فارسي انجام شدهامعن

2013; Khanzade & Razavian, 2013; Razavian & Khanzade, 2014; Mirzaei, 
تـر كننـد،      توانند كار را براي پژوهـشگر اسـتعاره راحـت           شده مي   هاي گفته   با اينكه پژوهش  . )2019
به حـروف اضـافة مكـاني        كه   است بخشي از حروف اضافة فارسي       ها بر   تمركز اغلب اين مقاله    ولي

اگـر  .  نيافـت بـراي  اوليه و ديگـر معـاني     معناهايبراي نمونه، نگارنده پژوهشي در زمينة       . اند  معروف
اي به شكل فعلي باقي بماند، احتمالاً بخـش مهمـي از اخـتلاف                قرار باشد كه فرايند تعيين معني پايه      

  . رفت نخواهد از بيننظرها 
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  يريگ جهينت
روال هـاي زبـان فارسـي معرفـي شـد كـه بـر پايـة          اي بـراي شناسـايي اسـتعاره    نامه در اين مقاله شيوه 

تـرين دسـتاورد پـژوهش        مهـم .  اسـت  )يـو .وي.پـي .آي.ام(شناسايي استعارة دانشگاه آزاد آمستردام      
ايـن روال  . هاي زبان فارسي اسـت   حاضر، تأييد مطلوب بودنِ روال پيشنهادي براي شناسايي استعاره        

هـاي     تـصميم  گـرفتن ويژه توجه دارد و پژوهشگر را در          هاي زبان    است، به ويژگي   ابهام   و كم  روشن
سـلامت     هاي پايايي به    روال پيشنهادي توانست از همة آزمون     . گذارد   در موارد خاص آزاد مي     ويژه

امكان پرداختن بـه    جا كه     از آن   . هاي فارسي شود    گذر كند و روش كارآيي براي شناسايي استعاره       
 نگارنده بررسي كارآيي را بـه زمـاني ديگـر           ، وجود ندارد   در اين مقاله   ها و نتايج پايايي     تحليل داده 

روال : بنـابراين روال پيـشنهادي توانـست بـه هـر سـه پرسـشِ پـژوهش پاسـخ دهـد                  . كند   مي واگذار
هاي موجـود بـود؛ ايـن روال بـا تغييراتـي توانـست بـا                  كارآمدترين روال بين روال    يو.وي.پي.آي.ام

  .برچسب شناسايي استعاره نيز معرفي شد ي فارسي نيز سازگار شود؛ و دستهها داده
) هـا   و ديگر زبـان   (ها در زبان فارسي       سازي بررسي استعاره    دستاورد ديگرِ اين پژوهش، امكان كمي     

هاي مختلفي كه براي تقطيع واحدهاي واژگاني و تعيـين معـاني              روال پيشنهادي با محدوديت    .است
بـا  (پـذير   نگرانـه، سـنجش   كند، پژوهشگر را در ارائة تحليلي كمـي، جزئـي            ايجاد مي  اي و بافتي    پايه

  . كند ، و پايا ياري مي)ها ديگر پژوهش
  
  ي آتيها  پژوهششنهاديپ

بنيـاد و كمـي اسـتعاره         تهية روال شناسايي استعاره براي زبان فارسي آغاز مسيري در بررسـي پيكـره             
 كـه بـه   ،تـرينِ آن  مهـم . توان از اين رهگذر بـه انجـام رسـاند       يهاي بسياري م    بنابراين پژوهش . است

پـس از سـاخت پيكـرة اسـتعارة         . نوعي ادامة پژوهش حاضر است، تهية پيكرة استعارة فارسي اسـت          
هـايي   هايي كه ممكن خواهد شد، خودكارسازي شناسايي استعاره بـا روش  فارسي، يكي از پژوهش  

هـايي تمـرين    هايي نياز است كه ماشين ابتـدا بـا داده   شدر چنين رو. همچون يادگيري ماشيني است  
توان با تكيه بر پيكرة استعاره به عنوان دادة تمريني، روشـي بـراي شناسـايي خودكـار                    مي. داده شود 

  .استعاره پيشنهاد كرد
  

  فهرست منابع 
شـمارة  . 6 رةدو. پازنـد  .»MIPVUهاي زبان شناختي بـا اسـتفاده از   تشخيص استعاره«). 1389(احمدي، امير 

 .17-7صص ). 22-23(

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي : تهران.استعاره و شناخت ).1397( افراشي، آزيتا
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هـاي مفهـومي در زبـان فارسـي؛      اسـتعاره «). 1394(جـولايي   افراشي، آزيتا، سيد مـصطفي عاصـي و كاميـار   
 .61-39 صص. 12ارة  شم.6  دورة. شناخت زبان .»مدار تحليلي شناختي و پيكره

  .سخن: تهران). 7–1ج  (فرهنگ بزرگ سخن). 1381( انوري، حسن
  . خوابگرد.»قرار و چشمِ سرگردان نگاه بي«داستان ). 1395(بابائي، بهمن 

  <:  Retrieved from/1770/com.khabgard://http>  
استعاره ها و مجازهاي مفهومي در تبليغات رسانه ملي؛ رويكـردي  «). 1396(طاهره همتي  و جولايي، كاميار

-55 صـص . 4شـمارة  . 24دورة . )پژوهش و سنجش(هاي ارتباطي  پژوهش .»ادشناختي و پيكره بني
71. 

 مكـاني در زبـان فارسـي بـا رويكـرد      ةبررسـي چنـدمعنايي برخـي حـروف اضـاف      .)1392( خانزاده، معصومه
 .دانشگاه سمنان. نامة كارشناسي ارشد پايان. شناسي شناختي معني

 .مجموعه مقالات : شناختي فارسي   هاي زبان  پژوهش. »رسيفعل مركب در زبان فا    «). 1384(دبيرمقدم، محمد   
 199-149صص . به كوشش محمد دبير مقدم. مركز نشر دانشگاهي :تهران

هـاي   ي عـشق در ترانـه   تحليـل انتقـادي اسـتعاره   «). 1398(اميـري   بيك تفرشي، آتوسـا و محمـدعارف   رستم
  .98-73  صص.30شمارة . 11دورة . پژوهي زبان. »اي رهيافتي پيكره: فارسي

 در زبـان فارسـي بـا رويكـرد     »بـه «چنـدمعنايي حـرف اضـافة    «). 1393(خـانزاده   و معصومه رضويان، حسين
  .79-57 صص. 7شمارة . 2دورة . هاي غرب ايران ها و گويش مطالعات زبان .»شناسي شناختي معني

هاي مفهومي زمان در زبان  رهاستعا«). 1399(مريم مقدسين  نعمت زاده و رئيسي، فاطمه، آزيتا افراشي، شهين
شـمارة  . 8دورة . هاي غرب ايران ها و گويش مطالعات زبان .»اي پيكره -رويكردي شناختي: فارسي

  29-15صص . 1

هـاي مفهـومي شـادي در زبـان          اسـتعاره «). 1392( سـيد مـصطفي عاصـي         و زورورز، مهديس، آزيتا افراشـي    
-49 صـص . 9شـمارة  . 5 دورة. ش هاي خراسانزبانشناسي و گوي .»يك تحليل پيكره مدار: فارسي

72. 

 .نشر علمي: تهران .استعاره .)1396(صفوي، كورش

  .سمت: تهران . فارسي آموز پيشرفته فرهنگ زبان .)1398( عاصي، سيد مصطفي
. )1399( محمـدهادي آقـالوي   و پنـاه، مجتبـي زالـي    حجـت  اصغر نيت، علي پاك  نصراالله،علايي ابوذر، الهام

  ).ايرانداك(پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران : تهران .نامه هش پژو پيكره
استعاره هاي مفهومي غـم     «). 1398(دوستان   غلامحسين كريمي  و فرشي، وجيهه، آزيتا افراشي، علي افخمي     

 شـمارة . 9دورة . هاي زبان شناسي تطبيقـي  پژوهش .»اي رويكردي شناختي و پيكره: در زبان فارسي
 .99-85صص . 17

 ةهاي مفهومي علـم در زبـان فارسـي بـا اسـتناد بـه پيكـر        استعاره«). 1395(محمدحسن ترابي  و قندي، سعيده
بـه كوشـش آزيتـا    .  نخستين همايش ملي معناشناسي شـناختي .»هاي زبان فارسي  تاريخي پايگاه داده  
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  .201-173 صص. نشر نويسه پارسي: تهران. افراشي
بنيـاد   ارزيـابي پيكـره  «). 1393. (زاده، آقاگـل  مصطفي عاصي و فـردوس گلشائي، رامين، ارسلان گلفام، سيد 

 .»در زبـان فارسـي  »  جنگ  مثابه بحث به«بررسي موردي استعاره : مفروضات نظريه استعاره مفهومي
 .247-223 صص. 1شمارة . 5 دورة. جستارهاي زباني

بررسـيِ حـرف اضـافة    «). 1388(فاطمـه يوسـفي راد    و هگلفام، ارسلان، مصطفي عاصي، فردوس آقاگل زاد
 .5 دورة. شناسـي  زبان و زبـان  .»در چارچوب معناشناسيِ شناختي و مقايسة آن با رويكرد سنتي) از(

 .80-69 صص. 10شمارة 

 .»بررسي شناختي شبكه معنايي حرف اضافه بـا در زبـان فارسـي   «). 1392(حدائق رضايي  و همختاري، شهر
  .94-73 صص. 9شمارة . 5 دورة. نشگاه فردوسي مشهدهاي خراسان دا زبانشناسي و گويش

 نامـه نامـه   ويـژه (دسـتور   .»نظام فعل در زبان فارسي: هر فعل يك واقعيت رخدادي«). 1394(ميرزائي، آزاده 
 .92-57 صص. 11، شمارة )فرهنگستان

زبــان و  .»در زبــان فارســي» از«كاركردهــاي معنــايي و دســتوريِ حــرف اضــافة  «). 1398(ميرزايــي، آزاده 
  .38-21 صص. 29شمارة . 15 دورة. شناسي زبان
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INTRODUCTION 
Due to the development of smart devices, the ability of computers to understand 
human language has become a key issue in technology. By learning and analyzing 
machine-readable, annotated linguistic data, computers are able to comprehend 
human language (corpus). Corpora plays a crucial role in helping computers 
comprehend human language. Metaphor is one of the most complicated linguistic 
data that computers cannot comprehend. Despite the prevalence of metaphor in 
everyday language use and the importance of identifying it, no corpus has been 
published for Persian yet. Compiling a corpus of Persian metaphors is the initial step 
in learning metaphors for computers. 
To compile a corpus of Persian metaphors, it is necessary to meet two main criteria. 
Deciding the best definition is the first prerequisite. The best definition is both 
comprehensive and applicable; comprehensive in the sense that it covers a 
significant proportion of metaphorical instances, and applicable in the sense that it 
could be used to build a corpus. The second requirement is the construction of a 
method for metaphor identification. Without a straightforward data annotation 
method, it is impossible to identify metaphors. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Various definitions and theories of metaphor exist in the academic literature (Black, 
1993; Fauconnier & Turner, 2002; Gibbs, 1999; Glucksberg & Keysar, 1990; Lakoff 
& Johnson, 1980; Ortony, 1993). In addition to theoretical endeavors, the literature 
on operationalizing metaphor identification is expanding (Cameron, 1999, 2003; 
Deignan, 1999; Low, 1999; Steen, 1999). The Pragglejaz Group (2007) introduced 
the first serious method for identifying ‘linguistic’ (not ‘conceptual’) metaphor: the 
Metaphor Identification Procedure (MIP). Although MIP is an explicit, step-by-step 
procedure, feedback from numerous studies suggest that disagreement among 
experts, average reliability, and the exclusion of other metaphor examples 
(inadequate validity) prompted Steen et al. (2010b) to introduce MIPVU, a revised 
method for metaphor identification. The following is the general guideline (Steen et 
al., 2010b: 23-24): 

                                                                                                                   
1 Ph.D. Student in General Linguistics, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran; 
ms_miri@outlook.com 



Metaphor Annotation Criteria: A Step towards … / Miri / 292 

 

1. Find metaphor-related words (MRWs) by examining the text on a word-by-
word basis. 

2. When a word is used indirectly and that use may potentially be explained 
by some form of cross-domain mapping from a more basic meaning of that 
word, mark the word as metaphorically used (MRW). 

3. When a word is used directly and its use may potentially be explained by 
some form of cross-domain mapping from a more basic referent or topic in 
the text, mark the word as direct metaphor (MRW, direct). 

4. When words are used for the purpose of lexico-grammatical substitution, 
such as third person personal pronouns, or when ellipsis occurs where 
words may be seen as missing, as in some forms of coordination, and when 
a direct or indirect meaning is conveyed by those substitutions or ellipses 
that may potentially be explained by some form of cross-domain mapping 
from a more basic meaning, referent, or topic, insert a code for implicit 
metaphor (MRW, implicit). 

5. When a word functions as a signal that a cross-domain mapping may be at 
play, mark it as a metaphor flag (MFlag). 

6. When a word is a new-formation coined by the author, examine the distinct 
words which are its independent parts according to steps 2 through 5. 

Given that the main objective of this paper is to operationalize metaphor 
identification, MIPVU is the best, most ‘comprehensive’ and ‘applicable’ method. 
MIPVU's guidelines are provided in Steen et al (2010b). This paper assesses the 
procedure to determine whether it will be accepted in Persian due to its language-
specific characteristics. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
While the MIPVU is explicit, detailed, and (in some cases) adaptable, it is not 
without flaws. Steen et al. (2010b) welcome new versions of MIPVU (in multiple 
languages) in order to identify its shortcomings. This section will examine one of the 
difficulties associated with identifying metaphors: the demarcation of lexical units. 
An essential element of the MIPVU is the unit of analysis. Steen et al. (2010b: 27) 
called a word a lexical unit “for theoretical reasons.” Even in the English version of 
the MIPVU, there are exceptions (such as phrasal verbs) for which Steen et al. 
(2010b) provided guidelines. The most prevalent issue in the other variants of 
MIPVU is lexical unit demarcation (Herrmann et al., 2019; Nacey et al., 2019b; 
Pasma, 2019). In Persian, polywords, compound verbs, and compound nouns pose 
the greatest difficulty in demarcating lexical units. This paper suggests that it may be 
possible to define three labels: ‘cv’ (for compound verbs), ‘p’ (for polywords), and a 
numbered 'extra element'1 with a numerical attribute. We can solve the demarcation 
issue by labeling the 'extra element' with ‘cv’ (or ‘p’) and assigning it a number. 
 
CONCLUSION 
This paper aimed to introduce a method for identifying Persian metaphors based on 
MIPVU. The most significant finding of this study is the validation of the proposed 
method for identifying Persian metaphors. This procedure is straightforward, takes 
into account language-specific properties, and allows the researcher to make case-
specific decisions. The proposed method was able to pass all of the reliability tests 

                                                                                                                   
1 The main idea of metaphor corpus annotation belongs to Nacey, Greve, and 
Johansson-Falck (2019). However, this paper modifies the tagset because of Persian 
language characteristics. 



293 / Scientific Journal of Language Research, No. 47, 2023, http://jlr.alzahra.ac.ir  

 

(κ = 0.964) and is an effective method for identifying Persian metaphors. Statistical 
analysis and reliability results will be discussed in another paper. 
The ability to quantify the study of metaphors in Persian is yet another 
accomplishment of this paper. With its various constraints on the demarcation of 
lexical units and the analysis of their basic and contextual meanings, the proposed 
method enables the researcher to provide a quantitative, detailed, measurable, and 
trustworthy analysis. 
 
Keywords: Corpus Linguistics, Metaphor, Metaphor Identification, Metaphor 
Identification Procedure (MIPVU), Persian Metaphor Corpus 
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  چكيده
آواهـاي زبـان    بنياد از ارتباط ميـان نـام   هدادپژوهش حاضر با هدف ارائة تحليلي توصيفي و      

آواهـا در   فرهنـگ نـام  شـده در   آواهاي ثبت  نام همةها،    فارسي و ويژگي تصويرگونگي آن    
وا، تمـامي   آ   نـام  2570 با تحليل صوري و معنـايي        سپس،. است   را بررسي كرده   زبان فارسي 

 و ميـزان  آوا ا و مصداق نامآواها را از منظر ارتباط تصويرگونگي ميان صورت و معن  اين نام 
دهـد    ها نـشان مـي       از تحليل داده   آمده  دست  هاي به   يافته. است كاربرد مورد تحليل قرار داده    

كـه در  است » واژگاني آواي مستقيم غير نام«آوا در زبان فارسي   كاربردترين نوع نام كه كم 
از قواعـد   سرپيجي   وليچه صورت آوايي بازنمود مستقيم صداي توليدشده است          آن، اگر 
» آواهـاي بيـانگر   نام«. شود آواها مي واژي زبان موجب فراواني پايين اين گروه از نام   ساخت

كـه احـساس،    » آواها  انديشه«هاي ظاهري اشاره دارند،       كه به مفاهيمي مانند ابعاد و ويژگي      
كـه  » مـستقيم يـا متـداعي      آواهاي غيـر    نام«كنند، و     افت دروني را بازنمايي مي    درك و دري  

كـاربردترين    هـاي دوم تـا چهـارم كـم          نمايانند، به ترتيب در رده      مي كننده صدا را باز     توليد
كـه آشـناترين    » آواهاي مـستقيم واژگـاني      نام«ها،    پس از اين گروه   . گيرند  آواها قرار مي    نام

 پركـاربردترين الگـوي     آينـد،   بـه شـمار مـي     در دانش عمومي سخنگويان     آواها      دسته از نام  
آواهــا بــه  تــرين گــروه نــام در نهايــت، بــزرگ. آواهــا هــستند  در ســاخت نــامهتــصويرگون

آواهـا در فراينـدهاي    يـك از انـواع نـام       مـشاركت هـر    فرآوردةتعلق دارد كه    »  واژه  آوا  نام«
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  .واژي و صرفي هستند ساخت
آوا،    انديشه آواي متداعي،   آواي بيانگر، نام    آوا، تصويرگونگي، نام    منا: ي كليدي ها  واژه
  آواواژه ناممستقيم غير واژگاني،  آواي آواي مستقيم واژگاني، نام نام

  
  مقدمه. 1

 هـايي   مبحـث ها، يكـي از       هاي زباني و مصداق بيروني آن       ، شناسايي و تبيين ارتباط بين نشانه      بررسي
 قرار  گوناگونتوجه انديشمندان     مورد -شناسي   از فلسفه تا زبان    -ي  گوناگونهاي    است كه در حوزه   

 1توان به رسـاله كراتيلـوس    و مكتوب در اين باره مي    شده  نگارش هاي  مبحثاز نخستين   . است گرفته
 بـه ايـن     ي و .اسـت  ي آن را مـورد بررسـي قـرار داده         اافلاطون اشاره كرد كه ارتباط بين واژه و معن ـ        

هـاي   ي ذاتي و حقيقي هستند يا اينكه ارتبـاط بـين نـشانه     اها داراي معن    يا واژه پردازد كه آ    پرسش مي 
ان نيـز زبـان را   ياگر تبيعط  اصالت ذاتي است؟بهره از بي و در نتيجه 2ها قراردادي   زباني و معناي آن   

دانستند و بر اين باور بودنـد كـه هـر نـشانه زبـاني، نـوعي بازنمـايي                بازنمايي حقيقت ذاتي جهان مي    
ن در فلـسفه يونـان  بـا    گرايـا در ايـن ميـان، قرارداد    .يل از همان چيزي است كه به آن اشاره دارد         اص

چند سـازه ذهنـي    تجزيه نشانه زباني به دو بخش سازه ذهني و سازه آوايي، بر اين باور بودند كه هر          
 تفـاوت   ولـي  اسـت،    همـسان مرتبط به يـك مفهـوم در بـين همـه افـراد و بـه هـر زبـاني، يكـسان و                        

، موجـب اخـتلاف     ويـژه  سـازه آوايـي بـراي مفهـومي          گـزينش  در   گوناگونهاي    گويان زبان  سخن
شناسـان متـأخري ماننـد         نـشانه  هـاي   هدر نظري ـ . اسـت   شـده  گونـاگون هاي    گيري زبان    و شكل  ها  واژه

تنها سازه آوايي، تصادفي و قراردادي معرفي شده و ارتبـاط آن بـا مـدلول يـا همـان                       نيز نه  3سوسور
است، بلكه در     جمعي سخنگويان يك زبان در نظر گرفته شده        سازش قرارداد و    فراوردههني  سازه ذ 

 ارسطو و پيـروانش امـري ثابـت و    باورگام فلسفي خود، مدلول يا سازه ذهني نيز كه به       تمايز با پيش  
 همــة در ).Safavi, 1988, p. 99 (اســت مــشترك بــود، مفهــومي قــراردادي معرفــي گرديــده 

 بـه   گونـاگوني اندازهاي     زبان از چشم   كارشناسان و   ها   تاريخ، فيلسوف  گذربرده در    هاي نام   پژوهش
 نظريـه  پيـروان شـده از سـوي    در اين ميان، شواهد ارائه. اند  و ديرپا پرداخته   پايداراي    بازخواني مسئله 

هـاي زبـان      گـروه كـوچكي از واژه      دربردارندةارتباط طبيعي بين صورت زباني و معناي آن، عموماً          
 موجـود در طبيعـت،   آواهـاي تقليد صـدا و  همچون ، گوناگونيهاي    كه از جنبه    است آواها  يعني نام 

هاي خاصي از شكل يا اندازه مصداق مورد نظر و يا تداعي شباهتي ميان منبع صـدا                  بازنمايي ويژگي 

                                                                                                                   
1 Cratylus  
2 conventialized  
3 Saussure   
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. كننـد   و نشانه زباني،  الگوي ارتبـاط تـصويرگونه ميـان صـورت زبـاني و معنـي آن را تقويـت مـي                       
 هــاي پــژوهشآواهــا در  شــناختي نــام گــرفتن اهميــت تــاريخي و نــشانه نظــر پــژوهش حاضــر بــا در

آواهاي رايج در زبان فارسـي و رابطـه تـصويرگونه             شناسي و با هدف شناسايي و تبيين انواع نام          زبان
ايـن  . اسـت    پرداختـه  آواهـاي زبـان فارسـي،       آواهاي فرهنگ نـام      نام همة بررسي ه، ب ا و معن  واژهميان  

 انـواع الگوهـاي تـصويرگونه ميـان صـورت           ديدگاهنامه را از      هاي اين فرهنگ     مدخل همة پژوهش،
دو  به اين  گويي  در پي پاسخ  حاضر   براين مبنا، مقاله  . است  زباني و مصداق آن مورد تحليل قرار داده       

لفظ هاي ارتباط تصويرگونه ميان       يك از شيوه     آواهاي فارسي، كدام    ست كه در ساخت نام     ا  پرسش
گيـري زبـان فارسـي از هركـدام از انـواع تـصويرگونگي ميـان                  و معني كاربرد دارد؟ و ميـزان بهـره        

  آوا و مصداق آن چقدر است؟ صورت نام
  

  مباني نظري. 2
توجـه    تـلاش بـراي تبيـين منـشأ زبـان، مـورد            از جملـه   گونـاگوني  هـاي   ديـدگاه آواها از     مطالعه نام 

، هـر دو بـا      2»نظريـه اصـوات عـاطفي     « و   1»قليـد اصـوات طبيعـي     نظريـه ت  «دو  . است شناسان بوده   زبان
بـا وجـود ايـن،    . اند دهبوگيري زبان  آواها در پي تبيين منشأ شكل    هاي متفاوتي از نام     مراجعه به گروه  

توجـه قـرار     شناسـي نيـز مـورد       آواهـا در چـارچوب نـشانه           نـام  بررسـي افزون بر ديدگاه منشأ زباني،      
 5»نمايـه «،  4»نماد«ها را در سه دسته        گانه، نشانه   بندي سه    با ارائه تقسيم   3يرس، پ راي نمونه ب. است گرفته

اي است كـه تـصوير عينـي و ديـداري             ، نشانه تصويربندي،     اين تقسيم  مبنايبر  .  قرار داد  6»تصوير«و  
 است عيني از فـرد      تصويريمانند عكس يك چهره كه      . دهد  مفهوم مورد ارجاع خود را نمايش مي      

شود كه ارتباطشان با مفهوم مورد ارجـاع،    ميگفتهها  كه نمايه به گروهي از نشانه   حالي رد. موردنظر
ارتباطي طبيعي و از جنس رابطه علي و معلولي است، مانند ارتباط بين نـشانه تـب و وجـود بيمـاري                    

 اي اي كه رابطه بين صورت و مفهوم مـورد ارجـاعش رابطـه              عفوني در بدن؛ و در نهايت نماد، نشانه       
ي آن نيازمنـد آمـوزش اسـت، ماننـد پـرچم يـك              اقراردادي و اختياري است و در نتيجه درك معن        

رسـد، هـر سـه نـوع نـشانة پيرسـي         البته بايد يادآور شويم كه بـه نظـر مـي   ).Peirce, 1931 (كشور
 ، فردوسي را به مـا     تر  اگر پيش . آيد   مي شمارها موضوعي اكتسابي به       اند و فهم نشانه      آموزش نيازمند

 تـصوير نشان نداده باشند و ما تصويري از او در قالب اين آموزش نديده باشيم، با ديدن مجـسمه يـا          
                                                                                                                   
1 The Natural Sound Source Theory 
2 The Meme Theory  
3 Pierce 
4 symbol  
5 index  
6 icon  
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يـيم؛ تـا   ور هدر مورد نمايـه نيـز بـا چنـين شـرايطي روب ـ     . گونگي ببريم توانيم پي به اين تصوير    او نمي 
لّـي ميـان ايـن دو     كه رابطة ميان تب و بيماري عفوني را نياموخته باشيم، امكان فهم رابطة ع              هنگامي

  . شود  به نماد محدود نميفقطها،  طبيعي و مبتني بر آموزش نشانه بنابراين، ماهيت غير. وجود ندارد
هاي    هم در بين نشانه    اي  ويژه دسته   وليها تعلق دارند،      هاي زباني به دسته نماد      اگرچه بيشتر نشانه  

 كـه يـا ارتبـاط بـين صـورت           گيرنـد   در بر مي  را  هايي    شوند و نشانه    آوا ناميده مي    زباني هستند كه نام   
اند،    فهم    ارتباطي علّي و معلولي قابلِ     مبنايشان از جنس نمايه است و بر          ها و معناي مورد ارجاع      آن

. دهد  ها، تصويري آوايي از معني مورد اشاره خود ارائه مي           يا از جنس تصوير هستند كه صورت آن       
كـه تـصويري   » شُرشُـر «كه نشانه خستگي است و يا صداي      »  هن هن«براي نمونه، ارتباط بين صداي      

 نخـستين تـوان     بنـدي، ياكوبـسن را مـي        در كنـار ايـن دسـته      . دهد  آوايي از جريان آب را نمايش مي      
بـه  شناسي پيرس را براي تبيين مفهوم تـصويرگونگي           شناسي دانست كه چهارچوب نظريه نشانه       زبان

هـاي زبـاني دانـسته و بـر وجـود آن              هاي مهـم نـشانه      گيوي تصويرگونگي را از ويژ    . است كار برده 
 ديگـر آواهـا در مقايـسه بـا     به رفتار ويـژه نـام    توجه  با).Jakobson, 1971[1965] (كند كيد ميأت

، گونـاگون هـاي     هـا در زبـان       ايـن گـروه از واژه      ميان چشمگيرهاي    هاي زباني و وجود شباهت      نشانه
هاي زباني و مفاهيم مورد اشـاره    بين صورت1رتباط انگيخته با وجود اپيوند در   هاي بسياري   پژوهش

، بـراي نمونـه   . اسـت  گرفتـه   انجـام    اي  ويـژه  آوايي به شكل     هاي  تركيبكلي و حتي     طور  آواها به   نام
آوايـي بـراي    از جنبة هاي افراشته و پيشين در انگليسي كند كه واكه  ميبيان )Sapir, 1929 (ساپير

هاي افتاده و پـسين در ناميـدن          ترند و واكه     كه كوچك  روند  به كار مي  ي   و موجودات  ها  شكلناميدن  
 بـه  ).Sidhu, & Pexman 2018 ( كاربرد بيـشتري دارنـد  پيكر اشيا، موجودات و حيوانات بزرگ

هـا و     هـا، چنـين ارتبـاطي بـين سـاختار و شـكل اشـياء و گـزينش همخـوان                     جز اندازه اشياء و پديده    
 Blasi( و همكـاران   بلاسـي براي نمونه،. است ها نيز ديده شده اميدن آنكاررفته براي ن ههاي ب واكه

et al., 2016(اي كـه   هاي دنيـا، واژه   از زباناي گسترده كه در بخش ند در پژوهش خود نشان داد
.   اسـت   /n/ كـامي خيـشومي      همخـوان  دربردارنـدة كنـد     در بـدن اشـاره مـي      ) خيشوم(به عضو بيني    

؛ و مـورر و  )Nielsen & Rendall, 2011 (الد رن ـ و نيلـسن هاي ي بررسچندين پژوهش از جمله
در ) Fort et al., 2014(همكـاران  و  در انگليـسي؛ و فـورت  ) Maurer et al, 2006(همكـاران  

 از  گيـري   بهـره تيـز، تمايـل بـه        اشـياء نـوك    در ناميـدن     ها  هكنند  اند كه شركت    زبان فرانسه نشان داده   
 از  گيـري   بهرهها نيز بيشتر متمايل به         و از بين واكه    رند دا [k] و   [f]،  [p]واكي چون     هاي بي   همخوان

 و  [b]دار ماننـد      هـاي دولبـي و واك       كـه همخـوان     در شـرايطي    .  هـستند  [i]هاي غيرگرد مانند      واكه
                                                                                                                   
1 motivated 
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هاي پـسين و گـرد بيـشتر بـراي ناميـدن اشـياء                 در كنار واكه   [n] و   [m]،  [l]هاي رسا مانند      همخوان
چون همهايي     در اين حوزه حتي به بخش      ها  پژوهش. اي كاربرد دارند    اي دايره ه  گرد و داراي شكل   

 و همكـاران     كاواهـارا  راي نمونـه،  ب ـ. اسـت  ها بر ادراك شخصيتي افراد نيز پيش رفته         ثير آوايي نام  أت
)Kawahara et al., 2015 ( تطبيقـي، از گروهـي از سـخنگويان انگليـسي و ژاپنـي      پژوهـشي در 
در ايـن پـژوهش     .  خود را درباره شخصيت دو گروه از افراد بيان كنند          يدگاهدند تا    كرد خواستدر

هـايي بـود       شامل نـام   نخست، دو گروه نام ساختگي ارائه شده بود كه دسته           فقط ها،  هكنند به شركت 
 گـروه   هـاي   هكننـد  شـركت .  داشـتند  2يي بودنـد و دسـته دوم آواهـاي رسـا          1سارناآوايي  از جنبة   كه  

 توصيف  نبودندسترسدر  بودن، با اعتماد به نفس بودن و         پروا  بيچون  هميي  ها   را با ويژگي   نخست
  .  دانستند دسترس درداشتني و  خو، دوست هايي نرم كه گروه دوم را انسان كردند، در حالي

  مبنـاي هاي تازه يا قراردادي هـستند كـه بـر    گروهي از واژه«آواها   نام، تصويرگونگي ديدگاهاز  
 و يـا يـك آواي مـستقل     هـا و مرجـع مـورد اشـاره     شي از صورت آوايي آنادراك شباهت ميان بخ  

آوا  گيـري نـام   در اين تعريـف، شـكل  ). Benczes, 2019( استوارند »مرتبط با منبع توليدكننده آوا
 و ادراك ذهنـي چنـين شـباهتي بـراي           نيستآوا و مرجع آن        ميان نام  بيرونيمبتني بر وجود شباهت     

آواها ارتباط تـصويرگونه مـستقيم و يـا     از نامبسياري  وجود اين،با . ست اآواها كافي گيري نام   شكل
 بازنمايي آوايي در حوزه تصويرگونگي داراي       ،بنابراين. دهند  غير مستقيم با منبع خود را نمايش مي       

تــوان  تـرين شــيوه تــصويرگونگي آوايــي را مــي   شــكل و معــروفنخــستين. دو شـكل عمــده اســت 
شـود    تصويرگونگي مستقيم، به شكلي از بازنمايي آوايي گفتـه مـي          . ميد نا 3»تصويرگونگي مستقيم «

كـه بـا شـنيدن آن، اصـل      اي گونـه  نظـر اسـت بـه    كه در آن صورت واژه، تقليد مستقيم صداي مورد      
آواي   كـه نـام  هنگـامي  ماننـد  ).Masuda, 2002 (صداي طبيعي در ذهـن شـنونده يـادآوري شـود    

شـده    آواهاي شـناخته    نام. شود  اي خاص شنيده مي      كه از پرنده   كند  سازي مي   صدايي را شبيه  » بقو  بق«
 ايـن دسـته از    آسـاني ها هـستند و سـخنگويان زبـان بـه     زبان، عموماً جزء اين دسته از تصويرگونگي     

  .كنند آوا شناسايي مي عنوان نام  ها را به واژه
تـوان در دو      يشـود م ـ    هايي را كه بر اساس تصويرگونگي آوايي مـستقيم سـاخته مـي              انواع واژه 

 سـاخت واژگـاني،   جنبـة آواهـا هـستند كـه از         دسته اول شامل گروهـي از نـام       . گروه عمده قرار داد   
ــر ويژگــي  ــق ب ــاي ســاخت منطب ــوردواژهواژي  ه ــان م ــد و از آن  در زب ــاي   نظرن جــا كــه از الگوه

ايـن  . شـود   به عنوان يك واژه در زبان پذيرفته مـي  آمده  دست  يافتة به نمايند،     مي پيرويواژي    ساخت
                                                                                                                   
1 non-sonorant 
2 sonorant 
3 direct iconicity  
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تواننـد ماننـد هـر         مـي  ،تعلق دارنـد  » تصويرگونه آوايي مستقيم واژگاني   « كه به طبقه     ها  واژهگروه از   
 ويژگـي   مبنـاي آواهـايي كـه بـر         در مقابـل، نـام    . آفرينـي كننـد     واژه ديگري از زبان، در جمله نقش      

 سـاخت،   از جنبة د كه   آواها هستن   اند، آن دسته از نام      واژگاني ساخته شده   تصويرگونگي مستقيم غير  
ــروي ــاخت پي ــد س ــي   قواع ــستند و نم ــان ني ــركت    واژي زب ــدهاي صــرفي ش ــد در فراين ــد توانن كنن

)Mohyaldin Qomshei, 2010.( كـه بـراي نـشان دادن صـداي     » قيـژژژژژ «آواهـايي ماننـد      نـام
ي هـاي تـصويرگونگ     شود بايـد از نمونـه        مي به كار گرفته  دار كشيده شدن لاستيك روي زمين         ادامه

 قواعـد   ي از  ناقـض  نمونـة شده،     زيرا در عين تقليد مستقيم صداي شنيده       .واژگاني دانست  مستقيم غير 
هـاي پايانـه هجـا در ايـن            اينكه تعداد همخـوان    با وجود  همچنين،. ساخت هجايي زبان فارسي است    

 از  كنـد و بعـد       نمـي  پيـروي  CVCCآوا از الگـوي        همخوان باشد، اين نام    دوتواند    زبان حداكثر مي  
ــوان   ــنج همخ ــسته، پ ــ[ʒ]ه ــه ه  در آن ب ــار رفت ــت ك ــام  . اس ــته از ن ــن دس ــا از  اي ــدآواه ــريجدي     ات

)Attridge, 1988( ،يـك  هـيچ  خلقشود و در پي   با هدف تقليد صداي مورد نظر ساخته ميفقط 
 Mueller-Vollmer (1در كنار رابطه تصويرگونگي مستقيم، فن هومبولـت . از اجزاء كلام نيستند

& Messling, 2017 (مـستقيم را بـا نـوع مـستقيم آن مطـرح       تمايز بين تصويرگونگي آوايي غير
هـا اشـاره كـرد كـه بـه            اي از واژه    وي با طرح تمايز بين دو نوع عمده تصويرگونگي، به دسـته           . كرد

شده در طبيعت، تـأثير شـنيداري آن صـدا را در ادراك شـنونده                 جاي تقليد مستقيم از صداي شنيده     
در اين حالت، به جاي خود صدا، اثر آن صداست كه در واژه مورد نظـر ترسـيم                  . كنند بازسازي مي 

اي ماننـد رنـگ، جـنس، لطافـت،      ، حس درد، حركت، شادي و يا حتي ويژگي     راي نمونه ب. شود  مي
 را  2»آوا  هانديـش «گـردد و      آوا بازنمـايي مـي       در نـام   موارد مـشابه  زبري يا نرمي و دوري يا نزديكي و         

اشـاره كـرد كـه بـراي نـشان      » گزگـز «توان به  مستقيم مي آواهاي غير  از جمله اين نام.دهد  شكل مي 
دهنـده وجـود درد    كـه نـشان  » زق زق«رفتگي عضوي از بدن كاربرد دارد و يـا          دادن احساس خواب  

  .است
بندي كه   دستهدر اين شيوه    . اند  بندي شده   دسته ارتباط با مصداق نيز      ديدگاهآواها همچنين از      نام
آواهاي مستقيم  آواها را بايد نام  گونه نامنخستيناست،   ارائه شده)Bredin, 1996 ( بردينبه وسيلة

ايـن دسـته از     . آوا، ترسيم واجي و زباني يك محرك آوايـي بيرونـي اسـت              ها نام   دانست كه در آن   
آواهـا   امتـرين گونـه ن ـ     شـده   تـرين و شـناخته      آواها كه تقليد مستقيم صداي طبيعي هستند، معمـول          نام

 آوايبراي  » 2قدُ  قدُ«و  » 1هاپ  هاپ«براي صداي آب و يا      » 4شُرشُر«و  » 3قلُ  قلُ«آواي    هستند، مانند نام  
                                                                                                                   
1 von Humboldt 
2 ideophone 

  .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 193(آواز شراب كه از گلوي صراحي برآيد   3
 .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 139(صداي ريزش آب و جريان يافتن آن بر روي زمين 4
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شوند، گروهي هستند كه بـه جـاي           ناميده مي  3»آواهاي متداعي   نام«آواها كه     دسته دوم نام  . حيوانات
آواهـايي    نـام . كنند   پيدا مي  ارتباط مستقيم با صورت آوايي، به كمك يك واسطه با مصداق ارتباط           

رونـد بـه گـروه     كـار مـي  ه  كه براي اشاره به حيوان توليدكننده آوا ب        5»جيرجيرك« يا   4»كلاغ«چون  
 هـستند كـه   ييهـا  ، آن دسته از واژه»6آواهاي بيانگر نام«آواهاي متداعي تعلق دارند؛ و در نهايت،   نام

هـا بـين    اطي برقـرار نيـست، بلكـه در آن        ها ميان صورت زباني و ويژگي آوايـي مـصداق ارتب ـ            درآن
 نوعي ارتبـاط  گيرد  به كار مي  آوا    گو در هنگام توليد نام     اي كه سخن   نظر با ميزان انرژي    مفهوم مورد 
توان به تفاوت بين انرژي مـصرفي بـراي توليـد             آواها مي   ، در اين دسته از نام     راي نمونه ب. وجود دارد 

 اسـت و در  هـاي بيـشتر   شاره كرد كـه اولـي داراي همخـوان    در فارسي ا   8»ريز« و   7»درشت «واژةدو  
هاي   دومي داراي همخوان  ولي   و مدت زمان توليد و انرژي مصرفي براي بيان آن بيشتر است،              نتيجه

در چنـين  . شـود  تر و با انرژي كمتـري توليـد مـي    ، در زمان كوتاه»[i]كمتري است و با داشتن واكه    
ها به نـوعي بيـانگر        گو براي توليد اين واژه      زمان مصرفي سخن   رسد كه انرژي و     شرايطي، به نظر مي   

مـستقيم   آواهـاي مـستقيم يـا غيـر      نـام همـة همچنين . كنند  معني و محتوايي است كه به آن اشاره مي        
واژي بـا مـشاركت در    ، ممكن است در زبان بـه عنـوان بخـشي از فراينـد سـاخت               بالاشده در     معرفي

ه واژي به عنوان اسم، صفت، قيد و يا فعـل ب ـ    هاي ساخت   اير روش فرايندهاي اشتقاق، تركيب و يا س     
  .شود بندي مي طبقه» واژه آوا نام« عنوان با، 9كار رود كه در اين حالت به پيشنهاد صفوي

   

 پژوهشپيشينه . 3

 هاي غير    مورد توجه در پژوهش    هاي  آواها، ساختار و فرآيندهاي حاكم بر آن از موضوع           نام بررسي

                                                                                                                   
 .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 243(صداي سگ  1
  .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 189(  هنگام تخم نهادنمخصوصاًحكايت صوت مرغ خانگي  2

3 Associative onomatopoeia  
هـاي   ، همچنـين توضـيح  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205(نام آن از صدايش گرفته شده اسـت  . غراب 4

 يعنـو    پرنـده بـه    ني ـ نـام ا   انيدر پا » غ« و همخوان    »آ« واكه   يوالت: آوا در بخش مقدمه كتاب      بيشتر در واكاوي همين نام    
   ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 22( شود ي او محسوب مي صدايتداع

 ازهـايش را       اسـت و اكثـر بـه مناسـبت زنـدگي بـه حالـت انـزوا بـال                   زخـوار يچ  همه كه   بالان  راستاي از راسته      حشره 5
 و اهـل    سروصـدا پر آدم   -ر  الي ورجه، جيك، صرا   . ها و مزارع فراوان است      ها و باغ    اين حشره در زير زمين    . داده  دست
  .)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 89() خاصه زنان. (اديدادوفر

6 Exemplatory  
  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 112(مقابل ريز  7
  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 121(كوچك و خرد  8
  . ره گرفته شدبه-1399 طي مكالمه شخصي در سال -گذاري اين دسته، از ديدگاه دكتر كورش صفوي در نام 9
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 در پـژوهش  )Sidhu, & Pexman 2018 (، سـيدهو و پكـسمن  راي نمونهب. است بودهزبان  فارسي
انـد و بـا توجـه بـه      داده  مرتبط با تصويرگونگي آوايي را مورد بررسـي قـرار        اصليخود، پنج فرايند    

هـاي آوايـي      قراردادي بودن نمادهاي آوايي، ويژگـي      عواملي مانند شكل و اندازه، قراردادي و غير       
ثر در ارتبـاط بـين نمـاد آوايـي و معنـاي آن، شـيوه       ؤب نمـاد آوايـي و فراينـدهاي م ـ        ثر در انتخـا   ؤم

كثرت در همزماني وقوع ) 1 مانندهاي زباني را بر اساس فرايندهايي  تخصيص نمادي آوايي به نشانه    
وجـود ارتباطـات عمـومي و       ) 4شـناختي،     تـأثير عوامـل عـصب     ) 3هاي مـشترك،      داشتن ويژگي ) 2

در پژوهش خود ) Itagaki, 2019 (ستاگاكييا. اند اي رايج زباني تحليل كردهالگوه) 5فضايي، و 
 بـا توليـد دو آواي       1»فرايندهاي بنيادين عصبي و شناختي در ارتباطات معنايي آوايي در زبـان            «نام با

 تــأثير ايــن دو آوا بــر روي بررســيزبــاني، بــدون لهجــه و خنثــي از نظــر شــدت و بلنــدي، بــه  غيــر
 ايـن بخـش از پـژوهش        هـاي   يافتـه . اسـت  ها پرداختـه    كنندگان درباره معناي آن      شركت هاي  تصميم
، هـا  هتر است، در شرايطي كه ميانگين نمر      و انتخاب اشَكال كوچك    [i]  دهنده ارتباط بين واكه     نشان

در پـژوهش خـود بـا    ) Laing, 2019 (لينگ. دهند تر را نشان مي  و اشَكال بزرگ[o]ارتباط واكه 
آواها در   بر درك، توليد و نقش نام  2»آواها در زبان آغازين، شواهدي از توسعه آوايي         منقش نا  « نام

آواها در كودكان به نقش و اهميـت ايـن    تعامل تمركز كرده و با بررسي فرايند توليد و فراگيري نام         
  .پردازد ها در زبان مي گروه از واژه
 نيكوبخت. است ران مختلف قرار گرفته   آواها در زبان فارسي نيز مورد توجه پژوهشگ          نام بررسي

)Nikoubakht, 2004 ( اسـت و بـا    را مورد توجـه قـرار داده  » آوا و نظريه منشأ زبان صوت«مطالعه
خـلاف   هاي زباني پرداختـه كـه بـر         ها به عنوان نشانه     آواها، به تبيين آن     هاي مختلف نام    بررسي جنبه 

او  وجـود چنـين ارتبـاطي را     . انـد   دلول شكل گرفته  ها براساس رابطه طبيعي ميان دال و م         ديگر نشانه 
هـاي زبـاني بـوده         نشانه نخستينها از     آواها و كاربرد آن     داندكه نام   شاهدي براي طرح اين فرضيه مي     

آواهـا را بـه عنـوان منـشأ      ، بايـد نـام    بتور وي است؛ به    گيري نظام زباني شده     كم موجب شكل    كه كم 
در ) Moazzeni & Ansari, 2017( مـؤذني و انـصاري   . گيري زبان انسان در نظـر گرفـت   شكل

پژوهش خود در شعر مولانا، با تمركز بر كاركرد آواهاي مختلف در اشـعار ايـن شـاعر، افـزون بـر                      
آواهـا در خلـق موسـيقي و     ، اتباع و اركان عروضي، بـه نقـش نـام      )شبه جمله (مفاهيمي چون صوت    

آواهـا و تـاثير آن در         هـاي ديگـر مـرتبط بـا نـام           پـژوهش از  . انـد   ارائه محتوا در اشعار مولانا پرداخته     
 بررسـي بـه  اشاره كرد كه  )Biabani et al., 2016(ي و همكاران بيابانتوان به  مطالعه  ادبيات، مي

                                                                                                                   
1 A Study on Sound Symbolism: The Cognitive and Neural Mechanism Underlying 
the Sound-meaning Correspondence in Language 
2 A Role for Onomatopoeia in Early Language: Evidence from Phonological 
Development 



  303 / 1402، تابستان 47، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

در . اند   مولانا و سهراب سپهري پرداخته     همچونآواها در حوزه ادبيات  و اشعار شاعران مختلفي            نام
، داوري اردكـاني و  )Etebari, 2018(، اعتبـاري  )Sasli, 2010 (يتوان بـه آثـار ساسـل     ميپايان،

 & Mohammadi (و محمـــدي و نقـــشبندي) Davari & Moghani, 2015 (مغـــاني

Naghshbandi, 2015 (آواهـا    تطبيقي و تحليلي نـام بررسيهاي خود،  اشاره كرد كه در پژوهش
» زبـان كـردي   «و  » يش شهرسـتاني  گـو «،»گيلكي«،  »كردي سوراني  «مانندهاي مختلفي     را در گويش  

  . اند  قرار دادهورد توجهم
هاي   هاي مختلف آن از جنبه      آواهاي فارسي و گويش     شود، اگرچه نام    ه مي مشاهد كه  گونه  همان

آواهـا در خلـق و        ثير نـام  أشناسـي، مطالعـات تطبيقـي و ت ـ         مختلفي چـون مطالعـات تـاريخي و ريـشه         
 جامع بر روي انـواع      پژوهشي تاكنون   ولياست،   گرفتهفضاسازي ادبي مورد توجه پژوهشگران قرار       

. اسـت  انجام نـشده  ها    يك از آن   آواهاي فارسي و فراواني كاربرد هر       هاي تصويرگونگي در نام     شيوه
آواهـاي فارسـي را از جنبـه انـواع رابطـه              بر اين اساس، پژوهش حاضر بر آن است تـا مجموعـه نـام             

  . قرار دهدبررسيآواها مورد  گيري نام لها در شك تصويرگونگي و نقش هر يك از آن
 

 روش پژوهش. 4

آواها در زبان فارسي به كوشش دكتـر تقـي وحيـديان              پژوهش حاضر با استناد به كتاب فرهنگ نام       
آواهـاي فارسـي تـدوين     كـه بـا موضـوع تخصـصي نـام     ) Vahidiyan Kamyar, 1996 (كاميـار 
جلـدي    اين كتاب تـك   . است هنگ پرداخته شده در اين فر     هاي ثبت    مدخل همة بررسياست به    شده
آواها و طـرح نظريـات مطـرح در ايـن زمينـه پرداختـه و            به تعريف انواع نام    نخست صفحه،   277در  

مجموعـه   ،»عـاطفي «آواهـاي     و نام » عاطفي غير«آواهاي    آواها به دو بخش نام       نام بندي  دستهسپس با   
هـاي ايـن مجموعـه حاصـل اسـتخراج             مدخل .تاس ها ارائه نموده    آواهاي فارسي را در اين گروه       نام
زاده   نامـه معـين و فرهنـگ معاصـر و نيـز فرهنـگ عاميانـه جمـال                   آواهاي فارسـي از دو فرهنـگ        نام

آوا شناسـايي   همچنين، مواردي را وحيديان كاميار در متون نظم و نثر فارسي به عنوان نام             . است  بوده
هاي فرهنگ    اي مدخل    صفحه 300حجم نزديك به    با توجه به    . است  نموده و به اين مجموعه افزوده     

 2570هاي اين فرهنگ لغت، بيش از          مدخل همةآواها در زبان فارسي، پژوهش حاضر با بررسي           نام
. است نامه را استخراج نموده و تحليل و بررسي كرده          آواهاي فارسي اين فرهنگ      مرتبط با نام    مدخل

هـا و      و داده  اسـت   لـي بـه بررسـي مـسئله پرداختـه         ــ تحلي    حاضر به شـكل توصـيفي      پژوهشبنابراين،  
تر شدن نتيجة     در نهايت، براي روشن   . اند  اي گردآوري شده    شده نيز به شيوة كتابخانه      هاي ارائه   نمونه

 .است  شدهبهره گرفتهبررسي، از نموداري آماري 
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 ها  دادهيلتحل. 5

از منظر رابطه تصويرگونه بين صورت      آواهاي موجود     نظر، نام  آواهاي پيكره مورد     نام همة بررسيبا  
 شـش  مبنـاي شـده بـر    آواهـاي اسـتخراج    نامهمةها بررسي شدند و   واژگاني و معناي مورد اشاره آن     

مـستقيم   آواي غيـر     نـام  -3آواي مستقيم واژگـاني،        نام -2واژگاني،   آواي مستقيم غير     نام -1الگوي  
  .آواواژه مورد تحليل قرار گرفتند نام -6آوا و   انديشه-5آواي بيانگر،   نام-4، )متداعي(

  
  واژگاني آواي مستقيم غير نام. 1. 5

 مـدخل اصـلي و   2500دهندة آن است كه از مجموع بـيش از   هاي پژوهش حاضر نشان   بررسي داده 
آوا  در اين شكل از نام. واژگاني كمترين كاربرد را در زبان فارسي دارد     آواي مستقيم غير    فرعي، نام 
فته براي انتقال مفهوم موردنظر، در عـين حـال كـه مـستقيماً صـدا، آوا، يـا حركـت                     كارر هصورت ب 

واژي زبـان     شـده بـراي آن از قواعـد سـاخت           كنـد، صـورت انتخـاب        مي بازنماييبيروني را در زبان     
صـدايي كـه بـر اثـر        «به منظور نمايش    » خ خ خ خ   «براي نمونه، در كاربرد صورت      . كند   نمي پيروي

چـه   اگـر ). Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 102 »ت خفگـي توليـد شـود   انقباض گلو در حال ـ
 تكرار چهـار همخـوان بـدون        وليكند،    صورت توليدشده مستقيماً صداي ايجادشده را بازنمايي مي       

ــه  ــيچ واك ــاخت  اي ه ــاي س ــزء الگوه ــل، واژه   ، ج ــست و صــورت حاص ــي ني ــان فارس اي  واژي زب
ن اســاس، چنــين صــورتي در فراينــدهاي بــر همــي. آيــد بــه شــمار نمــيســاخت در فارســي  خــوش
نمونه چنين ساختي سهمي كمتر از يك درصد را به خـود            . كند   نمي همكاريواژي زبان نيز      ساخت

واژگاني بود  آواهاي مستقيم غير  نمونه در كل پيكره مورد بررسي شامل نام      5 فقطاختصاص داده و    
  :شود جا ارائه مي شده در اين كه تمامي موارد مشاهده

  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 114 (حكايت آواز بچه شيرخواره: دعبع. 1
دميـدن دم، پـف     : فـف زدن  : هر دو لب به هم پيچيده يك بار به زوردميـدن، پفـه، تركيـب              : فف. 2

  )Vahidiyan Kamyar, 199, p.184(زدن، پف كردن 
اي اسـت كـه بـراي     كلمـه . يبي آغالندآوازي كه بدان سگي را بر سگ يا بر غر: كش كش كش . 3

ــد       ــسك گوي ــك و وي ــرب بي ــد و ع ــدن او گوين ــان و خواباني ــيرخوارة گري ــل ش ــردن طف  آرام ك
)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 204(  
  )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 103 (ضربان، جنبش و حركت نبض: خخ خخ. 4

  

  آواهاي بيانگر نام. 2. 5
آواهـاي زبـان فارسـي را         كـاربردترين گـروه نـام       واژگاني، كـم   ستقيم غير آواهاي م   پس از گروه نام   
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جـاي تأكيـد و     آواهاسـت كـه بـه    آواي بيانگر گروهـي از نـام       نام. دهند  آواهاي بيانگر تشكيل مي     نام
كاررفته  ههاي مختلف و با بازسازي انرژي ب        ها و همخوان    نمايش صدا يا آوا، به كمك تركيب واكه       

اندازه، بافت، حجـم و شـدت موضـوع را بـه نمـايش              همچون   گوناگونهاي    يژگيدر توليد واژه، و   
 Vahidiyan (»مقابـل ريـز  «در مفهـوم  » درشـت «آواي بيـانگر    نمونه در توليد نامرايب. گذارند مي

Kamyar, 1996, p. 112( ،از دو واكه گرد گيري بهره [o] هـا در طـول     گرد شدن لـب سبب كه
هـاي كـم كـاربرد هجـا در           ر خوشه دو همخـواني پايـاني كـه از سـاخت           شود، در كنا    توليد واژه مي  

ايـن القـاي   . گـردد  فارسي و نيازمند صرف انرژي بيشتر است، موجب القاي حس بزرگ بـودن مـي             
 كـه در جايگـاه عـضو اول خوشـه دو همخـواني داراي               [ʃ] از همخـوان     گيري  بهره با   به ويژه آوايي  

 در [t]واك   و كاربرد همخوان انسدادي بي)Samareh, 2014 (تر و شديدتري است توليد كشيده
آواهاي مورد  از مجموع نام. شود تر مي  پررنگ،گردد   ايجاد بست انفجاري مي    سببپايان خوشه كه    

آواي بيـانگر    درصـد مـوارد را نـام   4 نمونه، يعني كمـي بـيش از    108بررسي در اين پژوهش، تعداد      
  :گردد آواهايي ارائه مي ين نامدر زير چند نمونه از چن. دهد تشكيل مي

 نرمه و آس گرده حبوب، گردي كه از كوبيـدن يـا آسـياب كـردن غـلات بـه دسـت آيـد                       : آرد. 5
)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 50 (  
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p ()حرف ل و ق آن را نام آوا ساخته(لجنزار، آبگند : باتلاق. 6

55(  
 ,Vahidiyan Kamyar (دشمني، كينه، گرفتگي گلو از غصه و عارض شـدن مـصيبتي  : غضب. 7

1996, p. 57(  
 Vahidiyan (رفـتن بـسيار در دسـت پديـد آيـد      سـختي و سـتبري كـه بـر اثـر كـار و راه      : چغَر. 8

Kamyar, 1996, p. 95(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 96 (چاق و كلفت: چقُند. 9

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 121(كوچك، خرد : ريز. 10
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 198(وپهن  چاق و كوتاه، پت: كپل. 11
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205(درشت و ناهموار، گنده : كلفت. 12

  

  آوا انديشه. 3. 5
  اند  كه بـه      آواهايي  اين گروه نام  . دهند  آواها تشكيل مي    ن فارسي را انديشه   آواهاي زبا   طبقه بعدي نام  

جاي بازنمايي صدا و صوتي كه در جهان خارج وجود دارد به احساس، برداشت و يـا تـأثير حـالتي      
 رايب ـ. شـود  آوا بيـان مـي    در قالب نـام  وليگردد كه فاقد صداي واقعي است         مي جسمي يا رواني بر   
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حـالتي كـه قبـل از تـب و لـرز عـارض شـود و        «عنـوان    نامه بـه  كه در فرهنگ » ورمورم«نمونه، واژه   
 Vahidiyan(» چنان است كه گويي جاروي تر بر پشت شخص كشند و وي احساس سرما كند آن

Kamyar, 1996, p. 231(  كنـد، بلكـه بازنمايانـده     ، به صدايي واقعي در جهان خارج اشـاره نمـي
آواهـاي مـورد       نـام  همـة از مجمـوع    . آوا اسـت    هني در قالب يـك نـام      احساس و دريافتي رواني و ذ     

 درصـدي از كـل مـوارد را    5آوا بودنـد كـه سـهم تقريبـاً       واژه انديـشه 128بررسي در اين پژوهش،  
  :شود آواهاي فارسي ارائه مي در زير چند نمونه ديگر از انديشه. دهد تشكيل مي

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(قـراري    بـي -طراب  اض ـ)بـه فـتح ت   (.اك+ تپ: تپاك. 13

70.(  
 ,Vahidiyan Kamyar, 1996(رفتن افـراد مـست    حركت به چپ و راست مانند راه: تلوتلو. 14

p. 78.(  
سـردش شـده بـود و       . مانند حالت لرزش از سـرما و يـا خـشم          . حكايت آواز لرزش اندام   : دردر. 15

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 112 (لرزيدنشروع كرد دردر 
از بـس آب سـرد بـود      . ذق  قذ–احساس ناملايم در زخم و جراحت و جـاي سـوختگي            : زغزُغ. 16

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 125 (هايم به زق زق افتاد  دسته
درپي با فاصلة كم، در تداول عامـه          و پي بريده درد كردن، دردهاي كوتاه و سخت          بريده: فغ فغ . 17

 ,Vahidiyan Kamyar(فغ فغ و هغ هغ به معنـي آواز گريـة خفيـف كـه همـراه بـا بغـض باشـد         

1996, p. 184.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 192(صداي چرخيدن و غلتيدن اشياء كروي شكل : قل. 18
د تو دل كسي آب شدن، شايق و مايل بودن به چيزي، خبري خوش شـنيدن                قن): دل(ويلي    قيلي. 19

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 196(و از آن مسرور شدن، غنج زدن دل 
يـا  ) چنان كه در سماور پـيش از جـوش آوردن آن  (بانگ و آواز ضعيف     ]: جزجز. قس[گزگز  . 20

ويـژه در     رش مانند و كمي دردناك كه گاه در اعضاء به          ناراحتي خا  -2. صداي زنبور هنگام پريدن   
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 211) (گزگز كردن. (وپا عارض گردد دست

 Vahidiyan(چـاك   هاي به درازا جـدا شـده و آويختـه گوينـد، چـاك      به پاره: هراش هراش. 21

Kamyar, 1996, p. 246.(  
  

  يم واژگانيمستق آواهاي غير نام. 4. 5
ايـن  . دهنـد   تـشكيل مـي  1مستقيم واژگاني آواهاي غير آواهاي فارسي را نام گروه پركاربرد ديگر نام 

                                                                                                                   
1 Non direct lexical onomotopiea 
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 خود صدا يا صوت، بـه توليدكننـده   پژواكجاي   شوند كه به  ميگفتههايي  آواها به واژه  دسته از نام  
غـراب،  «: آمده اسـت  » كلاغ«براي نمونه، در تعريف     . دهند  صدا اشاره دارند و نام آن را تشكيل مي        

ايـن تعريـف در   ). Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 205(» اسـت  نام آن از صدايش گرفته شده
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(»  نالـه و فريـاد  -2 آواز كـلاغ   -1«عنوان   به» كاغ«كنار واژه 

يـن پرنـده، بـراي      بـر صـداي توليدشـده توسـط ا           تكيـه  دهد كه نام كلاغ، چگونه با       ، نشان مي  )195
آواهـاي زبـان    آواي مورد بررسـي در فرهنـگ نـام     نام2570از مجموع . است به كار رفتهناميدن وي  

هـا تـشكيل      آواهاي موجود را اين گـروه از واژه          درصد نام  8 مورد، يعني بيش از      214فارسي، تعداد   
  :گردد هاي بيشتري ارائه مي دهند و در زير نمونه مي
 Vahidiyan(كننـد   بـع يـا بربـر مـي     هاي كوچك بـسيار بـع   بچه گوسفند تا يك سال، بره: بره. 22

Kamyar, 1996, p. 56.(  
در مورد صداي ايـن     . خوار كه آواز خوشي دارد      اي است از راسته گنجشكان حشره       پرنده: بلبل. 23

پرنـدگان ماننـد     اسم صوت اسـت و صـوت         /qolqol/پرنده در فرهنگ معين آمده است كه غلغل         
اگر صوت بلبل، غلغل باشد پس بايد گفت كه واژه بلبل از اسم صوت اين پرنده گرفتـه شـده                . بلبل

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 58(است 
از صـداي ريخـتن و      . هاي يخچه كه از آسمان بارد و هنگام فروريختن صـدا كنـد              دانه: تگرگ. 24

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 77(است  باريدن تگرگ گرفته شده
هـاي سـنگين را بـه مـسافت دور      وسـيله آن گلولـه   هاي آتشين جنگي كه به يكي از سلاح : توپ. 25

 ,Vahidiyan Kamyar, 1996(اي بـراي بـازي    صداي انفجار گلوله توپ و وسيله. پرتاب كنند

p. 79.(  
دوراني داشته باشد و دور محور خـود بچرخـد، چـرخ گـاري              هر چيز مدور كه حركت      : چرخ. 26

در (هر دستگاهي كه با حركت دوراني خودكار كند مانند چرخ دولاب، چرخ عصاري  . چرخ ارابه 
 Vahidiyan.) (شـود  حقيقـت صـدايي اسـت كـه از حركـت چـرخ ارابـه يـا دولاب حاصـل مـي          

Kamyar, 1996, p. 94.(  
كنـد درسـت    ت كه از فلزي كماني كه سيمي دو سر كمان را به هم وصل مي  سازي اس : ريوريو. 27

. شده با انگشت يا ناخن سيم را به لرزش دربياورند و كف دست براي آن حكم كاسـه سـاز را دارد               
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 122(صداي آن شبيه به ريو ريو است 

اي زنبور است و آن چوبي بود كه بر دو سر آن دو             سازي است كه صداي آن شبيه صد      : زنبوره. 28
 ,Vahidiyan Kamyar) (بيـشتر در هنـد  (نواختنـد   كردند و دو تار بر آن بسته مـي  كدو نصب مي
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1996, p. 127.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 177( كبوتر -2 فاخته، كوكو -1]: كوكو[=غوغو . 29
از جهت آن كـه  . برند وسيلة آن پارچه، كاغذ و اشياء ديگر را مي           كه به  قيچي آلتي است  : قيچي. 30

حكيم سوزني آن نيز قيچي فطرت كـه بـوده       : رسد  صداي برش قيچي، قريچ است نام آوا به نظر مي         
ابره هزلش هميشه آسترم اگرچه در فن هزل از عبيد افزون بود ولي زهردو به ادراك من زياده تـرم                

)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 195.(  
  
  آواهاي مستقيم واژگاني  نام.5. 5
آواها هستند كه در تعريف عموم مـردم شـناخته            آواهاي مستقيم واژگاني، همان گروه آشناي نام        نام

بـه معنـاي    » بـع   بـع «كـاربرد   . رود  كـار مـي   ه  ها ب   اند و براي بيان صداي حيوانات و اشياء و پديده           شده
براي » پلغ پلغ«، )Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 57(»  بزغالهصداي گوسفند، آواز بره و بز و«
صداي «براي » تلق تلق«و ) Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 66(» آواز جوشيدن مايعات غليظ«

از جملـه ايـن   ) Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 77(» برخورد يك شي كوچك به شي ديگـر 
هايي است كه در دانش عموم كمتـر          آواها گاه شامل واژه    با وجود اين، اين دسته از نام      . موارد است 

ها نيازمنـد دانـش تخصـصي و تـاريخي اسـت ماننـد                شوند و شناسايي آن     آوا شناخته مي    عنوان نام    به
آواسـاز   كه بـا كمـك پـسوند تـاريخي نـام     »  به معني بانگ قلم-صرير  «به معناي   » جِرست«آواي    نام

 مـداخل مـورد بررسـي    همةاز مجموع . سي كاربرد داردنوي گرفته و در حوزه تخصصي خوش      شكل
آواهــا داراي فراوانــي   ايــن گــروه از نــامشــد بينــي مــي پيــشيدر پــژوهش حاضــر، همــان گونــه كــه 

هـا را دارنـد بـه دسـته            درصـدي از كـل داده      19آوا كـه سـهمي         نام 487 و تعداد    چشمگيري هستند 
 ارائـه  دستهآواهاي اين  زير چند نمونه ديگر از نام    در  . كنند  آواهاي مستقيم واژگاني تعلق پيدا مي       نام
  :گردند مي
 ,Vahidiyan Kamyar, 1996(آواز بال عقاب هنگام فرود آمدن از هوا، آواز تندر : خوات. 31

p. 109.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p.  139(آواز ريختن پياپي آب صداي آبشار : شرشر. 32
صداي بيرون ريختن آب از منفذ تنگ، صداي حركت مار و مانند آن، آواز گشودن بنـد                 : فش .33

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 182(شلوار 
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(نقل آواز خروس است و قوق آواز كردن مرغ بود : قوقو. 34

195.(  
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  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 204( پوست مار  آواز. /keshkeshe/ :كشكشه. 35
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 210. (نقل صوت نعل اسب و مانند آن: گرپ گرپ. 36
آواي آشـــاميدن ســـگ و ماننـــد آن مـــايعي را، لاف لاف خـــوردن ] : لاف لاف[= لاپ لاپ. 37

)Vahidiyan Kamyar, 1996, p.  215.(  
ــز خــوردن -1: ملــچ. 38 ــه هنگــام چي ــه-2.  آواز دهــن ب  Vahidiyan. ( آواز آب خــوردن گرب

Kamyar, 1996, p. 229.(  
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p. ( آواز سـگ -3 آواز غـوك  -2.  غـوك، وزغ -1: واق. 39

237.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 250(صداي نفس، آواز نفس : هه. 40

   
  واژه آوا نام. 6. 5
دسـته  هـا در ايـن    واژه  آوا   تازه، آخرين گـروه نـام      هاي  واژهآوا در ساخت      واژه يا استفاده از نام      آوا  نام

 چـشمگيري به اين ترتيب، حجم     . است  كه بيشترين فراواني را نيز به خود اختصاص داده         جاي دارند 
آوا در  رود، نـه خـود نـام    كـار مـي  ه هـا ب ـ   معني آنبازنماييآواها و   نامهايي كه براي اشاره به  از واژه 
 تازه واژگاني از جمله صـفت،       هاي  قهشده طب   هاي ساخته    صدا يا مفهوم، بلكه صورت     پژواكحالت  

 آواي موجـود در زبـان بـه         در اين حالت، نام   .  است كه در زبان كاربرد دارد      موارد مشابه قيد، فعل و    
بـه معنـاي    » خـورنش «، فعـل    راي نمونـه  ب ـ. شـود    مـي  به كار گرفته  ها    واژه  اي ساخت   عنوان مبنايي بر    

 گيري بهرهبا ) Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 109(» خرناس كردن، خرخر كردن در خواب«
آوا، بلكه صـورت جديـدي از         بر اين اساس، اين واژه نه نام      . است ساخته شده » خُرخُر«آواهاي    از نام 

هـا بيـشترين سـهم را در          ايـن گـروه از واژه     . اسـت  گرفتـه   آوا شـكل    مك يك نام  واژه است كه به ك    
  آواهـا در      نـام  گـستردة دهنده كاربرد     اند كه نشان     به خود اختصاص داده     بررسي مجموع پيكره مورد

از .  زبـان فارسـي اسـت      گونـاگون هـاي     ها در جنبه    هاي تازه واژگاني و گسترش آن       ساخت صورت 
 درصـد  63 نمونه يعني بـيش از     1631 حاضر،   بررسيل مورد بررسي در      مدخ 2570مجموع بيش از    

 :گردد در زير چند نمونه ارائه مي. ها، به اين گروه تعلق دارند واژه

 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p(رسـاند   صفت يا قيدي كه سوختن شـديد را مـي  : جلِزي. 41

88.(  
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 98 (ر، افشرده شده، مقطچكه چكه شده: چكيده. 42
مس كردن و     كند و كارش را با تأني و مس         كسي كه در كار خود بسيار معطل مي       : كار  فس  فس. 43
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  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 181. (دهد معطلي فراوان انجام مي
  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 192(قرت قرت، جرعه جرعه : قلپ قلپ. 44
خـورد و     اين ورور جادو، سر همـة مـا را مـي          «. آدم پرحرف و روده دراز را گويند      : ورور جادو . 45

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 239. (»دهد جان به عزرائيل نمي
. زدن  ست شبيه بـه گريـه و نالـه حـرف          جويده و با صدايي پ      آهسته و جويده  : ونگ ونگ كردن  . 46

)Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 242.(  
 Vahidiyan(هفهف پيرزن فرتوت كه نتواند كلمـات را درسـت ادا كنـد    -هاف هافو: هفهفو. 47

Kamyar, 1996, p. 247.(  
 .Vahidiyan Kamyar, 1996, p. (بر اثر شدت گريـه بـه سكـسكه افتـادن    : وهق كردن هق. 48

248.(  
. عملا ليست بازي مي شـود بـد نبـود بـه مـواردي كـه اسـم و صـفت و قيـد بدنـد اشـاره ميـشد                           . 49

  ).Vahidiyan Kamyar, 1996, p. 249(فرياد كشيدن، دادوبيداد كردن : هوارهوار زدن
 Vahidiyan. (رآوردن تـابوي دهـان معلـوم گـردد    هه كردن نفس كوتاه و شديد ب: هه كردن. 50

Kamyar, 1996, p. 250.(  
 رابطه تـصويرگونگي  مبناي فارسي بر آواهاي  ثبت شده در فرهنگ نامآواهاي   نام همة بررسيبا  

 اسـت   مـشتمل آوا    كاربردترين نوع نام     شد كه كم   روشنميان صورت واژه و مفهوم مورد اشاره آن،         
صورت آوايي ايـن گـروه از قواعـد         نكردن    پيروي  رسد    به نظر مي  . واژگاني آواي مستقيم غير     نام بر

ــدهاي     مــيســببواژي كــه  ســاخت ــراي ســخنگو در اولويــت نباشــد و در فراين ــد آن ب شــود تولي
پـس از آن،    .  دليلي بر كاربرد كـم ايـن گـروه اسـت           ،واژي نيز امكان مشاركت نداشته باشد       ساخت

آواهـا بـر      مستقيم و تكيه اين دسـته از نـام         ي غير امعن. پاييني هستند آواهاي بيانگر، داراي فراواني       نام
پـذير، ماننـد      بنـدي   ها به مفاهيم عمدتاً كيفي و درجـه          آن و اشاره آن    آشكارجاي بيان    القاي معني به  

دسـت را    ايـن  نرمي و زبري، كوچكي و بزرگي، چاقي و لاغري، بلنـدي و كوتـاهي و مفـاهيمي از     
ها  كه از نظر عموم مردم اين واژه      اي     گونه  آواها دانست به    ربرد محدودتر اين نام   توان از دلايل كا     مي

نظـر را تـصويرگونه      آوا تعلق ندارند و ارتباط بين صورت واژگاني و مفهوم مـورد             اساساً به دسته نام   
دا اشـاره   آواها اساساً بـه آوا و ص ـ        آواها تعلق دارد كه برخلاف نام       جايگاه بعدي به انديشه   . دانند  نمي
 شباهت اين   با وجود . كنند و تصويرگر حس و برداشت عاطفي از يك موقعيت يا حالت هستند              نمي

تـوان از دلايـل    آوا را مي ها با نام واژي و ادراك مخاطب، تفاوت اساسي آن       دسته در الگوي ساخت   
هـا كـه بـه دليـل          واژه  آوا  بـه جـز نـام     . آواها دانـست    هاي بعدي نام    ها نسبت به گروه     فراواني كمتر آن  
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بنـدي موجـود را تـشكيل     تـرين دسـته    گـسترده  صـرفي،    گونـاگون هـاي     آواها در صورت    كاربرد نام 
،  واژگـاني  آواي مستقيم    و نام   واژگاني مستقيم آواي غير   دهند، از بين دو دسته باقيمانده شامل نام         مي

اسبي براي فراوانـي بـيش   رسد رابطه شفاف بين صورت واژه و مفهوم آن را بتوان تبيين من         به نظر مي  
آواها بـر      نام گوناگونهاي    فراواني دسته . آواهاي متداعي دانست    از دوبرابري نوع اخير، نسبت به نام      

 . است دهآم) 1 (شكلاي در  شكل مقايسه   رابطه تصويرگونه ميان صورت و معني بهپاية

  

  
  نگيآواها بر اساس نوع رابطه تصويرگو اي نام  فراواني مقايسه:1شكل 

 
 گيري يجهنت. 6

 نمايـانگر هاي پژوهش حاضر در پاسخ به پرسش اول پـژوهش             از تحليل داده   آمده  دست  به هاي  يافته
شده براي ايجاد ارتباط تصويري بين صورت واژه و معني            آن است كه از بين انواع الگوهاي شناخته       

واژگـاني، رابطـه     ي و غيـر   آن، همه انواع اين الگوها از جمله رابطه تـصويرگونگي مـستقيم واژگـان             
آوا در سـاخت      تصويرگونگي متداعي، رابطه تصويرگونگي بيانگر و رابطـه تـصويرگونگي انديـشه           

با وجود اين، ميزان كـاربرد و سـهم هـر يـك از ايـن الگوهـا در                   .  دارند همكاريآواهاي فارسي     نام
 مستقيم واژگاني نقش ها مانند تصويرگونگي آواهاي فارسي متفاوت است و برخي از آن   تشكيل نام 

كـه برخـي ديگـر ماننـد ارتبـاط تـصويرگونه        آواها دارند، در حالي     گيري نام   بسيار پررنگي در شكل   
در ميـان انـواع   . نماينـد  شمار در اين فرايند ايفا مي       مستقيم غير واژگاني سهمي بسيار ناچيز و انگشت       

آواهـاي    نـوع در سـاخت نـام      كـاربردترين     هاي ارتباط تصويرگونه ميان صورت و معنـي، كـم           روش
   ماســوداپــژوهش همــسو بــا  . واژگــاني اســت  فارســي، الگــوي تــصويرگونگي مــستقيم غيــر    
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)Masuda, 2002 (هـسته هجـا در سـاخت ايـن گـروه از      نبـود آرايـي و    قواعد واج نكردنرعايت 
ت كـاربرد بعـدي در سـاخ        گروه كـم  . ها در زبان دانست      كاربرد اندك آن   دليلتوان    آواها را مي    نام
ي افـراد  هـاي   پـژوهش هرچنـد همـسو بـا       . دهنـد   آواهاي بيانگر تـشكيل مـي       آواهاي فارسي را نام     نام
هـاي   ذهـن انـسان قـادر بـه درك و سـاخت مـشابهت بـين جنبـه        ) Köhler, 1930 (چون كهلـر هم

جاكــه هــم رابطــه  هــا اســت، بــا وجــود ايــن، ازآن  ماننــد صــدا و تــصوير و ســاير پديــدهگونـاگوني 
است و هم ابزارهاي     ها بر سخنگويان عادي زبان پوشيده       ها و معاني آن     اين صورت تصويرگونه ميان   

هـا هـستند، كـم بـودن ايـن            ها و واكـه     محدود و خاصي از همخوان     خلق اين نوع رابطه شامل گروه     
آواهـا در زبـان       كـاربرد نـام     آواها نيز گروه بعدي كـم       انديشه. نمايد  ها به نظر طبيعي مي      گروه از واژه  

در زبـاني ماننـد ژاپنـي    ) Hamano, 1994 ( هامـانو هـاي  پـژوهش  بر پايـة هستند كه اگرچه فارسي 
آواهـا را بـه خـود      درصد نام5 فارسي سهمي كمتر از      شده  هاي بررسي    داده فراواني بالايي دارند، در   

آواهايي كه با الگوي رابطه مستقيم         نام بيني شد،   پيش گونه كه   هماندهند و در نهايت،       اختصاص مي 
دهند و با  آواهاي فارسي را به خود اختصاص مي واژگاني ساخته شدند، بيشترين سهم در ساخت نام      

انـد   ها نقش داشته واژه آوا  از نامچشمگيري شمارسازي در تشكيل   در انواع فرايندهاي واژه    همكاري
برد گـسترده   سـازي زبـان و كـار        هـا در فراينـد واژه       دهنده نقش پوياي آن     تواند نشان   و اين مسئله مي   

  .آواها در زبان روزمره جامعه باشد نام
  

 منابع فهرست

ادبيات . »آواهاي زبان گيلكي در مقايسه با زبان فارسي         تحليل ساختاري و معنايي نام    «). 1397(اعتباري، زهرا   
  24 -1 صص. 2شمارة . 8 دورة .زمين هاي محلي ايران و زبان

آوا در هـشت      بررسي كاركردهاي نام  «). 1395(مدي كردياني   محسن مح  و   بياباني، احمدرضا، يحيي طالبيان   
  . 48-25 صص. 40شمارة .  19  دورة.نثرپژوهي ادب فارسي. »كتاب سپهري

  . مركز نشر دانشگاهي: تهران. 2چ . )آواها و ساخت هجايي( آواشناسي زبان فارسي). 1394(ثمره، يداالله 
رويكـردي  : آواهـاي رايـج در گـويش دشـستاني          ليل نـام  تح«). 1394( حسين مغاني     و داوري اردكاني، نگار  

  105-83  صص.15 شمارة. 7 دورة .زبان پژوهي. »ساختاري و معنايي
  83-82 صص. 55شمارة . 7 دورة. كتاب ماه ادبيات. »فردينان دو سوسور«). 1380(راسخ مهند، محمد 

. نامه كارشناسـي ارشـد      پايان. ورانيآواهاي زبان فارسي و كرُدي س       بررسي تطبيقي نام  ). 1390(ساسلي، عزيز   
  .نور تهران مركز پيامگاه دانش

  .مركز: تهران. نگاهي به پيشينه زبان فارسي). 1367(صفوي، كوروش 
آواهـا در زبـان كـردي و پژوهـشي در             تحليـل و بررسـي نـام      «). 1374( عبدالستار نقـشبندي      و محمدي، علي 

  256-243 صص. 9  شمارة.ناسي تطبيقيش هاي زبان پژوهش. »هاي كردي و فارسي آن مصداق
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. هاي آوايي، صرفي و نحوي زبـان فارسـي          تصويرگونگي در ساخت  ). 1390(اي، غلامرضا     الدين قمشه   محي
  .دانشگاه علامه طباطبائي. رساله دكتري

 .فارسـي  ادب. »مولانـا  غزليـات  و در مثنـوي   اصوات موسيقي«). 1396 (محمد و هادي انصاري    علي موذني،
  .18-1 صص. 1شمارة . 7دورة 

صـص  . 3شـمارة   . 1  دورة .هـاي ادبـي     پـژوهش . »صوت آواها و نظريه منشأ زبـان      «). 1382(نيكوبخت، ناصر   
115-132  

  . انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد.آواها در زبان فارسي فرهنگ نام). 1375(وحيديان كاميار، تقي 
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1. INTRODUCTION 
The study, identification, and explanation of the relationship between linguistic 
signs and their referents have been topics explored by thinkers in various fields, 
from philosophy to linguistics. Plato's Cratylus, for instance, delves into the 
connection between words and their meanings, discussing whether words have 
intrinsic and real meanings or if the relationship between linguistic signs is 
conventional. Naturalists also viewed language as a representation of the inherent 
truth of the universe, believing that each linguistic sign genuinely represents what it 
refers to.  

In Greek philosophy, conventionalists divided the linguistic sign into two parts: 
the mental structure and the phonetic structure. They argued that while the mental 
structure related to a concept is the same for all individuals and languages, the 
differences between speakers of different languages lie in the choice of a phonetic 
structure for a specific concept, leading to variations in words and the formation of 
different languages. Later semiotic theories, like Saussure's, introduced the 
conventional nature of the phonetic structure. In contrast to his philosophical 
predecessors, Saussure introduced the signified, or mental structure, which Aristotle 
and his followers considered a fixed and common denominator—an agreed-upon 
concept. 

Later semiotic theories, like Saussure's, introduced the conventional nature of the 
phonetic structure. In contrast to his philosophical predecessors, Saussure introduced 
the signified, or mental structure, which Aristotle and his followers considered a 
fixed and common denominator—an agreed-upon concept.  

Throughout history, philosophers and linguists have approached these enduring 
problems from various perspectives. Onomatopoeia, a small group of words that 
represent a vocal imitation of sounds associated with them in nature, has been 
presented as evidence supporting the theory of a natural connection between 
linguistic form and meaning. Onomatopoeia enhances iconicity, which refers to the 
relationship of resemblance or similarity between the form and meaning of a sign.  

From an iconicity perspective, onomatopoeias are "a group of new or 
conventional words based on the perception of similarity between a part of their 
phonetic form and the reference or an independent phoneme related to the source of 
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the phoneme" (Benczes, 2019). The formation of onomatopoeia does not necessarily 
rely on an objective similarity between the word and its reference; the mental 
perception of such similarity is sufficient. 

However, many onomatopoeias exhibit a direct or indirect iconic connection to 
their source. Thus, within the realm of iconicity, phonetic representation takes two 
main forms. The first form, known as "direct iconicity," involves a word that 
directly imitates the intended sound in such a way that hearing it evokes the natural 
sound in the listener's mind (Masuda, 2002). For example, the word "cuckoo" 
sounds similar to the sound made by a specific bird, creating a recognizable 
association for speakers of the language.  

Van Humboldt (Mueller-Vollmer & Messling, 2017) distinguished between 
indirect iconicity and its direct counterpart. He referred to a set of words that, 
instead of directly mimicking the sound heard in nature, reconstruct the auditory 
effect of that sound on the listener's perception. In this case, rather than replicating 
the sound itself, the word captures the effect or impression of the sound. For 
instance, the feeling of pain, movement, happiness, or characteristics like color, sex, 
tenderness, roughness, softness, distance, or closeness are represented through the 
letter "Ava," forming what is known as an "ideophone." 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
This study utilized the book "Dictionary of Onomatopoeia in Persian" by Dr. Taghi 
Vahidiyan Kamyar (1996) as a reference. The dictionary, which focuses on Persian 
onomatopoeias, provides definitions and theories related to this field. It categorizes 
onomatopoeias into "non-emotional" and "emotional" groups and presents a 
collection of Persian onomatopoeias within these categories. The present study 
involved analyzing all 277 pages of entries in the dictionary, extracting and 
examining over 2570 entries relevant to Persian onomatopoeias. The research 
followed a descriptive-analytical approach, collecting data and samples in a library-
based manner. The study's results were further illustrated using a statistical graph. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
This research aimed to conduct a corpus analysis of Persian onomatopoeias and 
explore their meanings in relation to iconicity. The analysis encompassed all 2570 
onomatopoeias listed in "The Dictionary of Onomatopoeias in Persian." The data 
indicates that non-lexical direct phonological iconicity occurs least frequently. These 
onomatopoeias directly reflect sounds but do not conform to phonotactic rules. The 
most prevalent form of iconicity is direct lexical iconicity, where words both adhere 
to phonotactic rules and represent sounds. Other patterns such as associative 
onomatopoeias, ideophones, and exemplatory onomatopoeias ranked second to 
fourth. The data also reveals that direct lexical onomatopoeias extensively contribute 
to word-formation processes, leading to the creation of new verbs, nouns, adjectives, 
and adverbs. 
 

4. CONCLUSION 
This research demonstrates that different patterns contribute to establishing an iconic 
relationship between the form and meaning of words, including direct lexical and 
non-lexical iconicity, associative iconicity, exemplatory iconicity, and ideophone 
iconicity. However, the usage and contribution of each pattern in the formation of 
Persian onomatopoeias vary. Direct lexical iconicity plays a significant role, 
whereas direct non-lexical iconicity has a minimal impact on the process. The direct 
non-lexical iconicity pattern is less utilized in constructing Persian onomatopoeias 
due to its non-compliance with phonological rules and lack of syllable nucleus. 
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Exemplatory onomatopoeias rank next in terms of lower usage. Although the human 
mind can comprehend and establish similarities between sound and image, the lack 
of awareness of the iconic relationship between these forms and their meanings 
makes this group of words less prevalent. Ultimately, onomatopoeias formed 
through direct lexical iconicity have the largest presence in Persian onomatopoeia 
construction, highlighting their dynamic role in the language's word-formation 
process. 
 
Keywords: Associative Onomatopoeia; Direct Lexical Onomatopoeia; Direct Non-
Lexical Onomatopoeia; Expressive Onomatopoeia; Iconicity; Onomatopoeia; 
Onomatopoeic Word 
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